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  ٨، شماره  دهم چهار سال      
١٤٠١  پاييز ،  ٢٨  ي اپ ي شماره پ 

  ١٣٩٠/ ٤/ ٢٩خ  مورّ  ٣/ ١١/ ٦٠٣٧٢ز شمارة  ه براساس مجوّاين مجل 

علوم  وزارت  علمي  نشريات  فن   ، كميسيون  و    اوري ّ تحقيقات 

  شود. مي   منتشر 

  هاي زير نمايه مي شود: اين مجلّه در پايگاه 

  (ISC)   پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  - 

 (SID)    لاعات علمي جهاد دانشگاهي پايگاه اطّ - 

  (Magiran)ات كشور نشريّلاعات  پايگاه بانك اطّ  - 



 
  

  داوران اين شماره به ترتيب حروف الفبا
  

  

  گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سيستان و بلوچستان)  استاددكتر عباسعلي آهنگر ( .١

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)انلو (استاديار زباندكتر علي ايز .٢

 شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)دكتر اعظم استاجي (دانشيار زبان .٣

  دكتر پارسا بامشادي (دانشگاه شهيد بهشتي) .٤

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)شيروان (دكتري زباندكتر زهرا حامدي .٥

  نگليسي دانشگاه گيلان)طوس (دانشيار گروه زبان و ادبيات ادكتر مريم داناي .٦

 خاله (استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)دكتر محرم رضايتي كيشه .٧

 )طباطبائي علامه  دانشگاه  شناسيزبان  گروه  دانشيار(  دوست رقيب  شهلا  دكتر .٨

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)دكتر شهلا شريفي (دانشيار زبان .٩

  نشگاه فردوسي مشهد)شناسي دادكتر علي عليزاده (دانشيار زبان .١٠

  شناسي دانشگاه اصفهان)نژاد (دانشيار گروه زباندكتر بتول علي .١١

 شناسي دانشگاه پيام نور) غياثيان ( دانشيار زباندكتر مريم سادات .١٢

 شناسي دانشگاه بيرجند)دكتر جليل فاروقي هندوالان ( دانشيار زبان .١٣

  فردوسي مشهد)شناسي دانشگاه  گل (استاديار زباندكتر عطيه كاميابي .١٤

 ) اصفهان  شناسي دانشگاه(دكتري زبانپوردكتر امير كريمي .١٥

  پور ( استاديار گروه زبان انگليسي دانشگاه صنعتي شاهرود)دكتر فرهاد معزي .١٦

 دكتر محبوبه نورا ( استاديار گروه زبان انگليسي دانشگاه زابل) .١٧

 
 



  
  

  پذيرش مقاله تدوين  و  راهنماي  شرايط  
  

واژه    ٥ها (حداكثر )، كليد واژه بر اساس معيارهاي صحيح چكيده نويسي   ، سطر   ٨تا    ٥شامل چكيده (حداكثر   مقاله به ترتيب  - ١
باشد. مجله از پذيرش مقالــه  ي  داده ها و نتيجه گير روش پژوهش، ارائه و تحليل  ،  پژوهش   ة مه، پيشين و يا عبارت)، مقدّ

 . ) معذور است سطري   ٢٣ة  د ش   پ تاي   A4صفحة    ٢٥ز  بيش ا هاي بلند ( 
نــام و نــام    ، عضو علمي متخصص زبانشناســي   دانشگاهي   نام و نام خانوادگي، مرتبة   : مشخصات نويسنده يا نويسندگان  - ٢

 در صفحة جداگانه بيايد.    ، نشاني، تلفن و دورنگار متبوع دانشگاه  نام    ، زبانشناسي   خانوادگي دانشجوي دكتري 
، مطابق با معيارهاي مندرج در اين راهنما از طريق  wordدر برنامه    ١٣ارسال مقاله به صورت تايپ شده با قلم لوتوس   - ٣

 شود.  هاي دريافتي بازگردانده نمي مقاله   . است   مقاله الزامي   cd  . پست الكترونيكي و يا پست معمولي ممكن است  
شامل عنوان مقاله، نام نويسنده/ نويســندگان و مؤسســه/  كه  جداگانه،    ة سطر)، در صفح   ٨تا    ٥ارسال چكيدة انگليسي (  - ٤

 ، الزامي است.  نيز باشد   متبوع مؤسسات  
نويسندگان به شرح زير آورده  /    منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و براساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده  - ٥

 شود. 
  . محل نشر: نام ناشر   . نام كتاب    . اريخ انتشار) (ت   . (نويسنده/ نويسندگان). نام خانوادگي، نام   : كتاب   
   محل نشر: نام    . (تاريخ انتشار).   مترجم   نام و نام خانوادگي.   نام خانوادگي، نام. (نويسنده/ نويسندگان). :  كتاب ترجمه شده

  ناشر. 
   دوره/ سال. شماره. يتاليك) (ا نشريه نام    ». دوگوشه «عنوان مقاله داخل    . (نويسنده يا نويسندگان). : نام خانوادگي، نام مقاله .  

  شماره صفحات مقاله. 
   نام ويراســتار يــا  ) دوگوشه داخل  ( «عنوان مقاله    . تاريخ انتشار   : نام خانوادگي، نام. (نويسنده يا نويسندگان). ها مجموعه .«

  محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله.   .   (ايتاليك)   نام مجموعه مقالات   گردآورنده. 
   نام خانوادگي، نام نويسنده، آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در سايت اينترنتــي، عنــوان موضــوع  رنتي هاي اينت پايگاه :
  .  اينترنتي به صورت ايتاليك   پايگاه نشاني  نام و  ،    ) دوگوشه داخل  ( 

ورد  مورد نظر) نوشته شود. در م يا صفحات    ه شمارة صفح   : (نام مؤلف، سال انتشار   ميان دو هلال ارجاعات در متن مقاله   - ٦
واژه به صورت جدا از متن با تورفتگي    ٤٠منابع غيرفارسي، همانند منابع فارسي عمل شود. نقل قولهاي مستقيم بيش از  

 متر) از دو طرف درج شود.   (نيم سانتي 
 برابرهاي لاتين در پانويس درج شود.  - ٧
ها چــاپ شــده باشــد.    هاي همايش ه مقاله نبايد در هيچ يك از مجله هاي داخل يا خارج از كشور و يا در مجموعه مقال  - ٨

و يا پذيرش چاپ آن تأييــد شــده    شده   آنان در جاي ديگري چاپ   ة ند در صورتي كه مقال ا موظف   نويسندگان   / نويسنده  
 است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.  

ســاختواژه،    ، شناســي   حوزه هاي مختلف زبان شناسي (نحــو، آواشناســي، واج هايي را مي پذيرد كه در  مجله فقط مقاله  - ٩
و    ) هــاي خراســان و گويش   ، زبــان   شناســي شناسي زبان، روان   ه شناسي تاريخي، جامع زبان معناشناسي، تحليل گفتمان،  

دانشگاه ها، سازمان هــا و مؤسســات آموزشــي و  زبانشناسي  علمي    عضو هيأت   حاصل پژوهش نويسنده يا نويسندگان 
  باشــد.   ، در خصوص مقاله هاي مستخرج از پايــان نامــه دكتــري   اسي زبانشن   پژوهشي عالي و دانشجويان دوره دكتري 

 هاي اين مجله نمي باشد. هاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستاني، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موضوع مقاله 
 . آزاد است   مجله در ويراستاري مقاله  - ١٠
 ر مقالة خود مسؤول هستند. ات و مطالب ارائه شده د ي ، نظر ويسنده يا نويسندگان نسبت به آرا ن  - ١١
 ـپژوهشي   هاي توانند مقاله نويسندگان مي  - ١٢ خود را به نشاني دفتر مجله يــا پســت الكترونيكــي بــه    حاوي نوآوري علمي 

 . كنند ارسال    lj@ um.ac.irنشاني  
 پذيرش مقاله با شوراي هيأت تحريريه مجله است.  - ١٣

 



 
 
  

  فهرست مندرجات 
  

- گراي نظامدر چارچوب دستور نقش هاي آموزش زبان تافلاري كتابهاي دستوري وجه در بخش شنيداستعاره

 مند

  زاده روح االله يعقوبي، دكتر فردوس آقاگل

١  

مند گراي نظامبا تكيه بر فرانقش انديشگاني زبان در نظريه نقش تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ

 هليدي

  مريم رشيدي 

٢٧  

 ر شعر سيمين بهبهاني با نگاهي بر مسئله خلاقيت استعاري و آميختگي مفهوميواكاوي ردپاي تفكر عاميانه د

  ايرجى مريم معصومخاني، آقابزرگيان آرش

٦٧  

  اي نحوي گفتار كودكان مبتلا به اُتيسمههاي اجتماعي بر برخي ويژگي استاناثربخشي د

  نازنين اميرارجمندي ، هوشنگ دادگر، مرجان طاهري اسكويي شبنم بشارتي،

٩٧  

  هاي عطارمعناشناسي تصاوير در مثنويبررسي نشانه 

  عشرت ايشان آقا ، محمد فاضلي، محمدعلي شريفيان

١١٩  

 فرهنگي ايلام-هاي استعارة مفهومي ترس بين نابينايان و بينايان جغرافياي زبانيمقايسة شناختي مؤلفه 

  ثباتي  الهام

١٤١  

  گر شورا اثر فريبا وفيبازتاب گفتمان اومانيستي در رمان معاصر روز دي

  حسن زاده اريشهر دكتري، كهنه شهر يناصر ناصر  دكتري، لمقانيملك زاده د بايز

١٧١  

  دلان از منظر رويكرد ون ليوون ي فيلم سوته انتقاد تحليل گفتمان

  نژاد  محمدرضا پهلوان

١٩٣  
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    ٢٨ ياپيپ ة، شمار١٤٠١ پاييز، ٣، شماره   همچهاردسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

    

  هاي آموزش زبان تافل هاي دستوري وجه در بخش شنيداري كتاباستعاره

 مند گراي نظامدر چارچوب دستور نقش

 
  ، تهران، ايران شناسي دانشگاه تربيت مدرس تهراني زبانادانشجوي دكتر، يعقوبي روح االله 

  ، تهران، ايران شناسي دانشگاه تربيت مدرس تهرانشناسي گروه زبان استاد زبان، زادهدكتر فردوس آقاگل
  

  ١-٦٢صص: 

  چكيده

هــاي اســتعاره  و تحليــل  فيبــه توص ــ  مندنظام  گرايدستور نقش  پژوهش حاضر با رويكرد

پردازد، و در پي پاسخ بــه هاي معيار آموزش زبان تافل ميبينافردي وجه در كتابدستوري  

اين پرسش است كه آزمون تافل تا چه ميزان توانسته از انواع اســتعاره دســتوري وجــه، بــه 

محور مند كه رويكــردي ارتبــاطگراي نظامشناسي نقشعنوان يكي از مفاهيم مطرح در زبان

دانــد، اســتفاده نمايــد. مهم زبان علم را كــاربرد اســتعاره دســتوري مــي و يك ويژگي  است 

اي و خانــههــا كتــابرويكرد پژوهش حاضر تحليل محتواي كيفــي و روش گــردآوري داده

اسنادي است. در اين راستا سه كتاب آموزش زبــان تافــل كــه در مجمــوع شــامل چهــارده 

هــر آزمــون داراي شــش مــتن جــدا در قالــب  آزمون است، انتخاب شدند. بخش شنيداري

متن به طــور مجــزا مشــخص و بررســي  ٨٤تك بندهاي مكالمه و سخنراني است. ابتدا تك

هاي دستوري در هر متن شناسايي و به لحــاظ نــوع و بســامد مقايســه شدند. سپس استعاره

هــاي در متن هاي وجهبسامد استعاره -١ها نشان داد: هاي حاصل از تحليل دادهشدند. يافته

از نظــر نــوع   -٢هاي سخنراني بخــش شــنيداري آزمــون تافــل اســت  مكالمه بيشتر از متن

استعاره دستوري وجه، نتايج نشان داد انواع استعاره وجه در متن شنيداري اســتفاده شــده و 

به ترتيب استفاده از وجه خبري و پرسشي، به جاي وجه امري بيشترين فراواني نســبت بــه 

-توان گفت حفظ وجهه و رعايت ادب باعــث مــيهاي وجه را دارد. مياستعارهساير انواع  

از وجه امري پرهيز نمايند. آگاهي از انواع اســتعاره دســتوري بينــافردي وجــه و   شود افراد
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آموزي، به افراد در بهبود توانش ارتباطي آنهــا و در نتيجــه آموزش صريح آن در فرايند زبان

  نمايد.يدرك بهتر متون علمي كمك م

 مند، استعاره دستوري، فرانقش بينافردي، استعاره وجه،گراي نظامدستور نقشها: كليدواژه

  آزمون تافل.

 . مقدمه١

 شناسيدر كنار زبان(  از سه نگرش غالب در مطالعه زبان  يكي  عنوان  به  گرانقش  شناسيزبان

 ريتـاثتواند ارتباطي زبان تاكيد دارد، ميبا توجه به اينكه بر نقش  ي)شناخت شناسيو زبان  يشيزا

در راستاي پژوهش حاضر كه به توصيف و تحليـل   .باشدآموزش زبان داشته    نهيدر زم  ييسزاهب

پرداختـه اسـت،   ٢المللي تافلبين  وجه در متن كتاب آموزش آزمون  ١استعاره دستوري بينافردي

نكته كه آزمون تافل با هدف سـنجش دو پرسش اصلي مطرح است: الف) با در نظر داشتن اين  

المللي و در نتيجه سـروكار داشـتن بـا متـون هاي بينميزان آمادگي افراد براي ورود به دانشگاه

علمي طراحي شده است، و با توجه بـه اينكـه سـاختار مكالمـه بـه زبـان گفتـاري و سـاختار 

ي آزمون تافل از استعاره تر است، آيا در هر دو بخش شنيدارسخنراني به زبان نوشتاري نزديك

دستوري وجه استفاده شده است؟ ب) آيا همه انواع استعاره دستوري وجه در دو بخش مكالمه 

و سخنراني آزمون تافل استفاده شده است، و فراواني آنها به چه ميزان است؟ در اين راسـتا دو 

بخـش مكالمـه و شود. فرضيه متناظر با پرسش اول مـدعي اسـت در هـر دو  فرضيه مطرح مي

بايست از استعاره دستوري وجه استفاده شـده باشـد، سخنراني مهارت شنيداري آزمون تافل مي

هاي اين آزمون نيز در محيط دانشگاهي و غالبا بين دو دانشجو يا يك دانشجو و چرا كه مكالمه

تـر ي نزديـكاستاد وي رخ داده است. از طرفي، با توجه به اينكه ساختار مكالمه به زبان گفتار

است، فرض بر آن است كه ميزان استعاره وجه در متون بخش مكالمـه بيشـتر از متـون بخـش 

سخنراني باشد. هر چند به طور كلي ميزان استفاده از انواع استعاره دستوري در زبـان نوشـتاري 

شود، چون عموما كاربرد استعاره دستوري در زبان علـم و سـياق زبـان رسـمي بيشتر يافت مي

  .  )٢٠١٥، ٤؛ ديوريم١٩٨٥و   ١٩٨٨و   ٢٠٠٤،  ٣هليدي(تر است  اوانفر
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در  ٢مند (كه در آن بند به مثابه تبـادل گراي نظامدر دستور نقش  ١در مبحث فرانقش بينافردي

(شـامل خبـر، پرسـش،  ٣شود كه چهار نقش گفتـاريشود)، به اين نكته اشاره مينظر گرفته مي

، كه در زبان انگليسي در قالب سه وجه خبري و امري و پرسشي فرمان، و پيشنهاد) وجود دارد

 ٤هـاي گفتـاريكننـده كـنشگرا متـداعييابند. اين چهار نقش گفتاري در دستور نقشنمود مي

هاي گفتاري غيرمسـتقيم توان ادعا نمود آنچه در كاربردشناسي زبان تحت عنوان كنشاست. مي

مند هليدي تحت مبحث گراي نظامنظريه دستور نقش) در  ١٩٧٤و١٩٦٩،  ٥بيان شده است (سرل 

شود، با تاكيد بر اين نكته كه هدف اسـتعاره دسـتوري استعاره دستوري بينافردي وجه تبيين مي

گـراي بينافردي وجه فراتر از اين است. لازم به ذكـر اسـت اسـتعاره در تعريـف دسـتور نقـش

 ٨تو قابل انتظار به معناي غيـر سرراسـ  ٧استيعني رفتن از بيان سازگار و معناي سرر  ٦مندنظام

در تعامـل  يگفتـار هـاينقش نكهيبا توجه به ا). ٦٦٥:٢٠١٤، ٩متيسن-(هليدي و بيان نامتجانس

بـه صـورت انكـار دارد،    رقابـليغ  يگاهيجاخارجي    هايدر آموزش زبان  در نتيجه  افراد و  نيب

و  زانيـم قيـطر نيـاز ا آموزشي زبان خواهد شد.منطقي پژوهش حاضر وارد جنبه كاربردي يا 

توصـيف تافل  هاي آموزشي زبان  كتاب  دربينافردي وجه    هاي دستورياستعارهنحوه استفاده از  

هاي زبان علـم اسـت، كـاربرد ايـن از ويژگي خواهد شد. از آنجا كه استعاره دستوري و تحليل

اي دانش زبان است. آن سطوح حرفه  اي از برتري تحصيلات دانشگاهي ومقوله دستوري نشانه

بايسـت در هـا و مفـاهيم مـيشود، لذا ايـن آمـوزهشود تدريس هم نميچيزي كه ارزيابي نمي

هاي آموزش و سـنجش ها نيز در كتابها نيز منعكس گردد. شايسته است طراحان آزمونآزمون

توجه داشته   ١٠سخنراني  استاندارد جهاني، به تفاوت ساختاري متن مكالمه و متن  زبان در سطح

هاي با معنـاي اسـتعاري تشـخيص هاي با معناي سرراست را از ساختباشند، و بتوانند ساخت

داده و به لحاظ علمي قادر بـه توضـيح آن باشـند. بنـابراين اگـر هـدف فراينـد آمـوزش زبـان 

 
زمان از سه لايه معنايي تحت عنوان فرانقش تجربي، فرانقش بينـافردي و طور هممند معناي هر بند ساده بهگراي نظامدر دستور نقش ١

  شود.  متني تشكيل ميفرانقش  
2- Clause as exchange 
3- Speech Functions/roles 

  ها و كاركردهاي زبان توجه دارند.مند هر دو به نقشگراي نظامهاي گفتاري و هم دستور نقشچرا كه هم نظريه كنش -٤
5- Searle 
6- Systemic Functional Grammar 
7- congruent meaning 
8- incongruent meaning (incongruent realization) 
9- Halliday & Matthiessen 
10- lecture 
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متن (بـه خارجي، مانند آموزش زبان انگليسي يا فارسي، به دست آوردن توانايي فهم صحيح از 

ويژه متون علمي) و ارتباط مناسب با افراد به زبان غيرمـادري اسـت، بايسـتي مفـاهيم و مبـاني 

گيرنـدگان عرصـه مند، بيش از پيش مورد توجـه تصـميمگراي نظاممطرح شده در دستور نقش

هـاي آمـوزش آموزش زبان دوم باشد. در اين راستا ضروري است در درجه اول مولفان كتـاب

آموزاني كه با اهداف دانشگاهي در حال يز مدرسان زبان دوم و سپس از اين طريق زبانزبان و ن

هـاي دسـتوري از جملـه يادگيري زبان دوم يا خارجي هستند، با مفاهيم مهمـي ماننـد اسـتعاره

هـاي آشنا شوند و آن را به كار گيرند. بالارفتن آگاهي اين افراد به مفهوم اسـتعاره  استعاره وجه

هـاي آموزشـي در فراينـد نمايـد تـا بـا گنجانـدن آن در كتـابوجه، به آنها كمك مي  دستوري

آموزاني كه با اهداف دانشگاهي و قصد درك و توليد متـون آموزش و سنجش دانش زباني زبان

علمي در حال يادگيري يك زبان خارجي هستند، سودمند واقع شوند. پـس از يـادگيري انـواع 

ان قادر هستند بندهاي غيرساده با تـراكم واژگـاني بـالاتر را درك و استعاره دستوري، دانشجوي

توليد كنند و بين متن نوشتاري وگفتاري تمايز بهتري قائل شوند و اطلاعات و معـاني بيشـتري 

 را در يك بند بگنجانند.

  . پيشينه پژوهش٢

زيـادي آن را گران ) پژوهش١٩٨٥:٣٢١بعد از طرح مفاهيم استعاره دستوري توسط هليدي (

و معنـايي   ١اياند. از دو انگـاره لايـهبه لحاظ نظري و كاربردي مورد بررسي و تحليل قرار داده

شود، مطالعات انجام شده در زمينه آموزش زبان، بـر كه در مطالعه استعاره دستوري استفاده مي

اي د با معرفي انگاره) سعي دار٢٠١٥اي بيشتر از انگاره معنايي است. ديوريم (اساس انگاره لايه

هاي اخير كـه در از استعاره دستوري آن را در زمينه آموزش زبان بيازمايد. از پژوهش  ٢يكپارچه

و كاربرد آن در آمـوزش زبـان خـارجي صـودت گرفتـه اسـت،  هاي دستوريرابطه با استعاره

د. هر چند ايـن ) قابل ذكر هستن٢٠٢١(  ٥)، و گري و همكاران٢٠١٩(  ٤)، لوبيس٢٠١٨(  ٣لياردت

اند، اما بر خلاف ها از مفهوم استعاره دستوري بينافردي در زمينه آموزش زبان بهره بردهپژوهش

المللـي هـاي بـينپژوهش حاضر در آنها به استفاده از مفاهيم استعاره دستوري وجه در آزمـون
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ون تافل و يـا اي نشده است. تاكيد پژوهش حاضر در مورد اهميت آزمتافل به طور جامع اشاره

هر آزمون ديگري در سطح مشابه به اين دليل است كه آنچه مورد ارزيابي واقع نشود، عموما از 

هاي داخلي نيـز شود. از پژوهشآموزان جدي گرفته نشده و به خوبي ياد گرفته نميطرف زبان

 ١انيانـد. سـيد عرفـمواردي معدودي به استعاره دستوري در رابطه بـا آمـوزش زبـان پرداختـه

بر روند آموزش و يـادگيري   ٢هاي تافل و آيلتس) در مطالعه خود به مقايسه تاثير آزمون٢٠١١(

آموزان و مدرسـان ايرانـي پرداختـه اسـت، امـا بـه مفـاهيم اسـتعاره زبان انگليسي در بين زبان

) در پـژوهش خـود بـه ٢٠١٦( ٣فـراي نكرده است. نبـيگرا اشارهشناسي نقشدستوري در زبان

آمـوزان ايرانـي پرداختـه هاي دستوري بر مهـارت نوشـتاري زبـانبررسي تاثير آموزش استعاره

، و تافـل  لـتسيآ  ي دو آزمونداريبخش شن  يشناختكاربرد  يابيارزش) به  ٢٠١١(  ٤است. يوسفيان

در اين .  پردازدمي  آنها  ياز ارزش ارتباط  يربوميو غ  يبوم  شورانيو برداشت گو  يزباني  هانقش

ارزش   يبـوم  شـورانيبـه انـدازه گو  يسيزبان انگل  يرانيا  مدرسان  كه  ه استشد  مطالعه تصريح

 هـاينقـشكـه  دادنشـان  يبررسـ نيـا جينتا .ستنديقائل ن  يزبان  هاينقش  يبرا  ياديز  يارتباط

 و  دو آزمون تافل  يداريدر بخش شن  ديگونه كه باارتباط موفق آن  كي  يبرقرار  يمهم برا  يزبان

از   ي رادستور  هاياستعاره)  ١٣٩٧و احمدي (  انيحصار  ييرزايم.  نكرده است  دايتحقق پ  لتسيآ

 نشـان دادپـژوهش  ايـن    يهـا  افتـهانـد. يي بررسـي كـردهزبان فارس  يريادگيمنظر آموزش و  

هـم و    يدر كتـاب درسـهـم  را  بسـامد    نيبالاتر  بيبه ترت   نماييهو وجي  سازاسم  يهااستعاره

-در نوشتهيي  وجه و گذرا  يهااز استعاره  موردي  چيهاست، اما  آموزان داشته  يفارس  يهانوشته

اي در مـورد ) مطالعـه١٣٩٩. همچنـين افشـار و همكـاران (دينگرد  مشاهدهآموزان  يفارس  يها

 انـد. بـري انجـام دادهحيتلـو  ياستنباط معـانمورد  تافل در    يداريمشكلات داوطلبان آزمون شن

هر چند در زمينه استعاره دستوري بينـافردي در رابطـه شد،  انيب پژوهش نهيشيدر پ  آنچهاس  اس

-هايي صورت گرفته است، اما در مورد كاربرد مفاهيم زبـانپژوهشهاي آموزشي زبان  با كتاب

المللـي پژوهشـي منسـجم و هاي بـينهاي آموزشي آزموندر كتاب  مندگراي نظامشناسي نقش

سـاز فته است و اين مساله با توجه به اهميت جايگاه ايـن آزمـون سرنوشـتجامع صورت نگر

نمايد. از آنجا كـه زبـان علـم و متـون دانشـگاهي داراي ضرورت پژوهش حاضر را روشن مي
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هـاي هـاي دسـتوري اسـت، يافتـههايي ساختاري از جمله اسـتفاده آگاهانـه از اسـتعارهويژگي

خـارجي از جملـه زبـان   كه در حـوزه آمـوزش زبـان  يكسان  يخصوص براهبپژوهش حاضر  

  ، سودمند است.كنند  يآزمون طراح  خواهنديم  يفارس  انگليسي يا

  . مباني نظري ٣

نقـش   وجـودبـر    لذا  ،ارتباط است  جاديزبان ا  فهيوظ  نتريياصل  ،انگرايتمام نقش  ديدگاهاز  

 دارنـد  ديـتاك  يدانش زبـان  رذيناپييجدا  هايمولفهبه عنوان    يو گفتمان  يكاربردشناخت  ،يارتباط

 و سـازگار  سرراسـت  يوقت از معنا  هرمند،  گراي نظامدر دستور نقش).  ١٣٨٧:٤١مقدم،    ري(دب

مسـاله در هـر سـه  نيـو ا ميـسـروكار داردسـتوري با اسـتعاره   ميسرراست برو  ريغ  يبه معنا

 سـنيو مت  دييـهل).  ١٩٨٥:٣٢١(هليـدي،    فتدياتفاق ب  توانديم  يو متن  ينافرديب  ،يفرانقش تجرب

اسـتعاره و    نـافرديياسـتعاره ب  انـد:كرده  مياستعاره دستوري را به دو بخش تقس  ةمطالع  )٢٠١٤(

 ي.شگانياند

  مند گراي نظام. استعاره دستوري وجه در نظريه دستور نقش٣-١

نمـايي ه وجـهو اسـتعار  ١اي استعاره دستوري بينافردي شـامل اسـتعاره وجـهدر انگاره لايه

شود. شايان ذكر است. در ادامه، در مورد استعاره دستوري وجه توضيحاتي ارائه مي  ٢(وجهيت)

مند چهار نقش گفتاري به ترتيب ذيل معرفي شده اسـت: دو گراي نظاماست كه در دستور نقش

كه مربوط به ارايه و درخواست اطلاعات اسـت و  ٤پرسش -٢و  ٣خبر  -١مورد اول عبارتند از:  

كه مربوط بـه ارايـه و درخواسـت كـالا و   ٦پيشنهاد  -٤و    ٥فرمان  -٣دو مورد بعدي عبارتند از:  

خدمات است. در ادامه براي هر يك از چهار نقش گفتاري يك مثال آورده شده است (هليدي، 

٢٠١٤:١٣٦.(  

a.1. He is giving her the teapot.    (statement)       giving information 
a.2. What is he giving her?       (question)        demanding information 
a.3. Would you like this teapot?   (offer)         giving goods & services 
a.4. Give me that teapot.    (command)     demanding goods & services 

 
1- Mood metaphor 
2- Modality metaphor 
3- statement 
4- question 
5- command 
6- offer 
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هاي هاي گفتاري مستقيم و كنشهاي گفتاري سرل، بين كنشاز طرف ديگر در نظريه كنش

در كـنش گفتـاري  كنـد) بيان مي٢٦٣:١٩٨٣( ١شود. لوينسونگفتاري غيرمستقيم تمايز ديده مي

اي مسـتقيم وجـود دارد و در مستقيم بين ساختار يا صورت جمله و نقش يا كـاركرد آن رابطـه

آن تناظر غيرمستقيم است. اگر به طور  ٣جمله و كاركرد ٢گفتاري غيرمستقيم، بين صورتكنش 

به كار رود كنش گفتاري مستقيم است، ولي اگـر بـراي   مثال، جمله خبري براي بيان يك گزاره

هـاي بيان يك درخواست به كار رود، كنش گفتاري غيرمستقيم است. در زبان انگليسـي كـنش

هاي گفتاري مستقيم معمـولا بـا ادب بيشـتري همـراه اسـت م نسبت به كنشگفتاري غيرمستقي

كند اصول و راهبردهاي ادب است، كه ابتدا توسـط آنچه يول بدان اشاره مي ).٥٤:١٩٩٦، ٤(يول 

) مطرح شده است. براي توضـيح بيشـتر ١٩٨٣( ٦) و سپس توسط ليچ١٩٨٧( ٥براون و لوينسون

) ساختار بند وجـه امـري اسـت و ١ر شده است. در مثال (الف.) ذك٢) و (الف.١دو مثال (الف.

  كنش گفتاري آن هم نقش فرمان دارد؛ لذا كنش گفتاري از نوع مستقيم است:

 ) يك فنجان چاي به من بده!١الف.

بينيم، اين تناظر بين صورت ) مي٢اما در كنش گفتاري غيرمستقيم مانند آنچه در مثال (الف.

  موردنظر وجود ندارد:جمله و نقش  

 هواي بيرون سرد است! )٢الف. 

) ساختار بند وجه خبري است، اما كاركرد آن تقاضاي گوينـده بـراي انجـام ٢در مثال (الف.

  عملي مانند بستن درب يا پنجره است؛ يعني نقش آن امري است، مانند: پنجره را ببند! 

ي مسـتقيم و غيرمسـتقيم، در انگـاره اما مساله اينجاست كه وقتي اين تمايز بين كنش گفتار

گيـرد، بـه نظـر مند و در ارتباط با فرانقش بينافردي مورد بررسي قرار ميگراي نظامدستور نقش

رسد هليدي تمايز بين كنش گفتاري مستقيم و غيرمستقيم را ناديده گرفته اسـت؛ بـه عنـوان مي

سـت، در حـالي كـه نـوعي سـوالي در نظـر گرفتـه شـده ا  b.1هاي وي جملـه  مثال در تحليل

  درخواست است:

b.1. Could you open the door?                             

 
1- Levinson 
2- form  
3- function 
4- Yule, G 
5- Brown., Levinson 
6- Leech 
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تـر بيـان شـد، در اسـتعاره دسـتوري وجـه، نقـش گفتـاري معنـايي يـك طوركه پيشهمان

شود، يعنـي بـه جـاي بيـان از طريق وجه نامتجانس و ناسازگار در دستور بيان مي  ١متن/گفتمان

 cشـود. مثـال  ست و سازگار، از معناي غير سرراست يا بيان استعاري اسـتفاده مـيمعناي سررا

  دهد:بيان استعاري و معناي سرراست معادل آن را نشان مي

c.1. why don’t you get up?   (وجه پرسشي: بيان استعاري)  

c.2. Get up!   (وجه امري: بيان سرراست)  

هاي گفتاري مستقيم در نظريه سـرل را توان كنشمينگارندگان اين سطور بر اين باورند كه  

هـاي گفتـاري منـد هليـدي، و كـنشگـراي نظـامبا چهار نقش گفتاري در نظريه دسـتور نقـش

با مفاهيم مطرح شده در اسـتعاره دسـتوري بينـافردي وجـه متنـاظر   -با احتياط-غيرمستقيم را  

تـري را نسـبت بـه مند هدف وسيعگراي نظامگرفت. هر چند كاربرد اين مفهوم در دستور نقش

كـنش   هيـدر فصل دهم كتاب خود به ارتبـاط نظر  كند. در واقع آنهاهاي گفتاري دنبال ميكنش

-ياشـاره مـهرچند مختصر و گذرا،    ي،نافرديب  يو استعاره دستور  يگفتار  هايبا نقش  يگفتار

گـراي هـاي گفتـاري در دسـتور نقـش). با اين استناد، نقش٢٠١٤:٧٠٤(هليدي و متيسن،    كنند

 يسـتعاره دسـتورتوان گفـت اكنيم و ميهاي گفتاري مستقيم فرض ميمند را يادآور كنشنظام

، با در نظر داشتن اين مهـم كـه دهديرا پوشش م  ميمستقريغ  يگفتار  يكنش هاي وجه،  نافرديب

 يگفتـار يكـنش هـا  مفهـوم  از  ترعيوس  هاي بينافردي،ي از جمله استعارهرهدف استعاره دستو

    است.  ميمستق  ريغ

شـود. نمايي نيـز ارائـه ميدر ادامه توضيح مختصري درباره مفهوم اسـتعاره دسـتوري وجـه

 كنـديم  انيالزام گزاره ب  ايرا نسبت به احتمال    ندهينگرش و قضاوت گونمايي يا وجهيت،  وجه

در   نمايي. وجـهريـبلـه و خ  نيب  طيف  مانند  ،و اثبات اشاره دارد  يدو قطب نف  نيب  وستاريو به پ

 وجـههـاي  افزوده  زيـو ن  shouldو  can،may  ماننـد  ٢يافعـال وجهـ  قيـاز طرزبان انگليسـي  

در معنــاي سرراســت و بــه عبــارت ديگــر معنــاي ) probablyو possibly(ماننــد  حيرصــرغي

بـه   توانـديمـ  ينقـش گفتـار  كيـدر مقابل،    .يابدبازنمايي مي  ٣واژگان-دستوري در  راستعاريغ

  ؛ مانند:فرافكنده شود  رسادهيبند غ كيدر   حيصورت صر

 
1- discourse semantic speech function 
2- modal 
3- Lexico-grammar 
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 …I believe…/I think الف)  

 …It is possible to argue that…/It is obvious thatب) 

 يگروه  يحيتصر  ييمابازن  وهيش  (ب)و مثال    ١يشخص  يحيتصر  ييبازنما  وهيش  (الف)مثال  

نمايي هستند، و معنـاي يـك استعاره دستوري وجه  اينها نمونه.  دهديرا نشان م  ٢يشخصريغ  اي

  كنند.بند را به صورت غير سرراست و استعاري بيان مي

  . روش پژوهش٤

-روش پژوهش توصيفي با رويكرد تحليل محتوا است. پيكره آماري پـژوهش حاضـر، داده

(شامل   ٣هاي كتاب راهنماي رسمي آزمون تافلهاي شنيداري آزمونبرگرفته شده از بخشهاي  

و كتـاب  ٤ (شـامل پـنج آزمـون) ١جلد  هاي رسمي تافل اينترنتيچهار آزمون)، و كتاب آزمون

است. با توجه به اهـداف پـژوهش،  ٥(شامل پنج آزمون) ٢هاي رسمي تافل اينترنتي جلد آزمون

 ابتـداهاي مذكور انتخاب شـدند.  شنيداري شامل مكالمه و سخنراني از آزموندو بخش مهارت  

متن مكالمـه و سـخنراني) اسـتخراج   ٨٤هاي بخش شنيداري سه كتاب (شامل  بندهاي كل متن

شناسايي و سپس توصـيف و   بينافردي وجه  هاي دستورياستعارهدر مرحله بعد انواع    گرديد و

وجه مربوط به هر آزمـون در دو بخـش مكالمـه و  استعارهاع انو  در نهايت بسامد  تحليل شدند.

ها در ها و سـخنرانيبا توجه به يكسان نبودن تعداد مكالمـه  .گرديد  و مقايسه  محاسبهسخنراني  

هر آزمون، ميانگين تعداد استعاره دستوري به ازاي هر مـتن محاسـبه شـد تـا پيكـره مكالمـه و 

 سخنراني همگن گردد.

 هاداده. تحليل و بررسي ٥

شـود. هاي به دست آمـده از پـژوهش پرداختـه مـيدر اين بخش به توصيف و تحليل داده

شايان ذكر است كه به دليل محدوديت فضا و تعداد صفحات مقاله تنهـا بـه ذكـر دو نمونـه از 

 e) مكالمه بين يك دانشجو و استاد، و مثـال d )d.1, d.2ها بسنده شده است. مثال تحليل داده

 
1- explicit subjective 
2- explicit objective 
3- The official guide to the TOEFL test. 
4- Official TOEFL iBT Tests. 
5- Official TOEFL iBT Tests. 
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)e.1, e.2 كتـاب راهنمـاي  ١) سخنراني استاد در كلاس است. هر دو نمونه از آزمـون شـماره

  اند.هرسمي تافل انتخاب شد

d.1. What you might actually do is take some of these different points 
here, and actually break them out into separate paragraphs. => Incongruent 
(metaphorical) meaning 

از وجه خبري به جاي وجه امري استفاده شده است، كه معناي غير سرراسـت   d.1در مثال  

و بيان استعاري از نوع استعاره دستوري بينافردي وجه است. در اينجا توسط نگارنـدگان وجـه 

ست، كه معناي سر راسـت و بيـان سـازگار بـه شـمار ا  d.2امري پيشنهاد شده به صورت مثال  

  رود.مي

d.2. Take some of these different points here and actually / Break them 
out into separate paragraphs. 

=> Congruent meaning 
از وجه پرسشي به جاي وجـه خبـري اسـتفاده شـده اسـت. اسـتاد در   eهمچنين، در مثال  

ترجيح داده است به جاي بيان سـر راسـت و  و خطابه درسي خود حين سخنرانيكلاس درس 

بيان نمايد، كه بيان اسـتعاري و  e.1 گزاره مورد نظر خود را در قالب وجه پرسشي e.2 سازگار

  آيد.معناي غير سرراست به حساب مي

e.1) Well, how can a society flourish if the workers and soldiers don't 
control their desires and emotions? 
=> Incongruent (metaphorical) meaning 

در اينجا وجه خبري پيشنهاد شده توسط نگارندگان، معناي سر راست و بيان سازگار (غيـر 

  رود.استعاري) به شمار مي

e.2) Well, A society cannot flourish if the workers and soldiers don't 
control their desires and emotions. => Congruent meaning 

هاي وجه در مـتن هاي حاصل از بررسي و توصيف استعارههاي آماري و يافتهدر ادامه، داده

   گردد.سه كتاب ارائه مي

  هاي استعاره دستوري وجه در كتاب راهنماي رسمي تافل. داده١-٥

كتاب راهنماي رسمي تافل چهار آزمون كامل دارد، كـه بخـش شـنيداري آنهـا مـورد نظـر 

هـاي دوم متن سخنراني است. آزمون ٢متن مكالمه و   ٤پژوهش حاضر است. آزمون اول شامل  

مـتن  ٢٤متن سخنراني هسـتند. بنـابراين در مجمـوع تعـداد   ٤متن مكالمه و    ٢تا چهارم شامل  
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هاي استعاري آنها توصـيف متن سخنراني) بررسي گرديد و ساخت  ١٤متن مكالمه و    ١٠(شامل

 ٧٤هاي دستوري وجه كـه در ايـن كتـاب شناسـايي شـد معـادل و تحليل شد. مجموع استعاره

استعاره در بخش مكالمـه و تعـداد   ٥٠استعاره دستوري بينافردي وجه بود. بر اين اساس تعداد  

بق انتظار فرض بر اين است كه سـاختار مكالمـه استعاره در بخش سخنراني مشاهده شد. ط  ٢٤

تر باشد. همچنـين بسـامد اسـتعاره به زبان گفتار و ساختار متن سخنراني به زبان نوشتار نزديك

نمـايي در زبـان نوشـتاري عموميـت بيشـتري دارد وجه در زبان گفتاري و بسامد استعاره وجه

هـاي اسـتعاري هاي حاصل از تحليل ساخت). لذا نتايج مطالعات پيشين با يافته٢٠١٥(ديوريم،  

مقايسه بسامد استعاره وجـه در دو بخـش مكالمـه و  ١شكل  وجه در اين بخش مطابقت دارد.

  دهد.سخنراني را نشان مي

 
. بسامد كل انواع استعاره دستوري وجه در دو بخش مكالمه و سخنراني شنيداري كتاب راهنماي ١نمودار 

  رسمي تافل 

 
توان به تاثير بافت بـر نـوع اسـتعاره هاي به دست آمده ميموارد قابل توجه در دادهاز ديگر  

اي بـين وجه به كار رفته اشاره نمود؛ به عنوان مثال در بخش شنيداري آزمـون اول كـه مكالمـه

 ٣٩يك دانشجو و استاد، با موضوع روند اخذ پذيرش و موفقيت در مصاحبه است، از مجمـوع 

جه، بيشترين بسامد مربوط به استفاده از وجه خبري بـه جـاي وجـه امـري استعاره دستوري و

كند، به جاي وجـه و نيز رعايت ادب بيان مي ١در اين مكالمه استاد به منظور حفظ وجهه است.

امري از وجه خبري كه تهديد وجهه كمتري دارد استفاده كرده اسـت. در مرتبـه دوم بيشـترين 

تفاده از وجه پرسشي به جاي وجه امـري بـود. بـه طـور كلـي، از فراواني استعاره مربوط به اس

 
1- Face saving 
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استعاره معادل   ٤٥استعاره وجه شناسايي شده در كتاب راهنماي رسمي تافل، تعداد    ٧٤مجموع  

  % مربوط به عدم استفاده از وجه امري است.  ٦١

 ١٤مكالمـه و    ١٠لازم به ذكر است به دليل اينكه در كتـاب راهنمـاي رسـمي تافـل تعـداد  

هـا همگـن ها ميانگين گرفته شـد تـا پيكـره دادهسخنراني به كار رفته است، جهت مقايسه داده

 ٨استعاره دستوري وجه در بخش مكالمه و تعداد   ٣١شوند. به عنوان مثال در آزمون اول تعداد  

مـتن  ٤ها به ترتيـب در  استعاره دستوري وجه در بخش سخنراني شناسايي شده است. اين داده

اسـتعاره وجـه در  ٨اند. بنابراين به طور متوسـط تعـداد متن سخنراني مشاهده شده  ٢ه و  مكالم

شـده نيـز وزنهم  استعاره وجه در بخش سخنراني داريم. مقايسـه داده  ٤بخش مكالمه و تعداد  

دهد ميانگين استعاره دستوري وجـه در بخـش مكالمـه ايـن آزمـون بيشـتر از بخـش نشان مي

طور ميـانگين آزمون اين كتاب، بـه  ٤متن در مجموع    ٢٤با در نظر گرفتن  سخنراني بوده است.  

بـه ازاي  ٢استعاره دسـتوري وجـه ٢و تعداد  ١استعاره دستوري وجه در هر متن مكالمه  ٥تعداد  

نمايـد. در ادامـه، هر متن سخنراني وجود دارد. اين يافته نيز فرضـيه مطـرح شـده را تاييـد مي

  دهد.ها را نشان مينواع استعاره دستوري وجه در آزمونمجموع فراواني ا  ١جدول  

 هاي كتاب راهنماي رسمي تافل . بسامد كل انواع استعاره وجه در آزمون١جدول 

  مجموع بسامد   آزمون چهارم  آزمون سوم   آزمون دوم   آزمون اول   انواع استعاره وجه

  ٢٩  ٢  ٥  ٥  ١٧  خبري به جاي امري 

  ١٦  ٠  ٣  ٦  ٧  پرسشي به جاي امري 

  ١٤  ١  ٥  ٢  ٦  پرسشي به جاي خبري 

  ٧  ٠  ٢  ٢  ٣  امري به جاي خبري 

  ٦  ١  ١  ٠  ٤  خبري به جاي پرسشي 

  ٢  ٠  ٠  ٠  ٢  امري به جاي پرسشي 

 
بيشترين نـوع سـاخت اسـتعاري وجـه در بخـش شـنيداري كتـاب   ١هاي جدول  طبق داده

راهنماي رسمي تافل مربوط به استفاده از وجه خبري يا پرسشي به جاي وجه امري بوده است. 

 
استعاره دستوري وجه شناسايي و تحليل شـده اسـت، كـه بـه دليـل  ٥٠متن مكالمه كتاب راهنماي رسمي تافل تعداد   ١٠در مجموع    -١

  ها امكان ذكر آن در مقاله وجود نداشت.كثرت مطالب و حجم بالاي داده
است، كـه جهـت  ١.٧١ني اين كتاب معادل متن سخنرا  ١٤عدد محاسبه شده براي ميانگين تعداد استعاره دستوري وجه در هر يك از   -٢

  ) شده است.round offمقايسه گرد ( سهولت



 ١٣               هاي آموزش زبان تافلهاي دستوري وجه در بخش شنيداري كتاباستعاره     سال چهاردهم              
 

علت اين امر به رعايت اصول ادب و عدم تهديد وجهه مرتبط است، چرا كـه وجـه امـري بـه 

  آيد.  طور معمول تهديد كننده وجهه به حساب مي

  ١هاي استعاره دستوري وجه در كتاب آزمون رسمي تافل جلد . داده٢-٥

 ٦داراي پنج آزمون است. بخش شنيداري هر آزمون داراي    ١كتاب آزمون رسمي تافل جلد  

هاي ديگر شـامل متن سخنراني دارد، آزمون  ٣متن مكالمه و    ٣متن است. به جز آزمون اول كه  

مـتن  ١١متن مشتمل بـر   ٣٠سخنراني هستند. بنابراين در مجموع تعداد  متن    ٤متن مكالمه و    ٢

هاي بدست آمـده، متن سخنراني مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. بر اساس داده  ١٩مكالمه و  

 ٣٧استعاره دستوري وجه در اين كتاب شناسايي و توصـيف شـد. تعـداد    ٦٤در مجموع تعداد  

استعاره دستوري بينـافردي وجـه   ٢٧ها و تعداد  مكالمه  استعاره دستوري بينافردي وجه در متن

تر اشاره شد، متن مكالمه بـه زبـان گفتـار و طور كه پيشها مشاهده شد. همانسخنراني  در متن

تر است، و طبق انتظار استعاره وجه در زبان گفتاري بسامد متن سخنراني به زبان نوشتار نزديك

با آنچه در بررسـي و تحليـل   ستوري دارد. لذا اين فرضيههاي دبيشتري نسبت به ساير استعاره

 ٢به دست آمـد، مطابقـت دارد. شـكل    ١هاي استعاري وجه در كتاب آزمون تافل جلد  ساخت

توزيع فراواني انواع استعاره دستوري وجه را در دو بخش مكالمـه و سـخنراني كتـاب آزمـون 

  نشان داده است.   ١تافل جلد  

 
 ١كتاب آزمون تافل جلد  سخنراني و مكالمهبخش  انواع استعاره وجه در دو . بسامد كل٢نمودار 

 
سخنراني به كار رفته اسـت.  ١٩مكالمه و  ١١تعداد  ١هاي رسمي تافل جلد در كتاب آزمون

ها محاسبه گرديد تا تعـداد هاي دو بخش در اينجا نيز ميانگين آماري دادهلذا جهت مقايسه داده
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مکالمه سخنرانی
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هـاي ارائـه شـوند. مقايسـه داده وزن و نرمـال ر مـتن بـه صـورت هـماستعاره دسـتوري در هـ

دهد ميانگين استعاره دستوري وجـه در بخـش مكالمـه ايـن آزمـون سازي شده نشان مينرمال 

آزمون اين كتاب، بـه طـور   ٥متن در مجموع    ٣٠بيشتر از بخش سخنراني است. با درنظرگرفتن

 ١استعاره دستوري وجـه ٢ر متن مكالمه، و كمتر از استعاره دستوري وجه در ه ٤ميانگين تعداد 

  نمايد.به ازاي هر متن سخنراني وجود دارد. اين نتايج نيز فرضيه مطرح شده را تاييد مي

بيشترين نوع ساخت اسـتعاري وجـه، مربـوط بـه اسـتفاده از وجـه   ٢هاي جدول  طبق داده

ه پرسشي به جاي وجـه امـري بـا مورد و استفاده از وج  ٢٦خبري به جاي وجه امري با بسامد  

اسـتعاره وجـه، عـدم  ٦٤هاي پژوهش حاضر از مجمـوع مورد بوده است. بنا به يافته  ١٤بسامد  

 استفاده از وجه امري بيشترين عامل ساخت استعاري بوده است.

  

 ١هاي كتاب آزمون تافل جلد . بسامد كل انواع استعاره وجه در آزمون٢جدول 

  نوع استعاره وجه
آزمون  

  اول 

آزمون  

  دوم

آزمون  

  سوم

آزمون  

  چهارم

آزمون  

  پنجم

مجموع  

  بسامد 

  ٢٦  ٦  ٧  ٤  ٦  ٣  خبري به جاي امري 

پرسشي به جاي  

  امري 
١٤  ٢  ٥  ٢  ٣  ٢  

پرسشي به جاي  

  خبري
١٣  ٠  ٠  ٤  ٥  ٤  

  ٨  ٣  ٢  ٠  ٢  ١  امري به جاي خبري 

خبري به جاي  

  پرسشي
٣  ٠  ١  ١  ٠  ١  

امري به جاي  

  پرسشي
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

 
از مقايسه نتايج به دست آمده از كتاب راهنماي رسمي آزمون تافل و كتاب آزمـون تافـل   

توان گفت در اين كتاب نيـز عـدم اسـتفاده از وجـه امـري بـالاترين بسـامد را دارد. مي  ١جلد  

-تر اشاره شد، علت اين امر به رعايت اصول ادب و عدم تهديد وجهه برمـيطور كه پيشهمان

 
معـادل  ١هاي تافـل جلـد براي تعداد استعاره دستوري وجه در هر متن سخنراني در كتاب راهنماي رسمي آزمون  ميانگين نرمال شده  -١

  است.  ١.٤٢



 ١٥               هاي آموزش زبان تافلهاي دستوري وجه در بخش شنيداري كتاباستعاره     سال چهاردهم              
 

طور معمول، وجه امري به عنوان گفتار مسـتقيم تهديدكننـده وجهـه بـه حسـاب   گردد، زيرا به

 ١٣آيد. در مرتبه سوم فراواني نيز استفاده از وجه پرسشي به جـاي وجـه خبـري بـا بسـامد مي

شود كه وجه خورد. اين نوع استعاره به اين علت در متن مشاهده مياستعاره وجه، به چشم مي

است، اما وجه پرسشي چنين قطعيتي ندارد و به طور طبيعـي افـراد خبري از قطعيت برخوردار  

در مكالمه و به دليل حفظ وجهه   ١دهند، با رعايت اصول همكاري گرايسدر مكالمه ترجيح مي

   از بيان قطعي سخن در شرايطي كه اطمينان و شواهد كافي ندارند، پرهيز نمايند.

  ٢آزمون رسمي تافل جلد هاي استعاره دستوري وجه در كتاب . داده٣-٥

داراي پنج آزمون اسـت و بخـش شـنيداري  ١همانند جلد   ٢كتاب آزمون رسمي تافل جلد  

متن سخنراني است و سـاير   ٣متن مكالمه و    ٣متن است. آزمون اول شامل    ٦هر آزمون داراي  

د مـتن مـور  ٣٠متن سخنراني هستند. لذا در مجمـوع تعـداد    ٤متن مكالمه و    ٢ها شامل  آزمون

مـتن سـخنراني بودنـد. در  ١٩مـتن مكالمـه و  ١١بررسي و تحليل قرارگرفت، كه از اين تعداد 

هـا و استعاره در متن مكالمـه  ٢٩استعاره وجه در اين كتاب شناسايي شد، كه تعداد    ٧٠مجموع  

هاي به دست آمده به نظـر ها مشاهده گرديد. با توجه به دادهاستعاره در متن سخنراني  ٤١تعداد  

رسد به علت نحـوه تـدريس اسـتاد در بـه مشـاركت واداشـتن و متمركـز نمـودن حـواس يم

هاي موجود در بخش شنيداري اين كتـاب از حالـت خطابـه و سـخنراني دانشجويان، سخنراني

از آنجا كـه تمـام   نزديك كرده است.  ايجانبه خارج شده است و خود را به ساختار مكالمهيك

ها در محيط دانشگاه صـورت گرفتـه اسـت، سـبك رسـمي مكالمـه بـين ها و سخنرانيمكالمه

 يبسامد كل انواع استعاره وجه در دو بخش سـخنران ٣شكل  دانشجو و استاد قابل انتظار است.

  دهد.را نشان مي  ٢و مكالمه در كتاب آزمون تافل جلد 

سخنراني به كار رفته اسـت،  ٢٠مكالمه و  ١٠تعداد  ٢ هاي رسمي تافل جلددر كتاب آزمون

هـا محاسـبه هاي به دست آمده ميانگين دادهكه مانند دو كتاب قبلي جهت مقايسه تعداد استعاره

هـا نشـان داد فراوانـي اسـتعاره گرديد تا پيكره مورد تحليل همگن باشد. مقايسه ميـانگين داده

مـتن در   ٣٠بيشتر از بخش سخنراني است. با لحاظ  دستوري وجه در بخش مكالمه اين آزمون  

استعاره دستوري وجه در هر متن مكالمـه   ٣آزمون اين كتاب، به طور ميانگين تعداد    ٥مجموع  

وزن شود كه مقدار هـماستعاره دستوري وجه در هر متن سخنراني وجود دارد. مشاهده مي  ٢و  

 
1- Grice 
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سـتعاره دسـتوري وجـه در بخـش مكالمـه شده اعداد، فرضيه مطرح شده مبني بر اينكه تعداد ا

  نمايد.  بيشتر از بخش سخنراني است، را تاييد مي

  

  
 ٢كتاب آزمون تافل جلد  سخنراني و مكالمهبخش  . بسامد كل انواع استعاره وجه در دو٣نمودار 

  

آزمون كتـاب   ٥بسامد كل انواع استعاره دستوري وجه در بخش شنيداري مجموع    ٣جدول  

كتاب مربوط به اين    دربيشترين نوع ساخت استعاري وجه  دهد.  را نشان مي  ٢د  آزمون تافل جل

 است.    پرسشي به جاي وجه امري يا استفاده از وجه خبري و

 ٢هاي كتاب آزمون تافل جلد . بسامد كل انواع استعاره وجه در آزمون٣جدول 

  نوع استعاره وجه 
آزمون  

  اول 

آزمون  

  دوم 

آزمون  

  سوم 

آزمون  

  چهارم 

آزمون  

  پنجم

مجموع  

  بسامد 

  ٢٥  ٧  ٣  ٥  ٢  ٨  خبري به جاي امري 

  ٢٢  ٨  ٠  ٥  ٣  ٦  پرسشي به جاي امري 

پرسشي به جاي  

  خبري
١٠  ٠  ٢  ٢  ٤  ٢  

  ٩  ٣  ٢  ١  ٣  ٠  امري به جاي خبري 

خبري به جاي  

  پرسشي
٤  ١  ١  ٠  ١  ١  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  امري به جاي پرسشي 
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 ١٧               هاي آموزش زبان تافلهاي دستوري وجه در بخش شنيداري كتاباستعاره     سال چهاردهم              
 

هاي دستوري بينـافردي وجـه در استفاده از استعارهبيشترين بسامد    ٣  هاي جدول طبق داده 

اين كتاب، به ترتيب مربوط به استفاده از معناي استعاري وجه خبري، به جاي معناي سرراست 

استعاره دستوري)، و معناي استعاري وجـه پرسشـي بـه جـاي معنـاي  ٢٥وجه امري (با بسامد 

اين دو مـورد در مجمـوع فراوانـي   استعاره دستوري) است.  ٢٢سرراست وجه امري (با بسامد  

-هاي استعاري وجـه را مـي% را به خود اختصاص دادند. به عبارت ديگر بيشترين ساخت  ٦٧

از وجه امري دانست كه گوينده تمايلي به اسـتفاده از آن در  رو ناسازگا تتوان بيان غير سرراس

ر رعايـت ادب و حفـظ گوينده سـعي دبه طور معمول،    مكالمه يا سخنراني ندارد. بديهي است

هـاي مـورد وجهه دارد. همچنين مواردي از كاربرد وجه پرسشي به جاي وجه خبـري در مـتن

بررسي اين كتاب مشاهده شد كه علت آن در عدم قطعيت وجه پرسشي است. در وجه خبـري 

تواند تهديدكننده وجهه و يا ناقض اصـول قطعيت بيشتري وجود دارد و استفاده از اين وجه مي

  كاري در مكالمه باشد. هم

  هابندي يافته. جمع٥-٤

هـاي وجـه در بخـش شود درصـد فراوانـي اسـتعارهمشاهده مي  ٤طور كه در جدول  همان

هـاي دسـتوري وجـه ها مجموع فراواني استعارهمكالمه بيشتر از بخش سخنراني است. اين داده

ر و منطبق بر مطالعات قبلي مانند دهد. اين نتيجه قابل انتظامتن مورد بررسي را نشان مي  ٨٤در  

) است. دليل اين امر آن است كه استعاره وجه بينافردي فراواني بيشتري در زبان ٢٠١٥ديوريم (

نمايي فراواني بيشـتري در گفتار نسبت به زبان نوشتار دارد و در مقابل استعاره وجهيت يا وجه

طـور كـه در محـيط دانشـگاهي (همـانزبان نوشتار دارد. هر چند متون مكالمه در آزمون تافل  

تر اشاره شد، بين دو دانشجو يا بين يك دانشجو و استاد) شكل گرفته است، با اين وجـود پيش

تـرين هاي ساختاري مشابهي با زبان گفتاري است و از مهـمفرض بر آن است كه داراي ويژگي

زبان نوشتاري اسـت. ايـن تر نسبت به  ها استفاده از سبك غيررسمي و بندهاي سادهاين ويژگي

گيرد بـه ميـزان بيشـتري از اسـتعاره شود مكالمه كه بين دو يا چند نفر صورت ميامر سبب مي

وجه كه نوعي استعاره بينافردي است، استفاده نمايد. لذا در فرايند آموزش زبان ضـرورت دارد 

ي و امري در معنـاي آموز انواع بندهاي ساده و غيرساده در قالب سه وجه خبري، پرسشبه زبان

-سرراست آموزش داده شود، و سپس با ايجاد انواع بافت موقعيت رسمي و غيررسمي از زبـان
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گراي آموز خواسته شود، هر يك از اين بندها را در معناي غير سرراست و به تعبير دستور نقش

 مند، معناي استعاري استفاده نمايد.نظام

  

  دستوري وجه در دو بخش مكالمه و سخنرانيهاي  . فراواني كل استعاره٤جدول 

  مجموع فراواني   تعداد استعاره در متن سخنراني   تعداد استعاره در متن مكالمه   كتاب 

  ٧٤  ٢٤  ٥٠  راهنماي رسمي تافل 

  ٦٤  ٢٧  ٣٧  ١آزمون تافل جلد 

  ٧٠  ٤١  ٢٩  ٢آزمون تافل جلد 

  ٢٠٨  %٤٤.٢  %٥٥.٨  درصد فراواني 

 

هاي دستوري وجه به ازاي هر متن مكالمـه و هـر ميانگين تعداد استعاره  ٥در ادامه، جدول  

دهد. شايان ذكـر اسـت اعـداد محاسـبه شـده شده نشان ميوزنمتن سخنراني را به صورت هم

 اند.جهت سهولت مقايسه گرد شده

  

  هاي دستوري وجه در هر متن مكالمه و سخنراني . ميانگين تعداد استعاره٥جدول 

  تعداد استعاره در هر متن سخنراني   استعاره در هر متن مكالمه تعداد   كتاب 

  ٢  ٥  راهنماي رسمي تافل 

  ٢  ٤  ١آزمون تافل جلد 

  ٢  ٣  ٢آزمون تافل جلد 

 

آزمون مورد بررسي تعـداد  ١٤شود در هر متن مكالمه در مجموع مشاهده مي ٥طبق جدول 

  استعاره وجه بيشتري نسبت به هر متن سخنراني وجود دارد. 

-مجموع فراواني انواع استعاره دستوري وجه را در سه كتاب نشـان مـي  ٦در ادامه، جدول  

هاي موقعيت متفاوتي كه در آنها مـتن از بافت توان نتيجه گرفت كه فارغها ميدهد. از اين يافته

هـا اند، پرهيز از استفاده از وجه امري بسيار بيشـتر از سـاير وجـهمكالمه و سخنراني توليد شده

 % مجموع فراواني را به خود اختصاص داده است.    ٦٣.٥شود، به طوري كه  ديده مي

شود و بـه جـاي امري مشاهده ميوقتي در متن آزمون تافل تا اين حد عدم استفاده از وجه  

آن وجه خبري و وجه پرسشي در معناي استعاري به كار رفته است، ضرورت دارد مدرسان بـه 

هايي در اي داشته باشند. از اين رو لازم است تمرينآموز توجه ويژهبحث توانش استعاري زبان
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وجه را در معناي سرراسـت   هاي آموزشي گنجانده شود تا به واسطه آن افراد بتوانند انواعكتاب

و در مرحله بعد در معناي غير سرراست استفاده نمايند تا به آن تسلط يابند. از طرفـي آمـوزش 

آموز با مفهـوم تـوانش ارتبـاطي در چرايي كاربرد انواع وجه در معناي استعاري به آشنايي زبان

گيرد كه توليد وي ياد مينمايد. از اين طريق  افزايش دانش كاربردشناختي وي كمك شاياني مي

  و درك صحيح و دقيق جملات، به طور انتزاعي و فارغ از بافت موقعيت ميسر نيست.

  

  هاي دستوري وجه . فراواني كل انواع استعاره ٦جدول 

 نوع استعاره وجه فراواني كل در مجموع سه كتاب  درصد فراواني 

 خبري به جاي امري  ٨٠ %٣٨.٤٦

 امري پرسشي به جاي  ٥٢ %٢٥

 پرسشي به جاي خبري  ٣٧ %١٧.٧٩

 امري به جاي خبري  ٢٤ %١١.٥٤

 خبري به جاي پرسشي  ١٣ %٦.٢٥

 امري به جاي پرسشي  ٢ %٠.٩٦

 مجموع فراواني  ٢٠٨ %١٠٠

 
اين مساله براي يك فرد كه در يك كشور با فرهنگ بيگانه مشـغول تحصـيل علـم يـا كـار 

چگونه جملاتي به كار برد كه همراه بـا حفـظ وجهـه و آموزد  است، حياتي است، زيرا وي مي

ادب باشد، و بنابراين تهديد وجهه كمتري به همراه داشته باشـد. بـه عنـوان مثـال آگـاه   ترعاي

آيا مدادت را به من يا وجه پرسشي    مدادت را به من بدهباشد كه به جاي استفاده از وجه امري  

نيـز  اممن مدادم را در منزل فرامـوش كـردهتوان از معناي استعاري در وجه خبري مي  دهي؟مي

هـا و استفاده كرد. اين مثالي بارز از كاربرد استعاره دستوري وجه است، كه تصريح آن در كتاب

  هاي درسي ضرورت دارد.كلاس

  . نتيجه٦

-استعاري مـتن  هايهاي حاصل از بررسي و توصيف ساختبا نگاهي كلي به مجموع داده

هاي استعاري وجه داراي توان گفت كه ساختهاي بخش شنيداري سه كتاب مورد بررسي، مي

توزيع فراواني تقريبا نزديكي به هم هستند؛ به طوري كه در كتـاب راهنمـاي رسـمي تافـل در 
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اسـتعاره   ٦٤در مجمـوع    ١استعاره دسـتوري وجـه، در كتـاب آزمـون تافـل جلـد    ٧٤مجموع  

اسـتعاره دسـتوري وجـه مـورد  ٧٠در مجمـوع  ٢، و در كتاب آزمون تافل جلـد دستوري وجه

متن بخش شنيداري از   ٨٤شناسايي، توصيف و تحليل قرارگرفت. به بيان ديگر، در بررسي كل  

مورد استعاره بـود، كـه از ايـن   ٢٠٨هاي وجه معادل  سه كتاب مذكور، مجموع فراواني استعاره

هـا (بـا بسـامد در متن سخنراني %٤٤استعاره) و    ١١٦ه (با بسامد  هاي مكالم% در متن  ٥٦ميزان  

استعاره) بود. لذا اين فرض كه بخش مكالمه مهارت شنيداري آزمون تافل، ساختاري شـبيه   ٩٢

به زبان گفتاري، و بخش سخنراني مهارت شنيداري، ساختاري شـبيه بـه زبـان نوشـتاري دارد، 

ها در سه كتاب، تعداد ها و سخنرانياهمگن تعداد مكالمهتاييد شد. همچنين با توجه به توزيع ن

ميانگين، همگن شد.   هاي دستوري وجه به دست آمده به ازاي هر متن از طريق محاسبهاستعاره

نتيجه مقايسه ميانگين تعداد استعاره وجه نشان داد در هر مكالمه استعاره وجه بيشـتري نسـبت 

نمايـد. لـذا نتـايج شده را تاييد مي  يافته نيز فرضيه مطرح  به سخنراني به كار رفته است، كه اين

كننـد ميـزان ) كـه بيـان مـي٢٠١٥پژوهش حاضر بر نتايج مطالعات پيشين از جملـه (ديـوريم،  

نمايي به ترتيـب در زبـان گفتـاري و نوشـتاري فراوانـي استعاره دستوري وجه و استعاره وجه

اسـتفاده از انـواع اسـتعاره دسـتوري وجـه بسـامد بيشتري دارد، قابل انطباق است. به عبـارتي  

بيشتري در زبان گفتاري نسبت به زبان نوشتاري دارد و چون در پژوهش حاضر نيز فرض شـد 

كه بخش مكالمه مهارت شنيداري به لحاظ ساختاري به زبـان گفتـاري شـباهت بيشـتري دارد، 

خش سخنراني مورد انتظـار بـوده بنابراين بسامد بالاتر استعاره وجه در بخش مكالمه نسبت به ب

توان گفت كه استعاره وجه در هر دو بخش است. لذا در پاسخ به سوال اول پژوهش حاضر مي

  شنيداري آزمون تافل استفاده شده است.

همچنين، در خصوص ميزان به كارگيري انواع استعاره دستوري وجـه در بخـش شـنيداري 

كتاب راهنماي رسمي تافـل، فراوانـي اسـتفاده از  سه كتاب نتايج قابل توجهي به دست آمد. در

مورد استعاره، و فراواني استفاده از وجه پرسشـي بـه جـاي   ٢٩وجه خبري به جاي وجه امري  

 ١٤و    ٢٦بـه ترتيـب،    ١مورد استعاره بود. اين ميزان در كتاب آزمون تافل جلـد    ١٦وجه امري  

مورد استعاره بود. بـا در نظـر   ٢٢و    ٢٥  به ترتيب  ٢مورد استعاره، و در كتاب آزمون تافل جلد  

شود كه بيشترين بسامد، مربوط به اسـتفاده از هاي هر سه كتاب مشاهده ميداشتن مجموع داده

اسـتعاره دسـتوري) اسـت، و در مرتبـه دوم،  ٨٠وجه خبري به جاي وجه امري (با بسامد كـل 
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اره دسـتوري) بيشـترين اسـتع  ٥٢استفاده از وجه پرسشي به جاي وجه امـري (بـا بسـامد كـل  

فراواني را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر عدم استفاده از وجه امـري، و اسـتفاده 

از بيان استعاري و معناي غير سرراست آن در قالب وجه خبري و پرسشي، بالاترين بسامد نوع 

ل حفظ وجهه و نيز هاي مورد بررسي را دارا بود. اين امر به دلياستعاره دستوري وجه در كتاب

رعايت ادب است، زيرا وجه امري نسبت به وجه خبري يا پرسشي تهديد وجهه بيشـتري دارد. 

هاي گفتاري غير مستقيم، يا به تعبير ديگر، بيان استعاري و معناي غيـر همچنين استفاده از نقش

در تعامـل سر راست (كه در اينجا استفاده از وجه خبري يا پرسشي به جاي وجه امري است)،  

  بين افراد همراه با ادب بيشتري است.

آموزان ضروري است تا علاوه بر بيـان تفـاوت بـين در فرايند آموزش زبان خارجي به زبان

يك جمله خبري و پرسشي و يا امري با ورود به مباحث كاربردشناختي در بـالا بـردن تـوانش 

تواننـد بـا اختصـاص رجي مـياستعاري و توانش ارتباطي آنها تلاش شود. مدرسـان زبـان خـا

مباحث مرتبط به انواع وجه (شامل بندهاي خبري، پرسشي و امري) در بيان سرراست، آگـاهي 

هايي غير از معناي اصلي خود نيـز بـالا آموزان را نسبت به كاربرد اين جملات در موقعيتزبان

ند با وجه خبـري را بـراي آموز بخواهند به زبان خارجي يك بببرند. به عنوان مثال ابتدا از زبان

انتظـار هـر بنـد واقـف   رساني توليد نمايد، تا وي به معناي سرراست و قابـلبيان خبر و اطلاع

شود، سپس از وي بخواهند همان جمله خبري را براي امر كردن و دستور دادن به كار برد تا از 

آموز واقف گردد كه بـا زباناين طريق معناي استعاري و غير سرراست را نيز فرا گيرد. آنگاه كه 

استفاده از معناي غير سرراست و به تعبير هليدي با استفاده از معناي استعاري يك بند يا جملـه 

تواند منظور خود را با رعايت ادب بيشـتري همـراه كنـد و خـود وي نيـز در مقابـل طـرح مي

توانش ارتباطي را   خواسته خود تهديد وجهه كمتري داشته باشد، در حقيقت توانش استعاري و

اي از واژگان و دستور است، نيز آموخته است. اين امـر نيز در كنار دانش زباني صِرف، كه انباره

  مستلزم آن است كه در فرايند آموزش زبان خارجي، به بافت موقعيت توجه ويژه شود.

لبـان لازم به يادآوري است كه در آزمون زبان تافل كه با هدف سنجش ميزان آمـادگي داوط

براي ورود به محيط دانشگاهي و درك و توليد متون علمـي بـه زبـان انگليسـي طراحـي شـده 

است، بافت موقعيت در هر دو بخش شنيداري شـامل مـتن مكالمـه و مـتن سـخنراني، محـيط 

ها معمولا بين دو دانشجو و يا يك دانشجو و استاد رخ داده دانشگاه است، به طوري كه مكالمه
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هاي درسي استاد دانشگاه در كلاس اسـت كـه بخش سخنراني نيز همه خطابه  هاياست، و متن

به يك موضوع تخصصي مانند زيست، نجوم، فلسفه و ماننـد آن اختصـاص يافتـه اسـت. ايـن 

توان در شمول زبان علم دانست و بنـابراين بـه كـارگيري اسـتعاره يعني متن آزمون تافل را مي

نبايد دور از انتظار باشد، بلكه بر عكس اگر در بخشي از مـتن ايـن دستوري در متن آن نه تنها  

آزمون از انواع استعاره دستوري استفاده نشده باشد، بايستي در آن تجديدنظر شود. اما نبايد بـه 

اين ميزان بسنده نمود، چرا كه يادگيري زبان يك فرايند طـولاني اسـت. لـذا نـه فقـط در مـتن 

هاي پايه آموزش زبان نيز لازم است مفاهيم استعاره ه در متن كتابهاي آموزشي تافل بلككتاب

هاي آموزشـي منتشـر شـده و موجـود در بـازار، ايـن دستوري گنجانده شود؛ چرا كه در كتاب

آمـوز انـواع مفهوم به طور صريح بيان نشده است. پيامد اين تصميم آن خواهـد بـود كـه زبـان

اين امر به وي در توليـد و درك معنـاي غيـر سرراسـت و   استعاره دستوري را از پايه فرا گيرد.

نمايد و او را براي توليد استعاري يك بند و نيز توليد و درك بندهاي غيرساده كمك شاياني مي

هاي آموزشي زبان خارجي به طور و درك متون علمي آماده سازد. بنابراين لازم است در كلاس

ه كاربردشناختي آنها پرداخته شود. بالا بردن هر چه بيشتر آگاهانه و فعالانه به اين مفاهيم و جنب

هاي دستوري بينافردي گرا به ويژه استعارهشناسي نقشآموزان نسبت به مفاهيم زبانآگاهي زبان

تواند در بهبود توانش و دانش كاربردشناختي آنها در درك و توليد متون علمي كمـك وجه، مي

ه بـهاي آموزشي، حاضر علاوه بر مدرسان زبان و مولفان كتابهاي پژوهش  شاياني نمايد. يافته

، نيـز كننـد  يآزمون طراحـ  خواهنديم  يكه در حوزه آموزش زبان فارس  يكسان  يخصوص برا

هاي دستوري از جمله استعاره وجه، هر چه بيشـتر رود مفاهيم استعارهسودمند است. انتظار مي

  تر خواهد بود. اطمينانيابي زبان قابلمورد توجه باشد، نتيجه فرايند آموزش و ارز
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Abstract 

The present research aims to describe and analyze the Interpersonal 
Grammatical Metaphors of Mood in the listening module of TOEFL official 
books, in the framework of Systemic Functional Grammar (SFG). It 
attempts to ascertain an answer to the following question: “To what extent 
has TOEFL been able to benefit from Mood Grammatical Metaphor as a 
primary concept in Functional Linguistics?”, as we know it is a 
communicative-based approach to study languages, and it claims that 
Grammatical Metaphor is a trait of scientific texts. The research method was 
based on qualitative content analysis, and documentary method of data 
collection was employed. In this regard, three official TOEFL iBT books, 
including a total of fourteen tests were selected. The listening module of 
each test entails six texts in the form of conversations and lectures. First, 
each clause of the total of 84 texts was identified and examined separately. 
Then, Mood Grammatical Metaphors were extracted from each text and 
compared in terms of the type and frequency. The findings indicated that: 1. 
there was a higher frequency of Mood Metaphors in the conversation texts 
than in the lecture texts of the listening module, 2. In terms of the types of 
Mood Grammatical Metaphors, the use of the indicative and 
interrogative moods, which were the metaphorical representation of 
imperative clauses, had the highest frequency compared to other types of 
Mood Grammatical Metaphors, respectively. It can be said that Face Saving 
and Politeness strategies cause individuals to avoid using the imperative 
mood. It is crucial to raise awareness of the Grammatical Metaphor concept 
and use its explicit instruction teaching so that it can help language learners 
improve their communicative competence and achieve better results in 
scientific text comprehension. 
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  تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ 

 مند هليدي گراي نظامبا تكيه بر فرانقش انديشگاني زبان در نظريه نقش

  

  مريم رشيدي، استاديار مركز معارف اسلامي و ادبيات فارسي دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران 
  

  ٢٧-٦٥صص: 

  چكيده

اي نــورمن فــركلاف، لايهتحليلي و مطابق با الگوي ســه  -پژوهش حاضر با روشي توصيفي

كنــد و بــه ميزبان عرفاني حافظ را در سه سطح توصيف، تفسير و تبيين، بررسي و تحليل  

دهد كه حافظ چرا، چگونــه و بــا اســتفاده از كــدام ســاختارهاي اين مسئلة اصلي پاسخ مي

است. بدين اش را توليد و موجبات درك و دريافت آن را فراهم كردهزباني، گفتمان عرفاني

گــراي هاي عرفــاني حــافظ مطــابق بــا چــارچوب نظريــه نقشمنظور پس از توصيف غزل

ليدي و با تكيه بر فرانقش انديشگاني زبان در آن چارچوب، با عنايت بــه مايكل ه  مندنظام

ها و با تحليلي بينامتني، به تفسير و تبيــين ايــدئولوژيك زباني غزلزباني و برونبافت درون

حــافظ،   هاي عرفاني شــاخص در زبــاندهد، ويژگيپردازد. نتايج پژوهش نشان ميآنها مي

تون عرفاني، اشتراكاتي دارد و ضمن ارائة مختصات بينامتني م  يگراست كه با د  ييهاويژگي

حــافظ در   يــكئولــوژيدشخصي و ا  يهاگاهيدكنندة دو قواعد عام گفتمان عرفاني، منعكس

اجتماعي زمانة اوست. دستاورد پژوهش، توجيه و تبيين علمــي،   -ضاع فرهنگيارتباط با او

گيري، توليــد و ونگي و چرايــي شــكلمند و الگومدار زبان عرفاني حافظ و بيــان چگ ــنظام

دريافت گفتمان عرفاني او، با استفاده از ابزارهاي دقيق و قابل اتكاء تحليل انتقادي گفتمــان 

شناســي نــوين، اســتوار و از هاي مســتدل و موثــق زباناست كه نتايج پــژوهش را بــر پايــه

  سازد.گويي و خطاهاي حاصل از آن، مبرّا ميبرچسب كلي

غزليات حافظ، تحليل انتقادي گفتمــان عرفــاني، فــركلاف، هليــدي، فــرانقش   :هاكليدواژه

  انديشگاني.
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  مقدمه. ١

شـالودة اصـلي آن در كـه  شودرا شامل مياي  رشتهيك گرايش مطالعاتي بينتحليل گفتمان  

است و در رويكردهاي كاركردگراي خـود، چگـونگي تبلـور و ريزي شدهشناسي پيرشتة زبان

زبـاني زبـاني و بـرونمعناي واحدهاي زباني را در ارتباط بـا زمينـه يـا بافـت درونگيري  شكل

نيز، رويكردي جديد در مطالعة   ١). تحليل انتقادي گفتمان٨-٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  بررسي مي

متون است كه اعتقاد دارد عـواملي چنـد همچـون بافـت تـاريخي، روابـط قـدرت در جامعـه، 

دهنـد و بيني و ايدئولوژي، زبان را شـكل مياجتماعي و فرهنگي، جهانساختارها و فرآيندهاي  

هـا را بينيها و جهانكاربرد مستمر زبان در جامعه، اين روابط، ساختارها، فرآيندها، ايـدئولوژي

كند و بدين جهت، ميان آن عوامل و زبان، رابطـة دوسـويه و تـأثير و تـأثر تثبيت و ماندگار مي

  ).٥١-٥٢:  ١٣٨٦دم،  برقرار است (دبيرمق

هايي كه حافظ در غزليات خود به كار گرفته، گفتمان عرفاني است كـه يكي از انواع گفتمان

ويژه بـراي هايي متعدد نمايان و با خوانشي سـطحي قابـل دريافـت اسـت؛ بـهدر ابيات و غزل 

كـه  خوانندگاني كه با گفتمان عرفاني آشـنايي دارنـد. از لحـاظ موضـوع گفتمـان، موضـوعاتي

شـوند، وگو را دارند و از ميان موضوعات بـالقوه و ممكـن انتخـاب ميقابليت طرح براي گفت

آيند؛ زيرا كاربران زبان با چنين انتخابي به دنبـال توليـد يـا بازتوليـد و ايدئولوژيك به شمار مي

القاي پيام و معنايي خاص در ذهن مخاطبان خود هسـتند. گفتمـان در بافـت مكـاني، زمـاني و 

آيد؛ زيرا چنين گفتماني همسو يا مخالف با تاريخي خاص نيز گفتمان ايدئولوژيك به شمار مي

مناسبات قدرت اجتماعي، سياسي و فرهنگي و منطبق يا غيرمنطبق با اهداف ويـژه و باورهـاي 

هاي خاص در جامعه، رويارويي و تقابلي هدفمند را بـين گفتمـان خـودي و گفتمـان يـا گروه

  ).١٩٨-١٩٧:  ١٣٩٤زاده، آورد (آقاگلتقابل به وجود ميهاي مگفتمان

پژوهش حاضر، انتخاب گفتمان عرفاني توسـط حـافظ را، انتخـابي ايـدئولوژيك و حـاوي 

داند؛ لذا تحليل انتقـادي گفتمـان و مشخصـاً هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ميپيام

ليل، تفسير و تبيين زبان عرفاني حـافظ را رويكردي مناسب و هدفمند در تح  ٢رويكرد فركلاف

مـدار و هاي گفتمانكارگيري چـارچوب نظـري و عملـي آن، بـه دنبـال سـاختشناخته، با بـه

گردد تا معاني خاص موجود در زبـان او را شناسـايي و در پـي ايدئولوژيك در زبان حافظ مي

 
1- critical discourse analysis 
2- Fairclough, N. 
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پژوهش، چگونگي و چرايـي  آن، گفتمان عرفاني او را تحليل انتقادي كند. بنابراين مسئلة اصلي

گيري، توليد و درك و دريافت گفتمـان عرفـاني در غزليـات حـافظ و هـدف اصـلي آن، شكل

مندي است كه توجيـه شناختي دقيق و نظامهاي زبانبررسي زبان عرفاني حافظ بر مبناي تحليل

نيـز بـا سازد. ضرورت و اهميت پژوهش و تبيين علمي و مستدل زبان عرفاني وي را فراهم مي

مند آن، رفع نـواقص و نقـايص اظهـار نظرهـايي اسـت كـه توجه به هدف اصلي و روش نظام

اند. اين اظهار نظرها به دليل عـدم برخـورداري از پيرامون معاني عرفاني شعر حافظ مطرح شده

شناختي، دقيق و روشمند و نيز نداشتن استنادهاي معتبر و استشهادهاي هاي علميِ زباناستدلال 

 -گويي و خطاهاي حاصل از آن و نيز اعمال نظر شخصـي و ذوقـيشناسيك، به كليثقِ زبانمو

  اند.اي، موسوم شدهسليقه

اين پژوهش، پيرو مسئلة اصلي و بـا تكيـه بـر رويكـرد انتقـادي برگزيـدة خـود، قواعـد و 

هـاي حـافظ را شناسـايي و جايگاهشـان را در نظـم هاي عام گفتمـان عرفـاني در غزل ويژگي

گر در كند تا به نوع زبان به كار رفته در حوزة خاصِ عرفـانِ جلـوهگفتماني عرفاني بررسي مي

گر، عرفـاني اسـت، بـا فرض پژوهش و موضـع تحليـلشعر حافظ دست يابد. از آنجا كه پيش

هاي هـاي عرفـاني فراتـر از صـورتوجوي پيامنگاهي عرفاني ابيات را قرائت كرده، به جسـت

هـاي عرفـاني حـافظ را بـا پردازد و براي كشف قواعد عـام آن، غزل ابيات مي زباني موجود در

وجو لازم اسـت دريابـد كند. در ايـن جسـتسنجد و تحليل مييكديگر و در كنار يكديگر مي

هاي عرفـاني، اسـتفاده مـداري بـراي بيـان مفـاهيم و انديشـهحافظ از چه سـاختارهاي گفتمان

مدار و با تكيه بر فرانقش انديشگاني هاي گفتمانري از برخي مؤلفهگياست. بنابراين با بهرهكرده

ها درحقيقـت، كند. اين مؤلفـه، زبان عرفاني حافظ را شناسايي مي٢شناسي هليديدر زبان  ١زبان

اند و وظيفـة رمزگشـايي از آنهـا بـه كدهايي هستند كه توسط گوينده در متن رمزگذاري شـده

). شـايان ذكـر اسـت كـه وظيفـة اصـلي ٥٥-٥٤:  ١٣٩٥محمدي،  است (يارخواننده محول شده

كـردن هاي زباني و بافتـاري متـون و فـراهميافتة ويژگيگر انتقادي گفتمان، بررسي نظامتحليل

طرفانـه هرحـال ايـن تجزيـه و تحليـل، بـيشواهدي آشكار براي تفسير و تبيين آنهاست؛ اما به

حليل گفتمان انتقـادي همانـا اتخـاذ موضـع اسـت (ون تواند باشد. درواقع امتياز ت نيست و نمي

گران گفتمان انتقادي معتقدند كه مطالعة علمي و توصيف زبـان مـتن، ). تحليل٥٥: ١٣٨٩دايك،  

 
1- ideational metafunction 
2- Halliday, M. A. K. 
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شناسان و منتقدان متـون ازجملـه متـون ادبـي و گيري باشد. زبانتواند خنثي و بدون جهتنمي

تواننـد بـه لوژي سر و كـار دارنـد؛ بنـابراين نميآثار هنري، با فرايندهاي فرهنگي مملو از ايدئو

شـده در طرفانه و خنثاي علمي تظاهر كنند و در جهت نمايانـدنِ حقـايقِ پنهـانداشتن نقش بي

زاده، طـرف نباشـند (آقاگـلگيرنـد و منفعـل و بـيپشت متون، بايد از سازِكارهاي مناسب بهره

حاضر در قالب يـك سـؤال، خلاصـه و   هاي اصلي پژوهش). در انتهاي مقدمه سؤال ٢٠:  ١٣٨٦

شود: حافظ چرا، چگونه و با استفاده از كـدام سـاختارهاي زبـاني، بـه توليـد گفتمـان تأكيد مي

  است؟عرفاني پرداخته و موجبات درك و دريافت آن را فراهم كرده

  پيشينة پژوهش. ٢

ف، به شعر حـافظ تنها پژوهشي كه از منظر تحليل انتقادي گفتمان و مطابق با رويكرد فركلا

) است كه غزليات حـافظ را مطـابق بـا الگـوي ١٤٠٠است، مقالة رشيدي و روضاتيان (پرداخته

شناسـي هليـدي تحليـل و سطحي فركلاف و البته با تكيه بر فرانقش بينافردي زبـان در زبانسه

گـراي ششناسـي نقتوان اشـاره كـرد كـه زباناست. علاوه بر آن به مقالاتي نيز ميبررسي كرده

هـاي ذيـل بـا اند و از آن ميـان، پژوهشهليدي را در بررسي شعر حافظ به كـار بسـته  مندنظام

تر دارند: رويكرد برگزيدة تحقيق حاضر؛ يعني بررسي فرانقش انديشگاني زبان، ارتباطي نزديك

هـاي گرا، با عنايت بـه فرانقششناسي نقش) پس از معرفي مفاهيم نظري زبان١٣٨٤زاده (آقاگل

، به تجزيه و تحليل يك غـزل گانة فرانقش انديشگانيبنيادين زبان و با تكيه بر فرآيندهاي شش

گرايي در نظـام زبـاني حـافظ را آزمـوده و هاي نقشاز ديوان حافظ پرداخته و كارآمدي آموزه

 است كه بـالاترين بسـامد بـه فرآينـدهاي مـادي واست. او در اين رابطه گزارش دادهنشان داده

وجودي و كمترين بسامد به فرآيندهاي كلامي و رفتاري تعلق دارد و نقش معناشناختي هر يك 

) بـا اسـتفاده از ١٣٨٩است. پورنامداريان و ايشـاني (تفصيل بيان كردهرا در غزل مورد بحث، به

نظرية انسجام هليدي و حسن، به تحليـل انسـجام و پيوسـتگي غزلـي از حـافظ پرداختـه و در 

اند. تحليل خود، به فرآيندهاي فرانقش انديشگاني زبان در آن غزل نيـز توجـه داشـتهبخشي از  

شناسـي گيـري از زبانشود نقطة اشـتراك دو پـژوهش اخيـر بـا تحقيـق حاضـر، بهرهتأكيد مي

ها، اهـداف گراي هليدي و فرانقش انديشگاني آن در بررسي غـزل حـافظ اسـت و مسـئلهنقش

هـا كـاملاً بـا يكـديگر تفـاوت دارد. البتـه بخشـي از نتـايج پـژوهش ها و نتـايج آناصلي، دامنه

  كند.      ها و نتايج تحقيق حاضر را تأييد ميزاده، بخشي از بررسيآقاگل
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  چارچوب نظري. ٣

هاي تحليل گفتمان انتقادي، روش تحليل فـركلاف مندترين روشترين و نظاميكي از جامع

هـاي گراي هليدي، از رويكردهـاي كاربردشـناختي و كنششناسي نقشزباناست كه با تكيه بر 

  گيرد.گفتاري نيز بهره مي

   . تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف٣-١

اي از سـه عنصـر مـتن، عمـل تافتـههـمفركلاف گفتمان را كنشي اجتماعي و مجموعـة بـه

مان خاص، تحليـل هـر يـك از داند و معتقد است تحليل يك گفتگفتماني و عمل اجتماعي مي

). بر اين اسـاس، روشِ ٩٨-٩٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  اين سه بعد و روابط ميان آنها را طلب مي

زمـان اسـت شود و تلفيقي از سه نوع تحليل همتحليلِ گفتمانِ فركلاف از سه سطح تشكيل مي

: ٢٠١٣(فـركلاف، يابـد انجـام مي ٣و تبيين ٢، تفسير١ايِ توصيفلايهكه در سه مرحله و با الگوي سه

١٣٥ -١١٨ -٩١.(  

هاي صوري متن است و متن را بـر هاي زباني و ويژگي؛ تحليل ساخت. تحليل متن٣-١-١

كنـد هـاي معناشـناختي موجـود در آن، توصـيف مـيشناختي و مؤلفههاي زباناساس مشخصه

  ).٦٤:  ١٣٩٤(سلطاني،  

؛ تحليل فرايندهاي توليد، توزيع و مصـرف مـتن اسـت و بـا گفتماني. تحليل عمل  ٣-١-٢

گيري از دانش زباني متن و با بهرههاي موجود در بافت درونفرضتوجه به نوع گفتمان و پيش

زباني متشكل از بافت مـوقعيتي و بينـامتني، اي مشترك بين مشاركان گفتمان و بافت برونزمينه

  ).٦٧:  ١٣٩٤؛ سلطاني،  ٢٣٥و   ٢١٥:  ١٣٨٩پردازد (فركلاف،  ني ميبه تفسير متن و رويداد گفتما

فرهنگـي عمـل گفتمـاني -تحليل تأثير و تأثرهاي اجتماعي . تحليل عمل اجتماعي؛٣-١-٣

مدار و ايدئولوژيك را در متن، بـا هاي زباني گفتمانكارگيري ساختاست و دلايل انتخاب و به

؛ ٢٤٥: ١٣٨٩كند (فـركلاف، فتمان، بررسي و تبيين ميتوجه به پيشينة فرهنگي و اجتماعي آن گ

  ).١٢٩:  ١٣٨٥زاده، آقاگل

اند كـه در آنهـا دو فرآينـد اجتمـاعي بنيـادين فركلاف معتقد است «متون فضاهاي اجتماعي

دهد: شناخت و بازنمايي جهـان و تعامـل اجتمـاعي. بنـابراين نگـاهي طور همزمان روي ميبه

 
1- description 
2- interpretation 
3- explanation 



 ٢٨پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٣٢
 

از ايـن رو  ).٦٥: ١٣٩٤(فـركلاف، بـه نقـل از سـلطاني،  چندنقشي بـه مـتن ضـروري اسـت»

داند؛ هم به ايـن علـت كـه هليدي را در تحليل متن كارساز مي  مندگراي نظامشناسي نقشزبان

هـاي ديگـر صـورت زبـان، رويكـردي رويكرد ايـن نظريـه بـه مطالعـة دسـتور زبـان و جنبـه

مندي مترصـد مطالعـة روابـط ميـان گراست و هم به اين علت كه اين نظريه به طور روشنقش

دانـد هـم بافتار متون و زمينة اجتماعي آنهاست. وي اين نگرش را، اساس بالقوه محكمـي مـي

اسـت براي تحليل آنچه در متن هست و هم براي تحليل آنچه در متن نيامـده يـا حـذف شـده

  ).  ١٥٧-١٥٦:  ١٣٨٩(فركلاف،  

  مند هليديگراي نظام. نظرية نقش٣-٢

كنـد و معتقـد اسـت ها و كاركردهاي اساسي زبان را به سه دسـته تقسـيم مـيشهليدي نق

. ٢و متني  ١است: فرانقش انديشگاني، بينافردي  گرها جلوههاي مختلف زبان در اين فرانقشنقش

كند: با فـرانقش انديشـگاني، از زمان ايفا مياساس در هر كنش ارتباطي، متن سه نقش همبراين

كنـد و بـا فـرانقش ويد؛ با فرانقش بينافردي، بر مناسبات اجتماعي دلالت مـيگمحتوا سخن مي

زمـان دهد. بنابراين يك بند يا سازة زبـاني، هـممتني، چگونگي عمل زبان در بافت را نشان مي

-معنا يا كاركرد متفاوت و مكمل است كه همگي همواسطة آن داراي سهساختار و بهداراي سه

شوند. معناهـايي كـه از سـويي بافـت مـوقعيتي، شـرايط با هم تركيب ميكنند و  زمان عمل مي

است و از ديگرسو، در لاية واژدستوري زبـان كـه جايگـاه مساعدي براي وقوع آنها فراهم كرده

 اسـتعمل واژگان و دستور زبان است، ساختاري خاص براي تحقق هر يك از آنها تعبيه شـده

در اين مقاله به علت محدوديت حجم، صرفاً فرانقش انديشگاني در زبـان   ).٣٤:  ١٩٩٤(هليدي،  

  .٣شودعرفاني حافظ تحليل مي

  . فرانقش انديشگاني٣-٢-١

 
1- interpersonal metafunction 
2- textual metafunction 

مقالة حاضر مستخرج از پژوهشي است كه مطابق با رويكرد فركلاف و در جهت نيـل بـه اهـداف ايـن رويكـرد در تحليـل گفتمـان  - ٣
اسـت در هر سه تحليل، به نتايجي مشابه دسـت يافتههاي بينافردي و متني را نيز در زبان عرفاني حافظ بررسي كرده و  انتقادي، فرانقش

هـاي بينـافردي و متنـي آن، در مقـالاتي ديگـر از همـين نويسـنده بررسـي گذارد. فرانقشكه بر صحت روش و نتايج تحقيق صحه مي
  است.شده
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از منظر هليدي زبان براي ايفاي فرانقش انديشگاني و بازنمايي جهان بيرون و درون آدمـي، 

  نماياند:و متمايز مي  گانههايي سهپيوستار جهان را با پديده

  كه بر يك رخداد، كنش، حالت، رابطه، احساس، كلام يا موجوديت ناظر است.  فرآيند  .١

شوند و حول محـور فرآينـد اندركار فرآيند را شامل ميكه عوامل دست  مشاركان فرآيند  .٢

د و يـا از توانند عامل فرآيند باشند يا فرآينـد بـر آنهـا اعمـال شـوكنند. اين عوامل ميعمل مي

  مند شوند.فرآيند بهره

كه زمان، مكان، شيوة عمـل، وسـايل، اسـباب و شـرايط وقـوع   عناصر پيراموني فرآيند  .٣

  زنند.فرآيند را رقم مي

كند كه بازنمايانندة فرآينـد اسـت و در اين ميان نقش كانوني را فرآيند و عنصر فعل ايفا مي

كند. از منظر هليدي ساخت معنـايي و فـرانقش مي  درنتيجه، تعداد و نوع مشاركان را هم تعيين

شـود انديشگاني زبان، به هنگام تحقق در لاية واژدستوري، در قالب نظام تعدي زبان ظاهر مـي

كند. در ساخت تعدي يا گذرايي، عنصر فعل كـه فرآينـد را بازنمـايي كه در واحد بند عمل مي

گـذرا و گـذرا بـراي بازنمـايي جـوانبي از كند، نقشي كانوني دارد و از دو اصطلاح فعـل نامي

مشـاركي و فعـل گـذرا بيـانگر شود. فعل ناگـذرا بيـانگر فرآينـدهاي يـكفرآيندها استفاده مي

مشاركي است. اين مشاركان در لاية واژدسـتوري در گـروه اسـمي تحقـق فرآيندهاي دو يا سه

كنـد و در دو دسـتة تقسـيم مي  يابند. هليدي، فرآيندها را با توجه به معناي آنها به شش نوعمي

-اي را مـيدهد. هريك از اين فرآيندها مشـاركان ويـژهكلي فرآيندهاي اصلي و فرعي قرار مي

پذيرند و گذرايي يا ناگذرايي افعال، در تعيين تعداد و نوع اين مشاركان نقش دارد. فرآينـدهاي 

  اند از:اصلي عبارت

اي دلالت دارد. افعال اين فرآيند به كاري يا رخداد واقعه؛ بر انجام  ١. فرآيند مادي١-١-٢-٣

تناسب معنايي كه در بند دارند و بسته به اينكه عمل آنها از يك مشارك به مشاركي ديگر گـذر 

توانـد داراي توانند ناگذرا يا گذرا باشند. در اين چارچوب، فرآيند مادي عموماً ميكند يا نه، مي

گر؛ يعني عنصري كه وقـوع فعـل در گـرو حضـور آن كنش  -١:  يك يا دو مشارك اصلي باشد

  شود.گر بر آن واقع ميپذير يا هدف كه كنش از طريق كنشكنش  -٢است.  

 
1- material process 
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بر احسـاس، انديشـه و ادراك دلالـت دارد و ضـرورتاً داراي دو ؛  ١. فرآيند ذهني٢-١-٢-٣

باشـعور اسـت يـا كند و موجـودي عنصري كه احساس، انديشه و ادراك مي  -١مشارك است:  

شود يـا بـه آنچه احساس يا ادراك مي  -٢گر نام دارد.  شود و مدُرِك يا حسباشعور پنداشته مي

  است.شود و پديده ناميده شدهآن انديشه مي

؛ بر چگونگي بودنِ چيزها و پديدارها اشاره دارد و اين امر را يا ٢اي. فرآيند رابطه٣-١-٢-٣

مكاني مترتب بر آنها   -واسطة بيانِ موقعيت زمانيدهد يا بهسبت مياز طريق كيفيتي كه به آنها ن

دهد. در ايـن فرآينـد دو مشـارك بـه رود، صورت ميها ميو يا از طريق بيان تملكي كه بر آن

هاي حامل و ويژگي حضور دارند كه متناسب با دستور زبان و بلاغت فارسي، ايـن ويژگـي نام

  اند از:. فرآيندهاي فرعي نيز عبارت)١٢١: ١٣٩٤(سلطاني، يد  توان مسند يا محمول نامرا مي

؛ دربرگيرندة رفتارهاي گوناگون جسمي و روانـي يـك موجـود ٣. فرآيند رفتاري٤-١-٢-٣

شده است. اين فرآيند حدواسط فرآينـد ذهنـي و مـادي اسـت و فقـط جاندار يا جاندارپنداشته

  .شودداراي يك مشارك است كه رفتارگر خوانده مي

انـد و بيشـتر در هايي كه همه از نوع گفتن؛ فرآيندي است با فعل٤. فرآيند كلامي٥-١-٢-٣

  اند از: گوينده، مخاطب و گفته.شوند. مشاركان اين فرآيند عبارتبندهاي مركب ظاهر مي

گويـد. ؛ از موجوديت و هستي يك پديده يا نيستي آن سخن مي٥. فرآيند وجودي٦-١-٢-٣

بندهايي كه حاوي اين فرآيند هستند، معمولاً فعل بودن است. مشارك ايـن فرآينـد كـه از فعل  

  .٦شودرود، موجود ناميده ميمي  هستي يا نيستي آن سخن

  مدارهاي زباني ايدئولوژيك و گفتمان. ساخت٣-٣

آيـد ميهاي زباني ايدئولوژيك پديد  ساخت  هاي زباني و ايدئولوژي،از تلفيق مفهوم ساخت

ايـن رويكـرد بـر ايـن بـاور اسـت كـه  كه مفهومي بنيادي در تحليـل گفتمـان انتقـادي اسـت.

بخشـند و گفتمـان يـا زبـان نيـز بـه نوبـة خـود، ها، زبـان يـا گفتمـان را شـكل ميايدئولوژي

هـاي زبـاني و كنـد و ايـن اتفـاق از طريـق سـاختها را كسب، بيان و بازتوليـد ميايدئولوژي

 
1- mental process 
2- relational process 
3- behavioral process 
4- verbal process 
5- existential process 

. نيـز ٤٨-٣٥: ١٣٩٣است: مهاجر و نبوي، براي توضيحات اين بخش علاوه بر منابع مذكور در متن، عمدتاً از منبع ذيل استفاده شده - ٦
  .١٤٤  -١٣٩و   ١٢٨  -١٠٩:  ١٩٩٤نك: هليدي،  
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ها و راهبردهــاي گفتمــاني، دهــد. ايـن ســاختمــاني و كاربردشــناختي رخ ميراهبردهـاي گفت

هاي زبـاني بـه صـورت همة ساخت شوند.مدار تلقي مياند كه گفتمانهاي ايدئولوژيكساخت

هاي توانند بار ايدئولوژيك داشته باشند؛ اما به صورت بالفعل تنها آن دسته از سـاختبالقوه مي

و تـأثيري در تقابـل بـا   ه علاوه بر كنش بياني، داراي كـنش منظـورياند كزباني، ايدئولوژيك

هاي زباني، رو در بافت گفتماني خرد و كلان باشند. در چنين ساختهاي متقابل و روبهگفتمان

هـاي شـدن طرحوارهپيام بيش از صورت زباني است و فزوني پيام، متأثر از فراخوانـدن و فعال 

 -١٩٧و    ١٨٧،  ١٨١:  ١٣٩٤زاده،  اعي مخاطبـان اسـت (آقاگـلذهني تاريخي، فرهنگـي و اجتمـ

  ).١٦٢:  ١٣٨٥؛  ٢٠٠

  زباني شعر حافظ. بافت برون٣-٤

سـطحي توصـيف، تفسـير و تبيـين، يابي به هدف نهـايي پـژوهش و تحليـل سهبراي دست

هـاي حـافظ ضـروري غزل درنظرداشتن بافت تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و بينامتني توليـد متن

  است.

  هاي حافظ     غزل. بافت تاريخي، اجتماعي توليد متن٣-٤-١

هـايش وارث گيـريزندگي حافظ در دوراني آغاز شد كه خطة فارس با همة تدابير و گوشه

ترين هاي دورة فرمانروايي مغولان بود. انحطاط عقلي و فكري، خطرناكها و نابسامانيآشفتگي

تر روز محسـوسغول، نامحسوس و بعدازآن روزبهرهاورد حملة مغول است كه در آغاز دورة م

شـدن هـا، كوچـكرفتن بسـياري از آبـادانيو آشكارتر است. در اين دوران فقر عمومي، ازميان

 هاي حكـومتي بـود، مايـةريختن مراكز تحقيق و تعليم و تعلم كه زائيدة درگيريهمشهرها و به

اي مردم از يـأس، مايه شد تا عده  وضعي  نچني  سرانجام  و  بودشده  ايرانيان  فكري  و  علمي  تنزل 

 پيشـوايان  و  شـيوخ  سـربار  جسـتن در پنـاه آن،ها آورند و با امانفقر و نوميدي روي به خانقاه

: ١٣٨٤همـوار سـازند (صـبور،    بعد  قرون  در  را  عرفان  و  تصوف  انحطاط  زمينة  و  شوند  تصوف

  ).٣٥-٣٣:  ١٣٧٤؛ صفا،  ٢٥١-٢٥٠

اسـت، هايي كه در تاريخ اسلام برخاستهترين و بزرگترين موجعنوان يكي از قويتصوف به

اسـت. ايـن هاي بسيارعميق داشته و تأثير آن بر فكر و زندگي ايراني شـديد بودهدر ايران ريشه

تأثير قوي را در تاريخ اجتماعي و ادبي قرن هشتم كه يكي از ادوار نمايان غلبة تصـوف اسـت، 

). در ميان هـرج ٥٥٥-٥٥٣:  ١٣٨٦آورد (غني،  حسابان سرفصل همة مؤثرات و عوامل بهتومي
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و مرج و فساد و تباهي پس از مغول، كار معنويات سخت زار است و طبيعي است كه تصـوف 

يابـد؛ بلكـه از انحطـاط نسـبي تنها گسترش و قـوام نمينيز تحت تأثير اوضاع و احوال روز، نه

ز مختصـات اصـلي تصـوف ايـن قـرن، قرارگـرفتن آن در حمايـت ديـن، ماند. انصيب نميبي

هـا و سـماع در آنهـا، جانبـداري شـدن بـه طـول آن، رواج خانقاهشدن از عمق و افزودهكاسته

فروشي و رسيدن به قرارگرفتن تصوف براي مسندنشيني، رياستايلخانان از اين طريقه و وسيله

  ).   ٤٧١-٤٦٣:  ١٣٧٣حوايج دنيوي است (رجايي بخارايي،  

  هاي حافظغزل. بافت فرهنگي و بينامتني توليد متن٣-٤-٢

ها و منابع دربارة حيـات فرهنگـي شـيراز در قـرن هشـتم از اشارات كوتاه بسياري از كتاب

رغم وضـعيت سياسـي نـاآرام و ناپايـدار، يكـي از آيد كه شيراز در آن زمان، علـيهجري برمي

است (خرمشـاهي، مراكز علمي و ادبي ايران و جهان اسلام بوده  هاي فرهنگي وترين كانونمهم

). حافظ در چنين محيطي كه هنـوز مجمـع عالمـان، اديبـان، عارفـان و شـاعران ٢٠-١٨:  ١٣٧٤

يافـت و بـا ذكـاوت ذاتـي و اسـتعداد فطـري و تيزبينـي بزرگ بود، تربيت علمـي و ادبـي مي

خاصـي شـد كـه پـيش از او در فـارس،   خوار نهضت علمي و فكريانگيز خود، ميراثشگفت

). حيات فرهنگي عصـر حـافظ ١٨٦: ١٣٧٤فراهم آمد و اندكي بعد از او به فترت گراييد (صفا، 

هاي آن دوره كشد؛ زيرا تمامي متنو اعصار پيش از وي، بافت بينامتني شعر او را به تصوير مي

اند. مسـتقيم و غيرمسـتقيم داشـته هاي حافظ تأثيرغزل و متون پيش از آن نيز، در پديدآمدن متن

سيماي فرهنگي عصر حافظ و آنچـه در شـعر و كـلام او مـنعكس اسـت، ميـراث فرهنگـي و 

ادبـي،   -هاي علمـيسـازد و مطالعـات، تـأملات، توانمنـدياي وي را نمايـان ميمعرفت زمينه

عرفـت او در فرد و ژرفا و پهناي انديشگاني وي ازجمله دانش و مهاي ذهني منحصربهاندوخته

گذارد. اقتدار زباني حـافظ در آفـرينش غـزل تلفيقـي و زمينة عرفان و تصوف را به نمايش مي

گر شـعر وي اي وسيع و عميق اوست و تحليلرساندن غزل فارسي، حاصل معرفت زمينهاوجبه

تـوان يافـت، قطعاً بايد از آن مطلع باشد. مختصر مذكور كه مفصـل آن را در مراجـع مشـار مي

كنـد و وضاع و احوال محيطي و فرهنگي پيرامون حافظ را در مقام فرسـتندة پيـام گـزارش ميا

دهـد و گر شـعرش را در مقـام گيرنـدة پيـام شـكل مياي مشترك بين او و تحليـلدانش زمينه

اي مشـترك، بافـت فرهنگـي و بينـامتني شـعر حـافظ را زمينهسازد. اين دانش پسمشخص مي
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كنـد كـه پديدآورنـدة محـيط و بافـت مـوقعيتي روشـني را ترسـيم ميدهد و بافت  تشكيل مي

  زباني شعر حافظ است.برون

  . روش پژوهش٤

هايي است كه حامل معاني براي تحليل گفتمان عرفاني در زبان حافظ، اولين قدم يافتن غزل 

فـاني، هايي متعدد، اصطلاحات و مفاهيم عرفاني را با اغراضـي غيرعردر غزل اند. حافظ  عرفاني

دهد و نقش و معناي عرفـاني در محـور عمـودي غـزل، بـه آنهـا در محور افقي غزل جاي مي

كند. بنابراين حضور صرف مفـاهيم و اصـطلاحات عرفـان و تصـوف در برخـي از محول نمي

توان آنها را نشانگرهاي عرفـاني قلمـداد گر معناي عرفاني آنها نيست و هنگامي ميابيات، نشان

 عرفـاني ايجـاد كننـد. ١د در سطح غزل و محور عمودي آن، طيف و ميدان معناييكرد كه بتوانن

وهواي غالـب هاي عرفاني را ميدان معنايي و حـال وجوي غزل لذا پژوهش حاضر، مبناي جست

اي مردّد و البته مسلّط بر گفتمـان عرفـاني، پـس از غزل قرار داد. پژوهشگر نيز در مقام خواننده

هـاي وهواي غالـب عرفـاني يافـت. لـذا غزل غـزل را داراي حـال   ٨١وان،  وجوي كل ديجست

برگزيده را محدودة تحقيق خود در نظر گرفت و تحليل انتقادي گفتمـان عرفـاني حـافظ را بـه 

ها، با تقطيع بندهاي سـازندة آنهـا بـراي تحليـل فنـي آنها معطوف ساخت. پس از انتخاب غزل 

هاي ب از هم تفكيك شد. پس از آن بـا اسـتخراج مؤلفـهبند مستقل و مرك  ١٨٧٨شناختي،  زبان

هـاي غزل شده، بسامد آنها در كل بندها و متنمتعدد فرانقش انديشگاني زبان از بندهاي تفكيك

بندي شد. سپس درصد فراواني و ميـزان پراكنـدگي آنهـا جهـت مورد بررسي، شمارش و جمع

آن تحليـل نتـايج در سـطوح تفسـير و   اعمال محاسبات آماري لازم در سطح توصيف و به تبع

شـود. در نهايـت نتـايج تبيين محاسبه و مشخص شد كه در اين مقاله، در قالب نمودار ارائه مي

هاي مرتبط با سطوح تفسير و تبيين، به علت محدوديت حجم مقاله و اجتناب از تكرار، بررسي

، تحقيقـي كيفـي و اكتشـافي شود. بنابراين تحقيق حاضرگيري مقاله گزارش ميدر بخش نتيجه

  است كه بر تحليل كمّي و محاسبه، مقايسه و استنتاج استدلالي و منطقي استوار است.

  ها. تجزيه و تحليل داده٥

  . فرانقش انديشگاني در زبان حافظ٥-١

 
1- semantic field 
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گيري از نظـام گـذرايي عامـل در واحـد براي تحليل فرانقش انديشگاني زبان حافظ، با بهره

گانه و افعالي كه نمايندة آنهـا هسـتند شناسـايي، تعـداد و نـوع مشـاركان ششبند، فرآيندهاي  

فرآيندها تعيين و پس از آن، چگونگي بازنمايي جهان بيرون و درون در زبان حافظ و همچنين 

شـود. در ايـن تحقيـق، تأثيرات متقابل گفتمان عرفاني و كاربرد زبان در غزليات او ارزيـابي مي

هاي مختلف در كل فرآيندهاي مورد بررسي، بـا تقطيـع يكايـك ساحت مشاركان و نشانگرهاي

هايي كه فرآينـدها را غزل، جداسازي تمام اجزاي سازندة بندها ازجمله فعل  ٨١بندهاي سازندة  

هاي فـرانقش كنند و تفكيك همة كلمات و عناصر لازم براي تجزيه و تحليل مؤلفهبازنمايي مي

ــذيرها، حاملانديشــگاني مــثلا كنشــگرها و كنش ها و هــا، رفتارگرهــا، گوينــدههــا و محمول پ

اند. بـه بندي معنايي شدهها و ...، مشخص و با شمارش بسامد آنها و درصدگيري، طبقهمخاطب

هـاي متعلـق بـه سـاحت هاي متعلق و مرتبط بـا شـخص حـافظ يـا واژهعنوان مثال، تمام واژه

يا ساحت بزم و ميخانه مثـل سـاقي، مـي، بـاده، ورزي مثل عاشق، معشوق، يار، دلبر و ...  عشق

جام و ... يا ساحت شريعت و يا ساحت سياست و ... كه معناي قاموسـي و قـراردادي روشـني 

اند. درواقع تمـام دارند و متعلق به فضاهاي مشخصي هستند، از هم تفكيك و بسامدگيري شده

ود در بنـدها از هـم جـدا و هاي فـرانقش انديشـگانيِ موجـكلمات و عناصر مربوط بـه مؤلفـه

است كه حافظ از كدام كلمات اند و پس از شمارش و بسامدگيري معلوم شدهبرداري شدهفيش

اسـت. يك كمتـر اسـتفاده كردهها و فضـاها بيشـتر و از كـدامهاي متعلق به كدام ساحتو واژه

انـد، بـه حظـه بودهداراي بسامد و نقشي قابل ملا  هايي كهبنابراين نشانگرهاي معنايي و ساحت

  اند.بندي شدههاي غالب و قابل توجه در شعر حافظ، شناسايي و طبقهعنوان ساحت

  گانه. فرآيندهاي شش٥-١-١

گانه در غزليـات عرفـاني بررسي فرآيندهاي موجود در بندهاي مجزا، سهم فرآيندهاي شش

  دهد:حافظ را در نمودار زير نشان مي
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 فراواني انواع فرآيندها در غزليات عرفاني حافظ : توزيع  ١نمودار 

  

مقصود از فرآيندهاي مستقيم در نمودار فوق، فرآيندهايي است كه صريحاً با افعال نماينـدة 

انـد. رسـند و در ظـاهر بنـد نمايانهايي هستند كه بـه نظـر ميشوند؛ يعني همانخود، بيان مي

شوند؛ فرآيندهايي است كه با افعال نمايندة خود، بيان نميمقصود از فرآيندهاي غيرمستقيم نيز،  

كنند؛ لـذا در ظـاهر بنـد نمايـان نيسـتند و بلكه افعال نمايانگر فرآيندهاي ديگر، آنها را بيان مي

شـناختي هليـدي، دلالت آنهـا غيرصـريح و غيرمسـتقيم اسـت. بـدان سـبب كـه رويكـرد زبان

هاي زباني استوار است، در كاركرد ارتباطي صورتگراست و بناي آن بر نقش كاربردي و  نقش

هاي غيرمستقيم فرآيندها محاسبه شد و مبنـاي هاي مستقيم هم سهمشمارش فرآيندها، هم سهم

  مقايسه قرار گرفت.

  . فرآيند ربطي٥-١-١-١

گر اوضاع زمانـه و جامعـة كارگيري فراوان فرآيند ربطي، بيانگر آن است كه حافظ، نظارهبه

اي تيزبين است كه هم محيط بيرون هم محيط درون خود گر آن است. بينندهتوصيفخويش و  

سرا، قدرت عمل او محـدود در انشـاء و نگرد و از آنجا كه در مقام شاعري سخنرا وقادانه مي

پـردازد و آن را سرودن شعر است، در درون شعر خود به توصيف و بازنمايي واقعيات امور مي

گر دهد. حافظ در اين فـرانقش، توصـيفگان و مخاطبان خويش قرار ميدر معرض ديد خوانند

 دهد.ها، كنشي ديگر انجام نميكننده است و غير از اين كنشيا توصيه
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  . مشاركان فرآيند ربطي٥-١-١-١-١

براي تعيين مشاركان فرآيند ربطي در غزليات عرفاني حافظ، ابتدا مشـاركان اصـلي موجـود 

بندي، درصدگيري، ها، جمعغزل شده، با عنايت به ميزان بسامدشان در متندر تمام بندهاي مجزا

هـاي معنـايي اند. سپس با توجه به بسامد و نقشاي تقسيم شدهدستة نشانهبندي و به ششطبقه

طبقة نشانگر و ميزان پراكندگي آنهـا، در است. ششهر طبقه، مشاركان مرتبط با آنها معلوم شده

  ملاحظه است:نمودار ذيل قابل  

  
  : ميزان پراكندگي نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند ربطي ٢نمودار 

  

  ها. حامل٥-١-١-١-١-١

  مسلكان اونوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-١-١-١-١

شـده اسـت. وي در هـاي بررسياي در غزل ترين مشارك فرآيند رابطهشخص شاعر، اصلي

هايي چنـد را حمـل ها، اوصاف و ويژگيته، شاخصاين مشاركت، نقش حامل را بر عهده گرف

دهـد. مسـلكان خـود، اسـناد مينوعان و يـا همكند و آنها را در نقش محمول، به خود يا هممي

شـده، بـه هـاي بررسيترتيب بسامد و فراواني آنهـا در غزل هاي مذكور، بهها و محمول شاخص

  شوند:هاي مندرج در نمودار ذيل تقسيم ميبخش
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 هاي شخص حافظ ها و محمول : توزيع فراواني شاخص ٣ودار نم

  

دهد حافظ بـه نحـوي هاي شخص حافظ در نمودار فوق، نشان مينگاهي به بسامد محمول 

هاي مرتبط با ساحت عرفان و تصوف برقـرار چشمگير، بيشترين ارتباط را ميان خود و شاخص

گـزينش در ايـن بخـش از اسـت. مبنـاي  كرده، به توصـيف عرفـان شخصـي خـويش پرداخته

اسـت. بـا ها، عمدتاً واژگان و مفاهيم عرفاني مصطلح و معمـول در زبـان عرفـاني بودهشاخص

هاي مرتبط با ساحت عشق و ميخوارگي كه با سطوح حقيقي و مجـازي، غـزل افزودن شاخص

اي هتـوان شـاخصباشـند، مي  ١توانند پديدآورندة زبان اشـارت عرفـانيسازند و ميتلفيقي مي

هاي عرفـاني را در كارگيري شـاخصعرفان و تصوف را گسترش داد و پـس از آن، حجـم بـه

ها مقايسه كرد. محدوديت حجم مقاله توصيف حافظ از خويشتن و متعلقاتش، با ديگر شاخص

سـازد؛ لـذا بـه شـواهدي امكان ارائة شواهد متعدد و تحليل مشروح يكايك آنها را فـراهم نمي

  .٢شود، اكتفا ميمعدود براي هر بخش

هـايي از آنهـا كشـيده ها يـا ابيـات و يـا بخشخطوطي كه در سراسـر مقالـه ذيـل مصـراع

اي اسـت كـه حـاوي فرآينـدِ مـورد بحـث و شـدهاست، نمايانگر بندهاي مجزا و مشخصشده

 
ز زبان عرفاني است. زبان عبارت زباني است مبين و روشن و زبان اشارت القاء معاني اسـت زبان اشارت در كنار زبان عبارت، قسمي ا  - ١

  ).٥: ١٣٧٣ (نويا،  بدون گفتن آنها
  است.غني انتخاب شده -شواهد و نشاني آنها از چاپ تصحيح قزويني - ٢
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هاي اسميِ موجود در بنـد، تحقـق و گرفته، در گروهمشاركان آن است. مشاركانِ فرآيندِ صورت

كند. بدان سبب كـه در ، فرآيند را بازنمايي ميشدهبندِ مشخص  ود دريابند و فعل موجظهور مي

اي مشـاركان هاي نشـانههاي آن، نوع فرآيند و ساحتها و زيربخشبخش تجزيه و تحليل داده

تر شـواهد شـعري، است، در جهت تحليـل دقيـقبندي و تفكيك شدهفرآيند دقيقاً روشن، دسته

، بر اساس آنها مشـخص شدهدر بندهاي نمايانيِ مورد نظر  اكلمات و عباراتي كه ساحت نشانه

شود. به علت محدوديت حجم مقاله و تعـداد زيـاد ابيـات در است، با «گيومه» برجسته ميشده

شود كه ممكن است براي همـة كل مقاله، صرفاً به توضيح دربارة شواهد و بندهايي پرداخته مي

  خوانندگان روشن و شفاف نباشند.

  لـــيكن «صـــوفي صـــومعة عـــالم قدســـم» 
  

ــان اســت حوالتگــاهم    ــر مغ ــا دي   )٦، ب٣٦١(غحالي
  

  ، وز مي چو حافظ تايبماز وي «غايبم»با آنكه  
  

ــه   ــان گ ــس روحاني ــيدر مجل ــامي م ، ٣٤٤زنم (غگاه ج

  )٧ب
  

بيت اول، صوفي صومعة عالم قدس   ١شده در مصراع  در شواهد فوق، محمول بندِ مشخص

بودن از وي(حضرت حـق) يـا غيبـت بيت دوم، غايب  ١شده در مصراع  خصو محمول بندِ مش

  آيند.  است كه از واژگان و اصطلاحات متعلق به ساحت عرفان و تصوف به شمار مي

هاي مرتبط بـا سـاحت با توجه به نمودار فوق حافظ كمترين ارتباط را ميان خود و شاخص

مسـلكانش در نوعـان و همهاي خود يا همويژگيعقل، دنيا و شريعت برقرار كرده، به توصيف  

يـابيم هاي مـذكور، درمياست. با دقت در كميت و كيفيت وصـفرابطه با اين مقولات پرداخته

هاي عرفاني خود، در اين موارد اندك نيز، آنها را در توجهي به اين مقولات در غزل حافظ با بي

  است:خدمت ديدگاه عرفاني خويش به كار برده

باشد حكايت  چه  اين  شراب  انكار  و    من 
  

  ) ١، ب١٥٨(غ  غالباً اين قدرم «عقل و كفايت» باشد 
  

سدره  شاهباز  بلندنظر  اي    نشين كه 
  

  ) ٤، ب٣٧(غ  آباد» استنشيمن تو نه اين «كنج محنت  
  

كه   الله  خويش»حاش  طاعت  «معتقد    نيم 
  

  ) ٤، ب ٣٤٠نوشم (غ گه قدحي مي اين قدر هست كه گه  
  

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-١-١-١-٢

ها، احوال، مراتب و راه و رسم مطـرح در حافظ از طريق فرآيند ربطي به توصيف شخصيت

هاي مـورد نظـر حـافظ، ترين شخصـيتپـردازد. عمـدهتصوف و عرفان، از منظـر خـويش مي

بـا توصـيفات مثبـت و  درويشان، سالكان يا رهروان، صوفيان، رندان و پير مغان هستند. حـافظ

كنـد و دو قطـب منفي پيرامون آنها، تمايزي آشكار بين سالكان راسـتين و دروغـين مطـرح مي
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آورد كه در يك سوي آن، رند و پير مغان و در سوي ديگر، صـوفي شخصيتي برجسته پديد مي

  گيرد:قرار مي

  غش باشدنقد «صوفي» نه همه صافي بي
  

  ) ١، ب ١٥٩باشد (غ كه مستوجب آتش    اي بسا «خرقه» 
  

  به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
  

  ) ٤، ب١ها (غخبر نبود ز راه و رسم منزل كه «سالك» بي  
  

گيري از فرآيند ربطي، مفاهيمي عرفـاني هاي فوق، حافظ با بهرهعلاوه بر توصيف شخصيت

  كشد:را به تصوير مي

  در «مذهب طريقت خامي» نشان كفر است
  

  ) ٤، ب ٤٣٤طريق دولت چالاكي است و چستي (غآري  
  

  «سرّ خدا» كه در تتق غيب منزوي است
  

  ) ٦، ب ٣٧٥اش نقاب ز رخسار بركشيم (غ مستانه 
  

بيت اول، حامل، خامي در مذهب طريقت است كه از مفاهيم ساحت عرفـان و ١در مصراع  

  تصوف است.

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-١-١-١-٣

توانند نقشي مكمل براي نشانگرهاي ساحت عرفـان و تصـوف نشانگرهاي اين ساحت، مي

ايفا كنند و با تلفيق دو سـاحت عرفـان و عشـق، سـهم حـاملان سـاحت عرفـان و تصـوف را 

بيفزايند. حافظ از طريق فرآيند ربطي، اوصافي چند را به حاملان اصلي ساحت دلدادگي؛ يعنـي 

دهد و به توصيف حقيقـت مابين آنها نسبت ميوال و روابط فيدل، عشق، عاشق، معشوق و اح

  پردازد.عشق و احوال آن، از منظر خويش مي

  «آشنايان ره عشق» در اين بحر عميق 
  

  ) ٨، ب٤٢٣غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده (غ 
  

  «جــمال يــــــار» ندارد نقــاب و پرده ولي 
  

  ) ٧، ب ١٤٤(غغبار ره بنشان تا نظر تواني كرد  
  

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-١-١-١-٤

هاي شرعي شاعر و نگاه هنري و عرفـاني وي بـه توصيفات حافظ از اين نشانگرها، ديدگاه

  سازد.شريعت را نمايان مي

  و من و مستي و نياز  و «نماز»و عجب «زاهد» 
  

  ) ٣، ب  ١٥٩(غ تا «تو» را خود ز ميان با كه عنايت باشد  

  يكده خواهيم تافت زين مجلسعنان به م
  

  ) ٧، ب ٣٩٣(غ عملان» واجب است نشنيدن «وعظ بي كه  
  

  

با توجه به معني كامل بيت اول، «تو» در مصراع دوم، خداوند است كه معبود مشترك زاهـد 

و حافظ است؛ بنابراين خداوند نيز نشانة صريح ساحت شريعت است و به همـين دليـل، زيـر 
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است. تو يا خداوند مشارك فرآيند است و فرآيند، عنايت او به مصراع دوم نيز خط كشيده شده

  ست.زاهد يا حافظ ا

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-١-١-١-٥

اي، ايـن نشـانگرها با احتساب معـاني اشـاري بـراي مشـاركان حامـل نشـانگرهاي ميخانـه

توانند به سهم نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف بيفزايند. با اين حال در محـدودة خـاص مي

  اند:خود نيز، در خدمت توصيفات عرفاني حافظ، به كار رفته

  ين همه «عكس مي» و نقش نگارين كه نمود ا
  

،  ١١١يك «فروغ رخ ساقي» است كه در جام افتاد (غ ض

  ) ٣ب
  

  فروغ توستسعادت  ز آنجا كه «فيض جام»
  

  ) ٢، ب٣١٣شدي نماي ز ظلمات حيرتم (غبيرون ض
  

  

  . نشانگرهاي ساحت عقل و سياست٥-١-١-١-١-١-٦

كمترين سهم مشاركان فرآيند ربطي، به حاملان نشانگر ساحت عقل و سياست تعلـق دارد.  

داند يا اعتباري ناچيز براي اعتبار ميدر اين سهم ناچيز هم، حافظ در بيشينة موارد، يا آنها را بي

 آنها قائل است:

  ما را ز منع عقل مترسان و مي بيار 
  

  ) ٣، ب٧٢(غ يست در ولايت ما هيچ كاره ن  «شحنه» كآن  ض

  «صحبت حكام» ظلمت شب يلداست 
  

  ) ٣، ب ٢٣٢نور ز خورشيد جوي بو كه برآيد (غ  ض
  

اشاره دارد. حافظ عقل را به شـحنه   بيت اول، به «عقل» در مصراع اول   ٢«شحنه» در مصراع  

  است.تشبيه كرده

  . فرآيند ذهني٥-١-١-٢

ذهنـي، سـاختار زبـاني نشـانداري را پديـد حجم بالا و تأكيد بسيار بـر اسـتفاده از فرآينـد  

است كه با ساختار عرفان و ابعاد آميختة نظري و عملـي آن، تناسـب كامـل دارد. عرفـان آورده

ماهيتاً مكتبي فكري و نظري است كه به شيوة كشف و شهود و اشراق، به بررسي شناخت حق، 

تـي خـود يعنـي تصـوف، فكـر، پردازد و با جنبة عملـي و تربيحقايق امور و اسرار آفرينش مي

سـازد سـينا بـه عـالم قـدس جبـروت متوجـه مياحساس، ضمير و باطن آدمي را به تعبيـر ابن

). بـا ايـن وصـف، ميـزان فراوانـي فرآينـد ذهنـي در ١٧-١٣:  ١٣٩٢فرد،  (دهباشي و ميربـاقري

  شدة حافظ با گفتمان عرفاني او كاملاً هماهنگ است.هاي بررسيغزل 
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  كان فرآيند ذهني. مشار٥-١-١-٢-١

گانة نشانگرهاي فرآيند ذهني و توزيع فراواني آنهـا، در نمـودار ذيـل قابـل بندي ششطبقه

  ملاحظه است:

  
  : توزيع فراواني نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند ذهني٤نمودار 

  

  . حسگرها٥-١-١-٢-١-١

  مسلكان او نوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-٢-١-١-١

هـاي ترين مشـارك فرآينـد ذهنـي در غزل ودار فـوق شـخص شـاعر، اصـليبا توجه به نم

شده است كه در نقش حسگر يا مـدرك، افكـار، احساسـات و ادراكـات خـود پيرامـون بررسي

هاي مذكور و ميزان پراكندگي آنها در نمـودار دارد. پديدهها و اموري مختلف را اظهار ميپديده

  زير نمايان است:
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 شدة حافظ در فرآيند ذهنيهاي ادراك پراكندگي پديده : ميزان ٥نمودار 

  

دهـد حـافظ شدة شخص حافظ در نمودار فوق، نشان ميهاي ادراكنگاهي به بسامد پديده

هاي مرتبط با ساحت عشق و در بالاترين حجم، به بيان افكار و احساسات خود، پيرامون پديده

  است:عرفان و تصوف پرداخته

  جانان» ديدن نظر پاك تواند «رخ 
  

  ) ٦، ب ١٣٦كه در «آيينه» نظر جز به صفا نتوان كرد (غ  ض
  

  در «خرقه» از اين بيش منافق نتوان بود
  

  ) ٥، ب٣٧١بنياد از اين «شيوة رندانه» نهاديم (غ ض
  

  ز «مشكلات طريقت» عنان متاب اي دل 
  

  ) ٣، ب٢٥٩كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز (غ ض
  

بيت اول، آيينه با معني استعاريِ معـادل بـا  ٢اول، رخ جانان و در مصراع بيت    ١در مصراع  

بيـت   ١بيت دوم و در مصراع    ٢و    ١رخ جانان، پديدة مرتبط با ساحت عشق است. در مصراع  

هاي مـرتبط بـا سـاحت عرفـان و تصـوف سوم، خرقه، شيوة رندانه و مشكلات طريقت، پديده

  هستند.

دهنـد، بـه فكـار، احساسـات و ذهنيـات حـافظ را نشـان ميهايي كه اكمترين حجم پديده

  هاي ساحت شريعت، دنيا، علم و عقل تعلق دارد:پديده

  جنگ «هفتاد و دو ملت» همه را عذر بنه
  

  ) ٤، ب١٨٤چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند (غ ض
  

  «طاق و رواق مدرسه» و «قال و قيل علم» 
  

  ) ٢، ب ٣٦٥ايم (غ نهادهرو در راه جام و ساقي مه  ض
  

  مرا به «كار جهان» هرگز التفات نبود 

  «هزار حيله برانگيخت حافظ از سر فكر» 
  

  ) ٥، ب٢٢رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست (غ ض

  ) ٩، ب١٦٨در آن هوس كه شود آن نگار رام و نشد(غ
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حديث تفرقـه بيت اول، به معني دين و آيين است و هفتاد و دو ملت به    ١ملت در مصراع  

بيت چهارم، با فكر و انديشه هزار حيله و چارة عاقلانـه بـرانگيختن و   ١اشاره دارد. در مصراع  

  كاربردن، پديدة مربوط به ساحت عقل است.به

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف ٥-١-١-٢-١-١-٢

ون هايي چـحافظ از طريق فرآيند ذهني، افكار، ادراكات و ذهنيـاتي چنـد را بـه شخصـيت

  كند.  دهد يا از آنها توقع دارد و يا به آنها توصيه ميعارف، سالك، صوفي و ... نسبت مي

  حقا كزين غمان برسد مژدة امان 
  

  ) ٣، ب١٨٦(غ  گر «سالكي» به عهد امانت وفا كند ض
  

  عكس روي تو چو در آينة جام افتاد
  

  ) ١، ب١١١(غ «عارف» از خندة مي در طمع خام افتاد ض
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٢-١-١-٣

با اين فرآيند، افكار، احساسات و ذهنياتي را به حسگران اصلي ساحت دلدادگي نيز نسـبت 

  كند.دهد يا از آنها توقع دارد و يا به آنها توصيه ميمي

،  ٣٠(غ وضو ببست احرام طوف كعبة «دل» بي ض  آنكه عشق نورزيد» و وصل خواست حافظ «هر  

  ) ٧ب
  

  «بيدلي» در همه احوال خدا با او بود
  

  ) ٦، ب ١٤٣كرد(غ ديدش و از دور خدا را مي «او» نمي  ض

  

بيت دوم به بيدل در مصراع اول اشاره دارد كـه بـه معنـي عاشـق و دلـداده   ٢او در مصراع  

  است.

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٢-١-١-٤

هايي هايي را به شخصـيتها و نگرشاندك، انديشهحافظ از طريق اين فرآيند و در حجمي 

كند كه در همـة مـوارد، انديشـه، تفكـر و دهد يا به آنها توصيه مياز ساحت شريعت اسناد مي

  داند:برد و آنها را مردود ميها را، زير سؤال ميذهنيات آن شخصيت

  «زاهد» ار رندي حافظ نكند فهم چه شد
  

  ) ١٠، ب ١٩٣آن خوانند (غ ديو بگريزد از آن قوم كه قر ض
  

  الحاج» كه تو جلوه بر من مفروش اي «ملك 
  

  ) ٢، ب٣٥٧بينم (غخدا مي بيني و من خانهخانه مي ض
  

  . نشانگرهاي ساحت ميخانه، عقل و سياست٥-١-١-٢-١-١-٥

هاي عقـل اي با مجموع حسگران نشانههاي ميخانهشده، حسگران نشانههاي بررسيدر غزل 

تواننـد بـه اي، با احتساب معـاني اشـاري، ميهاي ميخانهو سياست، سهمي يكسان دارند. نشانه
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آيند. با اين وصف، كمترين سـهم حسابهاي عرفاني افزوده شوند و در شمار آنها بهسهم نشانه

فرآيند ذهني، به حسگران ساحت عقل و سياست تعلق دارد. در اين سهم نـاچيز نيـز، مشاركان  

حافظ يا اعتباري براي آنها قائل نيست يا اعتبار آنهـا را بـه نزديكـي بـا عشـق و عرفـان منـوط 

  داند:مي

  خواست كز آن شعله چراغ افروزد «عقل» مي 
  

  ) ٣، ب ١٥٢برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد (غ ض
  

  اي كه ره عقل و فضل نيستكارخانهدر 
  

  ) ٥، ب١٨٦راي» فضولي چرا كند (غ«فهم ضعيف  ض
  

  طلبندروي مقصود كه «شاهان» به دعا مي 
  

  ) ٨، ب ٤٩مظهرش آينة طلعت درويشان است (غ ض
  

  

  «محتسب» شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد
  

  ) ٤، ب١٧٨قصة ماست كه در هر سر بازار بماند (غ ض
  

  . فرآيند مادي٥-١-١-٣

شـده، بيـانگر هاي بررسيبسامد بالاي فرآيندهاي مادي و نقش معنايي مشاركان آن در غزل 

هاي عشـق، عرفـان آن است كه حافظ اشخاص و عناصري را كه عمدتاً به شخص او و ساحت

دانـد و مختصـات آنهـا را بـه اتصـاف صـفات يـا و ميخانه تعلق دارند، داراي قدرت عمل مي

انگـارد. حجـم بـالا و تأكيـد بسـيار بـر اسـتفاده از راكات و احساسات صـرف محـدود نمياد

اسـت كـه مشخصـاً بـا فرآيندهاي مادي در زبان حافظ، ساختار زباني نشانداري را پديـد آورده

گيري از فرآيندهاي مادي، بازنمايي امـور، ساختار تصوف و بعد عملي عرفان تناسب دارد. بهره

سـازد تر و درنتيجه باورپذيرتر ميتر، ملموساي جهان بيرون و درون را واقعيوقايع و رخداده

) و حافظ از اين ابزار در حجمـي وسـيع و تقريبـاً مشـابه بـا فرآينـدهاي ٢٠١: ١٣٩٤(سلطاني،  

است تا امور و رخدادهاي بازگوشده در گفتمان عرفاني خـويش را از ربطي و ذهني بهره گرفته

هني خارج سازد و به قلمرو اعمال واقعي و ملموس وارد گرداند. وي از سطح و لاية نظري و ذ

تـر و باورپـذيرتر سـاخته، اجتمـاع اين طريق، گفتمان عرفـاني خـويش و بازنمـايي آن را عيني

  است.سطوح و ابعاد نظري و عملي عرفان را در زبان خويش عينيت بخشيده

  . مشاركان فرآيند مادي٥-١-١-٣-١

شانگرهاي فرآيند مـادي و ميـزان پراكنـدگي آنهـا در نمـودار ذيـل قابـل گانة نطبقات شش

  ملاحظه است:  
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 : ميزان پراكندگي نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند مادي ٦نمودار 

  

  گرها. كنش٥-١-١-٣-١-١

  مسلكان اونوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-٣-١-١-١

نوعـان و يـا انجـام اعمـالي را توسـط خـود يـا همشاعر با مشاركت بالا در فرآيند مـادي،  

گيـرد كـه ها در پـنج حـوزة معنـايي جـاي ميكند. اين اعمال و كنشمسلكان خود، بيان ميهم

 توزيع فراواني آنها در نمودار زير نمايان است.

هاي حافظ پيرامون ساحات عرفان، ميخوارگي و دلـدادگي در ابيـات زيـر شواهدي از كنش

  نمايان است:

  بريم خيز تا «خرقة صوفي» به خرابات 
  

،  ٣٧٣(غ بريم«شطح و طامات» به بازار خرافات  ض

  ) ١ب
  

  به «ميكده» حافظ كه بر تو عرضه كنم  بيا
  

  ) ١٠، ب٤٢١(غ هزار صف ز دعاهاي مستجاب زده ض
  

  نه قدميپيشبه عزم «مرحلة عشق» 
  

  ) ٥، ب ١٤٤(غ سفر تواني كرد كه سودها كني ار اين ض
  

با توجه به نمودار بالا كمترين اعمال حافظ در فرآيند مادي، به ساحت شريعت، دنيا و عقل 

هاي مـذكور در توجهي حـافظ بـه سـاحتتعلق دارد كه همين بسامد و موارد ناچيز، بيانگر كم
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كنـد كـه نشـانة هـايي را بيـان ميزبان عرفاني خويش است. حافظ در سـاحت شـريعت، كنش

  مداري و عبور او از ظاهر شريعت و درافتادنش با متشرعان ظاهرساز است:عتشري

  طلبي چون حافظخيزي و سلامت صبح
  

  ) ٩، ب ٣١٩(غ  كردمهمه از «دولت قرآن»   كردمهر چه  ض
  

  افتادم من ز «مسجد» به خرابات نه خود 
  

  ) ٥، ب١١١اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد (غ ض
  

  

  
  هاي شخص حافظ در فرآيند مادي هاي مرتبط با كنش توزيع فراواني ساحت: ٧نمودار 

  

پـردازد، هاي خويش پيرامون دنيا، عقل و علـم ميحافظ در بيشينة مواردي كه به بيان كنش

  دارد:قدري آنها را در منظر خويش، بيان مينگاه منفي خود به اين ساحات و بي

  پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت
  

  ) ٦، ب ٣٤٠(غ  نفروشممن چرا «ملك جهان» را به جوي  ض

  حافظ نشينيبر در «مدرسه» تا چند 
  

  ) ٩، ب ٣٦٨خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم (غ  ض
  

  توشه از مي «عقل» را ره  نهادم
  

  ) ٢، ب٤٢٨(غ كردم روانهز شهر هستيش  ض
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٣-١-١-٢

هايي را به اشخاص و عناصـر اصـلي سـاحت دلـدادگي حافظ از طريق فرآيند مادي، كنش

هاي مشابه و مشترك آنها در كليت ادبيات تغزلي است. در غزل تلفيقي، دهد كه كنشنسبت مي

هاي ساحت عرفـان اسـت. هاي آنها قابل تلفيق با اشخاص و كنشاشخاص اين ساحت و كنش

ژگان تغزلي كاربردي گسترده دارنـد و تنهـا تفـاوت غـزل عشـقي و در زبان اشاري عرفاني، وا
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عرفاني در اين حوزه، تفاوت معشوق است؛ معشوق زميني و معشوق آسـماني. كنشـگران ايـن 

  اند:شدههاي آنها در ابيات ذيل با كشيدن خط مشخصساحت و كنش

  حافظ خواهد سپردبه دست طوفان  «عشقت»
  

،  ٤٣٥شتي كه جستي (غ چون برق از اين كشاكش پنداض

  ) ٧ب
  

  آورد ميوقت سحر بويي ز زلف يار  «صبا»
  

  ) ١، ب١٤٦(غ آورددر كار مي دل شوريدة ما را به بو ض
   

آور عاشقان است؛ صبا در بيت دوم، نسيم سحرگاهي است كه در ادبيات تغزلي، پيك و پيام

  شود.بنابراين به ساحت عشق و دلدادگي مرتبط مي

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٣-١-١-٣

هاي اصـلي ايـن هـاي مثبـت و منفـي شخصـيتحافظ از طريق اين فرآيند و با ذكـر كنش

كنـد و دو قطـب شخصـيتي ساحت، تمايزي آشكار بين سالكان راستين و دروغـين مطـرح مي

هل دنيا و ظـاهر آورد كه در يك سوي آن، اهل دل و باطن و در سوي ديگر، ابرجسته پديد مي

  گيرد.قرار مي

  دهد كس لب را آبي نمي «رندان» تشنه 
  

  ) ٣، ب٩٤از اين ولايت (غ  شناسان» رفتندولي گويي « ض
  

  باشند  رندان قلندر»بر در ميكده «
  

  ) ٣، ب٤٨٨افسر شاهنشاهي (غ دهندو  ستانندكه  ض
  

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-٣-١-١-٤

فرآيند مادي، اعمالي را به اشخاص و عناصر اصلي سـاحت ميخانـه نسـبت حافظ از طريق  

دهد كه اين اعمال نيز، اعمال مشابه و مشترك كنشگران سـاحت ميخانـه در كليـت ادبيـات مي

هاي آنها قابل تلفيـق بـا اشـخاص و تغزلي است. در غزل تلفيقي، اشخاص اين ساحت و كنش

ي عرفـاني، واژگـان تغزلـي سـاحت ميخانـه نيـز هاي ساحت عرفان است. در زبان اشـاركنش

بودن اشـخاص و عناصـر، تفـاوت آنهـا را معنـا بودن يا عرشيكاربردي گسترده دارند و زميني

 بخشد.مي

  تا به چند تعللدر گردش «ساغر»  «ساقيا»
  

  ) ٧، ب ٢٧٦دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش(غ ض
  

  آن «مطرب»  زدمي بود كه در پرده  «ساز»چه 
  

  ) ٩،ب ٢٢كه رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست (غ ض
  

 
 
 

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٣-١-١-٥
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انـد از: خداونـد، هاي عرفاني تحت بررسي، عبارتترين كنشگران اين ساحت در غزل عمده

مگي در خدمت ديـدگاه و اهل ملكوت، زاهد و واعظ. اعمال منتسب به كنشگران مذكور نيز ه

  است.زبان عرفاني حافظ قرار گرفته

در «محراب و منبر» جلوه كاين  «واعظان»

  كنندمي

  كنندميآن كار ديگر  روندميچون به خلوت  ض

  ) ١، ب١٩٩(غ
  

  مدد فرمايدار باز  القدس»فيض «روح
  

  ) ٩، ب ١٤٢(غ كردديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي ض
  

  . نشانگرهاي ساحت عقل ٥-١-١-٣-١-١-٦

نبـودن توجهي حافظ به ساحت عقل و ملحوظسهم ناچيز كنشگران ساحت عقل، بيانگر بي

  آن در نگرش عرفاني اوست. عقل در عرفان راهبرنده است ولي رساننده نيست.

  گر به نزهتگه ارواح برد بوي تو باد 
  

  ) ٩، ب١٩٣(غ افشانندبه نثار و جان گوهر هستي  «عقل»  ض
  

  . فرآيند كلامي٥-١-١-٤

اسـت. حافظ در مقايسه با فرآيندهاي اصلي، از فرآيند كلامي در سطحي وسيع بهـره نگرفته

گفتن و بر اين اساس، حافظ در بازنمايي گفتمان عرفـاني، نقشـي مهـم و پررنـگ بـراي سـخن

شده در مشي عرفـان وت سفارشتواند با خاموشي و سكتعامل گفتاري قائل نيست. اين امر مي

شـده، سـاختار هاي بررسيو تصوف مرتبط باشد؛ لذا حجم اندك فرآيندهاي كلامي نيز در غزل 

  ها و اهداف ايدئولوژيك حافظ دلالت دارد.زباني نشانداري است كه بر گرايش

  . مشاركان فرآيند كلامي٤-١-١-١-٥

پراكنـدگي آنهـا در نمـودار ذيـل قابـل گانة مشاركان فرآيند كلامي و ميزان  بندي ششطبقه

            ملاحظه است:

  ها. گوينده٥-١-١-٤-١-١

  مسلكان اونوعان يا هم. حافظ و هم٥-١-١-٤-١-١-١

ها و تبادلات كلامي حافظ و توزيع فراواني آنها در نمـودار زيـر مشـهود حوزة معنايي گفته

  است:
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  نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند كلامي : ميزان پراكندگي ٨نمودار 

  

  
  هاي مرتبط با تبادلات گفتاري حافظ در فرآيند كلامي : توزيع فراواني ساحت٩نمودار 

  

با توجه به نمودار فوق، بيشترين تبادلات كلامي حافظ بـه سـاحت عرفـان تعلـق دارد كـه 

سـاحت عرفـان را گسـترش  تلفيق آن با ساحات عشق و بزم در غزل تلفيقي، تبادلات گفتـاري

ها و تبادلات كلامي حافظ در سه حوزة معنايي مذكور، به ترتيب بسامد، در ابيات دهد. گفتهمي

 ذيل نمايان است:
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  . تبادلات كلامي مرتبط با ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٤-١-١-١-١

  اند صفتم داشتهدر پس آينه طوطي
  

  ) ٢ب  ،٣٨٠(غ گويممي آنچه «استاد ازل» گفت بگو  ض
  

  معرفت» نشينيتا فضل و عقل بيني «بي 
  

  ) ٥، ب٤٣٤«خود را مبين» كه رَستي (غ بگويمات يك نكته ض
  

  . تبادلات كلامي مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٤-١-١-١-٢

  گفتم روز اول كه سر «زلف» تو ديدم 
  

  ) ٨، ب٧٠كه پريشاني اين «سلسله» را آخر نيست (غ  
  

  و از گفتة خود دلشادم  گويمميفاش 
  

  ) ١، ب٣١٧«بندة عشقم» و از هر دو جهان آزادم (غ 
  

بيت اول، ايهام دارد: هم با معنيِ استعاري، به زلف زنجيرمانند معشـوق   ٢سلسله در مصراع  

: ١٣٨٤در مصراع اول اشاره دارد هم به معني سلسله و گـروه عاشـقان اسـت (برزگـر خـالقي،  

  گيرد.ورزي و دلدادگي تعلق ميساحت عشق)؛ لذا به ١٩٦

  . تبادلات كلامي مرتبط با ساحت بزم و ميخوارگي٥-١-١-٤-١-١-١-٣

  گويمميسرم خوش است و به بانگ بلند 
  

  ) ١، ب ٣٧٩جويم (غ كه من نسيم حيات از «پياله» مي  
  

  كه خاك در «ميخانه» مبوي گفتحافظم 
  

  ) ٧، ب ٣٨٠بويم (غ كه من مشك ختن مي  مكن عيبگو  
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٤-١-١-٢

  بلند  كندندا مي  ساقي بيا كه «عشق» 
  

  ) ٨، ب ٢٤٣(غ  شنيدقصة ما هم ز ما  گفتكآنكس كه  
  

  در گوشة سلامت مستور چون توان بود
  

  ) ٥، ب٤٣٥رموز مستي (غ گويدتا «نرگس» تو با ما  
  

بيــت دوم، اســتعاره از چشــم معشــوق اســت؛ بنــابراين بــه ســاحت  ٢نــرگس در مصــراع 

  شود.ورزي مرتبط ميعشق

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٤-١-١-٣

  داد اين «دولت» مژدة  «هاتف» آن روز به من 
  

  ) ٦، ب ١٨٣كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند (غ   
  

  نگفتدا» كه «عارف سالك» به كس  «سرّ خ
  

  ) ٤، ب٢٤٣فروش از كجا شنيد (غدر حيرتم كه باده 
  

بيت اول، به معني سروش عالم غيب است. دولت در همان مصراع، بـه   ١هاتف در مصراع  

بختي و سعادت است و با توجه به ابيات پيشين اين بيت، مقصـود از «ايـن دولـت»، معني نيك

برات عرفاني و تجليـات ذات و صـفات حضـرت حـق اسـت كـه نصـيب شـاعر دريافتن تازه

 گيرند.  و به ساحت عرفان و تصوف تعلق مياست. لذا هاتف و دولت، هر دشده
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  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٤-١-١-٤

  فريبي چو طفلان تا كي اي «زاهد» 
  

  ) ٣، ب ٣٣٢به سيب بوستان و شهد و شيرم (غ  
  

  شنو نه از «واعظ» حديث عشق ز حافظ 
  

  ) ٨، ب١٣١اگرچه صنعت بسيار در عبارت كرد (غ 
  

  اينشانگرهاي بزمي و ميخانه. ٥-١-١-٤-١-١-٥

  شنيدم ز «ساقي» كمان ابرو 
  

    )٤،ب ٤٢٨كه اي تير ملامت را نشانه (غ 
  

  خواهيسحرم هاتف «ميخانه» به دولت 
  

  ) ١، ب٤٨٨بازآي كه ديرينة اين درگاهي (غ گفت 
  

  

 . نشانگرهاي ساحت عقل و علم٥-١-١-٤-١-١-٦

  عقل» گفت آمد خروشي «صبحدم از عرش مي 
  

  ) ٨، ب ١٩٩كنند(غقدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي 
  

  «حكيم» به رندي و بدنامي اي   عيبم مكن
  

  ) ٤، ب٣١٣كاين بود سرنوشت ز ديوان قسمتم (غ 
  

  فرآيند وجودي .٥-١-١-٥

  . مشاركان فرآيند وجودي٥-١-١-٥-١

موجـود و هاي عرفـاني حـافظ بـا دو نقـش معنـايي  مشارك اصلي فرآيند وجودي در غزل 

هـاي ناموجود، قابل تقسيم و بررسي است. موجودها و ناموجودهاي عمده و قابل اعتنـاي غزل 

بندي و حوزة معنايي هر يك را مشخص كرد. ميـزان اي طبقهدستة نشانه  ٤توان در  حافظ را مي

  پراكندگي اين نشانگرها در نمودار ذيل قابل ملاحظه است:

  
  انگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند وجودي : ميزان پراكندگي نش١٠نمودار 
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  . موجودها٥-١-١-٥-١-١

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٥-١-١-١

  پوشان» پير گلرنگ من اندر حق «ازرق 
  

  ) ٨، ب٢٠٣بود (غ هاحكايت رخصت خبث نداد ارنه  
  

  

  ).٥٠٦:  ١٣٨٤پوشان كنايه از صوفيان است (برزگر خالقي، ازرق

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي ٥-١-١-٥-١-١-٢

  در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد 
  

  ) ١، ب ١٥٢پيدا شد و آتش به همه عالم زد (غ «عشق» 
  

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٥-١-١-٣

  دهند آنجا كه كار «صومعه» را جلوه مي 
  

  ) ٤، ب٦٣هست (غ  «ناقوس دير راهب و نام صليب» 
  

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-٥-١-١-٤

اند ز ها» همه در جوش و خروش «خم 

  «مستي» 
  

،  ٤٠حقيقت نه مجاز است (غ آن «مي» كه در آنجاستو  

  )  ٢ب
  

  . ناموجودها٥-١-١-٥-١-٢

  . نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف٥-١-١-٥-١-٢-١

  به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه 
  

  ) ٦، ب٣٩٣چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن (غ  «كشش» 
  

كشش يا جذبه اصطلاحي عرفاني است به معني تقرب بنده به سوي حق بدون رنج و سعي 

  ).٢٨٥:  ١٣٧٨و كوشش در طي منازل كه به اقتضاي عنايت خداوند است (سجادي،  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٥-١-٢-٢

  نيست كنارهچش راهي است راه «عشق» كه هي
  

  ) ١، ب٧٢نيست (غ  چارهآنجا جز آنكه جان بسپارند  
  

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٥-١-٢-٣

  ) ٦، ب ٢٠٨(غ نبود عصمت در آن خانه كه   خيرنبود    نبود «كعبه» و «بتخانه» يكي است  طهارت»چون «
  

  اي. نشانگرهاي بزمي و ميخانه٥-١-١-٥-١-٢-٤

  خرابات» و حق صحبت اوبه جان «پير 
  

  ) ١، ب٤٠٥(غ جز هواي خدمت اوكه نيست در سر من  
  

اي و احتساب مجموع موجودها و ناموجودهاي ساحت عرفـان، گيري از دانش زمينهبا بهره

اند، نحـوة عمـل فرآينـد عشق و ميخانه كه ابزار زبان اشارت عرفاني و پديدآورندة غزل تلفيقي
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اي ديگـر كـه از ايـن وجودي در القاي مقاصد عرفاني زبان حافظ قابـل مشـاهده اسـت. نكتـه

شود، نگـاه انتقـادي حـافظ بـه افـرادي مشـخص از سـاحت اندار دريافت ميساختار زباني نش

  شريعت است.

  فرآيند رفتاري .٥-١-١-٦

  . مشاركان فرآيند رفتاري٥-١-١-٦-١

بندي شده و توزيع فراوانـي آنهـا اي طبقهدستة نشانه  ٤رفتارگران غزليات عرفاني حافظ در  

  در نمودار ذيل قابل ملاحظه است:

  
  توزيع فراواني نشانگرهاي مربوط به مشاركان فرآيند رفتاري:  ١١نمودار 

  

  مسلكان اونوعان يا هم. نشانگرهاي شخص حافظ و هم٥-١-١-٦-١-١

گيـرد و ميـزان شده، در چهار حـوزة معنـايي جـاي ميهاي بررسيرفتارهاي حافظ در غزل 

  پراكندگي آن در نمودار زير مشهود است:
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  هاي مرتبط با رفتارهاي حافظ در فرآيند رفتاري ساحت : ميزان پراكندگي ١٢نمودار 

  

شده، در شواهد ذيـل قابـل ملاحظـه چهارحوزة معنايي رفتارهاي حافظ در غزليات بررسي

  است:

  . رفتارهاي مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٦-١-١-١

  حافظ چو نافة «سر زلفش» به دست توست
  

  ) ١٠، ب٦٢٢ارنه باد صبا را خبر شود (غ دم دركش 
  

  عمري گذشت تا به اميد اشارتي
  

  ) ٤، ب٣٦٥(غ ايم چشمي بدان «دو گوشة ابرو» نهاده  
  

  . رفتارهاي مرتبط با ساحت دنياداري٥-١-١-٦-١-١-٢

  مروت دنيا»بر در «ارباب بي 
  

  ) ٤، ب٢٣٢كه خواجه كي به در آيد (غ نشينيچند   
  

  آب رخ خود بر «در هر سفله» مريز حافظ 
  

  ) ١٢، ب ٣٧٣حاجت آن به كه برِ قاضي حاجات بريم (غ   
  

  . رفتارهاي مرتبط با ساحت بزم و ميخوارگي٥-١-١-٦-١-١-٣

  گفتكه رفيقي مي  نخفتم دوش از اين غصه
  

  ) ٧، ب ١٥٨حافظ ار «مست» بود جاي شكايت باشد (غ  
  

  توبه كردم كه نبوسم لب «ساقي» و كنون
  

  ) ٤، ب٣١٩(غ گوش به نادان كردمگزم لب كه چرا مي  
  

  مداري. رفتارهاي مرتبط با ساحت شريعت و دين٥-١-١-٦-١-١-٤

  اين «تقويَم» تمام كه با شاهدان شهر 
  

  ) ٦، ب٣٥٣(غ كنمناز و كرشمه «بر سر منبر» نمي   
  

  به «طهارت» گذران منزل پيري و مكن
  

  ) ٥، ب٤٢٣(غآلوده خلعت شيب چو تشريف شباب   
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فرض مختصات زبان اشارت عرفاني، مجموع رفتارهاي ساحت عشـق و ميخـوارگي با پيش

آورد و احوال عرفاني حافظ را حسابتوان در شمار رفتارهاي ساحت عرفان و تصوف بهرا مي

مـداري نيـز، ديـدگاه عرفـاني وي دريافت. بيشينة موارد در رفتارهاي سـاحت دنيـاداري و دين

  كنند و محاكاتي معرفتي بر عهده دارند.دربارة امور دنيوي و شرعي را بازنمايي مي

  . نشانگرهاي ساحت شريعت٥-١-١-٦-١-٢

  مكن به چشم حقارت نگاه در من مست 
  

  ) ٦، ب٤٠٥كه نيست «معصيت و زهد» بي مشيت او (غ   
  

  دارند «روز داوري» گوئيا باور نمي
  

  ) ٣، ب ١٩٩كنند (غ «داور» ميكاين همه قلب و دغل در كار   
  

  . نشانگرهاي ساحت عشق و دلدادگي٥-١-١-٦-١-٣

  عقل ديوانه شد آن «سلسلة مشكين» كو 
  

  ) ٧، ب ١٩«ابروي دلدار» كجاست (غ   گوشه گرفت«دل» ز ما  
  

  مزن بر «دل» ز نوك «غمزه» تيرم 
  

  ) ١، ب ٣٣٢كه پيش «چشم بيمارت» بميرم (غ  
  

  

  نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف. ٥-١-١-٦-١-٤

  ديدم«ش» خرم و خندان قدح باده به دست
  

  ) ٤، ب١٤٣(غ كرد تماشا مي و اندر آن آينه صدگونه  
  

  به روي يار نظر كن ز ديده منت دار 
  

  ) ٧، ب١٣١(غ نظر از سر «بصارت» كردكه «كارديده»  
  

بيت سوم همـين غـزل بيت اول، مرجع ضمير «ش» در «ديدمش»، پير مغان در   ١در مصراع  

: ١٣٨٤است كه در شعر حافظ به معني پير هدايتگر، مرشد و انسان كامل است (برزگر خـالقي،  

). در بيت دوم، مقصود از كارديده، عارف كـارآزموده و داراي تجربـة كشـف و شـهود و ١٠٩١

ايي همقصود از بصارت، بينش معنوي، معرفت و آگاهي عارفانه است. لذا كلمات مذكور نشـانه

  گيرند.هستند كه به ساحت عرفان و تصوف تعلق مي

شده در ساحات فوق، بيان احوال عرفاني بـه زبـان عبـارت و با دقت در رفتارهاي توصيف

مـداري قابـل اشارت و همچنين انتقاد از رفتارهاي افرادي مشخص در ساحت شـريعت و دين

  دريافت است.

  گيري. نتيجه٦

ق انتقـادي، مختصـات گفتمـان عرفـاني حـافظ را كـه در هاي دقيـنتايج حاصل از بررسـي

است، گردآوري و با آشكارساختن قواعد عام و فراگير آن، هاي عرفاني او پراكندهمجموعة غزل 

هـاي دهـد غزل كند. ايـن نتـايج نشـان ميشاكله و اركان اصلي گفتمان عرفاني او را ترسيم مي
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تن عرفاني برخوردار از زبان عرفاني و بـه تبـع تنهايي و درمجموع، ملزومات معرفاني حافظ به

هـاي عرفـاني شـاخص در م گفتمان عرفـاني را داراسـت. ويژگيآن ملزومات مشاركت در نظ

متـون عرفـاني، اشـتراكاتي دارد و ضـمن يگـر است كه با د هايييژگيعرفاني حافظ، و  غزليات

هاي شخصـي و دهنـدة ديـدگاهانعكاسارائة مختصات بينامتني و قواعد عـام گفتمـان عرفـاني، 

  ضاع فرهنگي و اجتماعي زمانة اوست.ايدئولوژيك حافظ در رابطه با او

بلاغي صـورت -تعامل بين گفتمان و ايدئولوژي در سطح متن، قطعا با راهبردهايي دستوري

شـوند. حـافظ بـراي انتقـال معـاني و هاي معـين زبـاني ظـاهر ميگيرد كه در قالب ساختمي

است تا بيشـترين تـأثير را هاي زباني معيني استفاده كردهت در گفتمان عرفاني، از ساختمشارك

بلاغـي،   -هاي زبـاني و راهبردهـاي دسـتوريبر مخاطـب بگـذارد. از آنجـا كـه ايـن سـاخت

ضاع فرهنگي و اجتمـاعي زمانـة او شخصي و ايدئولوژيك حافظ را در ارتباط با او  هاييدگاهد

شوند. لذا مبـاني تحليـل شمارآمده و راهبردهاي گفتماني تلقي ميمدار بهندهند، گفتمانشان مي

گيـري از دهنـد كـه بـا بهرهانتقادي حاضر را همين ساختارها و راهبردهاي گفتماني تشكيل مي

اند. سـاختارها و راهبردهـاي مـورد هليدي شناسايي و توصيف شـده  مندگراي نظامنظريه نقش

  اند از:نظر عبارت

  گانه در فرانقش انديشگانيرآيندهاي ششف -١ 

بسامد بـالاي فرآينـدهاي ربطـي، ذهنـي و مـادي در فـرانقش انديشـگاني، سـاختار زبـاني 

است كه با ساختار تصوف و عرفان و ابعاد آميختة نظـري و عملـي آن، نشانداري را پديد آورده

وجودي و رفتاري، بسـامدي  تناسب كامل دارد. در مقايسه با اين سه فرآيند، فرآيندهاي كلامي،

قابل ملاحظه در زبان حافظ ندارند؛ اما با همـين بسـامد انـدك در خـدمت مقاصـد عرفـاني و 

اند. حافظ ازطريق فرآيندهاي فوق، يا آنچه را كه هست يا اهداف ايدئولوژيك حافظ عمل كرده

كنـد؛ لـذا همـة ميخواهد باشد، در قالب وجوه دستوري متعدد بيان آنچه را كه بايد باشد و مي

  اين فرآيندها در كنار هم، بر مقاصد عرفاني و ايدئولوژيك وي دلالت دارند.

  گانهمشاركت شخص حافظ در فرآيندهاي شش -٢

ترين مشارك فرآيندهاي فرانقش انديشگاني در زبان حافظ، خود اوست؛ خـودي كـه اصلي

ز در بر بگيرد. حـافظ بـا معرفـي و مسلكان او را نينوعان و همتواند خودِ جمعي باشد و هممي

توصيف خود از طريق فرآيند ربطي، با ذكر افكار و احساسات شخصي خـود از طريـق فرآينـد 



 ٦١                                             تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ                              هم         چهارد سال  
 

ها و رفتارهاي فيزيكي و رواني خود از طريق فرآينـد مـادي و رفتـاري، از ذهني و با بيان كنش

دهـد و بـه قـرار مي  اي غيرمستقيم، طبقاتي مشـخص از جامعـه را در بوتـة نقـدسويي با شيوه

گويد چگونه بايد باشند، چگونه بايد بينديشـند و چگونـه بايـد عمـل و خويشتن و ديگران مي

رفتار كنند. از سويي ديگر، با محوريت «من» در همة ايـن فرآينـدها، سـير و سـلوك فـردي در 

مان عرفـاني حافظ در ايراد كلام و بازنمايي گفت كند.طريقت عرفان را گزارش و بر آن تأكيد مي

تر از مشاركان ديگر قائـل اسـت كـه ايـن از طريق فرآيند كلامي نيز، براي خويشتن نقشي مهم

پرداز بــا ســرايي او در مقــام شــاعري ســخندهنــدة نقــش و كــنش سخننقــش، خــود انعكاس

هاي معرفتي است. بنابراين مشاركت وسيع وي در فرآينـدهاي هاي قابل توجه در حوزهدغدغه

  هاي ايدئولوژيك اوست.  ر مقاصد و گرايشفوق، بيانگ

  مشاركانِ مقابلِ شخص حافظ در فرآيندها -٣

بيشترين مشاركانِ مقابـلِ شـخص حـافظ در فرآينـدهاي ربطـي، ذهنـي، مـادي و كلامـي، 

مشاركان ساحت عرفـان و تصـوف، عشـق و دلـدادگي و بـزم و ميخـوارگي هسـتند. كمتـرين 

شوند. حـافظ بـا ساحت شريعت، دنيا، عقل و علم شامل مي  مشاركانِ مقابلِ او را نيز، مشاركان

توجهي به مقولات دنيا، عقل و علم، در همين موارد اندك نيـز، آنهـا را در خـدمت ديـدگاه بي

هاي شـريعت نيـز، نگـاه است. در بيان ارتباط بين خـود و شـاخصعرفاني خويش به كار برده

هاي اين ساحات بيشينة موارد، يا براي نشانه  سازد. وي درعرفاني خود به شريعت را آشكار مي

دانـد. بـا افـزودن اعتباري قائل نيست يا اعتبار آنها را به نزديكي بـا عشـق و عرفـان منـوط مي

هاي عشق و ميخوارگي به مشاركان ساحت عرفـان و تصـوف بـراي آفـرينش مشاركان ساحت

سـاحت عرفـان و تصـوف،   كارگرفتن زبان اشارت عرفـاني، حجـم مشـاركانغزل تلفيقي و به

هايي ايدئولوژيك تلقي يابد. بنابراين همة اين نشانگرها نيز در كنار يكديگر، صورتافزايش مي

  شوند.   مي

  نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف در فرانقش انديشگاني -٤

گانة آن، نشانگرهاي ساحت عرفان و تصـوف در فـرانقش انديشـگاني و فرآينـدهاي شـش

از ديگر نشانگرها دارند؛ لذا حجم بالا و تكرار مؤكد آنها، از باور و اعتقاد حافظ   بسامدي بالاتر

به اين ساحت حكايت دارد و ساختاري نشاندار و ايدئولوژيك اسـت كـه در سـطح كلمـات و 

  است.  واژگان ظهور يافته
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  نشانگرهاي ساحت ضد شرع و نمادهاي شخصي عرفاني -٥ 

عمدتاً مرتبط با ساحت بزم و ميخوارگي در سـطح بـالا و استفاده از واژگان ضد شريعت و  

ظاهر ضد شرعي ازجمله رند، پير مغان و خرابات يا ديـر مغـان، آفريدن نمادهايي شخصي و به

ها، مقابلـه و بـه كاركردي ايدئولوژيك در زبان حافظ داراست؛ زيرا كنش منظـوري ايـن نشـانه

شـريعت و تصـوف اسـت. حـافظ از طريـق كشيدن نهادهاي قدرت؛ يعني نهاد سياست، چالش

گيري از زبان اشارت عرفاني، گفتمان عرفـاني مطـابق بـا سـليقة خـود را غزل تلفيقي و با بهره

است. وي اي هنري، در برابر گفتمان سلطه و قدرت، مقاومت و ايستادگي كردهتوليد و به شيوه

خواهد باشـد امـا و آنچه را كه ميهاي مذكور، بايدها و نبايدهاي خود با خلق نمادها و اسطوره

  كند.نيست، بيان مي

  هاي گفتماني بالقوهبرگزيدن گفتمان عرفاني از ميان نظام -٦

اجتمـاعي حيـات خـود، سـاختاري -حافظ با برگزيدن گفتمان عرفـاني در بافـت تـاريخي 

نشاندار و ايدئولوژيك در غزليات خويش پديدآورده و بـا ايـن گـزينش، ضـمن مشـاركت در 

اسـت. گفتمان عرفاني مسلط و بازتوليد آن، گفتمان عرفاني مطابق با سليقة خـود را توليـد كرده

هاي مورد نظر خود در ذهن مخاطبان، همسو و منطبق با گفتمان ناب شـريعت وي با القاي پيام

و عرفان و مخالف با مناسبات قدرت اجتماعي و سياسي، رويارويي و تقـابلي هدفمنـد را بـين 

  است.هاي متقابل و كاذب به وجود آوردهناب عرفاني و گفتمان گفتمان

هاي معنـايي مـذكور در يكايـك كارگيري سـاحتبا توجه به محاسبات آماري و حجـم بـه

ها و با ملحوظ قراردادن بخش اشاري زبان عرفاني و افزودن تحليل بينامتني، با اعتماد و بررسي

هاي عرفاني حافظ بر سـه غزل كه قلمرو معنايي متنتوان گفت  شناسيك مياستدلال علمي زبان

است. ميزان بسامد هر پاية ركين عرفان و تصوف، عشق و دلدادگي و بزم و ميخوارگي، بنا شده

دهنـد، هـاي عرفـاني حـافظ را تشـكيل ميهاي معنـايي غزل هاي فوق كه مؤلفهيك از ساحت

گانة مذكور، با بسامد ست؛ لذا ساحات سهنشانگر اعتقاد و پايبندي حافظ به محتواي آن مؤلفه ا

هاي پنهاني و افادات و اشاراتي كه پيشـتر تفسـير و تبيـين شـد، اركـان گفتمـان بسيار بالا، پيام

  دهند.عرفاني حافظ را با محوريت شخص وي تشكيل مي

  منابع
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Abstract 

The present research analyses Hafez's mystical language with an analytic-
descriptive method and according to Norman Fairclough’s three levels 
pattern: description, interpretation and explanation. Then answers to this 
main issue: Why, how and by using which lingual structures did Hafez 
create his mystical discourse and make it comprehensible? For this purpose, 
after describing Hafez's mystical poems according to Michael Halliday’s 
systemic-functional linguistics framework and relying on the ideational 
metafunction of language in that framework, by observing the interlingual 
and extralingual contexts of the poems and with an intertextual analysis, it 
interprets and explains them ideologically. The results of the research 
indicate that the distinguished mystical features in Hafez's mystical 
language have some points in common with other mystical texts and besides 
presenting the intertextual characteristics and general principles of mystical 
discourse, they indicate Hafez's personal and ideological views related to 
cultural and social conditions of his time. The achievement of the present 
research is to justify and describe Hafez's mystical language scientifically 
and pattern based and also to express how and why his mystical discourse is 
formed, produced and comprehended with applying effective and reliable 
instruments of critical discourse analysis. Therefore, the achieved results are 
reliable and based on modern linguistics authentic and reasonable rudiments 
and are also far from generalization and its following mistakes. 
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واكاوي ردپاي تفكر عاميانه در شعر سيمين بهبهاني با نگاهي بر مسئله خلاقيت استعاري و  

 آميختگي مفهومي 

 
 ايران تهران، مركزى، تهران واحد اسلامى  آزاد دانشگاه شناسى،زبان  دكتري :معصومخاني آقابزرگيان آرش

  ايران تهران، مركزى، تهران واحد اسلامى  آزاد دانشگاه شناسى،زبان گروه استاديار :مسئول) (نويسنده  ايرجى  مريم
  

  ٦٧-٩٥صص: 

  چكيده

ســازي، پرســش و تركيــب در پيچيــدهاين پژوهش ضــمن كاربســت ابزارهــاي گســترش،  

چارچوب نظريه استعاره مفهومي جهت تحليل خلاقيت مبتنــي بــر تفكــر عاميانــه در شــعر 

هاي كيفي نظريه آميختگي مفهومي بــه عنــوان ديــدگاهي سيمين بهبهاني، به بررسي ويژگي

دهنــد كــه شــاعر تر موضوع پرداخته است. نتايج حاصــله نشــان ميمكمل براي تبيين جامع

ضمن كاربرد جداگانه ابزارها در مواردي نيز از كاربرد توأمان بهره گرفتــه اســت. بــه طــور 

ها در چارچوب نظريه آميختگي مفهومي نمايانگر اين است كه گاهي كلي تحليل اين نمونه

كنــد مبتني بر دو رونداد را به صورت جداگانه در متن حاضر مي  ايهاي آميختهشاعر شبكه

تواننــد دهنــد، امــا بعضــاً مــىها اطلاعات مشابهى را به دست مــىخى جنبهكه اگرچه در بر

حاوي برخى اطلاعات متضاد نيز باشند. از سوي ديگر گاهي نيز شاهد بازتاب يك يا چنــد 

زمينه به داخل شبكه ديگري هســتيم كــه هــر دو هايي در پسفضاى آميخته برآمده از شبكه

تــوان شــرايطي را در نظــر كنند. همچنين ميا ايفا مىر  زمينهدرونداد آن نقش فضاهاى پيش

اي مبتنى بر سه درونداد وجود داشته باشد. نظريه آميختگي مفهومي گرفت كه شبكه آميخته

هــاى پويــا و منظــرى از انديشــه عاميانــه و هاي مرتبط با برداشــت تواند بر اساس تبيينمي

ل زبــاني بــه واكــاوي جــامع همچنين چگونگي انسجام مفــاهيم در ذهــن و بافــت بلافص ــ

  تنيدگي مفاهيم مختلف در شعر بپردازد. چگونگي درهم
  

  استعاره مفهومي، تفكر عاميانه، خلاقيت، آميختگي مفهومي هاي كليدي:واژه
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  مقدمه  

هـاي توانسته با شـاخهكه  شناسي است  زبانها  ديدگاهيكي از مهمترين    شناسي شناختيزبان

و غيـره   شناسي، هوش مصنوعي، فلسـفه و نقـد ادبـيشناسي، عصبنعلمي متنوعي چون روا

و   اجتمـاعي  تجـارب، و  ذهـن،  زبـان  ميـان  ىرابطـه  بررسـي  به  اين رويكرد.  تعامل برقرار كند

بـه دو بخـش عمـده   شـناختي  شناسـيزبان).  ٦-١٣٩٤:٧مهنـد،(راسخ  پردازندىم  انسان  فيزيكي

، ٢و گـرين  ١(ايـوانزشـود  تقسـيم مي  دسـتور  بـه  شـناختي  رويكردهايو    شناختي  شناسيمعني

طـرح بـا    اسان شناختينشيترين معندو تن از برجسته  )١٩٨٠(  ٤و جانسون  ٣ليكاف  ).٢٠٠٦:٢٧

اند. در سـنت مطالعـات ادبـى و هاي سنتي را بـه چـالش كشـيدهنظريه استعاره مفهومي نگرش

را خـاص زبـان ادب  نهنـد و كـاربرد اسـتعارهمى بـى تمـايزشناختى بين زبان روزمره و ادزبان

و از  استعاره صرفاً مختص زبان ادبي و شـعر نيسـتدانند، اما ليكاف و جانسون معتقدند كه مى

 اي زباني نيست بلكه ريشه در نظام مفهومي ذهـن انسـان دارداصولاً پديدهسوي ديگر استعاره  

). از سوي ديگر ادعايي نيز در چارچوب اين نظريه پيرامون خلاقيت اسـتعاري در ٥،٢٠٠١:٧(لي

از همـان شـاعر ) مطرح شده است. بر ايـن اسـاس ١٩٨٩شعر و ادبيات توسط  ليكاف و ترنر (

به ،  كنددهد، پيچيده ميها را گسترش ميبرد با اين تفاوت كه آنمي  روزمره بهره  انديشه  زبان و

هاى استعارى مـا را بـه و يا پيامد باور كندي معمول با يكديگر تركيب ميراتر از شيوهاي فشيوه

، ٦گسـترشكشـد. بـه بيـان ديگـر خلاقيـت اسـتعاري بـر اسـاس كـاربرد ابزارهـاي مي  چالش

  ).٦٧-١٩٨٩:٧٠(ليكاف و ترنر،گيرد  شكل مي  توسط شاعر  ٩و پرسش  ٨تركيب،  ٧سازيپيچيده

سـازى در مهاى ممكن جهت توضيح فرآيند مفهواستعاره مفهومي تنها يكى از ديدگاهنظريه  

مفهـومي در زبـان  از نقطـه نظـر اسـتعارهشناسى شناختى است. در حالي كه ترنر رويكرد معنى

) بـر ١٩٩٤و  ١٩٩٧(  ١٠فوكونيـه  نمود و از سـوى ديگـرسازي را دنبال ميادبي فرآيندهاي معنى
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ى فرآيندهاي سـاخت معنـا در كرد تا براي مشكلات ديرينهكار مي  ١ذهني  فضاهاي  روي نظريه

هـاي مشـابهي دسـت پيـدا كردنـد كـه زبان راه حلي پيدا كند، هر دو در كارهاي خود به نمونه

ها قابل تبيين نبودنـد. فوكونيـه و ترنـر هاي نظري در دست كار آنبا هيچ يك از قالب  اًمستقيم

مفهومي و فضاهاي ذهني را بـا هـم تركيـب   ي از قالب نظري استعارههاي) جنبه١٩٩٨و    ٢٠٠٢(

ــومي ــي مفه ــوان آميختگ ــت عن ــدي تح ــه جدي ــد و نظري ــن و  ٢كردن ــد (روش ــان نهادن را بني

 در بدو ظهور بسياري اين نظريه را يك چالــش جــدي در بــرابر نظريـه)  ١٣٩٥:١٨٢اردبيلى،

) شواهد زيادي وجـود ١٩٩٩و همكارانش ( ٣گريدي دانستند، اما بنابر اذعانمفهومي مي  استعاره

دهد اين دو نظريه نه تنها رقيب نيستند، بلكـه بـه نـوعي مكمـل يكديــگرند؛ دارد كه نشان مي

گنجـد (ايـوانز و ى ديگـر نمـيكند كه در چارچوب نظريهيعني هر كدام چيزي را توصيف مي

آميختگي مفهومي ايـن بـود كـه بـر مبنـاي ). يكي از دلايل عمده طرح نظريه  ٤٣٥:٢٠٠٦گرين،

-هايي است كه به طور جامع نميالگوهايي چند فضايي ارائه شده است و قادر به توجيه پديده

  ).٢٠٠٧:٤٢٢مفهومي توصيف نمود (ايوانز و ديگران،  اي استعارهرا با مدل دوحوزه هاتوان آن

خلاقيت استعاري مبتني بـر تفكـر عاميانـه اكنون در پژوهش حاضر قصد داريم تا به تحليل  

در منتخبي از اشعار سيمين بهبهاني مطابق با ابزارهاي چهارگانه مطـرح شـده توسـط ليكـاف و 

) در چارچوب نظريه استعاره مفهـومي بپـردازيم و سـپس ضـمن كاربسـت نظريـه ١٩٨٩ترنر (

موضوع و   تريين دقيقهاي اين نظريه جهت تبآميختگي مفهومي و الگوهاي چندفضايي، ويژگي

چگونگي ارتباط عوامل دخيل در آن را مورد ارزيابي قرار دهيم. هدف اصـلي از ايـن پـژوهش 

سازي معـانى خلاقانـه و هاي نظري مذكور جهت واكاوي فرآيند مفهوممقايسه كيفى چارچوب

  بديع است.

 مباني نظري

نظريـه شـناختي بـا طـرح اسـان  نشيترين معندو تن از برجسـته)  ١٩٨٠(  جانسون  يكاف ول

د. ادعـاي انهتمامي نظريات و رويكردهاي سنتي به استعاره را به چالش كشـيداستعاره مفهومى،  

زبـاني و در حـد  امـري صـرفاً بر خـلاف نظـر ارسـطو  اصلي اين رويكرد آن است كه استعاره
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نظـام د كـه  هـا معتقدنـ. آنهسـتنداسـتعاري    تفكر انسان اساساً  فرآيندهاي  بلكه  واژگان نيست،

. شكل گرفته اسـت  و فيزيكى  كوچكي از مفاهيم تجربي  مجموعه  ىانسان بر پايه  تصوري ذهن

 طبيعتـاً  شوند،از تجربيات فيزيكي ناشي نمي  ديگر تجربيات ما كه مستقيماً  طبق اين رويكرد،  بر

از اسـتعاره   هـاي انتزاعـيبراي صـحبت كـردن در مـورد حوزه  معمولاًما    .بايد استعاري باشند

تر براي صحبت در ملموس  ىاز زبان و عبارات حوزه  ها،استعاره  و در اكثر اين  كنيممياستفاده  

 مقصـد -أالگـوبرداري مبـد نوعي ها غالباًو اين استعاره  شودتر استفاده ميانتزاعي  ىمورد حوزه

) بـه أمبد تر (حوزهعيني  يهمواره از يك حوزه  يا نگاشت  گوبرداريجهت اين ال  .دهندارائه مي

زماني كه .  )٦٣-٦٤:١٣٨١راد،(گلفام و يوسفي  است  صد)مق  حوزه(تر  انتزاعي  ىسوي يك حوزه

هاى خاصي جنبه  كنيم، صرفاًسازي ميمبدأ مفهوم  مقصد را در چارچوب خاصي از حوزه  حوزه

(ايـوانز   داريمها را پنهان نگه ميكنيم و در عين حال ساير ويژگيمقصد را برجسته مي  از حوزه

  ).٣٠٢،٢٠٠٦و گرين:

بنـدي بـه بندي كرد. اين طبقـههاي متعددي طبقهتوان به صورتهاي مفهومي را مياستعاره

و شـناختي  هاي جهتـي، هسـتي(شـامل اسـتعاره  ١بر اساس نقش  -١شود:  چهار شكل انجام مي

مطـابق بـا   -٣بنياد وتصويربنياد)،  هاي طرحواره(شامل استعاره  ٢بر مبناي ماهيت  -٢ساختاري)،  

. ٤بر اساس ميزان متعارف بـودن -٤هاي سطح عام و سطح خاص) (شامل استعاره  ٣سطح تعميم

منظور از متعارف بودن اين است كه يك استعاره تا چه حد در زبـان و زنـدگي روزمـره ريشـه 

(نامتعارف) نيز   ٦هاي بديع). استعاره١٣٩٣:٧٥-٥،٧٤و ميان مردم عادي رايج است (كوچشدارد  

سازي برخي چيزها و به حاشيه رانـدن چيزهـاي ديگـر با برجسته  هاي متعارفهمچون استعاره

معنـايي   ٧هايهاي بديع شامل تضامن يا اسـتلزامآورند. اين استعارهساختاري منسجم فراهم مي

هـاي هاي متعـارف و حتـي عبارتهستند كه خود ممكـن اسـت برخواسـته از ديگـر اسـتعاره

بـه سـمت پـايين از زنجيـره  ٨هاي بـديع نـوعي پـژواكالفظي باشد. به بيان ديگر استعارهتحت

). علاوه بـر ايـن در چـارچوب ١٣٩-١٤٠:١٩٨٠ها هستند (ليكاف و جانسون،بزرگي از تضامن
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ي ) معتقدند كه خلاقيت اسـتعاري در شـعر نتيجـه١٩٨٩(  ليكاف و ترنرمفهومي  نظريه استعاره  

 سازي، پرسش و تركيب بـر انديشـه و زبـان روزمـره اسـت.اعمال چهار ابزار گسترش، پيچيده

 حـوزه ازيك جزء مفهومي جديـد  سازي يا معرفيفعال  به گيري از ابزار گسترششاعر در بهره

مـرگ « ). به عنوان مثال اسـتعاره مفهـومي٨٣:١٣٩٣پردازد (كوچش،اي متعارف مياستعاره أمبد

را در نظر بگيريد. اين استعاره متعارف، تمام دانش كلي ما از خواب را بـر مـرگ   »خواب است

حركـت كند و در زبان روزمره تنها به صورت محدود برخـي از مفـاهيم ماننـد بينگاشت نمي

ها شاهد هستيم، امـا واردي از اين دست را در نگاشتبودن، ناتواني در ادراك، حالت افقي و م

از حـوزه مبـدأ   »رويا ديـدن«جزء مفهومي  گويي هملت با شركت دادن  شكسپير در جريان تك

دهـد و در نتيجـه مـرگ احتمـال رويـا ديـدن را نيـز در بـر خواب اين استعاره را گسترش مي

  گيرد:مي

  خوابيدن؟ شايد خواب ديدن! آه مسئله اين است

  )٦٧:١٩٨٩ر اين خواب مرگ چه رويايي به سراغمان خواهد آمد؟ (ليكاف و ترنر،د

مبـدأ،  به جـاي افـزودن عنصـري جديـد بـه حـوزه سازيپيچيدهخلاف ابزار گسترش،  بر

ــه ــه گون ــوزه را ب ــن ح ــود در اي ــري موج ــيعنص ــرح م ــيل و ش ــول تفص ــد اي غيرمعم ده

تبعيد «از اشعار خود از مرگ به عنوان    در يكي  ١). به عنوان مثال هورس٨٣-١٣٩٣:٨٤(كوچش،

مـا مـرگ را   »مـرگ بـه مثابـه عزيمـت«ياد نموده است. بر اساس استعاره متـداول    »ابدى قايق

كنيم كه در آن مجالى براي بازگشت نيسـت و شـايد بـا همچون سفري به دور دست تصور مى

گويـد، امـا ها نمىتر از اينخاصيك وسيله نقليه اتفاق بيفتد. اين استعاره متعارف به ما چيزي  

اي غيرمعمول اين اسـتعاره را أ به گونهمبد  در حوزه  يمعرفي جزء مفهومي جديدهورس بدون  

نموده است. در اين مثال دورى از اين جهان از طريق مورد خاص تبعيـد وصـف   سازيپيچيده

سـت كـه در پـس آن دورى از اين جهان نيست، بلكه عملى ناخواسته ا  اًشده است. تبعيد صرف

گـاهي شـاعران مرزهـاي درك   ايـن،  عـلاوه بـرفرض تمايل فرد به بازگشت وجود دارد.  پيش

هـا نارسـايي يـا بـه عبـارت ديگـر، آندهـد.  مورد ترديد قرار مي  استعاري ما از مفاهيم مهم را

 
1-  Horace 
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 شـود. اين ابـزار پرسـش ناميـده ميكنندمي خاطر نشانرا متعارف  نامناسب بودن يك استعاره

  گويد:  در شعر خود مي  ١). به عنوان مثال كاتولوس٦٨-١٩٨٩:٦٩(ليكاف و ترنر،

  گردندكنند و باز ميخورشيدها غروب مي

  شوداما وقتي نور مختصر ما خاموش مي

 شبي جاويدان خواهد بود كه در آن بخوابيم

عمـر «نـد  هاي زندگي و مرگ مانترين استعارهدر اينجا كاتولوس معتقد است برخي از رايج

ديگر مناسب و كارآمد نيستند، زيرا مرگ از نظـر او شـبي جاودانـه اسـت كـه   »روز استشبانه

). در پايان اين بحث قصد داريم به توضيح ابـزار ٨٥:١٣٩٣كند (كوچش،ديگر به روز تغيير نمي

ك گر يـفمتعـارف كـه توصـي  دو يا چند استعارهتركيب بپردازيم. مطابق با اين ابزار، شاعر از  

گيرد. اين كار شايد در يك بهره مي  به طور همزمان براي توصيف آن حوزه  ،مقصد است  حوزه

). به مثال زير از غزليـات شكسـپير ٧٠:١٩٨٩(ليكاف و ترنر،  متن يا حتي در يك جمله رخ دهد

  توجه كنيد:  

  سوي روزي را ببينيچه بسا، در من نور كم

  بازدميكه پس از غروب خورشيد در باختر رنگ  

  نوري كه سرانجام شب تار آن را مي ربايد  

  كندشبي كه همزاد مرگ است و هر چيز را كه در فراغت باشد، مهر و موم مي

هـا كنـد كـه از جملـه آناين ابيات حداقل پنج استعاره متعارف را بـا يكـديگر تركيـب مي

، »كـالايي گرانبهـا اسـت  زندگي«،  »رويداد كنش است«،  »نور ماده است«هاي  توان به استعارهمي

  ).٨٥:١٣٩٣اشاره نمود (كوچش،  »روز استزندگي يك شبانه«،  »زندگي نور است«

هـاى ممكـن چنانچه در بخش مقدمه اشاره شد، نظريه استعاره مفهومي تنها يكى از ديـدگاه

هـا جهـت توضـيح فرآينـد شناسى شناختى اسـت. از ديگـر نگرشدر چارچوب رويكرد معنى

 هايتـوان بـه نظريـه آميختگـي مفهـومي اشـاره نمـود. نظريـهر اين رويكـرد ميسازى دممفهو

ها به يكـديگر شـباهت دارنـد. هـر دو بـه مفهومي در برخي جنبه  آميختگي مفهومي و استعاره

منـد هاى نظـامنگرند، قائل به وجود نگاشتمفهومي و نه زباني مي  استعاره به عنوان يك پديده

هـا هايي نيز بـر نگاشـت بـين حـوزههاي مفهومي هستند و محدوديتوزهزباني و ذهني بين ح

 
1- Catullus 
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آميختگـي   نظريـه  هايي نيز ميان ايـن دو نگـرش وجـود دارد.حاكم است. در عين حال تفاوت

پذيرد و معتقد بـه وجـود ها را نميسويگي در نگاشتمفهومي، يك  استعاره  مفهومي، بر خلاف

 دو  يمـدل  يمفهـوم  اسـتعاره  نظريـه  ).٤٢٢:٢٠٠٧(ايـوانز و ديگـران،هاي دوسويه است  نگاشت

هاي معتقدنـد كـه بـراي درك بسـياري از پيچيـدگي ي در آميختگي مفهـومىول  است،اي  حوزه

اي يـا چنـدين كند، بلكه بايد يـك الگـوي شـبكهكفايت نمي اىحوزه، الگوي دو انسان  هانديش

 ثابـت شـدت عنوان ساختارهاي به به هاحوزه با يمفهوم استعاره نظريه درفراهم آورد.  فضايي

(ايـوانز و كـار داريـم ذهنـى سـرو بـا فضـاهاى آميختگي مفهـومى  هينظر  در، اما  ميدار  سروكار

 و  كـردن  صـحبت  هنگام  كه  ي هستندجزئ  ييساختارها  يذهن  يفضاها  ).٤٣٥-٤٣٦:٢٠٠٦گرين،

 كننـديمـ  جاديا  را  ما  يهاگفتمان  و  دانش  يساختارها  كيتفك  امكان  و  ابندييم  ريتكث  دنيشياند

). زماني كه يك فضاي ذهني ساخته شد به ساير فضاهاي ذهني كه در طـول ١١:١٩٩٤(فوكونيه،

-گردد. در هر لحظه از مكالمه يكي از فضاها پايه محسوب مياند، متصل ميمكالمه ايجاد شده

طور كـه ماند. هماندر دسترس باقي ميشود، يعني فضايي كه براي ساخت فضاي ذهني جديد  

بين فضاهاي ايجاد شده   ،شوندهاي بيشتري برانگيخته ميكند و طرحوارهمكالمه جريان پيدا مي

باعـث   ١شوند. اصل دسترسيها منتشر ميشود و فضاهاي ذهني در ميان شبكهارتباط برقرار مي

توانـد هـم در مـورد فضـاهاي گردد. اين اصل مـيارتباط عناصر همسان در فضاهاي ذهني مي

شـكل ). ١٣٩٥:١٧١(روشـن و اردبيلـي، به كـار رود ٣و هم فضاهاي ذهني پسين ٢ذهني پيشين

 ٤ها را فضاي درونـداددوتاي آن .ذهني است فضاي چهار شامل حداقل آميخته يك شبكه هساد

 ٥. سومين فـضا، فــضاي عـامدهدرخ مىميان اين دو فضا اتفاق  ،  فضاييبين  نگاشت  و  مندانمي

-٤٠٤:٢٠٠٦(ايوانز و گرين،شود  ساختار انتزاعى مشترك بين دو درونداد محسوب مى  است كه

پـذير سـازد، هاي استعارى را ميان حوزه مبدأ و مقصد امكانتواند نگاشتفضاى عام مى  ).٤٠٣

داد در يك ساختار انتزاعى شريك خواهند شد چون يك استعاره متعارف آن ساختار يا دو درون

 را  اىالگـوي شـبكه  فضـاي چهـارم  ).٣٥٦:١٣٩٣انتزاعى مشترك را ايجاد كرده است (كوچش،
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هـا گيرد و بـر اسـاس آنعناصري را از هر دو درونداد مى  فضاي آميخته  ند.يگو  ١آميختهفضاي  

  ).١٣٩٤:١٢٨مهند،(راسخ  دهدرا شكل مي  ٢پيدايشىساختار  

مفهـومي  مفهومي و اسـتعاره هاي آميختگيهاي نظريهاز ديگر نكاتي كه بايد پيرامون تفاوت

هاي آميخته، استعاري نيست. الگوي اوليه استعاره، شـبكه اشاره نمود اين است كه تمامي شبكه

يعنى اگرچـه  شويم،ني نامتقارن قالب روبرو ميساحتى با فرافكتك است. در شبكه ٣ساحتىتك

ها به فضـاي آميختـه اي دارند، اما تنها قالب يكي از آنهاي جداگانههر دو فضاى ورودي قالب

هـاي اى براي استعاره است و ممكن است كه شبكهدهد. البته اين حالت الگوي اوليهساختار مي

. اورنديب  وجود  به  راهاي استعاري  آميختگي  زين  ٥چندساحتيو    ٤دوساحتى  يهاشبكهديگر مانند  

 هـاحـوزه  انيـم  هيسـوكيـ  يهـانگاشـت  با  ي كهمفهوم  استعارهعلاوه بر اين، بر خلاف نظريه  

 رافضـاي آميختـه    بـه  هايورود  ساختار  ينشيگز  يفرافكنآميختگي مفهومي    در  ،ميدار  سروكار

هـا و حـوزه  بـا  يمفهـوم  اسـتعارهنظريـه    درتـر اشـاره شـد،  . از سوي ديگر چانچه پيشميدار

 هيـنظر  در  مقابـل،  در.  ميـدار  ثابـت سـروكار  شدت  به  يساختارهاها مفهومي به عنوان  نگاشت

 هسـتند موقـت و ايپو يمفهوم يهابسته كه شوديم استفاده ذهني يفضاها از آميختگي مفهومى

. با وجود اين، مواردى از آميختگي نيـز وجـود شونديم  ساخته  گفتار  انيجر  در  زنده  طور  بهو  

 سـاختار ي ذهن ما تبـديل بـهمفهوم  نظام  دراند، يعنى  شده در آمدهدارد كه به صورت قراردادى

مفهومى به   اند. در پايان بايد به اين موضوع اشاره نمود كه نظريه استعارهشده  ثابتاً  دانشى نسبت

ها اى از عبارتي اقدام به تعميم مباحث خود بر اساس بررسى طيف گستردهاختشنروشلحاظ  

هـاى خـاص، آميختگي مفهومى تعميم اصـول بـر اسـاس نمونـه  كند، اما در نظريهاستعارى مى

-٤٣٧:٢٠٠٦هاى خاص است (ايـوانز و گـرين،فرد اين نمونه  ماهيت و خصوصيات منحصر به

٤٣٥.(  

  پيشينه تحقيق 

هاي تكميلـي مطـرح ترين نقدها و ديدگاهقصد داريم تا به مرور برخي از مهمدر اين بخش  

مختلف پيرامون مباحث مرتبط با موضوع مقاله حاضر بپـردازيم تـا از ايـن   حققانشده توسط م
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) در ٢٠٢٠و  ٢٠٠٩،٢٠٠٥(  وچشهاي ديگر پژوهشگران اقدام نمائيم. كرهگذر به كاربست يافته

شناسـي شـناختي هايي معتقد است كـه موضـوع خلاقيـت اسـتعاري در زبانمجموعه پژوهش

انـد. بـه اعتقـاد وي اي مفقوده است كه بسياري از پژوهشگران از توجه به آن غفلت كردهحلقه

بـه ايـن موضـوع پرداختـه  اي باشد كه اختصاصاًشايد تنها نظريه  )١٩٨٩(  ديدگاه ليكاف و ترنر

هاي نامتعارف بر اساس ابزارهاي گسـترش، گيري استعارهكلاست. وي ضمن اشاره به امكان ش

كند و بر اين مي  ياد  ١مبدأ  -سازي، پرسش و تركيب از اين شيوه به عنوان خلاقيت درونپيچيده

نيـز در  ٢مبـدأ -توان انواع ديگري نظير خلاقيت بـرونباور است كه براي خلاقيت استعاري مي

مبدأ اين است كه ما به شكل معمول در زبـان روزمـره از   -نظر گرفت. منظور از خلاقيت برون

كنيم. هاي مقصـد مشـخص اسـتفاده مـيسازي حوزههاي مبدأ معين براي مفهوميكسري حوزه

سازي يك حـوزه مقصـد معـين اسـتفاده چنانچه يك حوزه مبدأ نامتعارف و جديد براي مفهوم

پذير اسـت مرتبط با مقصد نيز امكاندهد. همچنين خلاقيت  مبدأ رخ مي  -شود، خلاقيت بيرون

تري جهت انطباق با حوزه مبـدأ را شـامل كه بر مبناي آن حوزه مقصد ساختار دانشي نامتعارف

بهره بـرده اسـت. نظـر  نيز ن ادبيومت پيرامونخود  در تبيين نظر  انواع بافتاز  شود. كوچش  مي

مبدأ با ديدگاه   -ي به شيوه درونگيري خلاقيت استعارنگارنده مقاله حاضر پيرامون امكان شكل

كوچش همسو است با اين تفاوت كه ما معتقد هستيم كه كاربست نظريه آميختگي مفهـومي در 

اين موضوع و چگونگي تاثير عوامل بافتي بـر   تري ازتواند تبيين جامعتحليل چنين مواردي مي

ني بدست دهد. همچنـين اساس واكاوي سناريوهاي برآمده از برهم كنش و ارتباط فضاهاي ذه

سازي، تركيب و يا به چالش كشيدن عناصر مفهـومي حـوزه پيچيده  ،گسترشبر اين باوريم كه  

تواند تحولاتي را هم براي اجزاي مفهومي حوزه مقصدي كه با آن مبدأ يك استعاره متعارف مي

هـاي برآمـده از نگاشت برقرار كرده است، به دنبال داشته باشد و علاوه بر اين برخي از عبارت

ي خلاقيت استعاري حكايت از نگاشت دوسويه و فرافكني انتخابي از هـر دو قلمـرو اين شيوه

گنجد، زيرا در ايـن نظريـه اعتقـاد بـر مبدأ و مقصد دارند كه در چارچوب نظريه استعاري نمي

  هاي يكسويه است.  نگاشت

 
1- source – internal 
2- source – external 
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) يكي از نقدهاي وارد بر نظريه آميختگي مفهومي را عـدم توجـه ٢٠٠٨(  ٢و كلسون  ١اوكلي

تواند روشـي دانند و معتقدند كه پرداختن به اين موضوع ميمي ٣به موضوعي تحت عنوان زمينه

شناسي متن باشد. اصطلاح زمينه شـامل مشـاركين تكميلي براي تحليل مكالمه، گفتمان و نشانه

موضعي و موقعيت بلافصلي كه گفتمان در آن جاريسـت و ارتبـاط   ها، بافتگفتمان و نقش آن

آميخته با اين عوامل اسـت. بـه اعتقـاد نگارنـده مقالـه حاضـر همانگونـه كـه در   منطقي شبكه

نظريه آميختگي مفهومي قائل به اصل دسترسـي بـراي  چارچوب نظريه فضاهاي ذهني و متعاقباً

فضايي از طريق همين ويژگي در يك شبكه برونهاي  فضاهاي پيشين و پسين هستيم و نگاشت

هاي آميخته را نيز به واسطه همين اصل توان ارتباط منطقي بين شبكهشود، ميآميخته برقرار مي

هاي آميختـه در توان شرايطي را فـرض نمـود كـه ارتبـاط شـبكهتشريح نمود. به بيان ديگر مي

ها از جـنس پذير باشـد، زيـرا ايـن شـبكهزمينه نيز توسط اصل دسترسي امكانزمينه و پيشپس

همان فضاهاي ذهني هستند. در چنين شرايطي يك شبكه به واسطه عوامـل بـافتي نظيـر بافـت 

ساز انگيختگي شـبكه ديگـر شـود و در موضعي و موقعيت بلافصل گفتمان قادر است كه زمينه

مندي و غيـره) (روابطـي نظيـر قيـاس، همسـاني، علـت و معلـولي، قصـد  ٤قالب روابط حياتي

) و ٢٠١٣(  ٥سـازي شـود. برانـتهايي از شبكه اوليـه در داخـل شـبكه ثانويـه نيـز فشردهجنبه

تواند صـحيح باشـد كـه ) معتقدند كه اگرچه اين موضوع مي٢٠١٧(  ٦همچنين اوكلي و پاسكال 

اي بدين معني نيسـت ي آميخته ساختاري مشترك دارند، اما چنين مسئلهدروندادهاي يك شبكه

 كه اين فضاي عام بخشي از مقصود گوينده در يك گفتمان است. بـر ايـن اسـاس فضـاي عـام

پردازان جهـت پـرداختن بـه گفتمـان شايد چيزي جز يك داربست ذهني و تصنعي براي نظريه

پردازان و پژوهشگران آميختگي مفهـومي بـر سـر نيـاز بـه وجـود يـا نباشد. به طور كلي نظريه

    دارند.نمايش فضاي عام توافق ن

   كار روش
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آماري شامل دفـاتر شـعري   تحليلي انجام شده است. جامعه-اين پژوهش به روش توصيفي

ها» از مجموعه اشعار سيمين بهبهاني است. هـر يـك از ايـن ها» و «از خود گفتن«با خود بودن

نى و هـاى ابتـدايي، ميـاها به بخشهاى شعرى فهرست شده در آندفاتر با توجه به تعداد قطعه

گيـري قطعـه شـعرى) بـه صـورت نمونـه ٣اند. از هر بخش ميزانى برابر (پاياني تقسيم گرديده

اسـت. در  قطعه شعري حجم نمونه را تشكيل داده ١٨تصادفى ساده انتخاب شد و به طور كلي 

گسـترش، ي شعري كه بر مبنـاي اعمـال جداگانـه يـا توأمـان ابزارهـاى  هاعبارتگام نخست،  

بر انديشه عاميانه خلق شده بودند، مورد شناسايي قـرار گرفـت.  و پرسش  تركيب  ،سازيپيچيده

) بـه ١٩٨٩شناختى بـه پيـروي از ليكـاف و ترنـر (ها به لحاظ روشجهت شناسايي اين عبارت

ايم. مطـابق ايـن هاي استعاري رايج در زبان روزمـره پرداختـههاى شعرى با عبارتقياس نمونه

هاي گوناگوني بودند كه بر اسـاس كاربسـت جداگانـه هـر عبارت  قطعه شعري شامل  ١٠روند  

اند. چنانچـه در سـازي شـدهيك از ابزارها يا كاربرد توأمان ابزارهاي گسترش و تركيـب مفهوم

مفهومى اقدام به تعميم مباحـث خـود   بخش مباني نظري اشاره شد، در حالى كه نظريه استعاره

آميختگـي مفهـومى  كنـد، در نظريـهها استعارى مىعبارتاى از  بر اساس بررسى طيف گسترده

هاى محدود است. مطابق همين موضوع و همچنـين بـا توجـه بـه تعميم اصول بر اساس نمونه

از كاربرد جداگانه هر يـك از ابزارهـا و   اىكيفي بودن ماهيت اين پژوهش، در گام بعدي نمونه

ش و تركيب به شـيوه تصـادفي انتخـاب شـد. همچنين موردي از كاربرد توأمان ابزارهاي گستر

آميختگي مفهـومي مـورد تحليـل قـرار گرفتنـد و ضـمن ارزيـابى   ها بر اساس نظريهاين نمونه

هاي كيفي اين نظريه و قياس آن با تفاسير مبتنى بر نظريـه اسـتعاره مفهـومى، الگوهـاي ويژگي

عميم امكـان كاربسـت ايـن الگوهـا ها استخراج شد و در پايان به ت اى مورد استفاده در آنشبكه

آميختگي مفهومي اقدام نمـوديم.   شناختى نظريهها مطابق با اصول روشجهت تحليل ساير داده

هـا از توضيح آخر اين كه پژوهشگران نظريه آميختگي مفهومى جهت به تصوير كشـيدن شـبكه

شود. ها صرف نظر مىكنند و بعضاً از نمايش فضاى عام در نمايههاى مختلفى استفاده مىروش

ها ارتباط بين عناصر متناظر دروندادها غالباً از طريق خطوط پيوسته و فرافكنى اين در اين نمايه

شـود. از آنجـا كـه عناصر به درون فضاى آميخته با ترسيم خطوط ناپيوسته متعدد اسـتفاده مـى

دد، لـذا بـه جـاى آن از هـا گـرتواند سبب ناخوانا شدن نمايهترسيم خطوط ناپيوسته متعدد مى

هـا نيـز رنگ استفاده شده است. از به تصوير كشيدن فضـاى عـام در نمايـهعلامت پيكان سياه  
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هـاى آميختـه در نظر شده و تنها به شرح جزئيات مربوط به فضاى عام هر يك از شـبكهصرف  

سـازي مينهايم. از سوي ديگر، نگارنده جهت نمايش آنچه كه نـوعي از زتوضيحات اكتفا نموده

زمينـه بـر فضـاهاى داند و در قالب تاثيرگذارى فضاي ذهني برآمـده از شـبكه واقـع در پسمي

رنگ استفاده نمـوده شود، از علامت پيكان سفيد زمينه تعريف ميدروندادي شبكه واقع در پيش

     است.

  شعر سيمين بهبهاني مبتني بر تفكر عاميانه در استعاري تحليل خلاقيت

و   »چـه گفـتن«گمان تجسم و نماد ذهن است. شـاعران ذهـن نـامرئي خـود را در  زبان بي

كنند. در ميان شاعران معاصر، سيمين بهبهاني هم به لحاظ مرئي و قابل درك مي  »چگونه گفتن«

). زبـان ٧٥:١٣٨٤شـاعري موفـق اسـت (شـريفيان،  »چگونه گفـتن«و هم يه لحاظ    »چه گفتن«

گذارد و در برخورد بـا زبـان كوچـه سـوده ه پا به كوچه ميزبان كتاب است كسيمين بهبهاني،  

 ندگيدر زساسي  ا  تتحولا   با  ). وي همزمـان٩:١٣٨٣خاني،آنكه فرسوده شود (كريمشود، بيمي

ــو شعراز  يتأثيرپذير باو  معاصر  يجوياو  گرفته فاصله سنتي يهال غزآرام از ، آرام نـــــــــ

ــنا هشد ل غزدر  زهتا لماعوو  هاتجربه ،هاظرفيت ــت (حس ــدري،س ــان ٩٩:١٣٨٥لي و حي ). زب

هايش سخٌته، شسته و پاكيزه است. كلمـات كهـن بـا كلمـات امـروزي سيمين بهبهاني در غزل 

). ٩٧:١٣٨٤اند (شـريفيان،اند و برخي لغات از زبـان عـوام وارد شـعر شـدهپيوندي موزون يافته

 يهازنيا، ينوزمرا يجامعه ،ينوزمرا طبيعت بايد انشاعر ملهاا بهبهــاني معتقــد اســت كــه منبع

 نباز  با  بطهرا  ). البته، قطع٨٠٢:١٣٨٧باشد (بهبهاني،  ينوزمرا  سخن گفتن  زطرو    ينوزمرا  نجها

). ٧٨٩گذاري در آن ناگزير است (همان:بدعت  و  فرينيرآهنجاو    تغيير  ماا  ؛ستاناممكن    وز،يرد

ما در اين بخش قصد داريم تا با نگاهي بر مسئله خلاقيـت اسـتعاري و آميختگـي مفهـومي بـه 

در در دنيـاي معاصـر  با اسـتفاده از تجربيـاتي كـه همگـي  تحليل اينكه چگونه سيمين بهبهاني  

كاود، طـرز تفكرمـان اورهايمان را ميكند، پيامد بمشتركيم، تجربياتمان را برجسته مي  داشتنشان

  كند.اقدام ميهايمان  گيرد و به نقد ايدئولوژيبه چالش مي  را

يادآوري اين نكته لازم است كه به اعتقاد نگارنده مقاله حاضر كه بـا ديـدگاه پژوهشـگراني 

ما در هنر شـعر ) و غيره قرابت دارد،  ١٣٨٨)، گلفام و همكاران (٢٠٠٤(  ٢و كروز    ١نظير كرافت

 
1- W. Croft 
2- A. Cruse 
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 زبـان و انديشـهدر  متعـارف  كـاملاً    هاييم كه در يك سويش به استعارهيبا يك پيوستار روبرو

طبيعي اسـت كـه  نو و بديع. كاملاً مفهومي هايرسيم و در سوي ديگرش به استعارهروزمره مي

هايي روبرو شويم كه بـا يـك طـرف ايـن پيوسـتار انبوهي از استعاره پيوستار باي اين در ميانه

. علاوه بر اين ما معتقديم كه گاه ممكن است شـاعر بـر اسـاس دهندنزديكي بيشتري نشان مي

الفظي، اسـتعاره بـديعي هـاي تحـتهاي استعاري متعارف و عبارتاي از استلزامپژواك زنجيره

ه شاعرانه با گذشت زمان به طرق مختلف از جمله موسيقي، رسانه و خلق كند كه همين استعار

غيره در بين عوام محبوبيت پيدا كند و با كاربرد آن در زبان روزمره از درجه نامتعارف بـودنش 

) معتقـد اسـت كـه اگرچـه ٢٠١٣(  ١كاسته شود. پيرامون موضوع آميختگي مفهومي نيز گلبكين

مهم براي خلق معانى بديع است، امـا بهتـر اسـت از آن بـه   آميختگي مفهومي يكى از ابزارهاى

مـردم يـاد   عنوان ابزارى براي سنجش و اقتباس ميانگيني تقريبي از معانى موجود در ذهن عامه

كنيم و بر اين اساس به مقايسه معانى كه كمتر يا به نـدرت و يـا اصـلاً در ذهـن عـوام وجـود 

هايي از شعر سيمين بهبهاني جهت واكاوي ردپـاي تفكـر ندارد، بپردازيم. اكنون به تحليل نمونه

  عاميانه با نگاهي بر مسئله خلاقيت استعاري و آميختگي مفهومي توجه كنيد:

  ) خورشيد بهمنى تو و لطفت مدام نيست١( 

  اما خوشم به مرحمت گاه گاه تو  

  سيمين! به شام تيره مخور غم كه هر شبي  

  ٢»گناهنگاه بي«     روشن شود ز شعله سوزان آه تو    

حسـرت «عبارت پاياني اين نمونه شعري بر مبناي اعمال ابزار گسترش بر استعاره مفهـومي 

در حسـرت چيـزي «هـاى مختلفـى از جملـه سازي شده اسـت كـه عبـارتمفهوم  »آتش است

هايي غالباً عنصـر توان در زبان روزمره براي آن تصور نمود. مطابق چنين عبارترا مي  »سوختن

سـازي حـس حسـرت در انديشـه مفهومي سوختن و حرارت از حوزه مبدأ آتش براي مفهـوم

نمايد. در بند پاياني نيز از همين استعاره مفهومي بهره گرفته شده است، با مى  ترعاميانه متعارف

بخشي از حـوزه مبـدأ آتـش بـه كه شاعر در اينجا به معرفي جزء مفهومي روشنايياين تفاوت  

سازي حوزه مقصد حسـرت اقـدام نمـوده و ايـن اسـتعاره عنوان وجهي نامتعارف جهت مفهوم

 
1- V. Glebkin 

  است.  رفته  كار به آن در نظر  مورد  عبارت  كه نام قطعه شعرى -٢
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مفهومي را در بياني نو گسترش داده است. مطابق اين رونـد، حـس حسـرت كـه در كـاربردي 

(مجاز معلول به جاي علت) به مثابه شعله سوزان آتشـي نمود پيدا كرده  »آه«مجازي به صورت 

هاي تيـره باشـد. جهـت تحليـل ايـن بخش شـبتواند روشناييدر نظر گرفته شده است كه مي

نمونه بر مبناي نظريه آميختگي مفهومي و الگوهاي چندفضايي، ابتدا لازم است تا به ايـن نكتـه 

در بند سوم اين نمونه به صورت ضمني   »تيرهشام  «رسد عبارت  اشاره كنيم كه چنين به نظر مي

توان بـه دلالت داشته باشد. اين مفهوم استعارى را مي »مهريشب تاريك بي«بر مفهوم استعارى  

اي در نظر گرفت كه خود بر مبناي تلفيق دو دروندادي كه از بند عنوان بخشى از فضاي آميخته

اند. در يكي از درونـدادها معشـوقى يد آمدهاول و دوم اين نمونه شعري قابل استنباط است، پد

-شود و اين شـرايط مـىمهر ميحضور دارد كه گاه به شاعر مهر ورزيده و گاه نسبت به او بي

فروغ ماه بهمـن را شـاهد هايي را به دنبال داشته باشد. در درونداد ديگر خورشيد كمتواند پيامد

رد و پيامدي نظيـر فـرا رسـيدن زود هنگـام هستيم كه تابش آن براي مدتي طولاني استمرار ندا

تاريكي شب را به دنبال خواهد داشت. فضاي عام اين شبكه نيز شامل اطلاعاتي نظيـر ماهيـت، 

كنش يا فقدان كنش و پيامد آن است. تناظر و نگاشت دوسويه بين عناصر مفهـومى درونـدادها 

شود كـه منجر به خلق فضايي مى  ها به فضاى آميخته اين شبكه در نهايتو فرافكنى انتخابي آن

  .تصوير كشيده شده است  ١در شكل شماره 

  
  مهري شب تاريك بي« فضاي آميخته  -١شكل 
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طور كه در ابتدا اين بحث اشاره نموديم، بند پاياني اين نمونه شعري بر اساس اعمـال همان

شكل گرفتـه اسـت. بـراي ايـن بـدعت   »حسرت آتش است«ابزار گسترش بر استعاره متعارف  

توانـد هاي مبتني بر بافت مفهومي شعر وجود داشته باشد كه نظريه آميختگي مفهومي ميانگيزه

ن موضوع و چگونگي ارتباط عوامل دخيل در آن به دسـت دهـد. مطـابق تبيين روشنى براي اي

آنچه در بخش مباني نظري مطرح شد، در اين نظريه مواردي از آميختگـي وجـود دارد كـه بـه 

اند و در نظام مفهومي ذهن ما تبديل به ساختارهاي دانشي نسـبتاً شده در آمدهصورت قراردادي

هاي متعارف در انديشه و زبان عاميانه جز همين موارد . استعارهاندثابت (نه كاملاً ثابت) گرديده

ها به عنوان سـاختارهاي ايسـتا بـا فضـاهاي هستند. از سوي ديگر در اين نظريه به جاي حوزه

يابنـد و ذهني به عنوان ساختارهاي پويايي كه به هنگام انديشـيدن و صـحبت كـردن تكثيـر مي

كنند، روبـرو هسـتيم. ايـن فضـاهاي ها را ايجاد ميمانامكان تفكيك ساختارهاي دانشي و گفت

گويـان ذهني در جريان يك مكالمه يا متن با يكديگر در ارتباط هستند و بدين طريق به سـخن

دهند تا به فضاهاي ذهني قبلي برگردند. همين امكان دسترسي به فضاي ذهني قبلي و اجازه مي

روابط حاكم در نمونه شعري حاضر را فـراهم آورد.   تواند تبيين روشني ازمي  تأثيرپذيري از آن

بر بافت مفهـومي شـعر، سـيمين بهبهـاني بـه  »مهريشب تاريك بي«پس از حاكم شدن فضاي  

گردد و با همين انگيزه اقدام به حاضر نمودن بخشي به اين فضا مياي براي روشناييدنبال چاره

تمل بر دو درونداد است. درونداد نخست اين كند. اين شبكه ثانويه مشديگري مي  شبكه آميخته

توان مبتني بر آه حسرت كشيدن و پيامد ابراز حسرت دانسـت و درونـداد دوم نيـز شبكه را مي

فضـاى عـام نيـز در حقيقـت از   باشد. شـالودهكشيدن آتش و پيامد ناشي از آن مى  شامل شعله

بيان ديگر، همبستگي تجربـي   فراهم شده است. به  »حسرت آتش است«طريق استعاره متعارف  

هاى فيزيولوژيك بـه هنگـام تجربـه بين انگيختگي احساسات و ايجاد برخي تغييرات و واكنش

يك حس (از جمله بالا رفتن حرارت بدن و نفس عميق كشيدن) به عنوان ساختار دانشي نسبتاً 

شـبكه آميختـه دوم هاى ثابت (نه كاملاً ثابت) در نظام مفهومي ذهن، سبب نگاشت بين درونداد

گذارد. علاوه بـر ايـن، قيـاس هايي نظير كنش و پيامد كنش را به اشتراك مىشده است و جنبه

دهد كه بين فضاي آميخته بـر ها اشاره نموديم، نشان مياي كه تا بدينجا به آنهاي آميختهشبكه

توان قائـل را مي  آمده از شبكه اول و دروندادهاي شبكه دوم جنبه همساني تحت عنوان «پيامد»

بـه عنـوان پيامـد نامهربـاني  »مهـريشب تاريـك بـي«شد. به بيان ديگر در شبكه اول با مفهوم 
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توان براي آه حسرت كشيدن و معشوق روبرو هستيم و در قالب دروندادهاي شبكه دوم نيز مي

تصـور شـد. اند، نتيجه يـا پيامـدهايي را مشعله كشيدن آتش كه در تناظر با يكديگر قرار گرفته

شود ها سبب ميقائل شدن به يك عنصر مفهومي متجانس (عنصر مفهومي پيامد) بين اين شبكه

زمينـه زمينه و دروندادهاي شبكه دوم نقش پيشكه فضاي آميخته برآمده از شبكه اول نقش پس

كنند و از طريق اصل دسترسي برخـي از عناصـر مفهـومي فضـاي آميختـه برآمـده از را ايفا مي

ه اول در قالب دروندادهاي شبكه دوم  به صورت همزمـان برانگيختـه شـوند و اطلاعـات شبك

ها ضميمه كند. مطابق اين روند در شبكه دوم، پيامـد شـعله كشـيدن آتـش در جديدي را به آن

شود كه در تناظر با پيامد ايجاد حسرت ناشـي از بخشي ظاهر ميشب تاريك به شكل روشنايي

د. نگاشت دوسويه و فرافكني عناصر مختلف شبكه دوم در نهايت منجر به گيرمهري قرار ميبي

-روشـنايي«توان از آن به عنـوان فضـاي  شود كه در بياني كلي مياي ميپيدايش فضاي آميخته

  ياد نمود. »هاي سوزان آهبخشي شعله

 

  
  » هاي سوزان آه بخشي شعلهروشنايي« فضاى آميخته  -٢شكل 

  

  گرفته به تاريكي غمم) خفاش خو  ٢(

  »گريز«پرواز من به جز شبانگاه تار نيست          
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 »انسـان حيـوان اسـت«تـوان اسـتعاره هاي مفهومي اين نمونه شـعري را مييكي از استعاره

هـاى مختلفـي بـراي آن در زبـان دانست. اين استعاره بخشي از تفكر عاميانه ماست و عبـارت

كنـد. بـه عنـوان هايي از اين شيوه از تفكر را نمايان مىنبهروزمره قابل ذكر است كه هر يك ج

كه بر اساس نسـبت دادن يـك ويژگـي   »خوردفلاني گاو است/ مثل گاو مي«مثال عبارتي نظير  

فلاني سـگ اسـت/ مثـل «سازي شده است و يا عبارت  حيواني (پرخوري گاو) به انسان مفهوم

 -زيسـتن) دلالـت دارد، مصـاديق قياسـي  كه بر جنبه نحوه زيست (پست  »كندسگ زندگي مي

سازي در زبان عاميانه هسـتند. در نمونـه شـعري حاضـر نيـز استعاري براي اين شيوه از مفهوم

سـازي گيرد و تنها با پيچيدههاي متعارف آن بهره ميسيمين بهبهاني از همين استعاره و نگاشت

قالب خفاش خو گرفته به تاريكي، مفهومي حيوان و نحوه زيست آن در    و بيان نامتعارف حوزه

نمايد. اگرچـه ايـن تحليـل كـه در چـارچوب نظريـه اسـتعاره استعاره زباني بديعي را خلق مي

مفهومي انجام گرفته است، تصوير كلي از تمـايز يـك عبـارت اسـتعاري بـديع در مقايسـه بـا 

ل برداشتي ضمني دهد، اما اين نمونه شعري در پس خود شاماي متعارف را به دست مياستعاره

به صورت القاي حس منفي انزوا طلبي از سوي شاعر هم هست و اكنون پرسش اين اسـت كـه 

سازي نمونه فـوق توان اين موضوع و تعامل مفاهيم و روابط حاكم در جريان پيچيدهچگونه مي

وهـاي تشريح نمود؟ به اعتقاد نگارنده پاسخ اين سوال را بايـد در قالـب الگ  را با جزئيات دقيق

  اي و ساختار پيدايشي جستجو كرد.شبكه

اول  انـد. شـبكهى آميخته در پس و پيش يكديگر قـرار گرفتهدر اين نمونه شعرى دو شبكه

زمينه از دروندادهاى تاريكي و حس غم تشكيل گرديده است. اين دروندادها بـر مبنـاى در پس

و متكي بر رابطه علـت و معلـولى   انديك فضاى عام برآمده از تجربيات منفى سازماندهى شده

تواند ريشه در تجربيات منفى برآمـده از تر، علت برانگيختگي حس غم مىهستند. به بيان ساده

-تاريكى داشته باشد. نگاشت دوسويه و فرافكنى عناصر مفهومى اين دروندادها منجر به شـكل

زمينه نيز مبتني بـر در پيش دوم شود. از سوي ديگر، شبكهمي »تاريكي غم«گيري فضاي آميخته  

دو درونداد است. درونداد اول نمايانگر انساني است كه بر اساس كيفيتـى از زيسـتن كنشـى را 

اى از زيستن خو گرفته است دهد كه به نحوهدهد و درونداد دوم حيواني را نمايش مىبروز مى

ى فضـاي عـام د. شـالودهدهـو طبيعتا كنشى معين و منطبق با اين نحوه از زيسـتن را بـروز مي

دانسـت كـه   »انسان حيـوان اسـت«شبكه آميخته دوم را در حقيقت بايد همان استعاره متعارف  
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ديگـر   گـذارد. نكتـهيا كيفيت زيست و كنش را به اشتراك مـي  هايي نظير جانداري، نحوهجنبه

يرا بسته به سـبك و كيفيت زيستن در رابطه علت و معلولى با يكديگر قرار دارند، ز  اينكه نحوه

هاى متفاوتى از آن را متصور شد. برهم نهش دروندادهاى شبكه آميختـه توان كيفيتزيستن مى

برآمده از شبكه اول و قائل شدن به برخي اطلاعـات مـرتبط   »تاريكي غم«دوم بر فضاى ذهنى  

ر شـده و ها با يكـديگبين اين فضاها (اطلاعات مرتبط با رابطه علت و معلولى) سبب تعامل آن

اى كه به عنـوان درونـدادهاى شـبكه زمينهزمينه در داخل فضاهاى پيشهايي از فضاى پسجنبه

گردد و بدين طريق كيفيت زيسـتن انسـان آميخته دوم هستند، به صورت همزمان برانگيخته مى

به صورت زيستن با غم و نحوه زيستن حيوان به شكل زيسـتن در تـاريكى بـه عنـوان عناصـر 

هاى شبكه مذكور با يكـديگر و شوند. نگاشت دوسويه عناصر مفهومي دروندادمىظاهر    متناظر

ها در نهايت منجر به ارائه تصويري خيالي از شاعر در قالب فضاي آميختـه فرافكنى انتخابي آن

سـو جانـداري را كنيد. ايـن تصـوير خيـالي از يكمشاهده مى  ٢شده است كه در شكل شماره  

به زيستن در تاريكي خو گرفته است كه در فضاي آميخته به صورت انسـان   دهد كهنمايش مي

شـود و از سـوي ديگـر نحـوه و كيفيـت زيسـتن كـه در قالـب نگاشـت نما پديدار ميخفاش

اند، فضايي بين دروندادها به يكديگر مرتبط و همزمان به داخل فضاي آميخته فرافكن شدهبرون

ي گونـهدهند. از آنجا كه جانـدار خيال ميبا غم را به دست    تلفيقي از زيستن در تاريكي همراه

مدنظر شاعر در اين فضا خصوصيات حيواني نظير خفاش را دارد، بنابراين از يك طرف كـنش 

كنـد و از سـوي ديگـر برآمده از آن در دل تاريكي غم به شكل پرواز در شب تظـاهر پيـدا مي

منفـي انـزوا طلبـي بـه  وز سبب القـاي حـسويژگي خفاش به جهت اجتناب آن از روشنايي ر

    شود.عنوان يك ساختاري پيدايشي مي

  ) عاشق نه چنان بايد ٣(

  كز غم سپر اندازد     

  در پاي تو آن شايد                                                       

  »شور نگاه«كز شوق سر اندازد              

عشـق جنـگ «گيـري از اسـتعاره متعـارف  در اين نمونه شعري سيمين بهبهاني ضمن بهـره

ك عاشـق پـذيرد و يـمفهومي جنگ را براي يك عاشـق نمي  منطق تسليم شدن از حوزه  »است

داند كه هرگز به واسطه رنج و غم تسـليم نخواهـد شـد و تـا حقيقى را همچون جنگجويي مي
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و  »تسـليم شـدن«پاي جان و از دست دادن سر خويش خواهد جنگيـد. اگرچـه هـر دو وجـه  

در زبان عاميانه افـراد جامعـه   »عشق جنگ است«از حوزه مبدأ انديشه استعاري    »تسليم نشدن«

بيني برخـي از شـاعران ا گويي در اينجا سـيمين بهبهـاني بـا پيـروي از جهـانشود، امديده مي

كلاسيك، تنها يك وجه از آن را قبول دارد و باور استعاري بخشي از عوام را كه ممكـن اسـت 

بـرد و آن را تبلـور يابـد را بـه زيـر سـوال مي »شكست عشقي خـوردن«در قالب عبارتي نظير 

نمونه شعري حاضر بر مبناى ابزار پرسش شكل گرفته است. اگـر خواند. بنابراين،  نامطلوب مي

سازي عاشقي بـه بخواهيم تحليلي از آنچه شاعر به عنوان تفكر استعارى نامطلوب جهت مفهوم

اي را در نظر گرفت كه بر توان شبكهدهد را در قالب آميختگي مفهومي ارائه كنيم، ميدست مى

  شده است. مبناي تلفيق دو درونداد بنا نهاده

  
  » خفاش خو گرفته به تاريكي غمم« فضاى آميخته   -٣شكل 

دهـد كـه تـاب و تحمـل درونداد اول عاشق شدن و به واسـطه آن عاشـقي را نمـايش مـى

شود. در درونداد دوم اميدي ميهاي يك رابطه عاشقانه را ندارد و در نهايت دچار يأس و نارنج
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هاي يك نبـرد نـدارد و جنگيدن و به دنبال آن جنگجويي را شاهد هستيم كه تاب و تحمل رنج

شود. فضاي عام ايـن شـبكه از طريـق اسـتعاره سرانجام در ميدان نبرد سپر انداخته و تسليم مي

شـدن و  هاي نظيـر رخـداد (عاشـقفـراهم شـده اسـت و جنبـه  »عشق جنـگ اسـت«متعارف  

عشـق و جنـگ) و   آورى رنججنگيدن)، كنشگر (عاشق و جنگجو)، ويژگي كنشگر (ميزان تاب

گـذارد. تنـاظر و نگاشـت پيامد (يأس در عشق و سپر انـداختن در جنـگ) را بـه اشـتراك مـى

هـا در نهايـت سـبب ايجـاد دوسويه بين عناصر دروندادهاي اين شبكه و فرافكنـى انتخـابي آن

به نمايش در   ٤شود كه مطلوب شاعر نيست و جزئيات آن در شكل شماره  مي  ايفضاي آميخته

اي مشابه عمل كرد بـا توان به شيوهآمده است. جهت تحليل فضاي آميخته مطلوب شاعر نيز مي

هـاي يـك اين تفاوت كه در چنين حالتي در يكي از دروندادها عاشقي را داريم كـه تمـام رنج

ه و به شوق وصـال در تكـاپو اسـت و در درونـداد ديگـر شـاهد رابطه عاشقانه را تحمل نمود

هاي نبرد را تحمل نموده و به شوق پيروزي حتي حاضـر اسـت جنگجويي هستيم كه تمام رنج

سر خويش را از دست دهد. اين شبكه و جزئيات فضاي آميخته ناشي از آن در شـكل  شـماره 

سـازي ممطلـوب و نـامطلوب در مفهـوبه تصوير كشيده شده است. با مقايسه شبكه آميختـه    ٥

يافتگي سـاختار هـا و سـازمانتوان نتيجه گرفت كه با وجود شـباهت درونـدادهاي آنعشق مى

ها عـدم ها بر اساس يك استعاره متعارف واحـد، در برخـي از جنبـهانتزاعي مشترك اين شبكه

در نهايت منجر به خلـق ها شود و همين تفاوتشباهت نيز در بين اطلاعات دروندادها ديده مي

دو فضاي آميخته شده كه به لحاظ مفهومي در تقابل با يكديگر قرار دارند. جزئيات مربـوط بـه 

    مشخص شده است.  ٦ها در تصوير شماره تضاد متقابل فضاهاي آميخته اين شبكه
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  سازي عشق نامطلوب در مفهوم  فضاي آميخته  -٤شكل 

  
  ق سازي عشمفهوم مطلوب در   فضاي آميخته  -٥شكل 
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  سازي عشقنامطلوب و مطلوب در مفهوم  تضاد مفهومى فضاي آميخته -٦شكل 

  

  هاى هوا در دل  شعله  ) بنشانده٤(

  »آنجا و اينجا«ى دگران دارد   كاين دل، سپرده     

ابتـدايي هايي قابل شناسـايي در بنـد  از جمله استعاره  »واره استدل مكان«مفهومي    استعاره

 »در دل كسي جاي داشت«باشد. اين استعاره متعارف است و عبارتي مانند  اين نمونه شعري مي

اي وارهبراي آن در زبان عاميانه وجود دارد. در بند ابتدايي ايـن نمونـه نيـز دل بـه مثابـه مكـان

نظر   سازي گرديده كه ممكن است آتش هوس در آن شعله بكشد. همچنين از بند دوم بهمفهوم

هايي كه از سوي ديگران به وي سـپرده شـده اسـت را رسد كه گويي شاعر بيم سوختن دل مي

از اسـتعاره  توان نتيجه گرفت كه در بند دوم ايـن نمونـه شـعرىدارد. مطابق با اين موضوع مي

دل «و    »دل سـپردن«هايي نظيـر  استفاده شده است كه براي آن عبارت  »دل شيء است«مفهومي  

هـايي از ايـن نمونـه در زبان روزمره وجود دارد. بر اساس مباحث فوق، جنبه  »ردنبه دست آو

دهد را به دست مي  »دل شيء است«و    »واره استدل مكان«هاي متعارف  شعري تركيب استعاره

  .سازي شده استو مطابق با اين روند حوزه مقصد دل بر مبناي دو حوزه مبدأ مختلف مفهوم

بـه  »واره استدل مكان«توان استعاره بر مبناي آميختگي مفهومي ميجهت تحليل اين نمونه  

و در نظـام مفهـومي ذهـن مـا  شده در آمـدهعنوان مواردي از آميختگي كه به صورت قراردادي

است، در نظر گرفـت. از آنجـا   تبديل به ساختارهاي دانشي نسبتاً ثابت (نه كاملاً ثابت) گرديده

ها هاي تماماً ثابت بين اين حوزههاى مفهومى و نگاشتبا حوز  مفهـوميختگي  آميكه در نظريه  

 يهـابسته به عنوان ذهنى يفضاها هاي مفهومى از اصطلاحسروكار نداريم و به جاي اين حوزه

 درشـكل بـرخط    بـه  و  هسـتند  اطلاعـات  از  يخاصـ  نوع  دربردارنده  كه  موقت  و  ايپو  يمفهوم

هاى كنيم پس اين شبكه قادر است تا جنبه، استفاده مىشونديم  متن تكثير  يك مكالمه يا  انيجر

دسـتخوش تغييـر   موجـود در آن  اطلاعـات  دهند واز انعطاف و پويايي را نيز از خود نشان مى
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درونـدادهاى تـوان در نظـر گرفـت. شود. مطابق اين روند، دو درونداد كلى براي اين شبكه مى

اول نمايانگر مكاني است كه در آن چيزهايي قرار گرفته و ممكن است رخدادي در ايـن مكـان 

به وقوع پيوندد و پيامدهايي به دنبال داشته باشد. درونداد دوم نمايانگر دل فردى است كه بـيم 

رود و اين امر ممكن است تأثير سويي بر رفتار او با اطرافيانش انگيختگي شدن حسى بر آن مى

دل شـيء «داشته باشد. شايان ذكر است كه در پس شبكه آميختـه مـورد نظـر فضـاهاى ذهنـى  

به عنوان ديگر مواردي از آميختگـي قـراردادي نيـز وجـود دارد.   »وسوسه آتش است«و    »است

-دل مكان«گرفت كه دروندادهاي شبكه آميخته  توان شرايطى را در نظر  مطابق اين توضيح، مى

زمينـه را ها فضاهاى ذهنى ديگر قرار گرفته است، نقش فضاهاى پيشكه در پس آن  »واره است

يكـديگر شـده و هـا بـا  اين فضاها سبب تعامل آن  عناصر همسان بينكنند و قائل شدن به  ايفا  

اى كه به عنوان دروندادى شـبكه زمينهزمينه به داخل فضاهاى پيشهايي از فضاد ذهني پسجنبه

اند، منعكس گردد. بـدين طريـق اطلاعـات درونـدادهاى واقع شده »واره استدل مكان«آميخته  

اول به صورت مكاني كه در آن اشيايي به امانت سپرده شده و ممكـن اسـت رخـداد افروختـه 

شـود. بنـدى مفهـومى مـىشدن آتش در آن پيامدها سوختن اشيا را به دنبال داشته باشد، بسـته

اطلاعات درونداد دوم نيز به صورت دل شاعرى كه بيم انگيختگي حس وسوسه (هوس) بر آن 

شـود. مطـابق ايـن رود و اين امر ممكن است تأثير سويي بر دل اطرافيان بگذارد، پديدار مىمى

شـته شـده در يـك ، دل ديگران در تناظر با اشياء به امانت گذاروند دل شاعر در تناظر با مكان

مكان، جلوگيري يا عدم جلـوگيري از انگيختگـي حـس وسوسـه در تنـاظر بـا فرونشـاندن يـا 

افروختن آتش و پيامد انگيختگي يا عدم انگيختگي وسوسه در تناظر با سوختن يا حفظ اشيا به 

 گيرد و نگاشت دوسويه و فرافكني انتخابي اين عناصرامانت گذاشته شده در يك مكان قرار مى

   به تصوير كشيده است. ٧شود كه در شكل شماره  اى مىدر نهايت منجر به خلق فضاى آميخته
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  » فرونشاندن آتش وسوسه و حفظ سپرده ديگران« فضاي آميخته   -٧شكل 

  ) بيا... اما نه، خوبان خودپرستند  ٥(

  به بند مهر، كمتر پاي بستند     

  چشانند                                       اگر يك دم شرابي مي     

  »چرا«نشانند                     خمارآلوده عمرى مي     

 »عشـق مسـتي اسـت« تـوان اسـتعارههاي مفهومي اين نمونـه شـعري را مييكي از استعاره

هايي نيز در زبان عاميانه عبارت  دانست. اين استعاره بخشي از انديشه روزمره ماست و براي آن

وجود دارد. به عنوان مثال شرايطي را در نظر بگيريد كه فردي به هنگام ملاقات شخصي كه بـه 

كنـد. اسـتفاده مي  »از عشق كسـي مسـت شـدن«يا    »شنگول شدن«ورزد از عبارت  او عشق مي

شي به انسـان دسـت گونه كه به هنگام مستي حسي از سرخواين انديشه استعاري، همان  مطابق

تواند حالتي مشابه را به فرد القا كند. در نمونه شـعري حاضـر دهد، گويي حس عشق نيز ميمي
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نيز از همين استعاره مفهومي در قالب كاربرد مجازي شراب به جاي مستي (مجاز علت به جاي 

سـازي همعلول) بهره گرفته شده است و سپس با استفاده از ابزار گسترش به معرفـي و برجسـت

عنصر مفهومي خماري از حوزه مبدأ مستي اقدام شده است كه بر اساس آن حـس فـرد عاشـق 

نوشـيدن در زمان فراق يا امتناع فرد محبوب از مهرورزى مشابه حس رخوت و خماري پس از 

در «لازم به ذكر است كه اگرچه ما در زبان عاميانه از اصـطلاح  شود.شراب و مستي پنداشته مي

كنيم، اما اين اصطلاح به صورت عام به معني نياز يـا حسـرت استفاده مي  »زي بودنخماري چي

چيزي را داشتن است و به طور خاص به منزله نياز به عشـق يـا حسـرت داشـتن آن نيسـت و 

شود. از ديگر استعاره تلقي نمي  »عشق مستي است«بنابراين وجه متعارفي از حوزه مبدأ استعاره  

اشـاره نمـود كـه   »عشق دربنـد شـدن يـا اسـارت اسـت«توان به  ري ميمتعارف اين نمونه شع

بـراي آن در زبـان   »گرفتار عشق كسي شدن«يا    »بند بودنبه عشق كسي پاي«هايي نظير  عبارت

روزمره وجود دارد. مطابق همين شيوه از تفكر استعارى، سيمين بهبهاني در بخش ابتدايي ايـن 

نمونه شعرى به توصيف محبوب خودپرست و مغروري كه از پـا بسـتن بـر بنـد مهـر (عشـق) 

ر ايـن شود به اين نتيجه رسيد كه دكند، اقدام كرده است. بر مبناي توضيحات فوق ميامتناع مي

، از تركيـب »عشـق مسـتي اسـت«نمونه، شاعر علاوه بـر اعمـال ابـزار گسـترش بـر اسـتعاره  

براي پرداختن بـه حـوزه  »عشق مستي است«و    »عشق دربند شدن يا اسارت است«هاي  استعاره

    .سازي آن بر مبناي دو حوزه مبدأ متفاوت نيز بهره گرفته استمقصد عشق و مفهوم

اي آميختـه  گي مفهومي اين نمونه شعري توجه كنيد. در اينجا با شبكهاكنون به تحليل آميخت

فضاي عام اين شبكه از طريق برداشـتي منظـري از   مبتني بر سه درونداد سروكار داريم. شالوده

توسط شاعر سازماندهي شده است   »عشق دربند شدن است«و    »عشق مستي است«هاي  استعاره

آن، اشـخاص و حالـت يـا كـنش اشـخاص را بـه اشـتراك هايي نظير رويـداد و علـت  و جنبه

هاي سـطح خاصـي تـوان اسـتعارههاي مـذكور را مـىگذارد. در اين برداشت منظري استعارمي

پديد   »رويداد كنش است«دانست كه بر اساس اضافه شدن برخي جزئيات به استعاره سطح عام  

كنشـى   توان به منزلهاد عاشقى را مىاند. به بيان ديگر انگيختگي حس عشق و متعاقباً رويدآمده

نظير رفتار يك انسان مست و يـا گرفتـار در بنـد در نظـر گرفـت. درونـداد اول شـامل رابطـه 

ورزد، هـر چنـد كـه فـرد اي است كه در آن عاشقي به فرد محبوبش مهـر (عشـق) مـيعاشقانه

-اد دوم از يـككند. در دروندمحبوب وي خودپسند است و توجه چنداني به اين احساس نمي
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هستيم كه پاي بر بند چيزي بسته و خود را گرفتار كـرده اسـت و از سـوي   سو شاهد شخصي

كند و رهـايي ديگر شخص دومي حضور دارد كه از پاي بر بند بستن و گرفتار شدن دوري مي

دهد. در درونداد سوم فردي خمار حضور دارد كـه در انتظـار نوشـيدن شـراب از را ترجيح مى

فرافكنـي انتخـابي   نتيجـه تنـاظر و  كند.گاه از نوشاندن امتناع ميي است كه گاه و بيدست ساق

اي است كه عاشقي پاي بر بنـد پيدايش فضاي آميختهمفهومى اين دروندادها با يكديگر    عناصر

دهـد كـه جزئيـات  و خمار شراب عشق و محبوبي رها از بند و مختار در نوشاندن به دست مي

    به تصوير  كشيده شده است. ٨  آن در شكل شماره

  
  » د و خمار شراب عشقپاي بر بنعاشق « فضاى آميخته  -٨شكل 

  گيري نتيجه

نتايج حاصله از تحليل خلاقيت استعاري مبتني بر تفكر و زبان عاميانـه بـر اسـاس ديـدگاه 

دهـد كـه وي ضـمن ) پيرامون منتخبي از اشعار سيمين بهبهاني نشـان مي١٩٨٩ليكاف و ترنر (

سازي، پرسش و تركيـب در مـواردي نيـز از كـاربرد كاربرد جداگانه ابزارهاي گسترش، پيچيده

از طريـق  هابه طور كلى تحليل اين نمونـه. گسترش و تركيب بهره گرفته استابزارهاي  توأمان  

از ايـن پذير است. كاربست هر يك  بر نظريه آميختگي مفهومي امكان  مبتنياي  سه الگوى شبكه

سازى توسط شاعر و ارتباط عوامل دخيـل در آن الگوها به نوع مفاهيم، چگونگي فرآيند مفهوم

كنـد كـه جداگانه در متن حاضـر مي  هاي آميختهحالت، شاعر شبكه  ترينبستگي دارد. در ساده

بسـته  ها را سازماندهى نموده است، امافضاى عام اين شبكه  يك استعاره متعارف واحد، شالوده
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هـا ارائـه به نوع خاصي از اطلاعات كه در جريان متن در قالب فضاهاى دروندادي ايـن شـبكه

هـا اطلاعـات اى وجود دارد كـه اگرچـه در برخـى جنبـهشود، امكان ايجاد فضاهاى آميختهمى

دومين   توانند حاوي برخى اطلاعات متضاد نيز باشند.دهند، اما بعضاً مىمشابهى را به دست مى

گر بازتاب يك يا چند فضاى ذهني برآمـده ها نمايانلگوي چندفضايي مستخرج از تحليل دادها

زمينه، به داخل شبكه ديگري است كه هر دو درونـداد آن نقـش فضـاهاى هايي در پساز شبكه

كنند. قائل شدن به برخي اطلاعات متجانس بين اين فضـاها سـبب تعامـل را ايفا مى  زمينهپيش

اى كـه بـه زمينـهزمينه در قالب فضاهاى پيشهاي پسهايي از فضايكديگر شده و جنبهها با  آن

عنوان دروندادى يك شبكه آميخته هستند، به صورت همزمان برانگيخته يا به تعبيـرى مـنعكس 

اي مبتنـى بـر ها، شبكه آميختهگردند. سومين الگوي چندفضايي به دست آمده از تحليل دادهمى

توان شرايطى را در نظر گرفت ساختار انتزاعى مشترك ايـن ست. بر اين اساس ميسه درونداد ا

شـود، عـام ناميـده مي شبكه از طريـق آنچـه كـه در نظريـه اسـتعاره مفهـومي، اسـتعاره سـطح

سازماندهى شده است. تلفيق درونداد اول اين شبكه با هر يك از دروندادهاى ديگر بـه تنهـايي 

را شكل دهد كه در نظريه استعاره مفهومي از آن بـه عنـوان اسـتعاره   اىتوانند فضاى آميختهمى

هاى پويـا و منظـرى هاي مرتبط با برداشتشود. اين الگوها بر اساس تبيينخاص ياد مى-سطح

ي انسجام مفاهيم در ذهن و بافت بلافصل از انديشه عاميانه توسط شاعر و همچنين تبيين نحوه

تنيدگي مفاهيم و ارتباط عواملي دخيل در فرآيند   درهم  ز چگونگيهايي ازباني به واكاوي جنبه

كه نظريه استعاره مفهومى قادر به توصـيف جـامع تمـام ابعـاد آن پردازند  مى  بديع  سازيمفهوم

  نيست. 
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Abstract 

In this research, we have studied Simin Behbahani’s poetry on basis of 
conceptual metaphor theory in which extending, elaborating, questioning 
and composing devices are employed to create novel metaphors from the 
conventional materials of everyday language and thought. Then, qualitative 
characteristics of conceptual blending theory have been investigated as a 
complementary perspective to explain the subject more comprehensively. 
The results show separate and simultaneous usage of metaphorical creativity 
devices were used by Simin Behbahani in different samples. The analysis of 
these samples base on conceptual blending theory determines separate 
networks in a text with same information in some aspects and contradictory 
concepts in the other aspects. On the other hand, we can have blended 
spaces that are the result of networks in background and these spaces reflect 
some concepts into both input spaces of the other network in foreground 
simultaneously. It is also possible to consider the existence of a blending 
network on basis of three inputs. In general, the conceptual blending theory, 
based on individual landscape perception from common thought and 
cohesion of concepts in mind and immediate linguistic context, would 
specify the motivations of intertwined metaphorical concepts in poetry. 
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  ٩٧-١١٨صص: 

  چكيده

در تعاملات اجتماعي و در توليد و درك ساختارهاي زبــاني مشــكل دارنــد.   كودكان اُتيسم

نحــوي هاي  ويژگيبرخي    هاي اجتماعي براز پژوهش حاضر تعيين اثربخشي داستانهدف  

نيمه تجربي تك گروهي و طرح -اين پژوهش مداخله اي  ار كودكان مبتلا به اُتيسم بود.گفت

جامعه آماري پژوهش شــامل كليــه كودكــان بــا آزمون بود.  آزمون و پسآن به صورت پيش

در شهر قزوين بــود كــه از  ١٣٩٨اختلال طيف اُتيسم در مركز اُتيسم سينا در سال تحصيلي 

(نيازمنــد حمايــت) بــه عنــوان ١م ســطح تيسساله داراي ا١٥ُتا    ٧دختر و پسر    ١٠ها  بين آن

كار پژوهش بِــراون  گيري در دسترس انتخاب شدند. اساسنمونه آماري و به صورت نمونه

نمونــه زبــاني از گفتــار   ٥٠آزمون  ) بود. در پيش٢٠١٤) و با نظر بر تكِ و نايگلس (١٩٧٣(

اي كودكــان اســتثنايي هاي زنجيــرهتوصيفي و گفتار خودانگيخته هر كودك از طريق داستان

هــاي نحــوي بــود در هاي مصور كه شامل مقولــه) و كارت١٣٩٩و    ١٣٩٨(مريم دريانورد،  

هاي اجتمــاعي بــر آزمون نيز همين روش انجام شد. داستانساعت گرفته شد. در پس  ١طي

جلســه   ١٠اي را طــي  ) طراحي و تنظيم شد. اين كودكان برنامه مداخله١٩٩٣اساس گِري (

مشــكلات ماه انجام شــد.  ٣ در طي اي دريافت كردند. اين مطالعهدقيقه  ٤٥الي    ٣٠انفرادي  
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مورد بررســي   توصيفي و گفتار خودانگيخته  ان پس از ثبت گفتارنحوي در گفتار اين كودك 

ويلكاكســون در نــرم  بر اساس آزمــونآوري شده در اين مطالعه هاي جمعداده  قرار گرفت.

خــواني نتايج تحليل ويلكاكسون نشــان داد كــه داســتان  تحليل شد.  ٢٢نسخه    SPSSافزار  

مبنــاي نتــايج بر  ).p˂  ٠/ ٠٥يسم شد (هاي نحوي گفتار كودكان اُتسبب بهبود برخي مهارت

گفتار كودكان اُتيســم از جملــه نحوي    شكلاتمماعي برخي  هاي اجتروايت داستانمطالعه،  

ال ســاده و اســتمراري و گذشــته ح ــافعال ربط، مركب، لازم، متعدي، كمكي، منفي،كاربرد  

  د مي بخشد.ساده را بهبو 

، گفتــار نحــوي هــاياجتمــاعي، ويژگــي هايداستاناختلال طيف اُتيسم،   هاي كليدي:واژه

  استثنايي، گفتار خودانگيخته.  كودكان

  مقدمه ١

كند (فلاحي زبان ابزار اجتماعي است كه خود تحت تاثير عوامل اجتماعي متعددي رشد مي

تواند از هشت تا هجده ماهگي رُخ دهـد ). توليد اولين كلمه قابل فهم مي١٣٩٥و كريمي ثاني،  

). برخي از كودكان عادي هيچ كلمه قابل فهمي را قبـل از ١٣٩٤دي زاده، فلاحي و وهاب،  (مه

ها در فراگيـري آورند، ولي زماني كه شروع به حرف زدن كردند همه آندو سالگي به زبان نمي

كنند (همان). عبارت و معناشناسي از الگوي معمول رشدي يكساني تبعيت مي شناسي، نحوواج

). ٢٠٠٠، ١) به معني خود آمده است (انجمـن روانپزشـكي امريكـاautos( واژه يونانياُتيسم از 

اويگن بلويلِر وضع شـد. اُتيسـم،   ) توسط روانشناس١٩١١اين واژه براي نخستين بار در سال (

، زبان و هاي شديد و دائمي در تعاملات اجتماعيشامل نقص است كه ٢اختلال پيشرفته عصبي

دهـد (ريـس و تيكسـرا، ارتباطات مي باشد و علايق، رفتارهاي خاص و تكراري را نشـان مـي

شود. با توجه به انجمـن روانپزشـكي سالگي آشكار مي  ٣هاي اين اختلال قبل از  ). نشانه٢٠١٢

) تعامـل اجتمـاعي آسـيب ١مشخصه براي اُتيسم تعريف شـده اسـت: (  ٣امريكا، به طور كلي  

اي و هـا و رفتارهـاي كليشـه) علايـق، فعاليـت٣) تاخير/ نقـص در زبـان و ارتبـاط، (٢ديده، (

). كودكان اُتيسم علاوه بر داشتن مشكلات در برقراري ارتبـاط ٢٠٠٩تكراري (درلمان و زفري،  

و تعامل اجتماعي، اختلالاتي نيز در ساختار زباني مانند دستور و واژگان دارند (نايگلس و تك، 

ل توجه است كه تاخير زباني يكـي از معيارهـاي اصـلي تشـخيص كودكـان اُتيسـم ). قاب٢٠١٧

 
1- American Psychiatric Association 
2- neurodevelopmental disorder  



 ٩٩                             اي نحوي گفتارههاي اجتماعي بر برخي ويژگياستاناثربخشي د               هم         چهارد سال  
 

است. اغلب اينگونه گزارش شده است كه كاربرد نحو در اين كودكـان بصـورت ابتـدايي و بـه 

هاي اجتماعي را براي هايي كه موقعيت). داستان٢٠١٢شكل محدود است (زارع و نعمت زاده،  

هـاي مناسـب را كننـد تـا رفتارهـا و پاسـخها كمـك مـيبه آندهند و  كودكان اُتيسم شرح مي

هـاي اجتمـاعي، ). داسـتان٢٠٢١هـاي اجتمـاعي،  (داستانگويند  ١هاي اجتماعيبياموزند، داستان

). ١٩٩٣رفتارهاي مطلوب اجتماعي در قالب داستان به كودك مي باشـد (گِـري و گارانـد، ارائه

بـار گذاري كرد و سپس بـراي چنـديناجتماعي را پايه  هاي) داستان١٩٩٣بار گِري (براي اولين

هاي اجتمـاعي ). داستان٢٠٢٠(دائوب و هوبر،    هاي داستان اجتماعي را تنظيم نموددستورالعمل

هاي كوتـاهي هسـتند كـه متناسـب بـا رود، داستاناي به كار ميكه به عنوان برنامه هاي مداخله

انـد (محمـدياري، بر اساس اصول گري ساخته شـده  ها ورفتار هدف تعيين شده براي آزمودني

  ).١٤٠٠رهگويي، فلاحي خوشكناب و واحدي،

  پيشينه مطالعات نظري و موردي پژوهش ٢

وقتي مطالعه زبان از قلمرو واژه فراتر رود به بخش نحو مربوط مي شود (گلپور، نيلـي پـور 

جـام شـده اسـت. يكـي از ) . در حوزه نحو كودكان اُتيسم مطالعات كمتـري ان١٣٨٥و روشن،  

). ١٩٧٥مطالعات معروف بر روي نحو كودك اُتيسم، بررسـي كليمـا و بلـوگي اسـت (بلونـت، 

مطالعات بسياري به بررسي مشكلات رفتـاري و گفتـاري كودكـان اُتيسـم از جملـه مشـكلات 

 اي در داخل ايران و خارج از ايران پرداختـه اسـت.هاي مداخلهدركي، مشكلات بياني و درمان

هايي چون ريزي به نقـل از در مطالعات خارج از ايران در بحث مشكلات بياني، نتايج پژوهش

) وجود اصل اقتصاد ساختاري را در دستور اوليه كودكان اُتيسم مطـرح سـاخت. ٢٠١٧(احدي،  

بر اساس اين اصل كودكان اُتيسم و كودكان داراي اخـتلالات خـاص، معمـولا از سـاختارهاي 

كنند و اختلالاتي در توليد و ساخت دسـتوري دارنـد. مشـكلات گفتـاري ده ميتر استفاحداقل

، سـاختار جملـه، كـاربرد كوتـاه و سـاده، سـاختارهاي ٢هاي فعلكودكان اُتيسم بيشتر در پايانه

دستوري و حذف عناصر دستوري ماننـد حـروف اضـافه و حـروف ربـط، دانـش محـدود در 

). نتـايج پـژوهش ٢٠١٢ساختارهاي تطابقي و تشخيص جنس و عدد است (ريـس و تيكسـرا،  

، theو  aبارتولوچي و همكاران نشان داد كه حذف تكواژهاي خاص از جمله حروف تعريـف 

 
1- social story 
2- verb ending  
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افعال كمكي و ربطي، زمان گذشته، سوم شخص مفرد، حال سـاده و اسـتمراري در بـين افـراد 

؛ به نقل از روح پـرور، ١٩٧٦،  و همكاران ١داراي اُتيسم بيشتر از افراد طبيعي است (بارتولوچي

) كـاربرد سـاده نحـو در ٢٠١٢). در بررسي پارك، يلاند، تـاف و گـري (١٣٩٣كرمي و مددي،  

) در بررسي خود نشـان دادنـد كـه ٢٠١٤تار كودكان اُتيسم مشاهده شد. تيسون، كلِي و فين (گف

تـري اسـتفاده مـي ، از نحو ساده٣و كودكان با رشد بهينه  ٢كودكان اُتيسم نسبت به كودكان سالم

بيشـتر و گفتـار  /ed-و تكواژ گذشـته / /ing-كنند. كودكان اُتيسمي كه توليد تكواژ استمراري /

تري داشتند، در توليد تكواژ گذشـته قـدرت بيشـتري داشـتند (تـوآر، فـين و نـايگلس، ناسبم

). كودكان اُتيسم توليد افعال در زمان حال و به صورت نامعين دارنـد (نـايگلس، چنـگ، ٢٠١٥

). در پژوهشي، به بررسـي حضـور و ميـزان اخـتلال دسـتوري زبـان از ٢٠١٦راتانسون و تك،  

ها نشان داد كه كودكان اُتيسـم ته گروهي از كودكان اُتيسم پرداخت. يافتهطريق گفتار خودانگيخ

و تكـواژ   /ing-/، تكـواژ اسـتمراري  /s-، تكواژ سوم شخص /whمشكلاتي در توليد سوالي با  

). نتايج پژوهشي كـه ٢٠١٧دارند (ويتكه، مسترجورج، اُزونوف، راجر و نايگلس،    /ed-گذشته /

در كودكان داراي اختلالات طيف اُتيسم پرداخت، نشان داد كه   ٤ريبه بررسي نيمرخ زبان دستو

شان بودند. به تر از سن تقويميهاي مورد آزمايش در اين بررسي داراي سطح زباني پاييننمونه

هاي نحوي در اين كودكان با تاخير همراه بـود (لطفـي، اعظـم، خطـاب و كلي، توليد مقولهطور

خارجي در زمينه مشكلات دركي كودكـان اُتيسـم، پژوهشـي بـا   ). در مطالعات٢٠١٨السعدي،  

به بررسي اختلالات زباني كودكان اُتيسم پرداخـت و آن را بـا كودكـان   ٥)IPLاستفاده از مدل (

ها نشان داد كه ضرورت درك كودك از قوانين و مفاهيم معـين معمـولا سالم مقايسه كرد. يافته

خلاف كودكان سالم، كودكـان اُتيسـم ي مشخص كرد كه برمقدم بر توليد است. نتايج اين بررس

اي به بررسـي ) در مطالعه٢٠١٩). احدي (٢٠١٧اختلالاتي در درك زبان دارند (نايگلس و فين،  

درك نحوي در كودكان فارسي زبان اُتيسم پرداخت و آن را با كودكـان سـالم همتـاي زبـاني و 

كـان، از آزمـون درك نحـوي اسـتفاده شـد. سني مقايسه كرد. براي بررسي درك ساختاري كود

 
1- Bartolucci, G.  
2- Typically-Development (TD) 
3- Optimal Outcome (OO)  
4- Grammatical Language Profile 
5- Intermodal Preferential Looking (IPL) 



 ١٠١                             اي نحوي گفتارههاي اجتماعي بر برخي ويژگياستاناثربخشي د               هم         چهارد سال  
 

و  ٢، جملات معكوس١هاي موصوليوارهنتايج اين پژوهش نشان داد كه كودكان اُتيسم در جمله

نحوي گفتار انگليسي -نحوي اختلالاتي دارند. پژوهشي با هدف سنجش كاربرد صرفي-صرفي

قاعـده انجـام سـوم شـخص بـاكودك اُتيسم مالايي با عملكرد بالا در نحوه توليد زمان حـال و 

ها، و كاربرد صحيح ملكي a, an, theپذيرفت. كودك مورد نظر، درك و توليد بسيار مناسبي از 

ها در گفتارش داشـت ، كاربرد صحيح قيد و ربطي٣كاربرد دقيق ضماير اشاره، كاربرد كميت نما

ايـران در بحـث   ). در حـوزه مطالعـات داخـل٢٠١٩(يوسف، صلاح الدين، عبـداالله و تـوران،  

نحوي گروهـي -واجي و صرفي-هاي آواييمشكلات بياني كودكان اُتيسم، در پژوهشي ويژگي

از كودكان داراي اُتيسم تنها با همتايان سني طبيعـي مـورد مقايسـه قـرار گرفـت. ايـن تحقيـق 

). ١٣٩٢مشكلات صرفي و نحوي را درگفتار كودكـان اُتيسـم نشـان داد (روح پـرور و كرمـي، 

هاي مداخله اي كودكان اُتيسم، در پژوهشـي ن در حوزه مطالعات داخلي در بحث درمانهمچني

كه بر روي گروهي از كودكان اُتيسم انجام گرفت، به بررسي تاثير قصه گويي بر زبـان گفتـاري 

پرداختند. نتايج بررسي نشان داد كه پس از مداخله قصه گـويي   گروهي از كودكان داراي اُتيسم

كودكان اُتيسم گروه مورد، رشد زباني بهتري نسبت به گروه شاهد پيدا كردند (ميري، شريفي و 

) كه با عنوان تـاثير ١٤٠٠هاي حاصل از پژوهش محمدياري و همكاران (). يافته١٣٩٩استاجي،  

و شنيداري كودكان مبتلا به طيف اوتيسـم بـود، نشـان داد  گويي بر توجه و تمركز ديداريقصه

گويي در افزايش توجه و تمركز ديداري و شنيداري كودكان اُتيسم كـارايي دارد. نتـايج كه قصه

هـاي كاربردشـناختي بـر بهبـود هاي اجتماعي ديداري و شنيداري و تمرينبررسي تاثير داستان

هاي اجتمـاعي دكان داراي اُتيسم نشان داد كه داستانهاي ارتباطي كلامي و غيركلامي كومهارت

هـاي ارتبـاطي كلامـي و هـاي كاربردشـناختي بـر بهبـود مهـارتديداري و شنيداري و تمرين

). بـدين ٢٠٢٢غيركلامي كودكان داراي اُتيسم موثر بود (اماني بابادي، غياثيان، زندي و احـدي،  

هـاي خـواني بـر بهبـود مهـارتود كه داستانرهاي پژوهشي احتمال ميترتيب بر اساس پيشينه

باشد؛ ولي با جستجوهاي انجام شده، مطالعات چنـداني   نحوي گفتار كودكان اُتيسم تاثير داشته

هاي نحوي گفتار كودكان درباره اثربخشي داستان هاي اجتماعي به طور اخص بر بهبود مهارت

هـاي اجتمـاعي بـر بهبـود تاثير داسـتانهاي  هاي انجام شده در زمينهاُتيسم يافت نشد. پژوهش

 
1- relative clauses   
2- reversible  
3- quantifiers    
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هاي اجتماعي و رفتاري كودكان اُتيسم و يا بررسـي مشـكلات صـرفي و نحـوي گفتـار مهارت

هاي خواني در بهبود مهارتاين است كه داستانفرض بر  كودكان اوتيسم است. در اين پژوهش،

هاي ز آنجاييكه بيشتر پژوهشنحوي گفتار كودكان ايراني فارسي زبان اُتيسم تاثير داشته باشد. ا

اند، انجام چنين پژوهشي مي تواند حائز اهميـت باشـد؛ لـذا در گرفته در اين حوزه كليصورت

هاي اجتماعي با توجه به علايق و نيازهاي كودك اُتيسـم در زمـان و مكـان اين پژوهش داستان

ف بررسـي تـاثير معين و با الگوي خاص طراحي و ارائه شد. بنابراين پـژوهش حاضـر بـا هـد

 در هاي اجتماعي بر بهبود مشكلات نحوي گفتار كودكان اُتيسم فارسي زبان انجـام شـد.داستان

هـاي حاضر، نويسندگان به دنبال پاسخگويي به اين سوال بودند كـه آيـا ارائـه داسـتان  پژوهش

ي كه براي ايـن اهاي نحوي گفتار كودكان اُتيسم تاثير دارد؟ فرضيهاجتماعي بر برخي از ويژگي

هـاي نحـوي گفتـار كودكـان اُتيسـم خـواني بـر ويژگـيسوال مطرح شد اين بود كـه، داسـتان

  اثرمعناداري دارد.

  روش بررسي ٣

آزمـون و گروهي با طرح پـيشتجربي تكاي، نيمهرويكرد انجام اين پژوهش از نوع مداخله

) انتخـاب شـد. طـرح ١٩٧٣بود. چارچوب نظري پژوهش حاضر بر مبنـاي بِـراون (  آزمونپس

نظر گرفته شـد. قبـل از اعمـال برنامـه ) نيز براي اين بررسي در٢٠١٤نايگلس ( پژوهشي تِك و

آزموني نيز در پايان مداخله انجام پـذيرفت. نمونـه آمـاري آزموني اجرا شد و پسمداخله، پيش

) تشكيل دادنـد، ١سال مبتلا به اُتيسم با عملكرد بالا (سطح  ١٥تا    ٧تر  پسر و دخ  ١٠پژوهش را  

هـا بـا در مركز اُتيسم سينا شهر قزوين به يادگيري مشـغول بودنـد. آزمـودني  ١٣٩٨كه در سال  

هـاي لازم انتخـاب گيري در دسترس در يك گروه بـراي انجـام آزمـون و بررسـيروش نمونه

بود (در طرح تك موضوعي تنها گروه ١ح تك موضوعيشدند. طرح كار پژوهش به صورت طر

كنندگان دو مرحله آزمايش وجود دارد و خود نمونه با قبل و بعدش سنجيده مي شود). شركت

بـار پـس از مداخلـه). بـراي بررسـي اثربخشـي بار قبل از مداخله و يكاند (يكسنجش داشته

طـرح پژوهشـي مـورد اسـتفاده در ايـن  زوجي استفاده كرد. ولي با توجـه بـه tمداخله بايد از 

 
1- Single Subject Design 
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اسـتفاده شـد.   ١زوجي يعني آزمون ويلكاكسـون  tمطالعه كه طرح تك موضوعي بود، از معادل  

ها به مطالعه شامل تشخيص اختلال طيف اُتيسـم توسـط روانپزشـك هاي ورود آزمودنيملاك

(نابينـايي، مركز بر اساس معيارهاي خاص سنجش طيف اُتيسم و عدم وجود اختلالات حسـي  

ها از پژوهش عـدم همكـاري حركتي) بود. همچنين ملاك خروج آزمودني-ناشنوايي و جسمي

خواني و غيبت در جلسـات آزمـون بـود. در در صحبت كردن، عدم شركت در جلسات داستان

هـاي ) اسـت.  داسـتان١٩٩٣هاي اجتماعي بر اسـاس گِـري (اين پژوهش، ارائه و طرح داستان

باشد كـه ابتـدا ي رفتارهاي مطلوب اجتماعي در قالب داستان به كودك ميرائهاجتماعي، همان ا

به وسيله ي كارول گرِي طرح و توسعه پيدا كرد. به اعتقاد گري هدف داستان هـاي اجتمـاعي، 

بيـان مـي كنـد كـه،   ١٩٩٣تقسيم اطلاعات دقيـق اجتمـاعي در شـخص اُتيسـم اسـت. گِـري  

و   ٤، ديـدگاهي٣، رهنمـودي٢ه و شـامل جمـلات توصـيفيهاي اجتماعي بايد مجزا بـودداستان

باشند. گرِي، چهار گام اساسي را براي نوشتن يك داستان اجتمـاعي مطـرح كـرده   ٥آميزتصديق

است كه شامل مشخص كردن هدف و جمع آوري مطلب، نوشتن متن مناسب و آمـوزش مـي 

  باشد.

تكواژ دستوري را بر  ١٤) است كه  ١٩٧٣هاي نحوي بر اساس ديدگاه برِاون، (بندي مقولهدسته

) كه اولين بررسي طولي  ٢٠١٤روي گفتار كودكان سالم بررسي كرد. پژوهش تِك و نايگلس (

واژه تعداد  پيشرفت  سنجش  براي  اُتيسم  كودكان  خودانگيخته  گفتار  روي  سنجش  بر  و  ها 

سالم  - صرفي كودكان  با  مقايسه  و  گرفت.   نحوي  قرار  توجه  مورد  پژوهش  اين  در  نيز  بود 

  همچنين جزئيات بررسي مهارت هاي گفتاري كودكان و برنامه مداخله به شرح زير بود : 

-آوري دادههاي آموزشي مصور: در اين پژوهش براي جمعاي و كارتهاي زنجيرهداستان -

درمـاني مـريم اي گفتـارجيرههاي زنهاي مورد نياز از گفتار كودكان اُتيسم، از كتاب داستان

و بـا  ١٩٧٣هاي آموزشي مصور بر اسـاس بِـراون ، همچنين كارت١٣٩٩و    ١٣٩٨دريانورد  

ها در قالب براي بررسي مقوله هاي نحوي استفاده شد. داده  ٢٠١٤توجه به تِك و نايگلس  

 شد.  آوري نمونه زباني از گفتار تصويري و گفتار خودانگيخته هر يك از كودكان جمع  ٥٠

 
1- Wilcoxon Matched-pairs signed- Ranks 
2- Descriptive  
3- Directive  
4- Perspective  
5- Affirmative  
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خواني: در ابتدا سعي بر آن بود تا با انتخاب موضوع مورد علاقه هر كـودك نظـر او داستان -

-ها گوش دهند. بعد از آمادهتر به داستانها بتوانند راحتبه داستان جلب شود و اينكه آن

هـا بـه صـورت جداگانـه و در اتـاقي آرام يك از آنخواني براي هرسازي كودكان، داستان

ها سوالاتي از داستان پرسيده شد و همچنـين از كـودك پذيرفت. پس از ارائه داستانانجام  

 ١٠هـاي اجتمـاعي بـه صـورتخواسته شد تا او نيز بار ديگر داستان را بيان كنـد. داسـتان

جملـه كوتـاه بـه همـراه تصـاوير سـاده   ١٢تا    ١٠داستان مصور محقق ساخت و در قالب  

ها با توجه به علاقه كودكان و بـا توجـه موضوع داستان  مربوط به همان داستان نوشته شد.

) و بـا تاييديـه ١٩٩٣ها انتخاب شد و بر اساس طرح گِري (هاي نحوي گفتار آنبه مهارت

ها درماني طراحي و تنظيم شد. طراحي و تنظيم داستانمتخصصان كودكان استثنايي و گفتار

ا به چالش بكشد. برخـي از مشـكلات اي بود كه توانست متغيرهاي اين پژوهش ربه گونه

نحوي گفتار كودكان از جمله: افعال ربط، مركب، لازم، متعدي، كمكي، منفي و زمان حـال 

 ها مدنظر قرار گرفت.ساده و استمراري و گذشته ساده نيز در داستان

هاي جـور شـده: براي بررسي معناداري تغييرات جفت دار ويلكاكسونآزمون رتبه علامت -

ويلكاكسـون برگرفتـه از (سـيدني  تحليل آماري اين پـژوهش بـر اسـاس آزمـون تجزيه و

تنها ي  شود كه از يك جامعه آمارزماني از اين آزمون استفاده مي.  ) انجام شد٢٠٠٤سيگل،  

، يك گروه به عنوان نمونه انتخاب و سپس اين گروه را از لحاظ يك يا چند متغير وابسـته

آزمون ويلكاكسون معـادل بسـيار   مستقل مورد بررسي قرار دهيم.قبل و پس از ارائه متغير  

هاي تـك مـوردي، معمـولا بـه داشـتن براي استفاده از روش  زوجي است.  tمناسبي براي  

اي زماني در قبل از آموزش و نيز مشاهده نتايج در چند دوره روندي از يك مورد در دوره

هاي آينده نيـاز اسـت. در ايـن زمان  پس از آن و حتي پس از برگزاري دوره و پيگيري در

نفـر) و تعـداد متغيرهـا زيـاد بـود، بنـابراين ١٠ها كم (پژوهش به دليل آن كه تعداد نمونه

-آزمـون و پـسها به صورت تكي مورد بررسي قرار نگرفتند و هم اين كه تنها پيشنمونه

موجـود آزمون از هر مورد وجود داشت و مشاهدات روندي هـر مـورد در چنـدين دوره  

نبود تا بتوان آمارهاي مخصوص اين نوع تحليل تك مـوردي را محاسـبه كـرده و رونـدها 

تـا   ٣٠خواني (هر جلسه بـه مـدت  جلسه داستان  ١٠تحليل شوند. برنامه مداخله در قالب  

  دقيقه) بوده و شامل محورهاي جدول زير است:  ٤٥
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هاي نحوي گفتار كودكان مبتلا به طيف ارتخواني براي كمك به بهبود مه. برنامه جلسات داستان١جدول 

  اُتيسم

  خواني و محتواي آنمراحل داستان

  خواني براي كودكان شرح داده شد. در ابتدا كليت برنامه داستان

  خواني در اتاقي ساكت و آرام قرار گرفتند.در هر هفته چند كودك براي اجراي برنامه داستان

  خوانده شد و تلاش شد تا توجه كودك جلب شود.عناوين داستان هر كودك براي او 

  ها با لحني آرام و شمرده براي كودك خوانده شد تا براي كودك جذاب باشد. داستان

  ها و سر استفاده مي كرد. پژوهشگر در حين خواندن داستان از اشارات و حركات دست 

از كودك خواسته مي شد تا داستان خود را دوباره بازگو كند.   خوانيدر پايان جلسات داستان

  جايي كه كودك پيوستگي در كلام نداشت، پژوهشگر به او كمك مي كرد.

خواني توسط پژوهشگر، از كودك سوالاتي از متن داستان پرسيده مي شد تا  بعد از اتمام داستان

  از توجه كودك اطمينان حاصل شود.

براي هر كودك زماني تعيين شده بود تا كودكان بتوانند با مربيان و   در فاصله بين دو جلسه

  ها را تمرين كنند. والدين خود داستان

در جلسه بعد، ابتدا پژوهشگر مرور كوتاهي از داستان انجام مي داد و سپس از كودك مي  

د داستان بار ديگر نيز با توجه به تصاوير موجوبار داستان را تعريف كرده و يكخواست تا يك

  را ارائه دهد.

  آزمون اجرا شد. پس از تكميل جلسات و بررسي كودكان، برنامه پس

 

آزمون در هر متغير بررسي شد و دركنـار آزمون و پسرو، وضعيت هر نمونه در پيشاز اين

ز ها با اسـتفاده اداده يك از جداول و نمودارها ترسيم شد.ساير افراد نيز مقايسه اتفاق افتاد و هر

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  ٢٢نسخه  SPSSنرم افزار  

  هايافته ٤

خـواني بـر بهبـود برخـي هاي پژوهش حاضر در راستاي حمايت از اثربخشي داسـتانيافته

هـاي هاي نحوي گفتار كودكان مبتلا به اختلالات طيف اُتيسم است. در اين بخـش يافتـهمقوله

آزمون (تصـويري) آزمون و پسودارهاي مقايسه پيشحاصل از پژوهش به صورت جداول و نم
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و (خودانگيخته) براي تمامي متغيرهاي مورد نظر در اين پژوهش و جدول نتيجه آزمون كه هـر 

يك به صورت جداگانه مي باشد، ترسيم شده است. در اينجا بايد اشاره كرد كه دليل انتخاب و 

ها در اين پژوهش كه شامل: افعال ربط، مركب، لازم، متعـدي، هاي نحوي و زمانبررسي مقوله

كمكي، منفي، حال ساده، حال استمراري و گذشته ساده اسـت، بـر مبنـاي شـواهد موجـود بـر 

ها بود. بـا توجـه بـه مطالعـاتي كـه در مشكلات بيشتر كودكان اُتيسم در توليد و بيان اين مقوله

هـاي ايـن پـژوهش، م گرفتـه و بـا توجـه بـه دادههاي قبلي روي كودكان اُتيسـم انجـاپژوهش

 ترين و بيشترين مشكلات نحوي كودكان اُتيسم در اين مقوله ها بوده است. مشخص

  

 ها (تصويري) آزمون فعلآزمون و پس . مقايسه پيش ٢جدول

  آزمون پس آزمون پيشهاي نحوي         مقوله 

 ٤/٧         ٩/١  ربط

 ٨/١٢  ٩/٦ مركب 

 ٣/٦  ٤/١ لازم 

 ٤/١٢  ٤/٩ متعدي 

 ٧/٦  ٦/١ كمكي 

 ٥/٧  ١ منفي

  

هـاي ربـط، ميانگين اطلاعات نحوي افراد نمونه را در آزمون تصويري براي فعـل  ٢جدول  

 مركب، لازم، متعدي، كمكي و منفي نشان ميدهد.

بـراي همـه مـوارد بيشـتر از   آزمـونها در پس، ميانگين استفاده از فعل١با توجه به نمودار  

آزمـون بـود. آزمون بود. بيشترين اختلاف در بين افعال، مربوط به فعل منفي نسبت به پيشپيش

خواني تاثير معناداري بر توليـد فعـل منفـي در بـين افعـال ديگـر ، نشان داد كه داستان١نمودار  

بـه پـيش آزمـون بـود.  كمترين اختلاف بين افعال، مربوط به فعل متعـدي نسـبت است. داشته

خواني تاثير معناداري بر توليد فعل متعـدي در بـين افعـال ديگـر ، نشان داد كه داستان١نمودار  

  نداشته است.
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  آزمون فعل ها (تصويري) آزمون و پسمقايسه پيش  ١نمودار 

  

  

 ها (خودانگيخته) آزمون فعلآزمون و پس . مقايسه پيش٣جدول 

  آزمون پس آزمون پيش  هاي نحوي مقوله

 ٨/٧  ٤  فعل ربط 

 ٢/١١  ٤/٧ فعل مركب 

 ٥/٤  ٤/١ فعل لازم 

 ٨/٨  ٧ فعل متعدي 

 ٨/١  ٥/١ فعل كمكي 

 ٩/٦  ٨/٤ فعل منفي 

هاي ربط، ميانگين اطلاعات نحوي افراد نمونه را در آزمون خودانگيخته براي فعل  ٣جدول  

  دهد.مركب، لازم، متعدي، كمكي و منفي نشان مي
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  ها (خودانگيخته)  مقايسه پيش آزمون و پس آزمون فعل ٢نمودار 

  

آزمـون بـراي همـه مـوارد بيشـتر از ها در پـس، ميانگين استفاده از فعل٢با توجه به نمودار

آزمـون بـود. آزمون بود. بيشترين اختلاف در بين افعال، مربوط به فعل ربط نسبت به پيشپيش

اني تاثير معناداري بر توليد فعل ربط در بين افعال ديگر داشته خو، نشان داد كه داستان٢نمودار  

، ٢است. كمترين اختلاف بين افعال، مربوط به فعل لازم نسبت بـه پـيش آزمـون بـود. نمـودار 

  خواني تاثير معناداري بر توليد فعل لازم در بين افعال ديگر نداشته است.  نشان داد كه داستان

 
  آزمون زمان و پس آزمون . مقايسه پيش٤جدول 

  خودانگيخته  تصويري           هاي  نحوي                                      مقوله

  آزمون پس  آزمون پيش  آزمون پس آزمون پيش   

 ٨/٤ ٤/٥ ٣/٦  ٢/٢ حال ساده

 ٣/٩ ٧ ١/١٩  ٢/٩ حال استمراري 

 ٧/١٢ ٣/٦ ١/٤  ٩/٢ گذشته ساده
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آزمـون تصـويري و آزمـون و پـسميانگين اطلاعات نحوي افراد نمونه را در پيش  ٤جدول  

  خودانگيخته براي زمان نشان مي دهد.

  
  ها (تصويري) آزمون زمانآزمون و پسمقايسه پيش  ٣نمودار   

  

بـراي همـه مـوارد بيشـتر از   آزمـونها، در پس، ميانگين استفاده از زمان٣با توجه به نمودار

، نشـان داد ٣آزمون بود. بيشترين اختلاف (افزايش) مربوط به حال استمراري بود. نمـودار پيش

  داري اثربخش است.  ها به صورت معنياستمراري در بين زمان خواني بر توليد حال كه داستان
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  ها (خودانگيخته) آزمون زمانآزمون و پسمقايسه پيش  ٤نمودار   

  

آزمون به جز يك مورد (حـال سـاده) ها، در پس، ميانگين استفاده از زمان٤باتوجه به نمودار

آزمون بوده است. بيشترين اختلاف (افزايش)، مربوط بـه گذشـته ي موارد بيشتر از پيشدر بقيه

رت ها به صـوخواني بر توليد گذشته ساده در بين زمان، نشان داد كه داستان٤ساده بود. نمودار  

  داري اثربخش است.  معني

هـا و تيمـار بخشـي دورهحال براي تكميل تحليل از آزمون ويلكاكسون بـراي مقايسـه اثـر 

، آزمون ويلكاكسون براي همه متغيرهايي كه داده قابل ٥خواني) استفاده شد. در جدول  (داستان

  اند آورده شد. تحليل داشته

 تصويري . نتيجه آزمون ويلكاكسون براي ٥جدول 

  نتيجه داري      سطح معني  مقدار آماره   آزمون ميانگين پس  آزمون ميانگين پيش   هاي نحوي مقوله

  p>0.05  ٠٨١/٠  ٦٨/١  ٤/٧  ٩/١  فعل ربطي 
  p>0.05  ٢٣٤/٠  ٧٥/٠  ٨/١٢  ٩/٦ فعل مركب 
  p>0.05  ٢٦٧/٠  ٧١/٠  ٣/٦  ٤/١ فعل لازم 

  p>0.05  ٣٧٨/٠  ٦٩/٠  ٤/١٢  ٤/٩ فعل متعدي 
  p>0.05  ٢٢٢/٠  ٧٩/٠  ٧/٦  ٦/١ فعل كمكي 
  p<0.05  ٠٣٦/٠  ٢١/٢  ٥/٧  ١ فعل منفي 
  p>0.05  ٩٣٧/٠  ١١/٠  ٣/٦  ٢/٢ حال ساده

  p<0.05  ٠١٣/٠  ٤٧/٣  ١/١٩  ٢/٩ حال استمراري 
  p>0.05  ١٠٨/٠  ٤٨/١  ١/٤  ٩/٢ گذشته ساده

  

زوجـي اسـت گـزارش   t، نتيجه آزمون ويلكاكسون كه معادل ناپـارامتري آزمـون  ٥جدول  

آزمـون در گـروه دهد. در  اين جدول، ميانگين هر مقولـه در پـيش و پـستصويري را ارايه مي

آن در سـطر   ١آزمايشي گزارش شده و همچنين ميزان آماره ويلكاكسـون و سـطح معنـي داري

باشـد، آمـوزش اثـربخش نبـوده و اگـر   p>0.05پاياني هم نتيجه گزارش شده است كـه اگـر  

 
1- Significance (P-value) 
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p<0.05   باشد، اثر بخش بوده است. تنها در مورد فعل منفي و حال اسـتمراري ايـن اثربخشـي

  ها و زمان ها، آموزش اثربخش نبوده است.ملاحظه شد. در ساير فعل

 
  

 ون براي خودانگيخته . نتيجه آزمون ويلكاكس ٦جدول 

  نتيجه   داري سطح معني  مقدار آماره   آزمون ميانگين پس  آزمون ميانگين پيش   هاي نحوي مقوله

  p>0.05  ٠٧٥/٠  ٧٣/١  ٨/٧  ٤  فعل ربطي 
  p>0.05  ٣٤٣/٠  ٩٠٥/٠  ٢/١١  ٤/٧ فعل مركب 
  p>0.05  ٨٣٩/٠  ١٧٦/٠  ٥/٤  ٤/١ فعل لازم 

  p>0.05  ٦٣٢/٠  ٢٩٩/٠  ٨/٨  ٧ فعل متعدي 
  p>0.05  ٨٠١/٠  ٢٤١/٠  ٨/١  ٥/١ كمكي فعل 

  p>0.05  ٢٦٧/٠  ٦٧/٠  ٩/٦  ٨/٤ فعل منفي 
  p>0.05  ٦١٢/٠  ٣٠٦/٠  ٨/٤  ٤/٥ حال ساده

  p>0.05  ٨٢٢/٠  ٢٠٥/٠  ٣/٩  ٧ حال استمراري 
  p>0.05  ٥٥٦/٠  ٣٦٧/٠  ٧/١٢  ٣/٦ گذشته ساده

  

زوجـي اسـت گـزارش   t، نتيجه آزمون ويلكاكسون كه معادل ناپـارامتري آزمـون  ٦جدول  

آزمـون در گـروه خودانگيخته را ارايه مي دهد. در اين جدول ميانگين هر مقوله در پيش و پس

داري آن در سطر پاياني آزمايشي گزارش شده و همچنين ميزان آماره ويلكاكسون و سطح معني

 p<0.05باشد، آمـوزش اثـربخش نبـوده و اگـر    p>0.05هم نتيجه گزارش شده است كه اگر  

ــر بخــش بــوده اســت. در هــيچ مــوردي  نبــود. در نتيجــه در روش  ٠٥/٠كمتــر از  pباشــد اث

  خودانگيخته، اثربخشي اي مشاهده نشد.

  بحث و نتيجه گيري ٤

هـاي نحـوي هاي اجتماعي بر بهبود برخي ويژگيپژوهش حاضر با هدف اثربخشي داستان

منظور تعداد يـك فرضـيه مـورد كودك اُتيسم با عملكرد بالا صورت گرفت. براي اين ١٠گفتار  

مطالعه قرار گرفت. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه در آزمون تصويري داستان خـواني تـاثير 

آزمـون آزمـون و پـسداشته است. مقايسه پيش  معناداري بر توليد فعل منفي در بين افعال ديگر

ل ربط اثربخش بوده اسـت. خواني بر توليد فعافعال در آزمون خودانگيخته نشان داد كه، داستان
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ها در تصويري، نشان داد كه داستان خواني بر توليـد آزمون زمانآزمون و پسنتايج مقايسه پيش

آزمـون آزمـون و پـسحال استمراري در بين زمان ها تاثير معناداري داشت. نتيجه مقايسه پيش

اري داشت. نتيجـه حاصـل زمان ها در خودانگيخته نشان داد كه در توليد گذشته ساده اثر معناد

از تحليل آزمون ويلكاكسون نشان داد آموزش تنها در آزمون تصويري (بـا توجـه بـه ميـانگين 

) در مـورد فعـل منفـي و p˂0.05پيش آزمون و پس آزمون، مقدار آماره و سطح معني داري=  

نجـر بـه حال استمراري موثر بوده است. يافته اين پژوهش حاكي از آن بود كه برنامه مـذكور م

بهبود برخي مهارت هاي نحوي گفتار كودكان با اختلال طيف اُتيسم مـي شـود. ايـن يافتـه بـا 

) در حيطه نفـوذ و پـيش بينـي ضـماير ٢٠١٦نتايج پژوهش نايگلس، چنگ، راتانسون و تك (  

معكوس در كودكان با اخـتلال طيـف اُتيسـم و كودكـان سـالم، مطالعـه ويتكـه، مسـترجورج، 

) در زمينه اختلال زبـان دسـتوري در اُتيسـم، مطالعـه لطفـي، ٢٠١٧نايگلس (  اُزونوف، راجر و

) در زمينه نيمرخ زبان دستوري در كودكان با اختلالات طيـف ٢٠١٨اعظم، خطاب و السعدي (

شـناختي و صـرفي و هـاي واج) در حـوزه ويژگـي١٣٩٢اُتيسم، پژوهش روح پرور و كرمـي (

اُتيسم و پژوهش يوسف، صـلاح الـدين، عبـداالله و تـوران نحوي پسران مبتلا به اُتيسم و بدون 

نحوي گفتار انگليسي كودك اُتيسم با عملكرد بـالا همسوسـت. -) مبني بر كاربرد صرفي٢٠١٩(

) ٢٠٢٢همچنين يافته پژوهش حاضر با نتايج تحقيق امـاني بابـادي، غياثيـان، زنـدي و احـدي (

هـاي كاربردشـناختي بـر نيداري و تمـرينهاي اجتماعي ديداري و شـمبني بر اثربخشي داستان

هاي ارتباطي كلامي و غيركلامي كودكان اُتيسم همخواني دارد. در راسـتاي تبيـين بهبود مهارت

هـاي نحـوي گفتـار مـي تـوان گفـت كـه ارايـه خواني بر بهبود مهارتاثربخشي برنامه داستان

كنند؛ به عبارت اُتيسم ايفا مي  هاي اجتماعي مناسب نقش بسزايي در بهبود گفتار كودكانداستان

خواني به صورت منظم به عنوان يك مبحث درسي و آموزشي با طرح ديگر ايجاد برنامه داستان

خـواني و هاي مختلف كودكان اُتيسـم و ايجـاد جلسـات داسـتانهاي مناسب براي گروهداستان

موثر كودكان اُتيسم   اي برخوردار است. شركت مداوم ومشاركت كودكان در آن از اهميت ويژه

ها، شاهد پيشرفت تدريجي گفتار كودكان اُتيسـم در اين جلسات و با آگاهي دادن و تشويق آن

) حاكي از رشد زبـاني بهتـر پـس از ١٣٩٩خواهيم بود. نتايج مطالعه ميري، شريفي و استاجي (

گـويي گفتـار گروه آزمايش پـس از اعمـال مداخلـه قصـه  اي بود. كودكان اُتيسمبرنامه مداخله

بهتري نسبت به گروه شاهد پيدا كردند. يافته هاي حاصـل از پـژوهش محمـدياري، رهگـويي، 
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گويي در افـزايش توجـه و تمركـز ديـداري و ) تاثير قصه١٤٠٠فلاحي خوشكناب و واحدي (

تيب اگرچه كودكـان بـا اخـتلالات شنيداري كودكان مبتلا به طيف اوتيسم را نشان داد. بدين تر

هـاي آموزشـي مـداوم و طيف اُتيسم مشكلاتي در توليد گفتار و زبان دارند، مداخلات و برنامه

خواني، با الگو و شيوه خاص مي تواند منجربه بهبود عملكرد توليـد گفتـار مناسب مانند داستان

هاي نحوي گفتار كودكـان هارتخواني در بهبود مكودكان شود. بنابراين بر اهميت نقش داستان

هايي روبـرو بـود. از با اختلالات طيف اُتيسم تاكيد زيادي مي شود. اين پژوهش با محـدوديت

آن جمله مي توان به محدود بودن آن بـه گـروه انـدكي از كودكـان شـهر قـزوين اشـاره كـرد. 

ر، محـدوديت هـاي همجـواهمچنين عدم دسترسي به مراكز مشابه براي انجام تحقيق در اسـتان

ها موجب انتخاب تـك گـروه آزمايشـي بـراي ايـن زماني و امكانات بسيار محدود، تمامي اين

پژوهش شد. بنابراين در تعميم نتايج به دست آمده بايد جانب احتياط صورت گيـرد. از طرفـي 

هاي ديگـر ايـن عدم پيگيري جهت آگاهي از ميزان ماندگاري تاثير داستان خواني از محدوديت

وهش بود. از اين رو، ضرورت دارد تـا در مراكـز آمـوزش و پـرورش كودكـان اسـتثنايي و پژ

هاي آموزشي در مراكـز هاي اجتماعي جزئي از برنامهبهزيستي به آن اهميت داده شود و داستان

هـاي اجتمـاعي نظر گرفته شوند؛ علاوه بر اين، تلاش شود با توليد داسـتاندرماني در-آموزشي

ها، به هاي سني مختلف كودكان اُتيسم و مطابق با شرايط خاص آنبراي گروه  جذاب و مناسب

هاي نحوي گفتار كودكـان اُتيسـم كمـك كـرد. همچنـين برنامـه پيشرفت هر چه بيشتر ويژگي

هاي پـژوهش حاضـر مذكور براي ساير مراكز اُتيسم در سراسر كشور اجرا شود. بر اساس يافته

هاي نحـوي گفتـار كودكـان هاي اجتماعي بر بهبود مهارتداستان نتيجه گرفته مي شود كه ارائه

هاي اجتماعي از طريق تكرار و تمرين مداوم كلمات مبتلا به اُتيسم موثر است. اثربخشي داستان

و جملات داستان با كودكان داراي اختلال طيف اُتيسم در اين بررسي مشاهده شد. با توجه بـه 

اختارهاي مختلف زباني از نظر پيچيدگي صرفي و نحوي است، اينكه داستان اجتماعي داراي س

هاي زباني كودك تاثيرگذار باشد. بر اسـاس شنيدن و تكرار آن توسط كودك مي تواند بر مولفه

هـاي نحـوي گفتـار خواني در كمك به بهبود مقولهاين نتايج، پژوهش حاضر بر اهميت داستان

اي بهبود مشكلات گفتاري كودكان بـا اخـتلال طيـف كودكان اُتيسم تاكيد دارد و لازم است بر

  هاي كاربردي مناسبي ارائه شود و اقدامات لازم انجام پذيرد.  ريزياُتيسم، برنامه

  منابع
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Abstract  

Autism Spectrum Disorder children have problems with social interaction, 
and in producing and comprehending language structures. The purpose of 
this study was to investigate the effect of telling social stories on the use of 
syntactic features of speech in children with autism. This was an 
Interventional, quasi-experimental single group study with a pretest-posttest 
design. The study subjects were selected by convenience sampling method 
which included 10 Persian-speaking (girls and boys) aged 7 to 15 years old 
with autism spectrum disorder (level 1: requiring support) from all autism 
population in Qazvin Autism Center (Sina), in 2019. The data was gathered 
through the book series of exceptional children's illustrated stories and 
pictorial flash cards which included syntactic components. It’s notable that 
in this level and before presenting social stories, descriptive speech 
(pictorial description) and spontaneous speech (that is used in everyday 
conversations) were taken from each autistic children in form of 50 
language samples based on (Brown,1973) and considering to (Tek& 
Naigles, 2014) for a total of 1 hour, according to their syntactic features. 
Social stories were designed and written based on Gray (1993). The children 
received an interventional program (telling social stories) in 10 individual 
sessions 30 to 45 minutes. This study was done during 3 months. Syntactic 
problems in these children’s speech were analyzed after their spontaneous 
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and pictorial speech was recorded. Wilcoxon signed-rank test was used to 
analyze the data using SPSS, version 22. The results of analysis of 
Wilcoxon showed that telling social stories improved some syntactic 
features of children with autism (p˂0.05). Based on the present study 
findings, telling social stories improved some syntactic skills in the use of 
copula, compounds, intransitive verbs, transitive verbs, auxiliary verbs, the 
negative, objects and simple present, continuous present and simple past.  
 
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Social Stories, Syntactic Features, 
Exceptional Children, Spontaneous Speech 
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  ١١٩-١٤٠صص: 

 چكيده

هايي است كه به استفادة عطار از تصوير و آفرينش تصويرهاي گوناگون و خلاق از ويژگي

دهد. عطّار  در آثــار خــود بــه هاي گفتماني رايج ميهاي وراي تحليلآثار وي امكان تحليل

فراخور موضوع، براي بيان مضامين و اصطلاحات حكمي و فلسفي، و تاثيرگذاري بيشــتر ، 

هاي آن در خلق زيبايي استفاده كرده اســت.  تصــاوير موجــود در رفيااز تصويرپردازي و ظ

آفريني و ابهام مجود در آثار عطار در خدمت گسترش مفاهيم در داستان هستند و بر زيبايي

، بنابراين ضرورت دارد كه به شكلي روشمند بررسي شوند. نگــاه عطــار بــه افزايندمتن مي

شناختي نيز هست وي باور دارد؛ عالَم، تصــويري از تصوير فراتر از نظام ادبي نگاهي جهان

تــوان هاي معشوق را در خود منعكس كرده و به راحتي ميجمال حّق است كه همة زيبايي

شناســي ت نظاره كرد. اين پژوهش با استفاده از نشانهصفات جمال حق را در دنيا و مخلوقا

هــاي عطــار پرداختــه ديداري به بررسي رمزهاي موجود در تصاوير به كار رفتــه در مثنوي

هاي نظــام گيرند؛ و ويژگياست. در اين فرايند نخست برخي تصاوير مورد مطالعه قرار مي

هــاي در مرحلــة بعــدي دلالت  شــوند وديداري موجود در تصاوير تا حد امكان بررسي مي

آفريني گيرد تا نقش تصاوير در زيبــاييضمني و رمزگاني آنها مورد بررسي و اشاره قرار مي

 و تكميل گفتمان مفهومي مورد نظر عطار در آثارش آشكار شود.  

زيبــائي آفرينــي، عطّــار نيشــابوري، دلالــت ، شناسي معناشناســي ديــداريها: نشانهكليدواژه
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  همقدم

قـرن   ترين شاعران زبان فارسي در نيمة دومّشيخ فريدالدين محمّد عطّار نيشابوري از بزرگ

از ششم و ربع اوّل قرن هفتم هجري مي باشد، و در زمره شـاعران و عارفـان كثيرالاثـر اسـت.  

معيارهاي مطمئن در نقد و تحليل تصويرگري آثار ادبي، بررسي فنون بلاغي به كار رفته، در آن 

. صور خيال كه موضوع بحث دانش بيان است، يكي از شـگردهاي تصـوير آفرينـي كـلام است

-تـر مـيهاي تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، سخن خود را هنرياست. شاعر با به كاربري آرايه

جويد، در صدد بيان چيزي است كه گفـتن كند. پس «اگر شاعر يا هنرمند از صورخيال سود مي

: ١٣٧٢پذير نيست يا بسيار مشـكل اسـت»(يونگ،  يا با عقل متعارف، امكانآن با كلمات عادّي  

عطّار بهترين نمايندة صورت هاي خيالي قرن ششم مي باشد كه اغلب زميني و ملموس و   ).٦٦

از تجربه هاي خصوصي شاعر از كودكي، تا خَلق تصوير همراه با ديد واقع گرايانه و رئاليسـتي 

ناصر فرهنگي،ديني، قرآني و اسطوره اي بـا سـاختاري تفضـيلي، است و مواد تصويرهاي او، ع

گسترده، مركب، تازه و زنده مي باشد. همچنين شـيخ نيشـابوري كـه ذهـن خلّـاقي در زيبـايي 

توان آموزگار زيبايي دانست. و عشق در مثنوي هاي او مظهر كشـشِ انسـان آفريني داشته را مي

مي داند؛ نوع اوّل زيبـايي معنـوي اسـت كـه در آن به جمال و كمال است و زيبايي را دو نوع  

عالَم مظَهر و جلوه گاه حضرت حّق است و نوع دومّ؛ زيبايي ظاهري است كـه در آن معشـوق 

تـرين ابـزار شـعرِ ها، يكـي از مهم. و نگريستن به زيبايياستزميني مظهر و تجلّي جمال الهي  

اين است كه گاهي تصـويرهايي را كـه از  هاي ادبيشگرد وي در به كارگيري آرايه  عطّار است.

ديگران تصرفّ كرده است، تا شكل جديدي به آن بدهد، را به صورت كليشه اي بـه كـار نمـي 

برد و با استفاده از خلاقيّت شاعرانه آنها را تركيب و تلفيق مي كند و تكراري بودن تصـاوير را 

بايـد تصويري بِكر و تازه مي سازد.  صنايع ادبي جبران مي كند و با ياري جُستن از صور خيال،

اشاره كنيم كه عطّار احياگر روح عرفاني عملي و عاشقانه و پرورندة مفاهيم ناب و پُر مغز مـي 

باشد. كه با چشم پوشي از دنيا و تعلّقات آن، تمام وجودش به روح معرفت بدََل شده اسـت. و 

ربيّات شخصي خود را به مخاطب انتقـال با مهارت تمام، و بهره گرفتن از مفاهيم و واژه ها، تج

مي دهد، كه اين كار بسيار دشوار است و عطّار توانسته در قالب داستان و گاهي در يـك بيـت 

در هنر تصوير سازي، فهم مخاطب از اثر هنـري، اصـالت و مي توان چنين بيان كرد كه    بياورد.
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عي يا سِنّي و موقعيت هاي پيدا مي كند و تصويرگر، بر اساس شناخت خصوصيات گروه اجتما

مخاطبان، براي متن گفتاري يا نوشتاري، متن تصويري مي آفريند و به همين جهت، تصـويرگر 

زيبايي كه لطيـف تـرين   همانند نقّاش نمي تواند تجّارب هنري مستقل از موضوع، داشته باشد.

د بـا توجّـه بـه ارمغان هستي وخداوند در بين ملل مختلف، معاني و معيارهـاي گونـاگوني دار

فرهنگ حاكم در جوامع و روحيّات مردم داراي ويژگي هاي خاصّي است. علم زيبايي شناسـي 

هم، به بررسي معيارهاي زيبايي در آثار ادبي مي پردازد و تار و پود آنها را مورد ارزيـابي قـرار 

نعكاس مي دهد. عطّارف خداوندي را در ذهن دارد كه «صورت خوب آفريد و سيرت زيبا» و ا

آن در مثنوي هاي عارفانه و پندآموز و عاشقانة انساني مهمترين ابزاري اسـت كـه خداونـد بـه 

نگارنـده در ايـن مقالـه و افكار شـيخ نيشـابور بخشـيده و او را بـه نقطـه اوج رسـانده اسـت. 

تصويرسازي و زيبايي آفريني را در مثنوي هاي عطّار نيشابوري (الهي نامه، اسـرارنامه، مصـيب 

مه و منطق الطير) بررسي نموده است و ضمن رمز گشايي از مضـمون، نـوع تصـوير و صـور نا

 خيال و شگردهاي زيبايي ادبي را نيز شرح داده است.

  پيشينة پژوهش

شناسـي يعنـي دال و شناسي ديداري زماني مطرح گرديد، كه دو عنصـر اساسـي نشانهنشانه

ي كه به اين رويكـرد توجـه كـرد رولان بـارت مدلول به گسترة تصاوير راه يافتند. نخستين كس

 يپـس از او، اومبرتـو اكـو نشـانه شناسـبود كه به مفهوم پيام نمادين و رمزگاني اشاره داشت.  

و در اثر خود با عنوان نقش خواننده مفهـوم مـتن را بـه هـر آنچـه قابـل   ديرا غنا بخش  يداريد

كـرد. گرمـاس ، از  يمـتن معرفـ كيـهمچـون  زيـرا ن ريگونه تصـو  نيباشد، اطلاق و ا  ريتفس

 يبه عنوان واحـد  ريو از تصو  ديبه آن بخش  ياعتبار خاص  ،يداريد  يصاحب نظران نشانه شناس

اشاره كرد كه مدلول خاص خود را دارند   يريتصو  يبه دال ها  يآورد. و  انيمستقل سخن به م

از  ياديـبن ييلمسـلف ، مفهـوم انجامنـد. لـوئيس يمعنا مـ ديو با تبديل اشكال به نشانه، به تول

بـا   بيـارائـه و دال و مـدلول را بـه ترت   ريتصاو  ليسوسور در تحل  يكاربرد قوانين نشانه شناس

 يريراه را در بـه كـارگ يريـتعب نيكرد. چنـ يمعرف )Paquet ١٩٩٠: ٣٨( فرم و محتوا نيعناو

 نكرد. گروه مو متشكل از زبان شناسا  هموارتر  ريتصو  ليدر تحل  يمربوط به نشانه شناس  نيقوان

از   يديـابعـاد جد  ،يداريد  يبه مسئله نشانه شناس  يتخصص  يبا نگاه  ،يكيو نشانه شناسان بلژ
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گروه فـارغ از نـوع و   نيپردازان ا  هيپژوهشگران قرار دادند. درواقع نظر  اريشاخه را در اخت  نيا

 تيـاز مـتن را كـه قابل يگرينوع د و چه يداريو چه د يچه نوشتار يجنس زبان ارائه، هر متن

 هيـنظر  نيـدانسـته انـد. ا  ينشـانه شناسـ  دگاهياز د  يبه مخاطب داشته باشد، قابل بررس  ضهعر

زبـان  ياز همراهـ ازيـن يو آنهـا را بـ يابيپردازان در گستره تصوير، اشكال را كاملا مستقل ارز

در   يداريـد  يمعناشناسـ  -كرده اند. بحث نشانه    يخاص معرف  يرساندن مفهوم  يبرا  ينوشتار

او هـالوران (   يچـون كـا  يپردازانـ  هيـبه خود گرفـت و نظر  يتر  يجد  صورت  رياخ  يسالها

 زيـو متحـرك ن  تـال يجيد  رياز منظر خود به آن پرداختند و آن را تا سـطح تصـاو  زين  يياياسترال

  .گسترش دادند

عنـوان   بـا  ياست كه با اثر  يريشع  درضايحم  يداريد  يمعناشناس  -نشانه    شگاميپ  ران،يا  در

روش بـه   نيـا  ي)، عـلاوه بـر معرفـ١٣٩٢نشـانه هـا و كاربردهـا (  ،يداريد  يمعناشناس-نشانه

 شناسـي  ۔نشـانه معنـا  ليـتحل  يبـرا  زيـن  يعمل  يآن، راهكار  يتكامل  ريو س  يرانيپژوهشگران ا

كامـل   حيو توضـ  يداريـد  ينشانه شناسـ  ياثر ابتدا به تبيين مبان  نيارائه داده است. در ا  ريتصو

 يمعناشناسـ  -نشـانه    يپرداختـه شـده اسـت. سـپس، مبـان  ريتصو  يايدر دن  يمدلول  يانظام ه

بـا   يو نظام رمزگان  يي/ مركززدا  ييهمچون فشارها گستره، مركزگرا  يميمفاه  يبا معرف  يداريد

از نظـر  يداريـد يمعناشناسـ -نشانه  ت،يبه خواننده ارائه شده است. در نها  نييقدرت بالا و پا

 يبـرا رهيـهمچون خط، عكس و غيبصر يهنرها ليگرفته و تحل  يو بررس  ثمورد بح  يكاربرد

مـتن و  انيـبـه رابطـه م  نيقسمت همچنـ  نيانتقال بهتر مفهوم در متن گنجانده شده است. در ا

اثر»  كي  ي؛ بازخوان  ريتصو  ياشاره شده است. «معناشناس  زين  ريتصو  يوجه گفتمان  زيو ن  ريتصو

بـه منطـق موجـود  يابيدست ياست كه در راستا يريشع درضاياز جمله مقالات حم  زي) ن١٣٧٩(

 انيـابتدا كاربرد اشكال و خطـوط در ب  يمقاله كاربرد  نينگاشته شده است. در ا  ريتصو  كيدر  

موجود   يقرار گرفته و سپس از شباهت ها  يمورد بررس  ينهفته در نقاش  يو معنا  يباسازيفن ز

شـباهت بـه   نيـا  يآمـده اسـت. در راسـتا  انيـسـخن بـه م  يو جهان بشـر  يعيبين جهان طب

 ييمعنـا ديـتول يو انسان برا عتيطب ياشاره شده است كه به تعمق در همبستگ  ايپو  يشناسمعنا

 يمقالـه كـاربرد  گـري) د١٣٨٣(  ر»يتصـو  يمعناشـناخت  -مطالعه زبان    يپردازد. «به سو  يوالا م

 نيـپرداختـه اسـت. در ا ريواسطه تصو  يب  يجنبه گفتمان  ياست كه به بررس  يريشع  درضايحم

مـورد  ريگوناگون تصو يتأكيد شده و جنبه ها ريمعنا در تصو ميو مستق واسطه يب انيمقاله به ب
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معنادار پرداخته   يبه عنوان نظام  ريدر تصو  ييروا  نديتوجه قرار گرفته است. سپس، به شرح فرا

 نيـهسـتند كـه در ا  يمـوارد  گريعكس از د  يو ارجاع  يشناخت  ييبايز  يشده است. كاركردها

در  يريشـع درضـايحم يشمار قابل توجه مقالـه هـا انياند. از م رفتهقرار گ يمقاله مورد واكاو

قابـل  ي) اثـر١٣٨٠از نوسان تـا تكثيـر» ( يريتصو يمقاله «نشانه ها ،يمعناشناس -حوزه نشانه  

مقالـه بـر   ني. در اديآيبه شمار م  يريتصو  ينشانه ها  يداريتأمل جهت مطالعه نوسانات و ناپا

 مطـرح شـده اسـت  يزبان  ريتكث  ايو    يراستا بحث دوگانگ  نينشانه تأكيد شده و در هم  ييايپو

  ).  ٩٢-٩١:  ١٣٩٧(بليغي، عبدي،  

و تصاوير خلق شده و بررسي تمام اجزاي به كار رفته در آثـار   در زمينة تفّكرات و ذهنيّات

اند امـا اي وجود دارد كه البته با اين رويكرد خاص به موضوع نپرداختهعطار، تحقيقات گسترده

  اند.به مقولة تصوير در آثار عطار توجه نشان داده

نامـه، بيـان   هاي مصـيبتهاي تمثيل در حكايت) با بررسي جنبه١٣٩٦اشرف روشندل پور(

ي دارد. وي بـا مي كند؛ كه شناخت افكار عطّار با تصويرسازي و كاربرد تمثيـل جـذاّبيّت خاصـّ

  بخشد.آرايش كلام، تجربيّات عرفاني  وامور انتزاعي را عينيت مي

اي پيوند عشق و زيبايي در آثار عطّار (الهـي نامـه، مصـيبت ) در مطالعه١٣٨٩سكينه رسمي(

  كند.  هاي فرقه جماليّه بر افكار عطّار است، را بيان ميرا، كه انعكاس انديشهنامه و اسرارنامه)  

) الگوهـايي را كـه در خلـق الهـي ١٣٩٢ساختار معنايي الهي نامه عطّار توسط فاطمه امامي(

نامه مورد توجه عطّار بود. با دقّت تمام و با طراحي ُمنسَجم و نشانه هاي كلامي و معنايي بيـان 

  كند.مي

) نشان ١٣٩٤سي تصويرسازي عطّار در منطق الطير توسط ربابه خدابخشي موري آبادي(برر

مي دهد كه آثار تمثيلي كه  عطّار در اين مثنوي به كار برده؛ سرشار از مسائل اخلاقي و فضائل 

  انساني است كه، زبان ساده و روان دارد.

، امـري ضـروري بـه نظـر   زيبـايي آفرينـيو    تصويرآفريني  بررسي اشعار عطّار از دو منظر

اين پژوهش، به شيوة توصيفي ـ تحليلي است. و مبتني بر مطالعـات كتابخانـه اي مـي رسد.  مي

ابتدا به توصيف جنبه هاي تصويرآفريني، سپس به نقد و تحليل زيبايي آفريني در مثنـوي باشد.  

ايگاه ادبي عطّـار در و در راستاي اين تحقيق؛ ج .هاي عطّار و اثبات هنري بودن آن پرداخته ايم

  روزگار خويش، و آشنايي با شگردهاي تصويرگري و زيبايي آفريني او، تبيين مي گردد.
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در بخش اوّل، ابياتي استخراج و با توجّه به نوع كاربردشان بر اساس «علم بيان»، سـپس در 

بندي بخش دومّ ابياتي استخراج و با توّجه به نوع كاربردشـان بـر اسـاس «علـم بـديع» تقسـيم

اند. در راستاي انجام اين پژوهش از مثنوي هاي عطّار (الهي نامه، اسرارنامه، مصـيبت نامـه شده

بيت و نام اثـر   ةو منطق الطير) استفاده شده است. ارجاع به ابيات اين پژوهش، بر اساس  شمار

    باشد.مي

  بنيادهاي نظري

از اشـكال كـه   يمجموعـه امواجهـه صـرف بـا    د،يآ  يم  انيبه م  ريكه سخن از تصو  يزمان

منسجم را   يرياشكال كه تصو  ي. در وراستيكنند، مطرح ن  يمنتقل م  نندهيرا به ب  يآن  ياحساس

 نيانجامد. از ا  يمعنا م  ديآن به تول  ينهفته است كه واكاو  مياز مفاه  ييايآورند، دن  يبه وجود م

 خـود  گشوده است كه از زبان مخصـوص بـه  يچون متن  ،يبه مثابه آثار نوشتار  زين  ريرو، تصو

خـوانش،  نيـجـز بـه جـز آن وجـود دارد. از خـلال ا يبرد و امكان خوانش و واكاو  يبهره م

خـاص  يكه با كنار هم قرار دادن آنها، گفتمان ديآ ياز علائم و نشانه ها به دست م  يمجموعه ا

 افتنيـآغـاز و بـه   يز واكـاوكه ا  يشود. ساز و كار  يمنحصر به فرد ظاهر م  ييمعنا  جهيو درنت

 ٣٢. سوسـور (رديـگ  يبـه خـود مـ  يشود، نام نشانه شناسـيمعنا منجر م  تيو در نها  هانشانه  

 يو بررس  »ياجتماع  يكه به مطالعه نشانه ها در دل زندگ  دانديم  يرا علم  ي)، نشانه شناس١٩٧٢:

دال   كياست كه از اجتماع    يسوسور، نشانه عامل  اتيپردازد. طبق نظر  يحاكم بر آنها م  نيقوان

دلالـت  يو مفهـوم انتزاعـ ينيو ع يبر تصوير صوت  بيكه به ترت  ديآ يمدلول به وجود م  كيو  

ابتدا   يرو، علم نشانه شناس  ني. از اديآيدال و مدلول به وجود م  انيدارند. معنا از رابطه متقابل م

نشـانه را   تيـ. سوسور ماهابديست  دال و مدلول بپردازد تا از خلال آن به معنا د  ليبه تحل  ديبا

 يبرقـرار نمـ  تيـبا واقع  يرابطه ا  چيبدون مدلول، نشانه ه  رايكند؛ ز  يم  يابيارز  يكاملا تصادف

هسـتند   ييدال ها چه در قلمرو نوشتار و چه در گستره تصوير، قراردادها  گر،يد  يكند. به عبارت 

است كه به   تياز واقع  يدال ها به جلوه ا  نيو تنها دلالت ا  آمده اند  ديكه به وسيله خالق اثر پد

  .بخشديآنها معنا م

 انيـرا ب  يمطلبـ  ميرمستقيكه به صورت غ  مياز دال و مدلول ها بدان  يكلام را مجموعه ا  اگر

 كيـ  ميمسـتق  انيـمخـتص خـود بـه ب  ياز دال و مدلول ها  يهم با مجموعه ا  ريكند، تصو  يم
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كه مفهوم دال و مدلول موردنظر سوسور از حالـت سـاختارگرا و   يت پردازد. در صور  يم  مفهوم

 ،يريموضع دار، هدفمند و جهت دار» (شع  ،يانسان  يمتكى به ذات خود خارج شود و «حضور

 يگفتمـان  ابد،ي  يكه با مخاطب خود در تعامل است تجل  يريكند و در قالب تصو  داي) پ٩:١٣٩٢

خطوط، اشكال و رنـگ هـا در سـطوح مختلـف بـه عنـوان   يواكاو  ا. برديگ  يشكل م  يداريد

 نيـو از ا  افـتيدسـت    ريتصـو  نندهيآفر  يذهن  يها  هيبه لا   توانيم  ،يداريگفتمان د  كي  يدالها

 يداريـد يگفتمـان هـا ،يكلامـ يبا گفتمان هـا سهي. در مقاديمستتر در آن رس  يبه معنا  قيطر

را   يمتعـدد و گـاه متعارضـ  يهـا  ليـتحلرو،    نيهستند و از ا  يگسترده تر  ييمعنا  تعدد  يدارا

 يدور مـ انهيرا از مطالعات سـاختارگرا يداريد يمعناشناس -سازند. آنچه نشانه   يم  ريامكان پذ 

همگرا و   ايهمسو    يروهاين  نيآن به سمت «بسط روابط» و مطالعه «تعامل ب  يريسازد، جهت گ

و از  رديـگيشـكل م يتـنش گفتمـان كيـگونه است كـه   ني) است. امانجاواگرا» (ه  ايناهمسو  

  .اندينما يخلال آن معنا رخ م

درك  يبـرا رونيـب يايو بسط آنها به دن يداريتوجه به حضور دال و مدلول در گفتمان د  با

 كيـبوف كور به عنـوان    ريتصاو  يمعناشناخت  -نشانه    ليرسد كه تحل  يژرف، به نظر م  ييمعنا

تـر  يجزئـ يمقصود توجـه بـه نظـام هـا نيبه ا  لين  يؤثر باشد. براآن م  ييگفتمان در رمزگشا

تـر بـه نظـر يدر پژوهش حاضر راهبرد يآنها نظام شوش انيكه از م  يعناشناختم  -تحليل نشانه  

 يشـدن مـا بـرا  ايـشـوش كـه «مه  يرسند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. با علم به معنـا  يم

بـه   يابيدسـت  زيـ) ن٦١:١٣٩٥ي،ريمعناست» (شـع  ركنندهيو غافلگ  يآنچه كه بعد رخداد  افتيدر

 يگفتمان كه همـان روا نيو رابطه آن با گفته پرداز ا آثار عطار  يداريمستتر در گفتمان د  يمعنا

اثـر از منظـر نظـام   يداريـ. با مطالعـه گفتمـان دافتيتحقق خواهد    ياديداستان است تا حد ز

  شد.  واهدموجود در اثر، آشكار خ  ييالقا  يهمان معنا  اي  ريزبان تصاو يضمنكاركرد    ،يشوش

خداوند متعال، آدمي را از مجموعه قواي روحي آفريده كه ظرفيّت وجودي و ماهيّـت او را 

، كه نيروي خيال در بين اين قوا جايگاه ويژه اي دارد، و به بركت اين موهبت، تشكيل مي دهد

توانايي اين را دارد، هستي و ساير پديده ها را تفسير و اثري هنـري خَلـق نمايـد كـه بـا اِبـداع 

صنايع، يك صنعتگر شمرده شود. هنرمند نسبت به فهمي كه از زيبايي و هنر دارد با قوةّ متخيّلة 

معقول را با زيبايي و تصويرآفريني بـه صـورت امـري محسـوس در مـي آورد و در    خود امور

متون ادبي نمايان مي سازد و ذهن خلّاق او كه به شكل متعالي اين صُوَر را دريافت مي كند، به 
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كند تا قوّه تخيّل سازد و مخاطب را وادار ميها، مفاهيم را ميصورت محسوس با الفاظ  و واژه

بيند  وشـاعر ال نمايد به شكلي كه مخاطب صورت خيالي شاعر را در ميان الفاظ ميخود را فعّ

با بهره گيري از لوازم كاربردي در صنايع، ماهيّتي كاركردي پيدا مي كند و در متن ادبي، ماهيّتي 

براهني مي گويد: «دايرة قدرت تصويرسـازي، مهـم آورد.  تصويرآفريني و تخيّل هنري پديد مي

). چنين به نظر مي رسد كـه براهنـي تعريـف ٦:١٣٤٤(براهني،"قدرت خيال است  ترين قسمت

تصويرگر، زماني برجسته تر از ديگران به نظـر مـي رسـد جامع تري از تصوير را بيان مي كند.  

كه، زيباترين و گوياترين صورت هاي خيالي كه در متن ادبـي خـود دريافـت مـي كنـد را بـه 

خـاب نمايـد و در مرحلـه بعـد سـليقة تصـويرگر در سـاخت مناسب ترين صُوَر تصويري، انت

تصوير، نقش به سزايي دارد. و كمال بيشتر در تخيّل شاعر، صور خيـال زيبـاتري را خلـق مـي 

ترديد به دنيـاي تخـيّلات بشـري شعر و ادبّيات، بي  كند كه اين نقطه شروع اثر هنري مي شود.

ه كرانه هاي آن را قدرت ذهني ابداع گـر وابسته است پس به همين جهت حدّ و مرزي ندارد ك

«تصويرسازي در شعر، نوعي آفرينش هنري اسـت كـه بـه وسـيله آن، شـاعر بـه مشخّص كند.  

نهد و به يـاري ايـن بخشد و باري عاطفي بر دوش آنها ميرنگي از زندگي مي،  كلمات و اشياء

ات و در ادبيّـهـا و واژهفـاظ  ال  .)١٩٠:  ١٣٦٧آفريند» (زرين كـوب،  اي را ميتصاوير، دنياي تازه

 .آورنـدبه وجود ميمفاهيم و معاني را    خيالي،  يتصويرآفرينبا    باشد،  داستان  ياشعر    ،متون ادبي

ست؛ بلكه تا انديشه و احساسي نيرومنـد در وراي دانهدف  توان  نميبه تنهايي  سازي را  تصوير  

مچنين تصـوير سـازي و بيـان و هتصوير نباشد، تصويري كارآمد و تأثيرگذار نخواهيم داشت؛  

بسـتگي   آن  هاي ممكـنتمام جنبه  بهپيام (مخاطب)    مبتني بر شناخت گيرندة  ،اتدر ادبيّ  هنري

پيام تر باشد،  ، گستردهآفرينكه دامنه اين شناخت توسط هنرمند اديب و تصوير    اندازههر    دارد،

 .تر منتقل خواهد شدقوي

هاي متفاوتي از بيان را به كـار هر شاعر براي بيان مقصود خود، با كمك نيروي تخيّل، شكل

شود؛ بنا بر اين، فنّ بيان، بحـث مي گيرد، كه در مجموع از همة آنها با عنوان صور خيال ياد مي

 شـعر  تـاريخي  سـير  بـه  اجمـالي  نگـاهي  هاي مختلف آراية آنها ست. بادربارة تصوير و شكل

 تغييـرات بـا و تشـبيه همگـام  كنايـه  ،  اسـتعاره  مجـاز ،  از  اسـتفاده  افزايش  كه  بينيم  مي  فارسي

دارد. در نتيجـه آنچـه در حـوزه  مسـتقيم  رابطه  هر عصر،  مردم  تفّكرات  و  روحيّات  با  اجتماعي

خيال، جاي مي گيرد تحت عنوان علوم بلاغي و صتاعات ادبي ياد مي كنيم كه يكـي از شـاخه 
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ن است. «تمام تصاوير شاعران و به قول فرنگيان ايماژهايي كه پيش چشمان ما هاي آن، علم بيا

مصّور مي شوند، موضوع علم بيان است، در بيان ُسنَّتي در چهار مقوله مجاز، تشـبيه، اسـتعاره، 

كنايه بيان شده است بنابراين موضوع علم بيان، بحث در صورت هاي متفاوت و متمـايز خيـال 

 ).  ٨٥:١٣٧٦است»(اشرف زاده،

 گيري گفتمان تصويري در آثار عطارشكل

 نشـان  او    تـلاش  تمام  كه  عارف است  و  اخلاق  معلم  يك  چهره  شعرهايش،  در  عطّار  چهره

 و  شـاهان  آنـان  رأس  در  كـه  است  زده  دنيا  اهالي  و  دنيا  از  دوري  سلوك،  و  سير  چگونگي  دادن

 احساسـات  و  حيطة تجربيّـات  در  طرفي  از  كه  عرفاني  مضامين  بيان  دارند. براي  قرار  ثروتمندان

 امـر،  كرد. همـين  بيان    پروا  و بي  مستقيم  را  آن  مسائل  تواننمي  ديگر  طرف  از  و  است  شخصي

 را طبيعـي مـاوراء تا مسـائل وا مي دارد؛ سمبليك و استعاري و  رمزي  زبان  از  استفاده  به  را  وي

 ظـالم، از بـه حكّـام تعـريض بـراي همچنينكند،  بيان  تمثيل  و  اشخاص  افراد،  داستان  قالب  در

 از  استفاده  با  و  داستان  قالب  در  را  عرفا  و  دين  بزرگان  زندگي  يا  كند،  استفاده  تاريخي  هاينمونه

 نمايـد بيـدار ايگونـهبه را آنان  خفته  وجدان  تا  بكشد؛  تصوير  به  غيرمستقيم  طور  به  خيال   صور

 و عرفاني، سياسـي مفاهيم بيان براي خيال  صور از استفاده نگردد. بنابراين،  خطر  دچار  خود،  كه

 عرفـاني  غني  مفاهيم  كردن  دور  و  مسائل  شدن  تر  ملموس  باعث  عرفان  حوزة  در  اولاً  اجتماعي،

 تجربـه را حـالات ايـن خـود  كه  عرفان  باغ  بلبلان  تنها  كه  اي  گونه  است، به  نامحرمان  دست  از

 همچـون  سياسـي،  مسائل  حوزة  در  ثانياً  گردد،  نمي  يار فاش  سِرّ  و  كنندمي  درك  را  آن  اند،كرده

 گيـري خـرده صـورت در توانـد مـي شـاعر زيـرا دارد؛ مي نگاه خطر از  را    حفاظي امن شاعر

 از  هـدف  و  كنـد  كلّي كتمان ُ به  را  خود  اوّليّه  و  اصلي  منظور  دارد،  جان  بيم  كه  زماني  و  مخالفان

  بداند.    كلام  ظاهر همان  استعاره و  رمز  قالب در را  مسائل بيان

عـوالم آفـاق و با طي كردن َ  ،در آن سالكاز بررسي مثنوي هاي عطّار مي توان دريافت كه،  

رسـد، تـا و كمال انساني مي  ،نفس، به معرفت جان خود به عنوان نخستين قدم در معرفت حقاَ

ار شـرح و توضـيح آن را البته عطّـ  ،ادامه دهد  ا با صلابتهاي بعدي، سفر خود ربتواند در قدم

كنـه معتقد است تا سالك در خود سفر نكند بـه ُوي  داند.منوط به كسب اجازه از پروردگار مي
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در برابـر وجـود و   ،دسبيند كه اهل عالم قُـمي  ،برد و وقتي خود را شناختذات خود پي نمي

  بيش نيستند:  ،فرعي  ،ذات ارزشمندش

  كي به كُنه خود رِسي از خويش تو                   تا سفر درخود نياري پيش تو، 

  ر به ُكنه خويش ره يابي تمام                    ُقدسيان را فرع خود يابي مدام

  ليك تا در خود سفر نَبوَد تو را                    در حقيقت اين نظر نَبوَد تو را

  ) ١٩٨:١٣٩٢(عطّار،   

توان براي غالب الگوهـاي تصـوير ي است. به طوري كه ميهاي ادبشعر عطّار مملو از آرايه

  هاي بيان و بديع آمده است، مصاديقي يافت.آفريني كه در كتاب

  هاي ضمني در تصاوير تشبيهيدلالت 

شود و شباهت هاي بين پديده ها را كشف مي كند در تشبيه، لفَظ در معناي حقيقي بيان مي

كه مي تواند وسيله اي براي شـناخت شخصـيّت شـاعر   و شكل جديدي از آنها را بكار مي برد

همچنين كلام عادي و خبري را به حدّ ادبي بودن ارتقا مي دهد. عاطفه و احساس، بهتـر   باشد.

نمايان مي شود. و مي توان گفت بهترين وسيله براي برجسته سازي تصويرهاي ذهني در بيـان 

ورخيال اسـت: شـوده ميمعني، تشبيه است كه در شعر و نثر از آن بهـره بـرد   تشـبيه مركـز ُصـَ

 ).١١٨:  ١٣٦٧(پورنامداريان،

ها را درك نموده و آنچه بـين دو انديش، رابطة پنهاني پديدهعطّار هم مانند هر شاعر باريك

پديده مشترك بوده را به عنوان وجه شبه، انتخاب كرده و رابطـة هماننـدي كـه برمبنـاي تخيّـل 

ه كه علاوه بر نو بودن و زيبايي، باعث اِلتذاذ ادبي شده است و اوست را كشف و تشبيهي آفريد

  شاعر نكته سنج رابطه اي را پيدا نموده كه از نظر ديگر افراد ناشناخته بوده است.

  كبود از بهر آن پوشيده گردون           كه همچو حلقه زان درمانده بيرون 

  )  ٦٠٩٠:ب١٣٧٧(عطّار،                     

ة «گردون» مشبّه را به واژة «حلقه» مشبّهُ به تشبيه نموده است، «بيـرون مانـدن» را شاعر، واژ

در پايان بيت به طور عمد به عنوان وجه شبه ذكر كرده است تا ذهن خواننـده منحـرف نشـود. 

زيرا وجه شبه هاي متعددي مانند «گِردي، بر در زدن و ....» را مي توان از ايـن تشـبيه دريافـت 

در اين بيت به انساني تشبيه شده كه در ماتم بيرون ماندن از درگاه الهي، جامه كبود كرد.گردون  
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پوشيده است. كبود پوشيدن، قرينه است و ذهن را متوجّه مي كند كه مشبّه به، استعاره از انسان 

است كه جان بخشي است به گردون، و تشخيص را ساخته است. شاعر بيرون مانـدن را نشـانة 

اند و علّت تيره و كبود پوشيدن او را توفيق نيافتن ورود به خانه وصال مي دانـد و حرِمان مي د

مانند حلقة دري بيرون از خانه مانده است. واژه هاي «حلقه و در» آرايه تناسب دارند. شاعر بـا 

آوردن تشبيه، در بيت، زيبايي بسيار آفريده و با كمك وجه شبه آن را قوي تر نشان مي دهـد و 

دي وي را در به كار بردن صور خيال مي رساند  و علاوه بر تشبيه، آراية حُسن تعليل نيز توانمن

 در اين بيت وجود دارد.

  چو آمد كوزه عمرم به دردي              نه قدرت ماند و نه نيرو نه مردي 

  )  ٢٦١٥ب ١٣٩٣؛ عطّار(

مشبّه به تشـبيه شـده اسـت.  »كوزهواژه «، به لحاظ پايان يافتن به  مشبّهبه عنوان    »عمرواژه «

محتواي كوزه بعد از مصرف بـه پايـان مـي رسـد، عمـر   شاعر در بيت فوق چنين بيان مي كند

  .پس از گذشتن ساليان به پايان خواهد رسيدهمين طور  آدمي نيز  

 وز م زسمن پرّ  د يگرد آن خورش         نخفتم جمله شب تا به روز من

 راه  تيسن ،دن يد دي آن چنان خورش        هال  دي به شب نقد از خورش چون

 ) ٢٥٥_٢٥٤ب  ١٣٩٢  ؛ارعطّ(

  در اين بيت تشبيه تمثيلي مبتني بر حكايات معروف و مشهور ساخته شده است.  

 بسمل ميراه مرغ ن  انيم             پرزند در خون و در گل  چگونه

 كار يدرد و زه يعشق و زه يزه            بار ين بيمسكآن  پر زد  بدانسان

 ) ٢٩٥٩- ٦٠ب   ١٣٨٦  ؛ارعطّ( 

 يبـرا كيـهـر  فاز كشـ يط بر كاربرد واژه ها و آگاهفوق با ظرافت و تسلّ  تيدر ب  شاعر

مركـب را   هيتشب  ،و برداشت منسجم و قابل لمس  ،و خواننده  تيحكا  نيو ارتباط ب  يدرك معان

  آگاهانه عمل نموده است. ي،اليصور خ  جاديا  يخلق كرده و در انتخاب واژه برا

  چو دريا در تَغيّر باش دايم              چو مردان در َتفكرّ باش دايم

  ) ١٣٠٥:ب١٣٨٦(عطّار،     

عطّار با ذوق لطيف شاعرانه و با شناخت حاصل از تربيت نفس روابط پنهاني و غيرمتعارف 

كند و با بهره جستن از تصاوير بـديعي و خيـال انگيـز رنـگ را با چشم تيزبين خود كشف مي
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دهـد. در مصـراع اوّل بيـت، واژة خاصّي به آنها مي بخشد و در ديد مخاطب معقول جلـوه مي

ريا» مشبّه به است و «تَغيّر و دگرگوني دريا» را وجـه شـبه دانسـته كـه كـاربرد «تو» مشبّه، و «د

دوجانبه دارد براي «دريا» مفهوم ظاهري «به هم خوردن و متلاطم شدن» و براي «تو»، «متحـوّل 

شدن روحي و تكامل يافتن» را مدّنظر دارد كـه خلّاقيّـت شـاعر را نشـان مـي دهـد و صـنعت 

گانه مي باشد و چون اختصار واژگاني دارد، بـه همـين علّـت عبـارت استخدام يا وجه شبه دو

ايهام وار، دو معني به ذهن متبادر مي كند كه براي درك درست مفهوم تمام بيت  نياز به تفكّـر 

است. در مصراع دوّم شاعر واژه «تو» را مشـبّه و «مـردان» را مشـبّه بـه قـرار داده، و «در تفكّـر 

شبه در بيت ذكر كرده و تشبيه مُفصّل را خلق نموده اسـت. عـلاوه بـر بودن» را به عنوان وجه  

اين، در دو مصراع، واژه ها دو به دو از نظر وزن عروضي «تعـداد هجاهـا» واكثـراً در حـروف 

پاياني مشترك هستند و موسيقي حاصل از برابري و تكرار هجاها، زيبايي بيت را به دنبـال دارد 

به ذهن مي سپارد. همچنين واژه هاي مصراع هـا در حـرف روي   و خواننده به خوبي اشعار را

مشترك و يكسان هستند و گويا معادل هم بوده و مصراع دومّ تاكيد مصـراع و قرينـة اوّل ذكـر 

شده است. و شاعر به طور ماهرانه اي چندين آرايه را در يك بيت جمع نموده كه آراية ابـداع، 

  در بيت ديده مي شود.  

  ني در تصاوير استعاري هاي ضمدلالت

) گرفته شده كـه خـود مشـتق از metaphoraيوناني (  ة)) از واژmetaphoa«استعاره» يا ((

)mata  ) به معناي (فـرا) و (phereixخاصـي از  ة) يعنـي (بـردن). مقصـود از ايـن واژه دسـت

كه  نحويشود، بههايي از يك شي به شي ديگر منتقل ميفرايندهاي زباني است كه در آنها جنبه

 ).١١:  ١٣٧٧رود كه شي اول است» (هاوكس،  اي سخن ميگونهاز شي دوم به

«آي. آ. ريچاردز يكي از منتقدان معاصر غربي در كتاب فلاسفه بلاغت، ساختمان استعاره و 

تشبيه را به دو بخش تفكيك مي كند و به جاي دو جزء مشبّه و مشـبهّ بـه از واژه هـاي هـدف 

)Tenor) و بردار (Vehicle استفاده مي كند. بنا به استدلال ريچاردز انديشه و موضوع اصلي (

). و نيز در شـعر اَلعجَـم ٢٩:ص١٣٨٥هدف «مشبّه» و تصوير  يا مستعار، بردار است»(سيما داد،

آمده است كه« تشبيه و استعاره در شعر بلكه در نوع سخن به منزله خط و خالي است كه بدون 

يي يك نگارش  و تحرير در نظر جلوه پيدا نمي كنـد، حتّـي يـك آدم آن جمال يا حسن و زيبا
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ــود  ــتعاره وج ــنعت اس ــش ص ــت در كلام ــز اس ــب لبري ــم و غض ــه از خش ــي ك ــامي وقت ع

). عطّار با نيروي خلّاقانه خود از استعاره در نمايش دريافـت ٣٨-٣٩:صص١٣١٤دارد...»(نعمان،

ي گيرد. و خواننـده را وا مـي دارد كـه هاي پوشيده و بيان تجربيات حسّي و عيني خود، بهره م

وي را تحسين كند. و از هر ترفند بياني براي انتقال اهداف خود به افراد ديگر استفاده مـي كنـد 

كه باعث ايجاد تكاپو و لذّت ادبي در ذهن مخاطب مي شـود. بـه كـار بـردن اسـتعاره در آثـار 

  عطّار، بسامد بالايي دارد.

  ديده رويت ديد، دل در غم بماند           د  دل ز دست ديده در ماتم بمان

  )٣٢٩:١٣٨٣(عطّار،                                   

عطّار در بيت فوق با كمك معاني غني و تخيّلات قوي و با زيبايي تمام، عشـق و عرفـان را 

و بـا با هم تلفيق نموده و با بهره گرفتن از صور خيال، عشق را در خدمت عرفان قرار مي دهد  

عبارات زيبا و ادبي گفتگوي بين عاشق و معشوق را بـه نظـم مـي كشـد. عطّـار بـا اسـتفاده از 

چندين ترفند در كنار هم، بيتي زيبا و با اهميّت خلق نموده است، كه اين خود نيز صنعت ابداع 

مي باشد. به عنوان مثال؛ آوردن تركيب «دست ديده» اضافه استعاري است، وي «ديـده» را يـك 

رد تصوّر كرده است و دل از دست چشم، در غم و ماتم مانده و باعث افزايش قـدرت تخيّـل ف

شده و مخاطب را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين واژة «دل» كـه در اوّل و آخـر بيـت 

آمده، آراية تكرار ردّالصدَر الي الاَعجُز است. واژه هاي «ديده و ديد» كه با معاني متفـاوتي بيـان 

ه، نوعي موسيقي لفظي ايجاد مي كند، و صنعت جناس نيز مي باشـد. ديـده در مصـراع اوّل شد

داراي دو معني است، معني اصلي آن، «چشم»، و در معني دومّ «ديده شده و رؤيت شـده» مـي 

باشد و با واژه هاي «ديد و ناديد» آراية تناسب را مي سازد و مي تـوانيم چنـين بگـوييم كلمـه 

تناسـب دارد. و بـه دنبـال آن شـاعر، عبـارت «دل در غـم مانـده» جـان بخشـي «ديـده» ايهـام 

  (استعارهَ مكنيه) را مي آورد و به كمك آن، خيال انگيزي شعر را گسترش مي دهد.    

  يمجازهاي ضمني در تصاوير دلالت

تخيّل و مجاز كمك مي كنند تا پنهان هاي عالم واقع را، كه هرگز با چشم وگوش، ديـده و 

ده نمي شوند، ببينيم و واقعّيات ناديدني را به كمك مجاز، برجسته و ملموس سازيم، يعنـي شني

بتوانيم درك كنيم و به ديگران انتقال دهيم. زيرا مجاز خاص ادبيّات نيست و در همة انواع زبان 
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ها و سبك ها چه علمي و چه تاريخي  و چه محاوره اي وجود دارد. عطّار در آثارش از غالب 

  قه ها در كلام خود، به خوبي بهره برده است.علا

  نَرگس مَستشَ هزاران دِشنه داشت         لَعل سيرابش جهاني تشنه داشت  

  ) ١٢٢٥:ب ١٣٨٣(عطّار، 

عطّار آرايه هاي بديعي و استخدام كلمـات چنـد معنـايي، و كـاركرد چندگانـه واژه هـا در 

خدمت مي گيرد و با عبارات لطيف، بـراي توصيف دختر ترسا را، اسُتادانه و با مهارت كامل به  

ديگران، مانند تابلوي نقاشي ارائه مي دهد و اين هنر نمايي در داستان شيخ صنعان برجسـته تـر 

است. واژة «لعل» به خاطر دلايل مختلفـي ماننـد قرمـز بـودن، ارزشـمند بـودن و ... در اشـعار 

يّه به كار مـي رفتـه اسـت و بـه خـاطر شاعران گذشته مورد توجّه بوده و براي خَلقِ معاني ثانو

شباهت به لب كه در ادبيات شاعرانه و عارفانه قرمز تصوّر مي شد از نظر َخلق تصـاوير بـديع، 

بسامد بيشتري داشته است. در مصراع اوّل تركيب وصفي لعل سيراب، «لعل» اسـتعارة مصـرّحه 

اداب و تـر و تـازه اسـت. و از «لب سرخ معشوق» و «سيراب» به عنوان صفت لعل ، كنايه از ش

جهان، مجاز به علاقه حال و محال است اين مطلب كه جهاني تشنه آن باشد مجازي و توامً بـا 

اغراق است. زيرا همة مردم را شامل مي شود و نوعي بزرگ نمايي شـاعرانه اسـت. در مصـراع 

مسـتي و   دومّ بيت فوق، واژة «نرگس» كه نام يك نوع گـل اسـت و اسـتعاره از چشـم و ذكـر

هاي «تشـنه و دشـنه» خمارآلودي براي چشم مي باشد، استعارة َمكنيه (جان بخشي) است. واژه

در بيت قافيه هستند، اختلاف در حرف اوّل دارند و جناس ناقص مـي باشـند و آهنـگ پايـاني 

بيت را غني ساخته اند و علاوه براين واژه دِشنه به معنـي خنجـر، اسـتعارة مصـرّحه از مُژگـان 

عشوق مي باشد. شاعر با انتخاب كلمات و ساختن تركيبـات اضـافي و وصـفي باعـث خلـق م

زباني مجازي و ادبي شده كه هر شخص بـا شـنيدن و خوانـدن بـدون ترديـد وارد عرصـه اي 

  غريب مي شود.

  توان مورد بررسي قرار دادتصوير مجازي ديگري را در ساخت اين بيت مي

  وز خود و هر دو جهان يك سر بِبُر                 گر كلاه فقر خواهي، سر بِبُر   

  ) ٨٧٦:١٣٨٦(عطّار،        
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هنگامي كه كلمات متجانس علاوه بر موسيقي و تكـرار در خـدمت ديگـر آرايـه هـا ماننـد 

كنايه، استعاره، ايهام و... قرار گيرد خيال انگيزي معناي آن نقش پر رنگ تري خواهد داشـت و 

  ودن در خور اهمّيّت مي شود.سخن از نظر چند پهلو ب

واژه «سَر» در مصراع اوّل اسم است و به معني «عضوي از بدن انسان» و در مصراع دومّ بـه 

معني «يكسره» كه جزئي از قيد است، جناس تام دارد. همچنين صنعت تناسب بـين واژه هـاي 

دارنـد. واژة «بِبُـر» در «كلاه و سَر» مي باشد و تكرار  واژة «سَر» با معاني مختلف، ابهـام هنـري 

مصراع اوّل، به معني عرُفي  و رايج از مصَُّور «بريدن و قطع كردن» تفهيم مي كند و در مصـراع 

دومّ به مفهوم «جدا شدن و ترك كردن چيزي» است كه مفهوم ثانوي و مجـازي مـي باشـد. بـه 

بـار ديگـري يافتـه خاطر قرار گرفتن در يك عبارت و تأثيرپذيري از كلمات مجاور معني و اعت

    .است

  نهاده بر  سر رهش  خاك  به پر            پر برگشاده      كروبيان همه

    )٣٤٦: ب ١٣٨٣(عطّار؛   

 شويممي  متوجه  آورد  مي  ميان  به  را  كروبيان  گشادن  پر  از  سخن  كه  هنگامي  نيشابوري  شاعر

 كـرده  تشبيه  به عقابي  ديگر  نوعي  به  و  است  پرواز  به  قادر  و  دارد  پر  كه  چيزي  به  را  كروبيان  كه

 يعنـي نيرومنـدترين، پرنـده، اين  كند  درك  كه  دهدمي  را  امكان  اين  خواننده  به  همانندي  اين  كه

 استعاره  شكل  در  كه  گونه  آن  و  است  كرده  تخيّل  را  گشودن  پر  براي آن ها  سپس  و  است  عقاب

 نسـبت (كروبيان) مشبه به (عقاب)، به مشبه مشخصه يك  عنوان  به  پر برگشادن را  شودمي  ديده

    دهد.مي

  هاي ضمني در تصاوير كناييدلالت

وَر خيـال بيشـتري  سروده هاي عطّار از جهان حسّي و عَوالِم سرچشمه مي گيرد پس به صُـ

نياز دارد تا تجربيّات دروني و عرفاني خود را به صورت عيني و ملموس ترسيم نمايد بـه كـار 

شعارش باعث محكم و زيبا بودن كلام وي شده است كه اين نشانه بهره بردن ماهرانة كنايه در ا

مند ي از آثار گذشتگان و تسلّط شاعر به واژگان زبان و آشنايي كامل بـا فرهنـگ زمـان خـود، 

باعث وجود اصطلاحات عاميانه و كنايي در تمام اشعارش مي باشد و مفاهيم مورد نظر خود را 
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آن ها را به صورت غيرمستقيم وكنايي بيان مـي كنـد تـا كلامـي   در لفافه اي از لغات پيچيده و

  نافذ و جذّاب داشته باشد.  

اين صورت خيالي، به اين معناست كه پوشيده از چيزي، سخن گفته شود. كه بـه مقتضـاي 

حال  و مقال معني آن متفاوت باشد. همان طور كه در بحث مجاز، شناخت حقيقـت ضـرورت 

بايد از مجاز سخن گفت چرا كه اين دو صورت خيالي از دو جهت بـا   دارد، در بحث كنايه نيز

هم متفاوت هستند اوّل اينكه در مجاز ارادة معني حقيقـي ممكـن نيسـت ولـي در كنايـه، اراده 

معني حقيقي و غيرحقيقي، هر دو درست است. فرق دومّ در نوع دلالت مجاز و كنايه است؛ در 

ديبان فرنگي مثل مالارمه عقيده دارنـد كـه «اگـر چيـزي را بـه كنايه از لازم به ملزوم بعضي از ا

همان نام كه هست، يعني به نام اصلي خودش بناميم سه چهارم لذتّ و زيبايي بيـان را از ميـان 

ايم، زيرا كوششي كه ذهن براي ايجاد پيوند ميان معني و ارتباط اجزاي سازندة خيـال دارد، برده

(شـفيعي   آيـد»حاصل جستجو است، به صورت نـاچيزي در مياز ميان مي رود و آن لذّت كه  

  :به عنوان نمونه).  ١٣٩:ص١٣٦٦كدكني،

  گفت من خود بر سر پايم مدَُام                    زين مصيبت باد پيمايم مدَُام

  خاك بر سر دار  و بادي به دست                 از غم اين نيست يك جايم نشست

  ) ٣٢٦٣:١٣٨٦(عطّار، 

بيات را از زبان باد، بيان نموده كه كاربرد ادبـي و هنـري، شخصـيّت بخشـي «انسـان شاعر ا

انگاري» دارد، يعني باد به كمك استعارة بالكنايه انساني، مي گويد، مي شـنود و اظهـار تاسـف 

مي كند و َاعمال گذشته خود را نقد و تحليل مي نمايد. باد تا زماني كـه هسـت، بايـد حركـت 

ار با جان بخشي و استفاده از كناية «بـر سـر پـا بـودن» يعنـي ايسـتاده و آمـادة داشته باشد. عطّ

م و عينيّـت بخشـيده اسـت. در مصـراع دومّ واژة مصـيبت، مثنـوي  حركت بودن، به باد، تجسّـ

«مصيبت نامه» را به ياد مي آورد. اين كه باد دائم در حركت است و حاصلي در دسـت نـدارد، 

ه كنايه نيز دارد و آن «باد پيمودن» به مفهوم «كار بيهوده و عبـث علاوه بر صنعت تشخيص، آراي

  نمودن» است كه چنين تصوير خيالي را «استعارة تمثيليه» مي نامند.

در بيت دومّ، باد مي گويد: «خاك بر سر دارم» كنايه فعلي با معناي «درمانده و بيچاره شدن» 

ين عبارت فعلي، غيرانسان «باد» مـي باشـد. است و كناية فعلي از نوع ايماء است. چون نهاد چن

  اِسنادي مجازي و بلاغي است كه در حيطة استعارة مِكنيّه(جان بخشي) است.
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شيخ در مصراع اوّل، جنبة تخيّلي كـلام را تكـرار و تقويـت نمـوده و بـا كمـك گـرفتن از 

ك نشـان صورت هاي خيالي «تشخيص و كنايه»، ذهن و مفاهيم انتزاعي را ملموس  و قابـل در

داده و حالات غيرمادي را، رنگ بخشيده به گونه اي كه مخاطب، آنچه را بايـد فقـط در ذهـن، 

تصويري خيالي از آن داشته باشد، اكنون مي بيند، لمس مي كند  وتصويري روشن بـراي بيـان 

مقاصدي دل انگيز و هنري در دسترس دارد. «باد در دست بودن» را به باد نسبت داده، از زبـان 

اد كه غير انسان است، بيان شده كه علاوه بر جان بخشي، مفهوم كنايي «بي بهره بـودن و تهـي ب

  دست بودن» را مي رساند.

شاعر عرصه ادبي بودن را، گسترده نموده و در مصراع دومّ، پاسـخي ادبـي بـراي دو كنايـه 

ر دست، هسـتم موجود در مصراع اوّل، مي آورد. زيرا مي گويد: چون خاك بر سر دارم و باد د

و «ناتوان و بي بهره شده ام» به اين دليل جايي براي نشستن و ساكن شدن برنگزيده ام و علّـت 

سرگرداني و حركت دائم من، نداشتن بهره و ناتواني من اسـت، آوردن چنـين دليـل ادبـي هـم 

» لذّت بخش و هم خيال انگيز است، «حُسن تعليل» مي باشد. شاعر از واژه هـاي «خـاك و بـاد

ر» در  كه از عناصر اربعه هستند استفاده نموده و آراية تناسب ايجاد كرده و واژه هاي «بَـر و سَـ

كنار هم، به عنوان «جِناس ناقص» موسيقي لفظي را زيادتر نموده است. در عبارت كنايي «خاك 

بر سر داشتن باد» علاوه بر كنايه و جان بخشي، شكل ظاهري وزش باد شديد، كه موجب بـالا 

رفتن خاك و قرار داشتن بر سر، باد را به ذهن تبادر مي كند، واژة «سَر» يك بار به عنوان عضو 

فوق» به كار رفته است. شاعر با آوردن آرايه هـاي   -بدن انسان به باد، و يك بار به عنوان «بالا  

  .  تصويري ماندگارمختلف در كنار هم در ابيات بالا، 

  خواست تا اورا برنجاند شگرف            زد خشم او چون بهر ژرف  جوش مي

  ) ١٤٧٤:١٣٨٦(عطّار،                     

«ش، ف» در واژه هاي «جوش، خشـم، ژرف و شـگرف» حالـت   هايعطّار با تكرار صامت

برآشفتگي را، برجسته تر نشان مي دهد، و علاوه بر اين واژه هـاي «جـوش، خشـم، شـگرف، 

معنايي مي سازد و ناراحتي و خشونت را به ذهـن خواننـده و برنجاند» با هم شبكه اي لفظي و  

شنونده، القاء مي كند كه اين آرايه مراعات نظير ناميده مي شود. و ديگر آرايه اي كـه عطّـار در 

بيت به زيبايي آورده و مفهوم را به مخاطب انتقال مي دهد، تشبيه مرسل مي باشـد كـه «خشـم 
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مشبه به مانند نموده و ادات تشبيه «چون» به مفهوم «مثل و   او»، مشبه را به «بحر ژرف و عميق»

  مانند» آمده است.

  نتيجه گيري

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه عطّار در مثنوي هايش به تصويرسازي و مضـمون 

آفريني توجّه ويژه اي داشته است. كه اين امر با افكار و اعتقادات وي بـه عنـوان يـك عـارف، 

دارد. شيخ، كمال انديشه خود را با تصويرآفريني هاي زيبا به واژه «خدا»، متجّلـي   رابطه مستقيم

نموده است كه بي شك ريشه در اعتقادات استوار و آسماني عطّار، و عشق راستين وي به مبـدا 

هستي دارد. آنچه سبب تكامل قدرت و هنر سرايش  عطّار  در مثنوي هـايش مـي شـود، بيـان 

ي عرفاني  و اخلاقي، تفهيم معـاني انتزاعـي، انتقـال افكـار و تجربـه هـاي  تاملات دروني، مبان

عرفاني و دشوار اوست كه بر مبناي  تصويرسازي است. بايد اقرار كرد عطّار در مثنـوي هـايش 

زبان و سبك ساده و بي پيرايه دارد كه در اين ميان از آرايش كلام نيز غافـل نبـوده اسـت و از 

وزه هاي خيال شاعرانه و تصويرسازي در حـدّ اعجـاز اسـت و جايگـاه لحاظ ايجاد تنوع در ح

  ممتازي دارد.

بر آنها   حاكم  ها را از جهت تأويل وقواعدنشانه  انواع  در متون ادبي،شناسي  ـ معنا  نشانهعلم  

 اينشـانه هاينظام و هاپديده در معنا و ارتباط از اين منظر به چگونگي  و  كند؛بررسي و نقد مي

به   كه  رؤيت است  قابل  در عين حال   اي ملموس وپديده  نشانه،  در حقيقت،  .پردازدمي  مختلف  

نشـانه، ضـرورتاً   كنـد.و بر آن دلالت مي  نقش آفريني ميكندي غايب  جانشين يك پديده  عنوان

شـانه وسيله يكي از حواس انسان دريافت شود. اما چيزي كـه نبايد نمود مادي داشته باشد تا به

تواند مادي يا ذهني، واقعي، يا خيالي، و طبيعي يا مصنوعي باشد. آنچـه كند ميبر آن دلالت مي

تواند مدلول يك نشانه ديگـر باشـد. در عـين در يك بافت نشانه است، خود در بافت ديگر مي

م علـ  اي متفـاوتي داشـته باشـد..هاي نشانههاي متفاوت، نقشتواند در بافتحال هر پديده مي

باعث ميشود كه بتوانيم درك و دريافـت بهتـري از دنيـاي   هانشانه  انواع  شناسي با بررسينشانه

مسلك حوزة زبان و ادب فارسـي اسـت از جمله شاعران عارف .عطار  اطراف خود داشته باشيم

 مجـرد  والاي  مضـامين  و  مفـاهيم  آن  از  استفاده  با  و  برده  بهره  نشانه    از  خود آگاهانه  آثار  كه در

باشـد  نزديكتـر خواننده فهم به تا است ساخته محسوس و ملموس داشته، نظر در  كه  را  عرفاني
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ها و عبارات ذهني و انتزاعي را كه كوشيده است تا واژه و درك و دريافت آن آسان گردد. وي 

دارد  خارج از درك و فهم انسان قرار دارند، براي فهم بيشتر و دريافت بهتر به عنوان نشانه بيان

سازي به آنها عينيّت بخشد.  با توجه بـه ايـن كـه ماهيـت و ذات ادبيـات زبـان تا ضمن مفهوم

شود و حتي است، عطار معتقد است كه استفاده از نشانه به افزايش قدرت و تأثير زبان منتج مي

كلام رمزآلود و نمادين به غناي هر چه بيشتر زبان شعر منجر خواهد شد. همين عوامـل باعـث 

  .  شده است كه عطار زبان شعر خود را با استفاده از نشانه غني سازد

  

  

  منابع و مآخذ 

 ، تهران، نشر مركز.ساختار تأويل متن)،  ١٣٩٢احمدي، بابك، ( .١

 ، تهران، نشر اساطير.گزيده نظم ونثر پارسي)،١٣٧٦اشرف زاده، رضا( .٢

، تهران، نشـريه ادبيـات عرفـاني و ساختار معنايي الهي نامه عطّار)،  ١٣٩٢امامي، فاطمه، ( .٣

  .١١-٣٨، ص٣٠، شماره ٩اسطوره شناسي، دوره

، تهران، انتشارات طلا شبي از نيمروز و منظومه يك زندگي منثور)،  ١٣٤٤براهني، رضا، ( .۴

 در مس.

تهران، انتشـارات  ،رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي)، ١٣٦٧پورنامداراريان،تقي،( .۵

  فرهنگي.علمي و 

، بررســي تصويرســازي عطّــار در منطــق الطيــر)،١٣٩٤خدابخشي موري آبادي، ربابه، ( .۶

 ).٠٢٠٨تهران، همايش بين المللي جستارهاي ادبي، كد مقاله(

)، پيوند عشق و زبيبـايي در آثـار عطّـار نيشـابوري، تهـران، نشـريه ١٣٨٩رسمي، سكينه، ( .٧

 ).  ٨٥-١٠٢ص، (١، شماره٤٣سبك شناسي نظم ونثر فارسي، دوره 

)، بررسي جنبه هاي زيبايي شناسـي تمثيـل در حكايـت هـاي ١٣٩٦روشندل پور، اشرف،( .٨

 ).٢٩-٦٤مصيبت نامه عطّار، اراك،  نشريه انديشه هاي ادبي(ص

 ، مترجم عباس زرياب خويي، تهران، نشر الهدي.درياي جان)،  ١٣٧٤ريتر، هلموت،( .٩



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ١٣٨
٢٨ 

 

 ، تهران، نشر امير كبير.رانجستجو در تصوف اي)،  ١٣٦٧زرين كوب، عبدالحسين، ( .١٠

، چـاپ دوم، العلــوم  مفتــاحق)،  ١٤٠٧سكّاكي، يوسف بن ابي بكر بن محمد بـن علـي، ( .١١

 بيروت، لبنان. انتشارات دار الكطوب العلميه.

 ، تهران، نشر مرواريد.فرهنگ اصطلاحات ادبي)،  ١٣٨٥سيما، داد، ( .١٢

 هران،انتشارات آگاه.، ت صور خيال در شعر فارسي)،  ١٣٦٦شفيعي كدكني، محمدرضا، ( .١٣

، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشـگاه مباني زيبايي شناسي شعر)،  ١٣٨٤صهبا، فروغ، ( .١۴

  .٣، ش  ٢٢شيراز، د 

  ، تهران، نشر روزگار.مقدمه اي بر نقد زيباشناسي سعدي)،  ١٣٨٦صيّادكوه، اكبر، ( .١۵

چـاپ بيسـتم، تصـحيح صـادق گـوهرين،  منطق الطير،)، ١٣٨٣عطّار، محمّد بن ابراهيم، ( .١۶

  تهران، نشر علمي فرهنگي.

  ، تدوين ن، تهران، انتشارات زوار.مصيبت نامه)،  ١٣٧٣عطّار، ف، ( .١٧

  )، تدوين م، شفيعي كدكني، تهران، انتشارات سخن.١٣٨٨، (منطق الطيرعطّار، ف،  .١٨

  ، تدوين ح، مجدآبادي، تهران، انتشارات زوار.نامه الهي)،  ١٣٨٩عطار، ف، ( .١٩

چاپ بيستم، تصحيح صادق گوهرين، تهران، نشر علمـي   منطق الطير،)،  ١٣٨٣عطّار، ف، ( .٢٠

 فرهنگي.

  ، تهران، نشر سمت.معاني و بيان)،  ١٣٩٣علوي مقدم، عباس، اشرف زاده، رضا،( .٢١

، ترجمه فؤاد روحاني، بنگاه ترجمه و نشـر كليات زيبايي شناسي)، ١٣٥٠كروچه، بندتو، ( .٢٢

  كتاب، تهران.

 ، مترجم محمدتقي فخر داعي، تهران، نشر دنياي كتاب.العجم شعر  )،  ١٣١٤نعمان، شبلي، ( .٢٣

  ، ترجمه فرزانه طاهري، چاپ سوم، تهران، نشر مركز.استعاره)،  ١٣٧٧هاوكس، ترنس، ( .٢۴

، ترجمه كـوروش صـفوي، مجموعـه زبانشناسي و شعرشناسي)، ١٣٨٠ياكوبسن، رومن، ( .٢۵

  مقاله،تهران، انتشارات سوره مهر.

  ، ترجمه جلال ستاري، تهران، نشرتوس.جهانگردي)،  ١٣٧٢يونگ، كارل گوستاو، ( .٢۶

27. Agha Golzadeh, F. & Pourebrahim, Sh. (2013). “Death Metaphor in 
Religious Texts: A Cognitive Semantic Approach”. International 
Journal of Humanities. 20(4). PP: 61-78. 



                                          هاي عطارمعناشناسي تصاوير در مثنويبررسي نشانه                            هم         چهارد سال  
١٣٩ 

 
28. Anderson, E. R. (1998). A Grammar of Iconism. 2nd. Edition. London: 

Associated Press.  
29. Deignan, A. (2005). Metaphor and Corpus Linguistics: Converging 

Evidence in Language and Communication Research. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publication Company. 

30. Grady, C. (2007). “Metaphor”. In: the Oxford Handbook of Cognitive 
Linguistics, eds. D. Geerartes and H. Cuykens. Oxford: Oxford 
University Press. 

31. Haiman, J. (1985). Iconicity in Syntax. Amsterdam: John Benjamin 
Publication Company.\ 

32. Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. 2nd. Edition. 
Oxford:Oxford University Press. 

33. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: The 
University of Chicago press. 

  



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ١٤٠
٢٨ 

 

 
investigation of the semantic signs of images in Attar's masnavis 

 
Eshrat Ishanagha 
 Department of Persian language and literature, Mashhad Branch, Islamic Azad 
University, Mashhad, Iran.  
Mohammad Fazeli 1 
(corresponding author) Department of Persian language and literature, Mashhad 
Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. 
Mohammad Ali Sharifian  
Department of Persian language and literature, Shirvan Branch, Islamic Azad 
University, Shirvan, Iran.  

 

Received:22/08/2022          Accepted:03/12/2022 
 

Abstract 

Attar's use of images and the creation of various and creative images is one 
of the features that allows his works to be analyzed for common discourse 
analysis. In his works, Attar has used imagery to express the themes and 
terms of judgment and philosophy more effectively in creating beauty. The 
images in Attar's works serve to expand the concepts in the story and add to 
the beauty and ambiguity in the text, so it is necessary to examine them in a 
methodical way. Attar's view of the image is beyond the literary system and 
is also a worldview. He believes that the world is an image of the true 
beauty, which reflects all the beauties of the beloved, and it is easy to see 
the qualities of the true beauty in the world and creatures. Using visual 
semiotics, this research has investigated the codes in the images used in 
Attar's Masnavis. At the beginning of the process, some images are studied 
and the features of the visual system in the images are checked as much as 
possible, and in the next step, the implied meanings are checked and pointed 
out, so that the role of the images in creating beauty and completing the 
conceptual discourse desired by Attar be revealed in his works. 
 
Keywords: semiotics, visual semantics, creative beauty, Attar Nishaburi, 
implied meaning. 
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    ٢٨ ياپيپ ة، شمار١٤٠١ پاييز، ٣، شماره   همچهاردسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

   
- هاي استعارة مفهومي ترس بين نابينايان و بينايان جغرافياي زبانيمقايسة شناختي مؤلفه

 فرهنگي ايلام 

 
 ايلام، ايلام، ايران انگليسي دانشگاه ادبيات و زبان گروه ثباتي، استاديار الهام

  

  ١٤١-١٧٠صص: 

  چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و مقايسة مفاهيم استعاري تــرس در گفتــار روزمــرة 

به اين منظــور، باشد.  فرهنگي ايلام مي-بزرگسالان بينا و نابيناي مادرزاد در جغرافياي زباني

نفــر بزرگســال  ٢٥در دو گروه آزمودني شــامل گويشور اين منطقه    ٥٠هاي پژوهش از  داده

عنوان گــروه نفر بزرگسال بينا به  ٢٥سال و    ١٨-٧٠عنوان گروه آزمايش در ردة سنينابينا به

به منظور نمايش چگونگي بيان استعاري ترس در گفتار كنترل همتاي آنها گردآوري شدند.  

هــاي مبــدأ نيــز شناســايي و ها، پربســامدترين حــوزهبر نگاشت اين دو گروه از افراد علاوه

-هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي در نــرمروشاز    با استفاده  هاداده  ليتحلمعرفي شدند.  

هــاي مفهــومي عواطــف هاي مربــوط بــه درك اســتعارهصورت گرفت. يافتــه  SPSSافزار

داري بين بزرگسالان بينا و نابينا ها، تفاوت معنيمشخص ساخت كه از نظر فراوانيِ استعاره

رفته براي قلمروهاي مبدأ تــرس در گفتــار كاروجود نداشت، اما فراواني منشأهاي حسي به

-طور معنــيكه افراد نابينا براي بيان ترس بهاين دو گروه با يكديگر متفاوت بود، به طوري 

-. مقايســه داده(P<0.05)بردنــدداري حواس چشايي و لامسه را بيشتر از افراد بينا به كار 

 نظر  از) نشان داد كه  ٢٠٠٢(  كووچشآمده از پژوهش با مدل قلمروهاي مبدأ  دست  هاي به

  .  شت ندا وجودها آن  نيب  كامل مطابقت ترس،  مبدأي  قلمروها  كاربرد

  

فرهنگــي ايــلام، -مفهومي، بينايان، تــرس، جغرافيــاي زبــاني  هاياستعاره:  هاي كليديواژه

 مادرزادن  شناسي شناختي، نابينايازبان
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 مقدمه.١

رسـد و گانه بـه ادراك مـيهاي پيرامون خود از طريق حواس پنجهانسان در مواجهه با پديد

كند. به  يم  بندي و ذخيرهدر ذهن خود طبقه  ١"مفهوم"آمده را به شكل  دستسپس اطلاعات به

ازاي هر مفهوم، يك نماد زباني در جهان خارج وجود دارد كـه فـرد هرگـاه در ديگر، به  عبارت

كنـد. مي  گيرد، ميان آن نماد و مفهوم مرتبط با آن ارتباط برقرارميمواجهه با آن نماد زباني قرار  

مربوط به مفـاهيم مختلـف هاي  بندي ذهني نيز وجود همين ويژگيواقع، مبناي اصلي مقوله  در

-دهند و به ما اجازه ميهاي ذهني هستند كه معناي كلمات را شكل مياست. مفاهيم، بازنمايي

: ٢،١٩٨٤كنيم (مدين و اسميتبندي  دهند كه رويدادها و اشياي موجود در جهان اطراف را طبقه

كننـد و بازنمـايي مي  ). در طي فرايند رشد و بلوغ، تجربيات به ما در تشكيل مفاهيم كمك١١٤

شوند؛ براي مغز مي  ٣حركتي–شده در قشر حسيشدن دوبارة تجربيات ذخيرهمفاهيم سبب فعال 

دوباره بازنمايي تجربيات ما را از لگدزدن هنگام ديـدن كسـي   "زدنلگد"مثال، بازنمايي مفهوم  

؛ ١٩٨٥، ٤نمايد (آلپـرتخواهد اين كار را انجام دهد، فعال ميزدن است و يا ميكه در حال لگد

  ).  ٢٠٠٥و ليكاف،   ٦؛ گالس١٩٩٩،  ٥پولوِرمولر

بحث در فرايند درك و توليد زبان، نحوة كاربرد زبـان مجـازي هاي مهم و قابليكي از جنبه

مجازي، زبـاني اسـت كـه مقصـود آن ترين شكل زبان مجازي است. زبان  است. استعاره اصلي

: ١٣٨٠؛ ترجمه طـاهري،  ١٩٧٢،  ٧شود (هاوكسميمستفاد  مقصودي نيست كه از معناي كلمات  

ليكـاف و جانسـون از ديـدگاه  شناسـي شـناختي  رويكرد جديد به استعاره درحوزة زبـان).  ١١

-نظـر مـيكه آن را تنها يـك آرايـة ادبـي در است) در تقابل با ديدگاه سنتي به استعاره ١٩٨٠(

استعاره به هرگونه فهم و بيان تصورات انتزاعـي در قالـب شناسي شناختي،  گرفتند. از نظر زبان

) ايـن فراينـد را ٤-١:  ١٩٩٣. ليكـاف ()١٨٩:  ٢٠٠٧،  ٨شود (گريديتر اطلاق ميتصورات عيني
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تـر كـه انتزاعـي ١داند كه ضمن آن، حـوزه مقصـداي در نظام مفهومي ميحوزهالگوبرداري ميان

شناسـان بـه بـاور برخـي از زبـان  .شـودمي  شد، دركباتر ميكه عيني٢است از روي حوزه مبدأ

ها از ذهـن بـه سـوي ) جهت استعاره٢٠٠٦ ٣و گيرارتز ٢٠٠٦، ٢٠٠٢، ٢٠٠٠شناختي (كووچش  

كنند و پس از آن استعاره در ذهنشـان شـكل زبان است، يعني افراد ابتدا موضوعي را تجربه مي

، بـا توجـه بـه اهيمـت تجربـة ديـداري در  يابد. بر اين اساسشنان نمود ميگيرد و در زبانمي

رود كه محروميت از اين حس بـر درك و زبـان افـراد نابينـاي ها، انتظار ميگيري استعارهشكل

  مادرزاد تأثير زيادي داشته باشد.

كـه   شـودايـن سـؤال مطـرح مـيهـاي مفهـومي،  با توجه به نقش بينايي در درك اسـتعاره

-هاي به دست آمده از افراد بينا و نابيناي مادرزاد در استعارههها بر اساس دادگذاري نگاشتنام

در رابطه با عملكـرد  ايـن دو   تواند داشته باشد؟ همچنين،سازي از مفهوم ترس چه تفاوتي مي

. ميـزان اسـتفادة ١شـوند: گروه آزمودني در بيان استعارة مفهومي ترس اين فرضيات مطرح مـي

صـورت . نابينايان بـه٢ط به حوزة بينايي بايد كمتر از بينايان باشد.  هاي مربونابينايان از استعاره

  كنند.  جبراني از حواس شنيداري، چشايي و لامسه بيشتر از ساير حواس استفاده مي

  . پيشينة پژوهش٢

هاي مفهومي عواطف مورد توجه بسياري از پژوهشـگران ايرانـي و غيرايرانـي قـرار استعاره

هاي مختلف اين موضوع را مورد بررسـي قـرار اين پژوهشگران از جنبهگرفته است. هر يك از 

ها توسـط پژوهشـگران ايرانـي و غيرايرانـي ترين اين پژوهشاند. در ادامه به برخي از مهمهداد

  شود.  اشاره مي

) در پژوهش خود به بررسي ساختار مفاهيم عاطفي خشم، غـرور و عشـق ١٩٨٦ (كووچش

هاي اين پژوهش، ساختارهاي مفهومي مرتبط با ايـن عواطـف در يافتهپرداخته است. بر اساس  

 -٤،  ٤نظـام مفـاهيم مـرتبط  -٣نظـام مجَازهـا،  -٢،هانظام استعاره  -١گيرند:  چهار دسته قرار مي

) در مطالعة موردي مفهوم خشـم در ١٩٨٧هاي شناختي. در پژوهشي ديگر ليكاف (مقولة انگاره

 
1- target domain 
2- source domain  
3- Geeraerts 
4- related concepts 
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استفاده بـراي بيـان خشـم هاي موردبا نگاهي به اصطلاح  رناكزنان، آتش و چيزهاي خطكتاب  

هـا وجـود دارد. مندي در تمامي ايـن اصـطلاحكند كه ساختار قاعدهدر زبان انگليسي اشاره مي

هـاي هاي استعاري خشـم و شـادي در زبـانعبارت"اي با عنوان ) در مقاله١٩٩٥(  ١همچنين يو

-پردازد تا به شباهتهاي اين دو مفهوم در هر دو زبان مياستعارهبه بررسي    "انگليسي و چيني

هاي موجود پي ببرد. تحقيقات وي نشان داد كه در مورد مفهوم خشم، هر دو زبـان ها و تفاوت

-برند و در مورد مفهوم شادي از استعارهكار مي  را به  "خشم گرماست"استعاره مفهومي اصلي  

 ٢اسـتفانوويچكننـد.  است» و «شادي ظرف است» استفاده مي  هاي «شادي بالاست»، «شادي نور

 Glückهـاي مفهـومي دو واژةاي بـه بررسـي اسـتعاره) با استفاده از رويكـردي پيكـره٢٠٠٤(

«happiness«  وFreude  »joy  «معناي شادي در زبان انگليسي و معادل آنها در زبان آلمـاني   به

-استعاره  هايشيوه  در  ٣ويژههاي زبانمشاهده كرد كه تفاوتهاي خود  در بررسي  وي  پرداخت.

هـاي فرهنگـي دو زبـان سـبب ايجـاد تفاوت وجـود دارد وسازي اين دو واژه در اين دو زبان 

 اي با) در مقاله٢٠٠٨(  ٤العابدالحق و الشريف.  ها در دو زبان شده استكاربرد متفاوت اين واژه

بـه بررسـي  "هاي خشـم و شـادي در انگليسـي و عربـيتعارهمطالعة تطبيقي كاربرد اس"عنوان  

هاي اين دو زبان پرداختند. آنها بر اين بـاور هسـتند  كـه  هـر دو زبـان در اسـتفاده از استعاره

و سـوريانو   ٥اوگـاركوواهاي خشم و شادي اشتراك دارنـد.  ها در بيان مفهومتعدادي از استعاره

از ديدگاه زبانشناسي شناختي بر اساس ساختار بـدن   سازي احساساتبه بررسي مفهوم  )٢٠١٤(

هـاي انگليسـي، روسـي و هاي مختلف خشم در زبانعنوان ظرفي براي گونههاي آن بهو بخش

اسـتفاده هـزار واژة مـورد  ٢٠هاي آماري روي  پژوهشگران با انجام تحليل  اند.پرداختهاسپانيايي  

سـازي احساسـات از تجربيـات جسـمي و عوامـل مفهومبراي خشم، به اين نتيجه رسيدند كه  

 »بـدن ظرفـي بـراي خشـم اسـت«اسـتعارة    ،گيرد. در اين سه زباناجتماعي شكل مي-فرهنگي

) نيز به بررسي استعاري غلبه بر ترس در بازنمايي بحران كرونـا ٢٠٢١الساعدي (وجود داشت.  

ها نشان داد كه زبـان اسـتعاري ههاي انگليسي سعودي پرداخت. تجزيه و تحليل داددر روزنامه
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هاي انگليسي منتخب نقش بزرگي در رفع ترس عمـومي ازشـيوع ايـن استفاده شده در روزنامه

ريزي دولت در اين زمينه داشت. در پژوهشي ديگر رادساپ، رادپـان و بيماري وكمك به برنامه

 ١٩-كوويـد    هـاي مفهـومي تـرس و غـم در پانـدمي) نيز به بررسـي اسـتعاره٢٠٢٢(١سوكلك

هاي اين پژوهش حاكي از آن بود كه در زبان تايلندي براي بيان ترس و اندوه از پرداختند. يافته

حوزه مبدأ تسلط، گياه، ماورالطبيعت، غذا، ابزار گرانبها، جنگ، ماده، حيـوان و اعضـاي بـدن   ٩

 شود. زمينه اشاره ميهاي داخلي نيز در اين  كنند. در ادامه به برخي از پژوهشانسان استفاده مي

-بررسي استعاره در زبان درد از ديدگاه زبـان"عنوان    نامة خود بادر پايان  )١٣٨٩منصوبي (

گفتـار سـخنگويان   از  جملـه را  ٨٧. وي  ه استبه بررسي استعارة درد پرداخت  "شناسي شناختي

ه قلمـرو زبان گردآوري كرده است. نتيجة اين پژوهش نشان داد كه در زبـان فارسـي سـفارسي

يـك كه هـررد  مبدأ اصلي ازجمله ويراني، دگرگوني، حركت و صدا براي استعارة درد وجود دا

-اسـتعاره"با عنـوان پژوهش خود  براي اجراي )١٣٩١كريمي (ي هستند. هايداراي زيرمجموعه

جمله گفتار گويشـوران كـردي   ٨٧،  "شناسي شناختياز ديدگاه زبان  يهاي درد در كردي ايلام

بيان درد هنگام مكالمـه ميـان پزشـك و  در زمانها هايي چون بيمارستانكلهري ايلامي از مكان

لهري از قلمروهاي مبدأ كهاي پژوهش نشان داد كه در كردي  . يافتهكرده استآوري  بيمار جمع

مانند «درد ويراني اسـت» و «درد، صـداي   ايهاي استعاريشود و ساختگوناگوني استفاده مي

 را  تـرس  استعاري  سازيمفهوم  )١٣٩١(  زارع  و  شرف زاده  نور است» شكل گرفته است.يك جا

 مـورد مطالعـه فارسـي را زبـان در مردم شهر تهرانها و مكالمات روزمره مجله  و  هادر روزنامه

مقصـد تـرس   ةسـازي حـوزمبدأ را براي مفهـومپژوهشگران در نهايت شش حوزة    .دادند  قرار

  شناسايي كردند.   سيال، گياه، سرما، حيوان درون»حركتي، «مرگ، بيشامل  

بررسـي كـاربرد اسـتعارة احسـاس در گفتـار "عنـوان  در پايان نامة خود بـا  )١٣٩١ملكيان (

عبـارت را مـورد بررسـي قـرار داد. نتـايج   ٣٠٧،  "روزمرة شهر تهـران در چـارچوب شـناختي

احسـاس در زبـان   سازيِمفهوم  هاي وي نشان داد كه پركاربردترين قلمروهاي مبدأ برايتحليل

ويراني، بيماري ومرگ براي غم، وضعيت روحي و جسـمي خـوب ترتيب عبارتند از: فارسي به

و   واكنش حيواني وخرابي دستگاه بـه ميـزان مسـاوي/بالارفتن براي شادي، رفتار  /و پروازكردن

پريدگي، رفتارحيواني، بيماري گرمابراي خشم، لرزيدن، از حركت ايستادن، رنگ/آتش  چنينهم

 
1- Rodsap, Rodpan, & Suklek 
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. يكي ديگر از عشقبراي    ارزشجايي قلب به ميزان يكسان براي ترس، مالكيت وكالاي باوجابه

، قلمروهـاي مبـدأ روازايـنبودن كاربرد برخي از قلمروهاي مبدأ اسـت.  نتايج پژوهش فرهنگي

روهاي مبدأ فرهنگي بـه عنوان قلمبه  نجاست، مرگ، مادةمخدر و موجود ماوراءالطبيعي/آلودگي

هاي خود بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه چنين در بررسيهم ملكيان  مجموعه اضافه شده است.  ناي

گيري بسياري مجاز اساس شكل،  علاوهها مؤثر هستند، بهگيري استعارهعوامل فرهنگي در شكل

  ست.ادر زبان فارسي    هااز استعاره

زبـان گويشـوران هاي مفهومي خشم در  استعاره  به بررسينامه خود  در پايان  )١٣٩١طالبي (

در زبان نابينايان را  هاي مفهومي خشم  . اين پژوهش استعارهپرداخته استنابيناي مطلق مادرزاد  

گيري ايـن نـوع سنجش عملكرد ذهني در چگونگي شكلبينايشان از نظر    اندر مقايسه با همتاي

بـر را  هـاي ديـداري  ه و ميزان كـاربرد مؤلفـهقلمروهاي مبدأ تحليل نمودها و شناسايي  استعاره

ه بـ .قـرار داده اسـت  ارزيابينابينا مورد    هايدنيدر گفتار و نوشتار آزمو  ١ويلاساس مدل فورس

در عنوان گروه گـواه  زبان بهبيناي فارسي  ١٠زبان و  نابيناي مطلق مادرزاد فارسي  ١٠  ،منظوراين  

هاي يافته.  بود  فارسي  گويشوران  سال انتخاب شدند. زبان اول همة اين    ٢٨تا    ١٨سني  هاي  رده

هـاي آن است كه گفتارگرايي در نابينايـان موجـب تشـابه فـراوان اسـتعاره  دهندةپژوهش نشان

شده اسـت.  بيناو    نابيناي مطلق مادرزاد  دو گروههر  در    ،هاي ديداري خشمحتي استعاره  ،خشم

  مورد ترديد قرار دهد.داند،  كه منشأ استعاره را ذهن ميرا تواند باوري  اين مسئله مي

سـازي غـم در بررسي تطبيقـي مفهـوم"باعنوان  اي  مقاله) در  ٢٠١٣مشاك (و    ٢مراديهدف  

ي استعارة غم و زساهاي موجود در مفهومها و تفاوتبررسي شباهت  ،"زبان فارسي و انگليسي

هاي بان بود. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه اگرچه تفاوتشناسايي الگوي حاكم در دو ز

الگـوي   امـا  سازي غـم وجـود دارد،در زمينة مفهومفارسي و انگليسي  اي ميان دو زبان  برجسته

هـاي )بـه بررسـي اسـتعاره١٣٩٢رز، افراشي و عاصـي (وَيكسان است. زور  كلي دو زبان تقريباً

اين پژوهش، با اسـتفاده از پايگـاه دادگـان زبـان فارسـي، اند. در  مفهومي حوزة شادي پرداخته

كه شباهت بيشتري به زبان روزمـره گويشـوران   ،اي از متون نوشتاري زبان فارسي معاصرپيكره

هاي مفهومي از آن استخراج گرديد. اين پيكره نمونـه شـامل و سپس استعارهانتخاب شد  دارد،  
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ندوشن، ابراهيمي، احمد، اسلاميفيسي، دانشور، آل متن از نويسندگان معاصر نظير هدايت، ن  ١٤

باشـد. پـس از ي و گلسـتان ميززاد، چوبك، كسـروي، افغـاني، محمـود، حجـادهخدا، پزشك

اسـتخراج شـد. نگاشت يا جملة استعاري  ٣٣قالب استعاري در مورد عبارت ٢٩٧مطالعة پيكره، 

كـه  را، هاي مبدأپربسامدترين حوزه هاي استعاري ودر ادامه، پژوهشگران پربسامدترين نگاشت

هـاي با توجه بـه يافتـه  ،در مجموع  .ندكردرفتند، تعيين  مي  كارهاي شادي بهدر ساخت استعاره

هـايي بـراي بيـان نگاشتهاي مبدأ و  زبانان بيشتر از چه حوزهاي مشخص شد كه فارسيپيكره

هاي مبدأ شيء، مـاده و عمـل كه حوزه ان دادها نشيافتهبراي نمونه،    برند؛ميمفهوم شادي بهره  

ر رونـد. دكـار مـيهاي مبدأ پيكره هستند كه بـراي بيـان حـوزة شـادي بـهپركاربردترين حوزه

دو زبـان فارسـي و  ها درنگاشتو بررسي هاي مفهومي حوزة شادي ميان استعارهكه  اي  مقايسه

بـا يكـديگر  هـانگاشـتورد از كه اين دو زبان در هشت م ، روشن شدانگليسي صورت گرفت

  مشتركند.

بـا اسـتناد بـه اشـعار   را  هـاي مفهـومي شـرم) استعاره١٣٩٣زاده (پژوهش افراشي و مقيمي

آمـده در دستشواهد به  مورد بررسي قرار داده است.كلاسيك فارسي قرن ششم تا دهم قمري  

 گاشـتناين پژوهش نشان دادند كه استعارة مفهوميِ كانوني براي دريافت معني شرم در قالـب 

رونـد رشـدي درك   )١٣٩٤صـادقي (دوسـت و  رقيـب.  رفتگشكل مي  »شرم منبع گرما است«

مـورد بررسـي را  سال    ٨و    ٧،  ٦زبان از سه گروه سني  فارسيكودك دختر سالم    ٣٠استعاره در  

 ؛كه درك استعاره در كودكان روند فزايندة رشدي دارد  ند. نتايج حاصل نشان دادتداده اسقرار  

 يعني با افزايش سن و رشد شناختي، قـدرت درك و تفسـير كودكـان از مفـاهيم اسـتعاري بـه

سـازي اسـتعاري حـوزة مفهوم  )١٣٩٦دوستان (يابد. مولودي و كريميصورت منظم افزايش مي

. از دادنـد بر اساس نظرية استعارة مفهـومي مـورد بررسـي قـرار را مقصد ترس در زبان فارسي

حـوزة مقصـد   ٢اينمونـهو غيرپيش  ١اينمونـههاي پـيششدن مدل مشخص  ،پژوهشاين  نتايج  

خطـر، وجـودترس، اي ترس متشكل از پـنج مؤلفـة «نمونهترس در زبان فارسي بود. مدل پيش

اي، نمونهكه در مدل غيرپيشحاليدر  ر است»،دادن كنترل و فرادست    تلاش در جهت كنترل، از

اي مفيـد بـراي حفـظ فـرد از آزار و اي مثبت كه «هدية خداوند» و وسـيلهعنوان تجربهبه  ترس
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عشـق ) به بررسي استعاره مفهـومي ١٣٩٧شده است.همچنين عباسي (سازي  اذيت است، مفهوم

هاي پژوهش وي نشـان پرداخت. يافته  الاولياي عطارتذكرةهاي معنايي مرتبط با آن در  و خوشه

ها، مفـاهيم هاي ملموس مكانسازي عشق از حوزهبراي مفهوم الاولياءتذكرة درداد كه عطار در  

استفاده كرده است. در پژوهشـي ديگـر عيني، جانداران و برخي مفاهيم ذهني براي حوزة مبدأ  

هـاي مفهـومي غـم و اسـتعاره) به بررسي  ١٤٠٠زاده (، پاشايي فخري و عادل پوري حاجبيتقي

ة گـورو (برنـدهـاي افغـاني و ايشـيمعاصر ايراني و انگليسي به نـامة  شادي در آثار دو نويسند

مورد از آثار اين دو نويسنده كـه دربردارنـدة   ٥٠در مجموع    .پرداختند)  ٢٠١٧نوبل ادبي  ة  جايز

مورد مربـوط بـه  ٣١قرار گرفتند. از اين تعداد  مفهوم استعاري غم و شادي بودند، مورد بررسي

هاي پژوهش نشان داد كـه هاي شادي بودند. يافتهمورد مربوط به استعاره  ١٩هاي غم و  استعاره

هاي مبدأ هاي شادي بود. همچنين، حوزههاي غم بيشتر از استعارهبسامد و تنوع معنايي استعاره

فشـار و  ،آسـيب فيزيكـي ،درون ظـرف ةمـادز:  غم در آثار هـر دو نويسـنده عبـارت بودنـد ا

. بـراي بيـان شـادي هـر دو مرگ، بار، تلخي، دريـا، و گريسـتن  ،آتش  ،بيماري، گياه،  فسردگي

هاي مبدأ پرواز كردن، مادة درون ظرف، دريا، سرزندگي، مستي، نور، جشن و نويسنده از حوزه

-آمده از آثار اين دو نويسنده با حوزهدست  هاي مبدأ بهاند. مقايسة حوزهخنديدن استفاده كرده

هاي مبـدأ پـول و معـاملات اقتصـادي، ورزش و بـازي، هاي مبدأ كووچش نشان داد كه حوزه

آلات جايي در آثار اين دو نويسنده براي بيان غـم و گرما و سرما، ساختمان و بنا، ابزار و ماشين

  شادي نداشتند.  

 مباني نظري پژوهش.٣

هاي مفهومي عواطـف پرداختـه هاي مفهومي و استعارهابتدا به معرفي استعارهدر اين بخش  

هـا پردازيم كه در تجزيه و تحليل دادهشود. پس از آن به معرفي مفاهيم كليدي و اصولي ميمي

  روند. به كار مي

  هاي مفهومي. استعاره١-٣

-ه با آنها زندگي مـيهاي كاستعاره") در كتاب  ١٩٨٠براي نخستين بار ليكاف و جانسون (

) در تعريـف اسـتعاره از ٤: ٢٠٠٢هاي مفهومي را مطرح كردند. كووچش (، نظرية استعاره"كنيم
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استعاره عبارت است از درك يك حـوزة مفهـومي در "گويد كه  شناسي شناختي ميديدگاه زبان

مثابه عشق بهمثابه جنگ،  مثابه سفر، بحث وجدل به، مانند: زندگي به"قالب حوزة مفهومي ديگر

مثابه گياه و بسياري ديگر، كه مثابه غذا، سازمان اجتماعي بهمثابه ساختمان، فكر بهسفر، نظريه به

اند. يك راه ساده و كوتاه در توصيف و ارائة هايي هستند كه در فكر و زبان ما جاريهمه نمونه

همان حـوزة مفهـومي (ب)  تواند اين باشد: حوزة مفهومي (الف)چنين ديدگاهي به استعاره مي

شود. اسـتعارة مفهـومي از دو حـوزة مفهـومي تشـكيل است كه به آن استعارة مفهومي گفته مي

شود كه در آن حوزة مفهومي مقصد كه انتزاعي است بر اساس حوزة مفهومي مبدأ كه عينـي مي

بطـة تنـاظري كنندة راهاي مفهومي و بيانمفهوم اصلي در استعاره  ١نگاشتشود.  است، درك مي

ها ). درحقيقـت نگاشـت١٩٠:  ٢٠٠٧بين مجموعة مفاهيم ذهني و مفاهيم عيني است (گـرادي،  

هاي مفـاهيم شود و حوزهطور گسترده در قالب جملاتي اسنادي بيان ميهايي است كه بهقياس

شناسـي واردشـده اسـت و بـه تناظرهـاي زبان  كند. اين اصطلاح از رياضيات بهرا بازنمايي مي

اي هاي مفهومي وجود دارد؛ حوزه مبـدأ مجموعـهكند كه ميان برخي حوزهمي مندي دلالتظامن

تــر اي بــا مفــاهيم انتزاعــي و ذهنيتر و حــوزة مقصــدمجموعهتــر و متعــارفبــا مفــاهيم عيني

  (همان).است

  . عواطف و استعاره٢-٣

شناس انگليسـي، در مـورد )، زيست١٨٧٢(  ٢بررسي علمي عواطف با بررسي چارلز داروين

بـه شـرايط  ٣هـاي سـازگارتكامل احساسات آغاز شد. وي بر اين باور بود كه عواطـف، پاسـخ

هاي بارز عاطفي هسـتند كـه در دو واكنشرو، احساس لذت و رنجش هراينمحيطي هستند. از

. از نظر شـناختي، )٢٠٠١،  ٤هاويلو و بريجرفتار تمامي پستانداران مصداق دارند (اِستينر، گليزر،  

گيري عواطـف رشد عاطفي فرايندي تدريجي است كه در اثر آن، عواطـف سـاده مبنـاي شـكل

) ٢٠٠٠) و كـووچش (١٩٩٧( ٥شوند، برخي از پژوهشـگران ماننـد لـوييسپيچيده محسوب مي
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ورورز، افراشـي زداننـد (شادي، تعجب، غم، خشم، ترس و حسادت را عواطف ساده و پايه مي

 .)٥٤و   ٥٣:  ١٣٩٢،  و عاصي

هـاي و پاسخ  كنند. واكنشبا افزايش سن، عوامل مؤثر بر رشد عواطف در افراد نيز تغيير مي

ماهگي ؛ براي نمونه، يك نوزاد در سـهمتفاوت است  افراد به يك رويداد در سنين مختلف كاملاً

-عكس  ها هيچش سن در مواجهه با غريبهممكن است به يك فرد غريبه لبخند بزند، اما با افزاي

س و يلـوي).  ١،٦:١٩٩٧كنـد (اسـروفدهد و بـا احتيـاط بـا وي برخـورد مـيالعملي نشان نمي

نـوزادان  بعد از تولـدسال  دو٣اوليه اي يا ) خاطرنشان كردند كه عواطف پايه١٩٨٣(  ٢مايكلسون

محسـوب   شمول جهان  و  شوندنمايان ميد. اين عواطف از طريق حالات چهرة آنها  نكنبروز مي

، مانند احساس غرور و گنـاه،در سـنين تربروز عواطف پيچيده  اين در حالي است كه.  شوندمي

ديدگاه شناختي نيـز ). بر پاية  ١٩٨٤،  ٥هاوزن؛هك١٩٨٣،  ٤ر(گِپِرت و كاستگيرند  بالاتر شكل مي

-رنـگ، مانند  انديكديگرايجاد شدهبا  از تركيب عواطف اوليه    ٦گفت كه عواطف ثانويهتوان  مي

 آيـدمـي ). بـه نظـر١٩٧٠، ٧شوند (پلاتچيككه از تركيب سه رنگ اصلي ايجاد ميهاي تركيبي  

د و عواطف ثانويه تا قبل از دو سالگي بـروز نكنماهگي در نوزادان بروز مي  ١٢عواطف اوليه تا  

ــوركمــي ــد (ب ــوي ؛١٩٧١، ٨كنن ــروكسس يل ــوي١٩٨٣، ١٠يپكاســت؛ ١٩٧٩، ٩گــان-و ب س و ي). ل

منـدي و هـاي رضـايت، علاقهدهنـد كـه نشـانهمي  گزارش) در پژوهش خود  ١٩٨٣مايكلسون(

هاي عاطفي واكنش و پاسخ شوند. اين نشانهآرامش مدتي پس از زمان تولد در كودك ظاهر مي

 كننـد، شـادي،باشد. بعد از شش ماه، عواطف واقعي بـروز مـيهاي حسي ميجسم به تحريك

تعجب، غم، خشم و ترس واكنش كودك به رويدادهايي است كه برايش معنـي دارنـد (پاپاليـا، 

  ).١١،٢١٩:٢٠٠٩اُلدزو فلدمَن
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كند كـه آيـا اسـتعاره و ها را مطرح مي) در ابتداي كتاب خود اين پرسش٢٠١٠:١كووچش (

گذارنـد؟ آيـا ساير سازوكارهاي مجازي بر تفكر و شـناخت افـراد دربـارة عواطـف تـأثير مـي

هـا ورند؟ وي با طـرح ايـن پرسـشآتوانند نوعي واقعيت عاطفي براي افراد پديد  ها مياستعاره

سـازي اسـتعاري در سعي بر اين دارد كه توجه خواننده را به اين موضوع جلب كند كه مفهـوم

ز دهـد. يكـي اتأثير قـرار مـيحوزة عواطف،شناخت و دريافت افراد را از مفاهيم عاطفي تحت

هاي مهم در مطالعة استعارة احساس بررسي اين مسأله است كـه گويشـوران زبـان در موضوع  

  د.نكنهاي مبدأيي استفاده ميبيان احساسات خود از چه حوزه

سـازي را از هاي مبدأ و مقصد در فرايند استعارهترين حوزه) رايج٤٧-١٦:  ٢٠٠٢كووچش (

شـده از سـوي وي عبارتنـد از: ة مبـدأ معرفـيحـوز  ١٣استخراج كرده اسـت.    ١فرهنگ كوبيلد

آلات، اعضاي بدن، سلامتي و بيمـاري، حيوانـات، گياهـان، سـاختمان و بناهـا، ابـزار و ماشـين

ورزش و بازي، پول و معاملات اقتصادي، آشپزي و غذا، گرما و سرما، تاريكي و روشني، نيرو، 

كند عبـارت اسـت از: اشاره ميهاي مقصد متعارفي كه كووچش به آنها  حركت و جهت. حوزه

احساس، اميال، اخلاق، تفكر، جامعه/ملت، سياسـت، اقتصـاد، روابـط انسـاني، ارتبـاط، زمـان، 

مند ميـان ايـن هاي نظامها از طريق نگاشتها. استعارهزندگي و مرگ، مذهب، رخداد و فعاليت

  گيرند.  هاي مبدأ و مقصد شكل ميحوزه

هاي قبلي اين اسـت كـه بـرخلاف آن ژوهش نسبت به پژوهشوجه تمايز و نوآوارانه اين پ

ها كه استعارة مفهومي عواطف را در آثار ادبي يا در دو زبان متفاوت مورد مقايسه قـرار پژوهش

هاي مفهومي ترس در گفتـار افـراد نابينـا، بـا روشـي اند، در اين پژوهش با مقايسة استعارهداده

گيري زبـان را مـورد بررسـي قـرار ه تأثير بينايي در شكلشدهاي انجاممتفاوت از ساير پژوهش

  داده است.  

  .روش پژوهش٤

-دادههاي مفهومي عواطف كيفي است؛ به اين صـورت كـه روش پژوهش در درك استعاره

گويشـوران نابينـا و ثبت گفتـار    از طريقها  داده  استخراج  مصاحبه واستفاده از  هاي پژوهش با  

گويشـور بينـا و   ٥٠هاي پژوهش شـامل  . آزمودنيشد  عنوان گروه كنترل گردآوريبهگروه بينا  
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مـرد) در ردة   ١٢زن و    ١٣بزرگسال نابينـا (  ٢٥فرهنگي ايلام از جمله-نابينا در جغرافياي زباني

عنـوان گـروه كنتـرل همتـا بـا بزرگسال بينـا بـه  ٢٥عنوان گروه آزمايش و  سال به  ١٨-٧٠سني  

هاي اين اسـتان بودنـد، مـورد بررسـي قـرار نا كه ساكن شهر ايلام و شهرستانهاي نابيآزمودني

فارسـي -هاي ما در اين پـژوهش همگـي دوزبانـة كـرديگرفت. لازم به ذكر است كه آزمودني

ها بـه زبـان كـردي ها پرسيده شـد و پاسـخاند و سؤالات به دو زبان فارسي و كردي از آنبوده

ه بزرگسالان نابينا از طريق مشخصات موجود در پروندة پزشـكي ارائه شدند. اطلاعات مربوط ب

هـاي خـود افـراد آنها در مركز بهزيستي و اطلاعات مربوط به بزرگسالان بينا از طريـق گزارش

ها عبارت بودنـد از: مورد بررسي قرار گرفت. معيارهاي ورود در در انتخاب و شركت آزمودني

) ٤دسـتي،  ) راسـت٣) بهـرة هوشـي متوسـط،  ٢سال ،    ٧٠-١٨سني    ) قرارداشتن در محدوده١

) ٦فارسـي زبـان سـاكن ايـلام،  -) دوزبانـه كـردي٥داشتن بـه طبقـه اجتمـاعي متوسـط،  تعلق

 هاي غش، صرع، تشنج و ضربهابتلا به بيماري  سواد تا كارشناسي. همچنين سابقهبزرگسالان بي

ديگـر (آسـيب شـنوايي يـا حركتـي   مغزي و نيز بيماري رواني و وجود هر نوع اختلال همـراه

عنوان معيارهاي خروج  در نظـر گرفتـه شـدند. ارزيـابي عملكـرد ايـن آشكار و فلج مغزي) به

ها با استفاده از مصاحبة طراحي شده بـراي درك اسـتعارة مفهـومي عواطـف صـورت آزمودني

اسـتفاده از گرفت. وضعيت بينايي (بينا و نابينا) متغير مستقل پـژوهش بـود و نگاشـت كـه بـا  

عنوان متغير وابسته در نظـر آمد، بهها به دست ميعبارات استعاري مورداستفاده توسط آزمودني

  گرفته شدند.

منظـور در شـهر ايـلام اجـرا شـد. بـه ١٤٠٠هاي آذر، دي و بهمن  سال اين مصاحبه در ماه

د نابيناي بزرگسال ها مراجعه شد. آدرس افرا، به منزل هر يك از آزمودنياجراي مصاحبة اصلي

گرفته شد. افراد بزرگسال بينا نيز كه همتاي   "شميم كوثر"از طريق پروندة پزشكي آنها از مركز  

بزرگسالان نابينا بودند، از ميان افراد عادي كه در دسترس بودند، انتخـاب شـدند. بـا توجـه بـه 

به هر آزمودني يـك روز  ها و سختي برقراري ارتباط با اين افراد،هاي آزمودنيپراكندگي آدرس

به طـول انجاميـد. گـردآوري ايـن   "سه ماه"آوري اطلاعات  رو، جمعاختصاص داده شد، ازاين

  ها صورت گرفت.ها طي دو مرحله از آزمودنيداده

ها خواسـته شـد كـه احسـاس خـود را در مرحلة اول، در قالب جملات سؤالي از آزمودني

كـه آزمـودني اك توصيف كنند و اين سؤالات تا زمـانيهاي ترسنهنگام قرار گرفتن در موقعيت
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-كرد، ادامه داشت. از جمله اين سؤالات مـياحساس ترس خود را در قالب استعاره مطرح مي

ها اشاره كرد: تصور كنيد كه اگر در نيمه شب تنها به قبرستان برويـد و كسـي توان به اين نمونه

به شما دست خواهد داد؟ اگر در نيمـه شـب  ناگهاني از پشت به شما دست بزند، چه احساسي

-تنها در خانه باشيد و ساية موجود وحشتناكي را روبرويتان ببينيد چه حسي به شما دست مـي

دهد؟ اگر تلفن شما بد موقع زنگ بزند و صداي جيغ و داد عزيزانتان را بشنويد، چه احساسـي 

توانيد آن را براي مـا اده است، ميخواهيد داشت؟ آيا در گذشته اتفاق ترسناكي براي شما رخ د

تعريف كنيد وحس و حالتان را در آن موقعيت به صورت كامل برايمان توضيح دهيد؟ هدف از 

طرح اين قبيل سؤالات و پرسش در مورد خاطرات ترسناك افراد، استخراج عبـارات اسـتعاري 

ختگي از طريق پخـش مربوط به حس ترس در گفتار اين افراد بود. در مرحلة دوم، موقعيتي سا

ي با محتواي ترس به منظور بروز اين احساسات براي استخراج عبـارات اسـتعاري صوت يهاليفا

توان به اين موارد اشاره كرد: اگر شـما جـاي هاي ساختگي ميايجاد شد. از جمله اين موقعيت

كه تنها   كرديد؟ اگر ناگهاني اين موجود ترسناك وقتيشخصيت اصلي داستان بوديد، چيكار مي

هستيد، پيش شما بيايد، چه حسي خواهيد داشت؟ اگر شب در اتاقتان اين صـداهاي مهيـب را 

بشنويد و يكي از اين موجودات ترسناك در اتاق شما را بزند، چه احساسـي خواهيـد داشـت؟ 

هاي استعاري ها در هنگام توصيف احساسات، عبارتسازي گفتار آزمودنيپس از ضبط و پياده

شده توسط آنها به دست آمد. اجراي كامل اين مصاحبه شامل توضيح روند مصـاحبه، كاربردهبه

دقيقه طـول كشـيد. در حـين   ١٥٠هاي صوتي، استراحت و پرسيدن سؤالات حدود  پخش فايل

-SMصداي آنها بوسيلة گوشي همراه گلكسي نوت فور، مدل    اجراي مصاحبه توسط آزمودني

n910c  ژوهش با اسـتفاده از دو روش آمـار توصـيفي و اسـتنباطي مـورد هاي پضبط شد. داده

-خي  توان به آزموناستفاده در اين پژوهش ميآماري مورد    تحليل قرار گرفتند. ازجمله آزمون

  اشاره كرد.  ١دو

  ها. تحليل داده٥

هـاي اسـتعاري هـا و عبـارتنگاشـتها در اين بخش، هر يك از اين  به منظور تحليل داده

هايي نشان آزمودني بينا و نابينا در قالب جدول   بوط به آنها به صورت جداگانه براي دو گروهمر
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هاي مربوط به قلمروهاي مبدأ ترس داده خواهند شد؛ به اين صورت كه در يك ستون، نگاشت

دادن شـود. بـراي نشـانآورده مـي نگاشتو در ستون مقابل آن، عبارات استعاري مربوط به آن 

هـا درون گيومـه و نگاشـتها و عبارات استعاري مربوط بـه آنهـا در مـتن،  نگاشتيز ميان  تما

مربـوط بـه   نگاشـت  ٨٨اند. در مجمـوع،  عبارات استعاري به صورت ايتاليك نشـان داده شـده

هـاي نابينـا و عبارت اسـتعاري از گفتـار آزمـودني  ٣٣٧اي شامل  قلمروهاي مبدأ ترس از پيكره

هـاي اسـتعاري ها و عبـارتنگاشتزبان به دست آمد. از ميان  فارسي-بيناي كردي  گروه كنترل 

عبارت استعاري در زمينـة قلمروهـاي مبـدأ تـرس از گفتـار   ١٨٠نگاشت و    ٤٢شده،  گردآوري

هـاي نابينـا در زمينـة عبارت استعاري از گفتار آزمـودني  ١٥٧و    نگاشت  ٤٦هاي بينا و  آزمودني

، هـانگاشـتگيـري در مـورد فراوانـي  س به دست آمده است. ملاك تصميمقلمروهاي مبدأ تر

هاي ها، در ابتدا، جـدول ها بوده است. براي تحليل دادههاي استعاري مربوط به آنتعداد عبارت

همـراه هاي مفهومي حس ترس براي دو گروه آزمودني بينا و نابينـا بـهمربوط به كاربرد استعاره

شود. سپس با شده از دو گروه بر اساس حواس مختلف ارائه ميآوريهاي جمعنگاشتمقايسة  

سـازي در هـر داري تفاوت كاربرد حواس مختلف براي استعارهدو معني-استفاده از آزمون خي

 آمده از دو گروه بينـادستي بههانگاشتشود. درنهايت،  هاي آزمودني سنجيده مييك از گروه

  گيرند.  ) ارائه كرده است، مورد مقايسه قرار مي٢٠٠٢هايي كه كووچش (نگاشتو نابينا با 

  هاي استعارة مفهومي ترس. تجزيه و تحليل داده١-٥

  هاي مفهومي ترس در گفتار گروه بينا. كاربرد استعاره١-١-٥

هاي بينـا مرتبط با قلمرو مبدأ ترس كه در گفتار آزمودني  هاينگاشت)، تمامي  ١در جدول (

هاي مورد استفاده مربوط به قلمرو مبدأ ترس در نگاشتتعداد كل  به كار رفته، ارائه شده است.  

بـا  "تـرس بيمـاري اسـت"هـاي  نگاشـتعدد بود كه از اين ميـان،    ٤٢هاي بينا  گفتار آزمودني

عبـارت اسـتعاري،   ١٢بـا فراوانـي    "ريف/دشمن اسـتترس ح"عبارت استعاري،    ٢١فراواني  

ترس تيرگي و تـاريكي "و    "ترس مرگ است"عبارت استعاري،    ٨با فراواني    "ترس بار است"

طـور ترتيب داراي بيشترين فراواني بودند. همـانعبارت استعاري به  ٧هر يك با فراواني    "است

بينا از حواس بينايي، لامسه و شـنيداري دهند، افراد  هاي مندرج در اين جدول نشان ميكه داده

ها و عبارات اسـتعاري در توان به اين نگاشتسازي استفاده كردند؛ براي نمونه، ميبراي استعاره
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در عبـارات  "ترس تيرگـي و تـاريكي اسـت"با منشأ بينايي   گفتار اين افراد اشاره كرد: نگاشت

جا شب شه؛ همهشه؛ دنيام تيره و تار مييجا سياه مشه؛ همهجلوي چشمام تاريك مياستعاري  

شه؛ دنيا جلو چشمام مثل كلاغ سـياه چيز سياه ميشه؛ انگار توي قبرم؛ دلم مثل زغال از همهمي

-مـيبه لـرزه    متمام بدناستعاري  در عبارات    "ترس سرما است"نگاشت با منشأ لامسه  شه؛  مي

لرزه، از ترس كنم بدنم ميشه، احساس ميمورمور ميكنم؛ از شدت سرما بدنم  افته، يهو يخ مي

در   "ترس سـكوت اسـت"و نگاشت با منشأ شنيداري    لرزملرزه، مثل بيد به خودم ميپاهام مي

دهد ايـن هاي جدول زير نشان مي. دادهشنوم، همه جا ساكتههيچ صدايي نميعبارات استعاري  

  ن استعاري ترس استفاده نكردند.  ها از دو حس بويايي و چشايي براي بياآزمودني

  هاي بينا و بسامد آنها هاي قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمودني نگاشت. ١جدول 

  بسامد   نگاشت قلمرو مبدأ   بسامد   قلمرو مبدأ  نگاشت

 ٦ ترس موجود زنده است   ٥  ترس خفگي است 

خوابي/ ناتواني در خواب استترس بي  ٢  زنجيراست  /ترس بند  ٢ 

 ٥ ترس خرابي دستگاه است  ٦  مانع است ترس 

اشتهايي است ترس بي ٧ ترس تيرگي و تاريكي است   ١ 

 ٥ ترس ماده درون ظرف است  ٢ ترس پوچي است 

 ٥ ترس فرار كردن است  ٦ ترس سرما است 

 ١ ترس موجود ماورايي است  ٢ ترس ناتواني در صحبت كردن است 

حريف/دشمن است ترس  ٣ ترس داد و فرياد كردن است   ١٢ 

 ٤ ترس اضطراب است  ٣ ترس وحشتناك است 

 ٤ ترس سيال است  ٥ ترس ناتواني در حركت است 

 ٢ ترس سكوت است  ٤ ترس احساس ناخوشايند است 

 ٣ ترس شيء است  ٢ ترس گريه و ناله است 

 ٢ ترس جانور دربند است  ٢ ترس يك رفتار حيواني است

 ٤ ترس ناتواني است  ٨ ترس بار است 

 ٦ ترس تغيير حالت بدن است  ٥ ترس سردرگمي و بيقراري است 

حركتي است ترس بي  ٧ ترس مرگ است  ٤ 

 ٢ ترس كفر است  ٤ ترس از دست دادن كنترل مجاري ادراري است 

 ٢١ ترس بيماري است  ٣ ترس تكذيب كردن است 

 ٢ ترس تنهايي است  ١ ترس آلت تناسلي حيوانات است 
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 ٣ ترس جنون است  ٢ ترسيكنيرويطبيعياست

 ٥ ترس دين است  ٢ ترس نفرت است 

 

مبـدأ تـرس، گـاهي مـرز قلمرو    ي مربوط بههابندي نگاشتتقسيملازم به ذكر است كه در  

تـوان را مـي عبـارات اسـتعاريبه اين معنا كه بسـياري از توان در نظر گرفت؛ ي را نميمشخص

گيـريم و بـه و ما آنها را مانند يك پيوستار در نظر مي  گاشت دانستنهمزمان زيرمقولة چندين  

تـر دهيم. در اينجا منظـور از نزديـكتر باشند، در آن زيرمجموعه قرار ميهر نگاشت كه نزديك

توجه به مفهوم غالب و بارز كل جمله است، براي مثال عبارت استعاري «مثـل بيـد بـه خـودم 

تواند در زير مجموعه «ترس گياه است» قرار گيـرد. لرزيدم» به خاطر وجود كليدواژه بيد مييم

اما با توجه به فعل جمله كه با همنشيني در كنار ساير كلمـات مفهـوم لرزيـدن را بيشـتر نشـان 

ها علت اين امر به ماهيت نگاشتايم.  داده  دهد، آن را در زيرمجموعه «ترس سرماست» قرارمي

  ها وجود ندارد.  گردد، چراكه مرز قاطع و مشخصي ميان نگاشتميبر

  هاي مفهومي ترس در گفتار گروه نابينا. كاربرد استعاره٢-١-٥

هـاي نابينـا را نشـان ي مربوط به قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمـودنيهانگاشت  )٢(  جدول 

بـا   "ترس تغيير حالت بدن است"شامل  هاي نابينا  ي ترس در گفتار آزمودنيهادهد. نگاشتمي

تـرس "عبـارت اسـتعاري،    ٧بـا فراوانـي    "تـرس بيمـاري اسـت"عبارت استعاري،    ٩فراواني  

ترتيـب داراي عبـارت اسـتعاري، بـه  ٦، هر يـك بـا فراوانـي  "ترس بدمزه است"و    "سرماست

ر كـه در ايـن نگاشت مربوط به قلمرو مبدأ ترس بودند. همان طـو  ٤٦بيشترين فراواني از ميان  

سازي در قلمرو مبدأ ترس شود، افراد نابينا تمام حواس خود را براي استعارهجدول مشاهده مي

ها و عبارات استعاري مربـوط بـه قلمـرو مبـدأ تـرس در ؛ ازجمله اين نگاشتگرفتندكار ميبه  

 "ترس تـاريكي اسـت"بينايي  توان به اين موارد اشاره كرد: نگاشت با منشأ  گفتار افراد نابينا مي

شه؛ دلم مثل آلوي سياه از دنيا و هر زندگي جلوي چشمام شب تار ميهاي استعاري  در عبارت

در  "تـرس مـزه تلـخ و تـرش اسـت"با منشأ چشـايي  نگاشتشه؛  چي درونش هست سياه مي

اشت با منشـأ نگخورم؛  كنه؛ انگار نوشيدني تلخ و بدمزه ميگلوم ترش ميهاي استعاري  عبارت

جـا كـنم، همـهبوي گند/ لجن حس مـي  هاي استعاريدر عبارت  "ترس بوي بد است"بويايي  

تـرس گرمـا "نگاشت بـا منشـأ لامسـه  ؛  كنمبوي عرق ميده و بوي ماندگي در اطراف حس مي
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شه، دماي بـدنم بـالا ميـره، كنم، حرارت از بدنم بلند ميداغ ميهاي استعاري  در عبارت  "است

خـوره؛ چسبونم؛ دلم قُل مـيچند تا لباس پشمي تنم كردن، خونم به جوش مياد؛ آمپر مي  انگار

 هـاي اسـتعاريدر عبارت "ترس ناشنوايي است"نگاشت با منشأ شنيداري  ؛  افتمبه جلزوولز مي

پنبه تو گوشـم فـرو شنوم و انگار چوبپوشونه و هيچي نمياي رو گوشامو ميمثل اينه كه پرده

  .كننمي

قلمـرو در مـواردي هـا نگاشتبندي در تقسيمتر در بخش قبلي ذكر شد، طور كه پيشهمان

-به اين معنا كه بسياري از اسـتعاره ؛مشخص و قاطعي وجود ندارد و مرز ميان آنها نسبي است

. در قلمروهـاي به صـورت همزمـان دانسـت نگاشتتوان زيرمقولة چندين هاي مفهومي را مي

شم؛ انگار بادمو خـالي كـردن، مثـل لاسـتيكي عبارات استعاري فلج ميمونه،  مبدأ ترس، براي ن

 "ترس بيمـاري"و  "ترس ناتواني است"هاي نگاشت، همزمان زيرمجموعة هستم كه پنچر شدم

  قرار گيرند.

  

  هاي نابينا هاي قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمودني نگاشت .٢جدول 

  بسامد   قلمرو مبدأ  نگاشت  بسامد   قلمرو مبدأ  نگاشت

  ٣  ترس فشار است   ٥  ترس خرابي دستگاه است

  ٤  ترس مادة درون ظرف است   ٢  ترس ناشنوايي است

  ٣  ترس خفگي است   ١  ترس عرياني است

  ٣  ترس نيرو است   ١  ترس مانع است 

  ١  ترس رنج و سوگواري است   ٢  ترس سقوط است 

  ٥  است ترس پژمرده شدن   ٢  ترس يك نيروي طبيعي است 

  ٢  ترس تاريكي است   ٢  حالي است ترس بي

  ٢  ترس پوشش تيره و پاره است   ٥  ترس جانور دربند است 

  ٥  ترس حريف است   ٦  ترس سرما است 

  ٤  ترس جانور درنده است   ٣  ترس ماده روان درون ظرف است 

  ٧  ترس يك رفتارحيواني است  ٣  ترس تحرك زياد است 

  ١  ترس جنگ است   ٣  ترس بوي بد است 

  ٢  ترس ديوانگي است   ٢  ترس مزه تلخ و ترش است 

  ٦  ترس بدمزه است   ٢  خوابي است ترس بي
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  ٣  كردن است ترس فرار  ٥  ترس كفر است 

  ٤  ترس سرگرداني است   ١  اشتهايي است ترس بي

  ٤  ترس تغيير حالت چهره است   ٤  ترس بار است 

  ٣  ترس ناتواني است   ٧  ترس بيماري است 

  ١  ترس گريه است   ٩  است ترس تغييرحالت بدن 

  ٥  ترس ويراني است   ٤  ترس دين است 

  ٢  ترس لرزيدن است   ٢  ترس درد و دشواري است 

  ٤  ترس سنگيني و آوار است   ٢  ترس كابوس است 

  ٨  ترس گرما است   ٢  ترس زندان است 

  

رغـم دهد كه بههاي مربوط به دو گروه بينا و نابينا در قلمرو مبدأ ترس نشان ميمقايسه داده

هـاي هـا، هـر يـك از ايـن دو گـروه از اسـتعارههاي مشترك در گفتار آنوجود برخي نگاشت

هـاي اند؛ براي نمونه، برخـي از اسـتعارهكردهها استفاده نگاشتمفهومي متفاوتي نيز براي توليد 

هـاي بينـا توسـط در گفتـار آزمودني  "ترس تغييرحالت بدن اسـت"نگاشت  مفهومي مربوط به  

 شـهيمـشـل    مدست و پـاشم،  ميخود  از خود بيشه،  روحم از بدنم جدا ميعبارات استعاري  

تُـنِ صـدام هاي نابينا اغلب از طريق عبارات اسـتعاري ماننـد  در گفتار آزمودنيشود اما  بيان مي

نشـان داده شـده اسـت.  شم، زبونم بند ميادشم، بدصدا ميا ميكنه، دچار گرفتگي صدتغيير مي

دهند، افراد نابينا برخلاف افراد بينا بيشتر از عبارات طور كه اين عبارات استعاري نشان ميهمان

انـد و تعـداد محـدودي از عبـارات نگاشت اسـتفاده كـردهاستعاري با منشأ شنيداري براي اين  

ها با منشأ ديداري هـر چنـد نگاشتهمه، برخي از  به كار بردند. باايناستعاري با منشأ بينايي را  

 "ترس تـاريكي اسـت"با فراواني بسيار پايين در گفتار افراد نابينا نيز مشاهده شده است،  مانند 

زندگي جلوي چشمام مثل شب تار شد و دلم مثل آلوي سياه از دنيا و هـر در عبارت استعاري  

  .  شهچي درونش هست سياه مي

نابينــا باقلمروهــاي مبــدأ بينــا و  هاي  آزمودنيدر گفتار  ترس  مبدأ    .  مقايسة قلمروهاي٣-١-٥

  )٢٠٠٢( كووچش

هـاي بينـا مربـوط بـه آمده از گفتار آزمـودنيدستعبارات استعاري به  ١٨٠)،  ٣در جدول (

قـرار   ) مورد مقايسه٢٠٠٢شده توسط كووچش (هاي مبدأ ترس با قلمروهاي مبدأ معرفيقلمرو
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كاررفته توسـط كـووچش در ايـن عبـارات گرفتند. به اين صورت كه تمامي قلمروهاي مبدأ به

هـا شناسايي شدند و بسامد هر كدام از آنها در جدول زير نشان داده شـده اسـت. مقايسـه داده

نشان داد معادلي براي قلمروهاي مبدأ ترس در حوزة ساختمان و بنا، پول و معاملات اقتصادي 

هاي بينا مشـاهده ) وجود دارد، در گفتار آزمودني٢٠٠٢زي و ورزش كه در مدل كووچش (و با

دهـد ها در زبان فارسي و كردي نيست، بلكه نشان مينشد، اين نتيجه به معني وجودنداشتن آن

-هاي پژوهش در اين قلمرو جـاي نمـيآمده از آزمودنيدستهاي ترس بهيك از داده  كه هيچ

مقابل، برخي قلمروهاي ديگر مانند كفر، ديـن، تكـذيب كـردن، گريـه و نالـه، داد و گيرند. در  

فرياد، وحشتناك، فرار كردن، موجود ماورايي، تنهايي، حريف/ دشمن و موجود زنده از جملـه 

  هاي بينا بوده است.سازي ترس در گفتار آزمودنيقلمروهاي زايا براي استعاره

هـاي بينـا ) كه در گفتـار آزمـودني٢٠٠٢مدل كووچش (  همچنين، پركاربردترين قلمروهاي

عبـارت  ٣٥مرتبط با قلمرو مبدأ ترس مشاهده شد، عبارتند از: سـلامتي و بيمـاري بـا فراوانـي 

كـه قلمروهـاي مبـدأ بـازي و عبارت اسـتعاري. درحـالي ١٥استعاري و اعضاي بدن با فراواني 

آمـده دستهاي ترس بهچ يك از داده) در هي٢٠٠٢ورزش و ساختمان و بنا در مدل كووچش (

  هاي پژوهش در اين قلمرو جاي نگرفتند.  از آزمودني

هاي نابينا مربـوط بـه آمده از گفتار آزمودنيدستعبارت استعاري به  ١٥٧) نيز  ٤در جدول (

) مورد مقايسه قـرار ٢٠٠٢شده توسط كووچش (هاي مبدأ ترس با قلمروهاي مبدأ معرفيقلمرو

سـازي در هـاي نابينـا بـراي اسـتعارهدهد كه آزمودنينطور كه اين جدول نشان ميگرفتند. هما

قلمرو مبدأ ترس از قلمروهاي مبدأ بازي و ورزش و پول و معـاملات اقتصـادي، كـه ازجملـه 

شود، در گفتار خود استفاده نكردنـد. ايـن افـراد ) محسوب مي٢٠٠٢قلمروهاي مبدأ كووچش (

قلمروهاي مبدأ عرياني، كفر،دين، بـوي بـد، پوشـش تيـره و پـاره، سازي ترس از  براي استعاره

بـر قلمروهـاي مبـدأ حريف، جنگ، فرار كـردن، سـرگرداني، گريـه، كـابوس و بختـك افـزون

  ) استفاده نمودند.٢٠٠٢كووچش (

شود قلمروهاي مبدأ سلامتي و بيمـاري بـا فراوانـي ) مشاهده مي٤طور كه در جدول (همان

عبارت استعاري بيشـترين فراوانـي را از ميـان   ١٦واعضاي بدن با فراواني  عبارت استعاري    ١٨

هاي نابينا در قلمـرو مبـدأ تـرس بـه خـود ) در گفتار آزمودني٢٠٠٢قلمروهاي مبدأ كووچش (

  اختصاص دادند. 



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ١٦٠
٢٨ 

 

  

 شده در كووچشهاي بينا در برابر قلمروهاي مبدأ معرفيقلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني .٣جدول 

)٢٠٠٢(  

  قلمروهاي متعارف استعارة ترس 

قلمروهاي مبدأ در مدل  

  ) ٢٠٠٢كووچش ( 
  هاي بيناقلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني

  اعضاي بدن 

  

دندان، قلب، سر، بدن، استخوان، دست، دهان، مجاري ادراري، آلت تناسلي، چشم،  

  مو، پا، روده، گلو، سينه 

  سلامتي و بيماري 

  

شدن، غش، بيهوشي، ناتواني، دندان قروچه، ايست قلبي، سردرد، بيماري، فلج 

حالي، بدن درد، خشكي دهان، دل  حالت تهوع، بيقراري، ضعف، خونريزي، بي

پيچه، اسهال، فشارخون، سرگيجه، تپش قلب، لمس شدن بدن، استخوان درد، 

  اختياري ادرار، كرختي بدن، سكته، بيخوابي، سردرگمي،خفگي، تنگي نفس، بي

  اشتهايي، توهم، جنون ناشنوايي، احساس ناخوشايند، اضطراب و دلهره، بي 

  حيوانات

  
  خر، جانور دربند، مرغ، رفتار حيواني، كلاغ سياه

  بيد، چوپ   گياهان 

  ...............................   ساختمان و بنا 

  دستگاه، پتو، بند/ زنجير، قفل، فيوز، كارد، شيء   ماشين و ابزار 

  ............................   ورزش بازي و 

  پوچي  پول و معاملات اقتصادي 

  آب   آشپزي و غذا 

  سرما، يخ  گرما و سرما 

  تيرگي و تاريكي، سياه    تاريكي  و روشني

  نيروي طبيعي، سنگيني، فشار، مانع، بار، مادةدرونظرف   نيروها

  پايين،  لرزيدن (حركت ايستا)، اينور و اونور  حركت و جهت 

  كفر  .................................. 

  دين .................................. 

  تكذيب كردن  .................................. 

  نفرت  .................................. 

  گريه و ناله  .................................. 
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  داد و فرياد .................................. 

  وحشتناك  .................................. 

  فرار كردن  .................................. 

  موجود ماورايي  .................................. 

  تنهايي  .................................. 

  حريف/دشمن  .................................. 

  موجود زنده   .................................. 

  

شده در هاي نابينا در برابر قلمروهاي مبدأ معرفيقلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني .٤ جدول

  ) ٢٠٠٢كووچش (

  قلمروهاي متعارف استعارة ترس 

قلمروهاي مبدأ در مدل  

  ) ٢٠٠٢كووچش ( 
  هاي نابينا قلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني

  اعضاي بدن 
بدن، گوش، قلب، دست، پا، سر، گلو، پيشاني، معده، زبان، دل، دهان، استخوان،  

  ذهن، چهره، لب 

  سلامتي و بيماري 

زده، كرختي بدن، بيخوابي، بيماري، بدن درد، معده  حالي، جنونناشنوايي، بي

ضعف، حالت تهوع، سرگيجه، گرفتگي صدا، درد و دشواري، خفگي، رنج  درد، 

  و سوگواري، ديوانگي، ناتواني، فلج شدن

  مرغ، مار، گنجشك، جانور دربند، رفتار حيواني، حيوان، گاو، جانور درنده، سگ  حيوانات

  پژمرده شدن، درخت، برگ، ريشه، بيد   گياهان 

  زندان، خراب شدن سنگيني و آوار، ويراني،   ساختما و بنا 

  ماشين و ابزار 
ي دستگاه، قفل، ماشين، سيم، پرده، چوب پنبه، درب، لباس، پارچ، فرفره، خراب

  پُتك، سيم خاردار

  ..............................   بازي و ورزش 

  ..............................   پول و معاملات اقتصادي 

  آشپزي و غذا 
روغن، نوشيدني تلخ و ترش، آلو سياه، عسل، گوشت ، آب، بدمزهيي، اشتهايب

  تلخ، كباب، غذاي بد، چلو كوبيده، نوشيدني خوب، لبو، خمير 

  سرما، گرما، يخ، لرزيدن، قُل خوردن، داغ   گرما و سرما 

  تيرگي و تاريكي، شب تار، سياهي   تاريكي و روشني 

  ظرف  بار، فشار، نيرو، مانع، مادةدرون ظرف،ماده روان درون  نيروها
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  سقوط، تحرك زياد، پايين،  لرزيدن (حركت ايستا)، اينور و اونور، بالا   حركت و جهت 

  عرياني  .................................. 

  بوي بد  .................................. 

  كفر  .................................. 

  دين .................................. 

  پوشش تيره و پاره  .................................. 

  حريف .................................. 

  جنگ  .................................. 

  فرار كردن  .................................. 

  سرگرداني .................................. 

  گريه .................................. 

  كابوس   .................................. 

  بختك  .................................. 

 

) به تعداد عبارات استعاري مورد استفاده توسط دو گروه بينـا و نابينـا كـه بـه ٥در جدول (

اسـت. از   شده  اشارهشوند،  طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق منشأهاي مختلف حسي بيان مي

ي هـاهاي بينا، نگاشـتعبارت استعاري مربوط به قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمودني  ١٨٠ميان  

ترس تيرگـي "عبارت استعاري داراي منشأ ديداري در گفتار افراد بينا عبارتند از:    ١٠مربوط به  

هاي مربوط به يـك عبـارت اسـتعاري بـا ؛ نگاشت"ترس وحشتناك است"و    "تاريكي استو  

 ٢مربـوط بـه  نگاشـت؛ "اشـتهايي اسـتترس بـي"منشأ چشايي در گفتار افراد بينا عبارتند از: 

-؛  "ترس سكوت اسـت"عبارت استعاري با منشأ شنيداري در گفتار افراد بينا عبارت است از:  

تـرس "عبارت استعاري با منشأ لامسه در گفتار افراد بينا عبارتنـد از:   ١٧  هاي مربوط بهنگاشت

.  ازجملـه "تـرس بـار اسـت"و    "ترس خفگي اسـت"،  "ترس بند/زنجير است"،  "سرما است

كـارگيري چنـد عبارت استعاري كه در گفتار افراد بينـا از طريـق بـه  ٦٨هاي مربوط به  نگاشت

تـرس مـرگ "،  "تـرس بيمـاري اسـت"توان بـه  ، ميحس به صورت همزمان قابل درك بودند

تـرس نـاتواني در حركـت "،  "ترس جانور دربند اسـت"،  "ترس خرابي دستگاه است"،  "است

،  "ترس مانع اسـت"،  "ترس احساس ناخوشايند است"،  "ترس تغيير حالت بدن است"،  "است
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منشـأ بويـايي ديـده نگاشتي بـا  ، اشاره كرد. در گفتار اين افراد  "دشمن است  /ترس حريف"و  

  نشد. 

عبارت اسـتعاري مربـوط بـه قلمـرو مبـدأ تـرس در گفتـار   ١٥٧از طرف ديگر، از مجموع  

عبارت استعاري با منشأ ديـداري ماننـد   ١٠ي مرتبط با  هاتوان به نگاشتهاي نابينا، ميآزمودني

و   "ترس پوشش تيـره و پـاره اسـت"،  "ترس تغيير حالت چهره است"،  "ترس تاريكي است"

عبارت استعاري با منشأ بويـايي در گفتـار   ٣نگاشت مرتبط با  اشاره كرد؛    "ترس كابوس است"

عبارت اسـتعاري بـا  ٩هاي مربوط به ؛ نگاشت"ترس بوي بد است"افراد نابينا عبارت است از:  

تـرس "و  "ترس مـزه تلـخ و تـرش اسـت"،  "اشتهايي استترس بي"منشأ چشايي عبارتند از:  

عبارت استعاري با منشأ شنيداري در گفتار افراد نابينا عبـارت   ٢؛ نگاشت مرتبط با  "بدمزه است

عبارت استعاري بـا منشـأ لامسـه در  ٣٣ي مرتبط با ها؛ نگاشت"ترس ناشنوايي است"است از:  

، "تـرس فشـار اسـت"،  "تـرس بـار اسـت"،  "ترس عرياني است"گفتار افراد نابينا عبارتند از:  

، "ترس خفگـي اسـت"، "ترس گرما است"، "ترس سرما است"، "اري استترس درد و دشو"

عبـارت  ٧١هاي مربوط نگاشت. برخي از "ترس سنگيني و آوار است"و    "ترس لرزيدن است"

، "ترس خرابي دسـتگاه اسـت"استعاري مربوط به ساير حواس در گفتار افراد نابينا عبارتند از:  

ترس تغيير حالت بـدن "،  "ترس بيماري است"،  "ستترس جانور دربند ا"،  "ترس مانع است"

تـرس "،  "تـرس تحـرك زيـاد اسـت"،  "حـالي اسـتترس بي"،  "ترس سقوط است"،  "است

تـرس ويرانـي "،  "تـرس نـاتواني اسـت"،  "ترس يك رفتار حيواني اسـت"،  "سرگرداني است

ترس "و    "ترس جانور درنده است"،  "ترس حريف است"،  "ترس پژمرده شدن است"،  "است

  ."مادة درون ظرف است

هاي حسي مختلف در گفتـار دو گـروه براي مقايسه فراواني عبارات استعاري ترس با منشأ

دو اسـتفاده شـده و -هـا از آزمـون خـيداري تفـاوت ميـان آنهاي بينا و نابينا و معنيآزمودني

كـه در ايـن آمده مربوط به هر گروه در جدول زير ارائه شده است. همان طور دستهاي بهداده

 .جدول  مشخص است

هاي ترس با مقدار براي استعاره-هاي مندرج در جدول زير بايد گفت كه پيبا توجه به داده

به دست آمد كه همة ايـن  ١.٠٠٠و  ٠.١٠٣،  ١.٠٠٠ترتيب  منشأهاي بينايي، بويايي و شنيداري به

داري ميـان دهنـد كـه تفـاوت معنـيميمقدارها نشان  -بيشتر شده است. اين پي  ٠.٠٥مقادير از  
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هـا بينـا و هاي مفهومي ترس با منشأهاي بينايي، بويايي و شنيداري در گفتـار آزمـودنياستعاره

و  بـا منشـأ  ٠.٠٠٢هاي مفهومي با منشـأ چشـايي مقدار براي استعاره-نابينا وجود ندارد. اما پي

-با توجه به پي  .(P<0.05)ار است  دكمتر است و معني  ٠.٠٥به دست آمد كه از    ٠.٠٠٣لامسه  

تـوانيم بگـوييم كـه تفـاوت آمده براي منشأهاي حسي چشايي و لامسـه مـيدستمقدارهاي به

علـت   افراد نابينا بـه  داري ميان دو گروه بينا و نابينا با توجه به اين دو حس وجود دارد ومعني

-اين نقص در بيـان اسـتعارهفقدان حس بينايي بيشتر از دو حس چشايي و لامسه براي جبران  

  اند.هاي مفهومي ترس استفاده كرده

  

  هاي بينا و نابينا هاي ترس با منشأهاي مختلف حسي در گفتار آزمودني . فراواني استعاره٥جدول 

سطح  

  داري معني

درجه 

  آزادي 

آماره  

  دو-خي
 باقيمانده 

  فراواني 

مورد  

 انتظار 

 فراواني 
وضعيت 

 بينايي 

عبارات  

  استعاري ترس 

٠.٠٠٠  ١  ١.٠٠٠  
 بينا  ١٠ ١٠ ٠

  منشأ بينايي
 نابينا  ١٠ ١٠ ٠

٣  ١  ٠.٠٨٣  
 بينا   ٠  ١.٥  - ١.٥

 منشأ بويايي
 نابينا   ٣  ١.٥  ١.٥

٦.٤٠٠  ١  ٠.٠١١  
 بينا   ١  ٥  - ٤

 منشأ چشايي 
 نابينا   ٩  ٥  ٤

٠.٠٠٠  ١  ١.٠٠٠  
 بينا   ٢  ٢  ٠

 منشأ شنيداري 
 نابينا   ٢  ٢  ٠

٥.١٢٠  ١  ٠.٠٢٤  
 بينا   ١٧  ٢٥  - ٨

  منشأ لامسه 
 نابينا   ٣٣  ٢٥  ٨

  گيري.نتيجه٦

داري بـا هاي پژوهش، عملكرد بزرگسـالان نابينـاي مـادرزاد تفـاوت معنـيبا توجه به يافته

كـاربرده شـده نداشـت، ها و عبارات اسـتعاري بـهعملكرد بزرگسالان بينا از نظر تعداد نگاشت

كـار هاي مفهومي مشابهي را براي بيان تـرس بـهاستعارهها و  چراكه هر دو گروه تعداد نگاشت

  گيرد.رو، فرضية اول پژوهش مورد تأييد قرار نميبردند. ازاين
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هاي مفهومي ترس نيـز حـاكي ها در درك استعارهدر مجموع، مقايسة كلي عملكرد آزمودني

فتار دو گروه بزرگسـال كاررفته در گها و عبارات استعاري بهنگاشتاز آن بود كه اگرچه تعداد  

بينا و نابينا تا حدود زيادي مشابه بود، اما اين دو گروه از منشأهاي حسي متفـاوتي بـراي بيـان 

 صورت به ترس انيب يبرا نايناب يآزمودن گروه تر،قيدق انيب بهقلمرو مبدأ ترس استفاده كردند. 

) نيـز بـا ١٣٩١طـالبي( .كردنـد اسـتفاده چشـايي و لامسـه واسح از نايب افراد از شتريب داريمعن

، "داداز عصـبانيت بـوي عـرق تـرش مـي"، "خشـم بـدبو اسـت"هايي ماننـد  مشاهدة نگاشت

اي همسو با اين به نتيجه  "خشم مادة خوراكي بدمزه است"،  "چشماش به آدم سيخونك ميزنه"

  پژوهش دست يافته بود.

مودني بينا و نابينا نشان داد كه در گفتار هاي مورد استفاده توسط دو گروه آزمقايسة نگاشت

تـرس بـار "، "ترس حريف/دشمن است"،  "ترس بيماري است"هاي  هاي بينا، نگاشتآزمودني

ترتيب داراي بيشترين فراوانـي به  "ترس تيرگي و تاريكي است"و    "ترس مرگ است"،    "است

، "تـرس بيمـاري اسـت"، "اسـتترس تغييـر حالـت بـدن "ي  هاسوي ديگر، نگاشتبودند. از

هـاي ترتيب بيشترين فراوانـي را در گفتـار آزمودنيبه  "ترس بدمزه است"و    "ترس سرماست"

  نابينا به خود اختصاص دادند.

-مولـودي و كريمـيهاي بيناي اين پژوهش با پژوهش  هاي مربوط به آزمودنيمقايسة يافته

حوزة مبدأ شناسـايي شـد كـه   ٤٢بينايان    نشان داد كه در پژوهش حاضر براي  )١٣٩٦دوستان (

داراي  "ترس بـار اسـت"و    "ترس حريف/دشمن است"،  "ترس بيماري است"هاي مبدأ  حوزه

تـرس "هاي مبدأ   حوزه  دوستانمولودي و كريميبيشترين بسامد بودند، در حاليكه در پژوهش  

داراي بيشـترين  ترس تأثيرات فيزيولوژيك/ رفتـاري اسـت"و  "ترس نيرو است"، "ء استشي

در   )١٣٩١(  زارع  و  حوزة مبدأ براي ترس بودند. از سوي ديگـر، شـرف زاده  ٣٩  بسامد از ميان

 كردنـد مقصد ترس در زبان فارسي شناسايي ةسازي حوزمبدأ را براي مفهوم  ةنهايت شش حوز

  حركتي، سيال، گياه، سرما، حيوان درون».از: «مرگ، بي  اندكه عبارت

هاي بينا و نابينا بـراي بيـان دست آمده از گفتار آزمودنيقلمروهاي مبدأ به  درنهايت، مقايسة

هـاي بينـا و ) نشان داد كـه آزمـودني٢٠٠٢استعاره مفهومي ترس با قلمروهاي مدل كووچش (

انـد، نابينا از ميان قلمرو مبدأ كـووچش، از قلمـرو سـلامتي و بيمـاري بيشـترين بهـره را بـرده

كـار بينا قلمروهاي مبـدأ بـازي و ورزش و سـاختمان و بنـا را اصـلا بـهها  كه آزمودنيدرحالي
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ها نابينا از قلمروهاي مبـدأ بـازي و ورزش و پـول و معـاملات نبردند. از طرف ديگر، آزمودني

، افـراد بينـا قلمروهـاي مبـدأ كفـر، ديـن، بـرايناقتصادي در گفتار خود استفاده نكردند. افزون

داد و فريـاد، وحشـتناك، فـرار كـردن، موجـود مـاورايي، تنهـايي،   تكذيب كردن، گريه و ناله،

كار بردند كه در قلمرو مبدأ كـووچش مطـرح حريف/ دشمن و موجود زنده را درگفتار خود به

نشده بودند، از سوي ديگر، افراد نابينا هم از قلمروهـاي مبـدأ عريـاني، كفـر، ديـن، بـوي بـد، 

بـر ردن، سرگرداني، گريـه، كـابوس و بختـك افـزونپوشش تيره و پاره، حريف، جنگ، فرار ك

) استفاده نمودند. اگرچه در اين مقاله تنها به بررسـي اسـتعارة ٢٠٠٢قلمروهاي مبدأ كووچش (

مفهومي ترس در گفتار افراد نابينا در مقايسه با افراد بينا پرداخته شد، اما بررسي ساير عواطـف 
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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate and compare the 
metaphorical concepts of fear in the daily speech of sighted and blind adults 
in the linguocultural geography of Ilam.To this end, research data was 

gathered from 50 bilingual informants of this area in two subject groups 
including 25 congenital blind aged 18-70 years, as the experimental group, 
and 25 individuals as their matched control group. To show how fear is 
metaphorically expressed in the speech of these two groups of people, in 
addition to the mappings, the most frequent source domains were also 
identified and introduced. Data analysis was done using descriptive and 
inferential statistics methods in SPSS software. The results of the conceptual 
metaphors of emotions showed that, regarding the frequency of metaphors, 
there were no meaningful differences between the performance of the blind 
and the sighted adults.  However, the frequency of the utilized sensory 
sources for the source domains of fear was different in the speech of the two 
groups, where the blind used the senses of taste and touch significantly more 
than the sighted people to express love (P<0.05).The comparison of the 
gathered data with the Kovecses source domains model (2002) showed that 
there was no perfect compatibility between the two groups with respect to 
the utilization of source domains for fear.  
 
Keywords: conceptual metaphors, sighted subjects, fear, linguocultural 
geography of Ilam, cognitive linguistics, congenitally blind subjects 
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    ٢٨ ياپيپ ة، شمار١٤٠١ پاييز، ٣، شماره   همچهاردسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

    

  بازتاب گفتمان اومانيستي در رمان معاصر روز ديگر شورا اثر فريبا وفي 

  

 ي، ايرانخوي،دانشگاه آزاداسلام  ي، واحد خوي،فارس اتيزبان و ادب ي گروهدكتر يدانشجوي؛ لمقان يملك زاده د بايز

ي، ايران خوي، لام دانشگاه آزاد اسگروه زبان و ادبيات فارسي،واحد خوي، ارياستاد ي؛كهنه شهر يناصر ناصر دكتر

 مسئول) سندهي(نو

  ايران  ،يخوي، دانشگاه آزاد اسلام  گروه زبان و ادبيات فارسي،واحد خوي، ارياستاد؛ حسن زاده اريشهر دكتر
  

  ١٧١-١٩١صص: 

  چكيده  

 ايــن. داننــدمي قــديم يونــان را آن پيــدايش منشأ كه است  ادبي و  فلسفي  مكتبي  »اومانيسم«

 تجلــي اوج. دهــدمي قــرار چيــز همه ميزان را او و نهاده ارج انسان مقام و ارزش بر  مكتب 

 وســطي قــرون كليســاهاي اســتبداد با تقابل براي نو  راهي كه بود وسطي قرون در  اومانيسم

 مختلــف ابعــاد شــناخت  و شناســيخويشتن رهبري، خود مختاري، خود آزادي،. كرد  ايجاد

 قــرار  تأكيــد  مــورد  مكتــب   ايــن  در  كه  است   مهمي  موضوعات  جمله  از  انسان  استعدادهاي

 روز  رمان.  است   موضوعات  همين  در  نيز  اومانيسم  با  عرفان  اشتراك   وجه  گمانبي.  اندگرفته

 سعي. كندمي جلب  اند،مانده دور  ما  نظر  از  كه  واقعياتي  سوي  به  را  جامعه  توجه  ديگرشورا،

 يــافتن بــراي تــلاش. اســت  خود مقام وارزش گرايي انسان  سوي  به  اذهان  كردن  روشن  در

 بــا اومانيســم كــه است  آن تحقيق اين اصلي  پرسش  بنابراين.  زندمي  موج  رمانش  در  هويت 

 ســعي  پــژوهش  اين  در.  است   يافته  بازتاب  شورا  ديگر  روز  رمان  در  ايزباني  هايجلوه  چه

 خردگرايــي،  بــه  توجــه  بــا  اومانيســتي،  افكــار  و  مبــاني  در  شورا  ديگر  روز  رمان  است   برآن

 طبيعــت   اراده،  انســاني،  كرامــت   و  ارزش  انســاني،  روابــط  آزادي،  مداري،  انسان  فردگرايي،

 قــرار بررسي مورد غيره و گرايي  كمال  و  خاص  جغرافياي  به  محدوديت   عدم  تعهد،  گرايي،

 كــه دارد آن از حكايت  گرفته، صورت تحليلي توصيفي شيوة  به  كه  تحقيق  اين  برآيند.  گيرد

 -آزادي  و  اراده  -انساني  روابط  -خرافه  و  جهل  با  جدال  و  سنت   از  انتقاد  اومانيسم،  مباني  از
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 رمــان  جــاي  جــاي  و  چــارچوب  در  تعهــد  و  خردگرايــي  -تساهل  و  مدارا  -گرايي  طبيعت 

  .  است   شده مشاهده

  انساني  روابط  -وفي  فريبا  -شورا ديگر روز  -اومانيسم -رمان :هاواژه كليد 

  مقدمه -١

 اصـالت  بـه  مطلقه  كمال   و  بشري  منابع  اساس  بر  كه  است  تفكر  از  كيفيتي  و  حالت  اومانيسم

 بـه  را  آن  تـواننمي  اسـت،  وسـيع  اومانيسـم  معنـايي  يدامنه  كه  آنجايي  از.  است  استوار  انساني

 رنسـانس،  زمان  در.  نمود  تحليل  داشته  امتداد  اروپا  تاريخ  در  خطي  شكل  به  كه  جرياني  صورت

 اومانيسم  اساس  بر  پژوهش  اين  كه  اندداده  ربط  اجتماعي  مطالعات  و  ادبيات  به  را  اومانيسم  واژه

  )  ٨٤  :١٣٨٤ حسيني،  سيد. (است  شده  انجام  عام بطور ادبي

 شـده  گرفتـه  فلـورانس  اومانيسـتهاي  از  پـانزدهم  و  چهاردهم  قرن  دوران  در  اومانيست  واژة

  . بودند مترجم و  خطيب زبان، دهندگان  تعليم چيز  هر از  قبل  كه  است

 جانسن،. (گرفتند  فاصله  مردم  عموم  از  كه  بودند  نخبه  افرادي  رنسانس  دوران  هاياومانيست

 است  بودن  گرا  انسان  اومانيست،  مورد  در  توصيف  ترينواقعي  و  تعريف  ترينساده)  ١٣٧٨:١٥٥

 يجنبـه و غالـب وجـه. كـرد كسـب  تـوانمي  معاصـر  نويسـندگان  هايداستان  و  هارمان  از  كه

 بايـد هنرمنـد. استشده مشاهده هاداستان و رمان در كه است گرايي انسان معاصر، زن  محوري

. تخريـب و گرايـي فرقـه بند و قيد از فارغ باشد، اجتماعي  و  انساني  بايد  التزام  اين  و  كند  التزام

 و  سياست  به  گرايش  بدون  وفي  فريبا  كه  جامعه  فرهنگ  برابر  در  متعهد  و  سياست  از  فارغ  التزام

  )  ٤١  :١٣٨٧  نژاد، باقي. (است نموده  داستان اين  خلق و  انجام به  حزب

 ايـن در. برد پي توانمي  آن  اومانيستي  هايانديشه  و  افكار  به  شورا  ديگر  روز  رمان  مطالعة  با

 در  وفـي  فريبـا.  شودمي  مشاهده  شورا  ديگر  روز  رمان  در  اومانيسم  افكار  معنادار  ارتباط  بررسي

 متعهدانه  و  مسئولانه  برند،مي  سر  به  دشوار  و  غيرانساني  شرايط  در  كه  انسانهايي  مورد  در  آثارش

 ايـن آثـار در انسـانيت پايمـالي و انسـان تحقيـر  از  انتقـاد).  ٤٣  :١٣٨٧  همـان،(  گويدمي  سخن

 يافتـه  ارتباط  هاآن  انساني  نگرش  با  نويسنده،  اين  هايرمان  در  چيزي  هر.  شودمي  ديده  نويسنده

 خردگرايـي،  چـون  مسـائلي)  ٤٣٩  :١٣٨٧  همان،. (شودمي  تحليل  و  نگريسته  آن  منظر  از  امور  و

 بـا  جـدال   و  سـنت  از  انتقاد  انساني،  كرامت  و  ارزش  انساني،  روابط  تعهد  دوستي،  انسان  آزادي،



                       بازتاب گفتمان اومانيستي در رمان معاصر روز ديگر شورا اثر فريبا وفي              هم         چهارد سال  
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 تفسـير انسـاني نگـاه  يزاويـه  از  همه  …و  خاص  جغرافياي  به  محدوديت  عدم  خرافه،  و  جهل

 خـانوادگي،  زنـدگي:  چون  مفاهيمي  بر  را  شورا  ديگر  روز  رمان  اصلي  محور  وفي  فريبا.  اندشده

 كـرده  بنـا  تعهـد  و  سرگشـتگي  از  رهايي  فردي،  هويت  زمان،  سرگشتگي  و  ملال   آن،  مقتضيات

  .است

  پيشينة تحقيق -٢

 ديگـر  و  فمينيسـم  و  اومانيسـم  موضوع  پيرامون  در  فقط  بزرگوار،  نظران  صاحب  و  قلم  اهل

 مـورد  در  نيـز  هـاييپژوهش  و  انـدداده  انجـام  پژوهش  محدود  صورت  به  وفي  فريبا  داستانهاي

 دوباره  و  تازه  ١٣٩٨  سال   در  »شورا  ديگر  روز«  رمان  كه  آنجايي  از  است  گرفته  صورت  اومانيسم

 حتـي است، نگرفته صورت اومانيسم در تحليل و بررسي به اقدامي هنوز  است،  رسيده  چاپ  به

 انجـام تطبيقـي و سـبكي لحـاظ از چه و ساختاري لحاظ  از  چه  مستقل  پژوهشي  و  تحقيق  هيچ

  .  شودمي  اشاره هاآن از برخي به  اينك.  است  نشده

 اشـعار و اومانيسـم با رابطه در نژاد باقي عباس ١٣٨٧ سال  در »شاملو شعر در  گرايي  انسان«

 صـورت بـه كـه شـاهنده نوشـين اثر »اومانيسم  بازخواني  ضرورت«  يمقاله.  است  نوشته  شاملو

) ١٣٩٥(  »گلشـيري  هوشـنگ  ادبـيِ  نظريـه  فكـري  هـايبينش  در  جستاري. «است  نوشته  علمي

 مقالـه  درايـن  كـه  اسـت  صديقي  مصطفي  و  نژاد  ياسرفراشاهي  فرامرزخجسته،  از  ايمقاله  عنوان

 و  ماهيـت  بـا  پيوند  در  او  فكري  هايبنيان  گلشيري،  هوشنگ  مقالات  به  توجه  با  تا  شده  كوشش

 و شـاملو احمـد اشـعار در اومانيسـم« بيشـتر كـه. قرارگيـرد داوري و نقـد  مورد  ادبيات  فلسفه

 اسـتاد  راهنمـايي  بـا  مناجـاتي  عليرضا  از  ارشد  نامه  پايان  عنوان)  ١٣٨٩(  ،»لوركا  گارسيا  فدريكو

 افتـراق و اشـتراك وجـوه به كه است آذر دكتراسماعيل مشاوره و حسيني  شاه  الدين  ناصر  دكتر

 رويـا  از  »پور  رواني  اومانيسم«  مقاله  است  پرداخته  تطبيقي  صورت  به  اومانيستي،  موضوعات  در

  .  است  فرامرزي  ريحانه  قوچانيان،

 ناظميـان سـعيد توسـط ١٣٩٨ سال  در كه است شورا ديگر روز كتاب از فمينيستي ادبي  نقد

 و اومانيسـتي مبـاني جزئـي، و ريزبينانـه صدد در نوشتار اين. است گرفته  صورت)  ادبي  منتقد(

 تفكـرات از داسـتان  كـل  پژوهش  اين  در.  است  شورا  ديگر  روز  كتاب  كل  در  آن  تحليل  بررسي

 خـلأ كه است اميد ترتيب بدين خواهدگرفت، قرار تحليل مورد و است شده  مندبهره  اومانيستي
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 گـردآوري اسـاس بـر پـژوهش اين در كار روش. گردد مرتفع مهم، بسيار زمينه اين  در  موجود

 نوشـتن  از  پـس  ادامـه  در.  اسـت  گرفته  صورت  برداري  وفيشن  ايكتابخانه  يشيوه  به  اطلاعات

 ذكـر  هـايمباني  بر  تأكيد  با  مذكور  اثر  رمان،  دقيق  مطالعة  و  اطلاعات  كردن  بنديدسته  و  مطالب

 سـنت از انتقـاد -خردگرايـي -دوسـتي انسـان  -خردگرايـي  جمله  از  مقدمه،  و  چكيده  در  شده

 كـار گسـترده حجـم بعلت و است مورد ١٦  جمعا  كه  …و  گرا  طبيعت  -آزادي  -انساني  روابط

 آن از پـس و خواهدشـد بررسي و شده انتخاب شورا ديگر روز رمان از  اينمونه  كدام  هر  براي

  .شد  خواهد داده  منسجم  اينتيجه

  بحث و بررسي  -٣

  اومانيسم -١-٣

 انسـان  را  اومانيسـم  برخـي.  اسـت  زيادي  معنايي  ابهام  داراي  كه  است  مفاهيمي  از  اومانيسم

 خـدا اصـالت مقابـل در و كرده ترجمه بشر اصالت را آن ديگر برخي و  كنندمي  ترجمه  دوستي

 نيسـت،  ديگـر  نظريات  ميان  در  نظريه  يك  بشر،  اصالت  مذهب  است،  مسلم  آنچه.  اند  داده  قرار

 آن  تابع  و  آن  بر  فرع  هم  جديد  علوم  و  هاتئوري  و  هافلسفه  تمام  و  است  ديگر  انسان  طرح  بلكه

 اومانيسـتي قرائتـي هـم ديـن از  حتي.  است  ساري  هاتئوري  و  هافلسفه  تمام  در  اومانيسم.  است

 :١٣٨٣ هاشــمي ؛٣٧ - ٣٩ :١٣٥٠ فرديــد ؛٩٩ :١٣٩١ داوري ؛٢٦٩ :١٣٧٧ بروجــردي. (شــودمي

 و  عناصـر  و  چيست  اومانيسم  راستي  به)  ٩٧  :١٣٦٨  راسل  ؛٣٨  :١٣٨٩  وندنوروز  و  حجت  ؛١٢٣

 چـون هاييمعادل  و است انسان معني به) Human( از اومانيسم واژة است؟ كدام  آن  هايمؤلفه

 زبـان در آن جـاي بـه بشـر اصـالت و بـاوري انسان گرايي، انسان مداري، انسان گروي،  انسان

 عقايـد و منـافع علاقه، بر مشخص طور به  كه  ايستنظريه  اصطلاح  در  و.  اندرفته  كار  به  فارسي

 ادبيـات،  طريـق،  از  حيـات  معنـوي  و  اخلاقـي  هـايارزش  كشف  بدنبال   و  دارد  اهميت  انساني

  )١٠  :١٣٩٨ پور،  عدل  -خواه فلاحت. (باشدمي هنر و  علم  فلسفه،

 اومانيسم از نظر مفهوم  -٢-٣

ي تحقيق بود كه در شمال ايتاليـا گرايي يا هيومنيزم، سيستم آموزش و شيوهاومانيسم، انسان

ي اروپا و انگليس نيز گسترش يافت. ايـن آغاز شد و بعدا در قاره ١٤و    ١٣هاي  و در طول قرن
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اي غربي كه تأكيد اساسـي بـر هها و فلسفهاصطلاح به طور متناوب براي انواع اعتقادات، روش

   .شودقلمرو انساني دارند، اعمال مي

اومانيسم رنسانس نه تنهـا شـامل آمـوزش جوانـان بلكـه راهنمـايي بزرگسـالان (از جملـه 

شد. كه آن را معمولا از طريق شعرهاي فلسفي و شـعارهاي اسـتراتژيك انجـام حاكمان) نيز مي

 يهاي مختلفـي را در دورهنيز به همين دوره تعلق دارد و اشعار و نمايشنامه شكسپير. دادندمي

بينانـه و ها، نـه تنهـا شـامل انتقـادات واقعاين آموزش  .اومانيسم رنسانس به ثبت رسانده است

ها نه تنها تـاريخ را مجـدد شد. اين آموزششهرانه نيز ميهاي آرماناجتماعي بلكه شامل فرضيه

كردند بلكه سعي در بازسازي آينده داشتند. بـه طـور خلاصـه، اومانيسـم خواسـتار ارزيابي مي

تحرك عصر تاريـك ي فرهنگ بود. اومانيسم سعي داشت حالت منفعل و بيصلاح همه جانبها

اي برسـاند كـه در آن بزرگتـرين (يا همـان قـرون وسـطي) را تغييـر دهـد و دوره را بـه دوره

به نقل از آستين كلايـن، متخصـص اومانيسـت،   .شودهاي انساني منعكس و تشويق ميتوانايي

تـوان بـه ي «علوم انساني» است. براي مثـال مييات اومانيستي شامل مطالعهاومانيسم ادبي يا ادب

ها، فلسفه، تاريخ و ادبيات اشاره كرد. به عبارت ديگر، هرآنچه بـه جـز الهيـات و ي زبانمطالعه

ي علـوم اصرار به مطالعـه .ي ادبيات اومانيستي در نظر گرفتتوان در حيطهعلوم فيزيكي را مي

هـا، يعنـي بـه نيست نه صرفا براي منافع مادي بلكه در عوض به خاطر خـود آنانساني در اوما

هاي فرهنگـي گيرد. اين نوع مطالعات بخشي از سنتخاطر يادگيري فرهنگ و ادب صورت مي

ي علـوم است كه از يونان و روم باستان به جا مانده اسـت. از نظـر بسـياري از افـراد، مطالعـه

در   .اي براي رشد انساني با اخلاق و بـالغلت مهم باشد يا وسيلهتواند خود يك فضيانساني مي

شـد. قرن بيستم، از برچسب «اومانيسم ادبي» براي توصيف جنبشي در علوم انساني استفاده مي

 .كه تقريباً و منحصراً بر «فرهنگ ادبي» متمركز بود

 هاآناصـلي وهـدف شـماردمي برهرچيزمقـدم را  فـرد  يـك  شخصـيتت  كـه  :عام  معناي  -١

  .  كاملاست و  اصيل  انسانيت به  دستيابي

 يونان  باستاني  فرهنگ  با  آشنايي  بدنبال   كه  اروپاست  فكري  جنبش  يك  :خاص  مفهوم  در  -٢

 قيموميـت از انسـانها درونـي و روحـي  نيروهاي  كردن  خارج  هاآن  هدف  كه  آمد  وجود  به  روم

 و  آمـوزش  برنامـه  در  تغييـر  و  ادبـي  نظـام  در  تحول   يك  واقع  در  تاريخي  منظر  از.  است  كليسا
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 سياسي  يجنبه  آن،  هايشاخه  برخي  در  بعد،  مراحل  در  و  تاريخي  منظر  از  ديگر  و.  بود  فرهنگي

  ).است خارج  ما  بحث از  كه(  گرفت برخود  فلسفي حالت و  گرفت خود به دين نفي و

  

  اومانيسم ةفلسف  -٣-٣

 بـا  باسـتان  ورم  يونـان  آراي  بسـط  دوران  هجدهم  قرن  اوايل  تا  سيزدهم  قرن  اواخر  بنابراين

  )  ٢٥  :١٣٨٥ ثروت،. (است بومي و  ملي زبان بر  تأكيد

 باشـدمي رنسـانس افكـار  شـدن  پيـاده  زمـان  غالبا  و  است  دوران  اين  غالب  عنصر  اومانيسم

. داننـدمي غرب فرهنگ در جديد اومانيسم ظهور آغازگر  را  رنسانس  دوران).  ١٣٨٥:٢٦  ثروت،(

 ويرژيـل،  هـومر،  چـون  يونـاني  نامـداران  و  بود  آمده  پديد  هنر  و  ادبيات  و  فرهنگ  در  نوگرايي

 خـواه، فلاحـت. (بودند رنسانس  عصر  هاياومانيسم  محبوب  يوناني،  نويسان  وتراژدي  هوراس،

  )١٣  :١٣٩٨ پرور،  عدل 

  انواع اومانيسم -٤-٣

  . شودمي  مربوط  ادب و  فرهنگ وبه  است  انساني  علوم ادبيات: ادبي  اومانيسم  -١

 در  كـه  آموزشـي  يبرنامـه  بـه  توجه  و  آدمي  تربيت  و  تعليم  براساس:  رنسانس  اومانيسم  -٢

 مجدد  و  يافت  ترويج  كلاسيك،  هاينوشته  كردن  زنده  با  همراه  آن  از  پس  و  وسطي  قرون  اواخر

  .  آيدمي  پديد انسان به  اعتماد  امور،  نادرستي  يا درستي  تعيين  براي

 و  دارد  بودارتبـاط  انسـان  ماهيت  به  مربوط  كه  هايينگرش  و  مفاهيم  با:  فلسفي  اومانيسم  -٣

  .  شد تقسيم  جديد  اومانيسم و  مسيحيت اومانيسم به  بعدها

  .  كندمي  طرفداري  مسيحيت از  اصولي در  را  انسان كه:  مسيحي  اومانيسم  -٤

 دموكراتيـك اخلاقـي، علمـي،  ناتوراليستي،  نامهاي  به  اومانيسم  نوع  اين:  جديد  اومانيسم  -٥

 ديگـر  نـوع  دو  كـه  دنيـوي؛  منشأ  هم  و  ديني  منشأ  هم  دارد؛  دوگانه  منشأ  جديد  اومانيسم.  است

 بحـث  از  خـارج. (گيرندمي  قرار  جديد  اومانيسم  ذيل  سكولار،  و  ديني  اومانيسم  يعني  اومانيسم

  ).  ماست

 بيـان  و  بشري  مشكلات  حل  رابراي  الطبيعي  ماوراء  تلاش  گونه  هر:  گرا  دنيوي  اومانيسم  -٦

  .  است زندگي  هايواقعيت
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 جلسـاتي همـه و مسـيحي  گـراي  كـل  و  توحيدگرا  افراد  به  بيشترمربوط:  ديني  اومانيسم  -٧

 معرفـي دينـي اومانيسـت را خـود دهنـد؛مي گسـترش  را  اخـلاق  بـه  وابسـته  فرهنگ  كه  است

. باشـدمي  ديـن  وظيفه  انجام  و  دين  تعريف  در  سكولار،  با  ديني  اومانيسم  تفاوت  تنها.  نمايندمي

 افـرادي  اجتمـاعي  و  فردي  مايحتاج  كه  است  روشي  دين:  از  عبارتست  دين  از  كاربردي  تعريف

  )  ١٤: همان. (سازدمي  فراهم  قراردارند؛  فلسفي  دنياي  يك در كه  را

 جهان  كلي  طور  به  و  ديني  كتب  خدا،  از  عقلي  توصيف  و  بيان:  اسلام  جهان  در  اومانيسم  -٨

 ومقـام  بـرارزش  اومانيسـم.  باشـدمي  يونـان  فلسـفه  با  مسلمانان  نسبي  آشنايي  دليل  به  كه  است

  . ورزدمي  تأكيد  شناسيخويشتن و  انسان  محوريت او، آزادي و  اختيار  انسان،

 ابوسـعيد ناصرخسـرو، دايـه، نجـم حـافظ، مولانـا، فارسي، ادبيات نويسندگان و  شاعران  از

 انسـان  و  انسـان  اصـالت  و  لاري  وشـان  خودمحوري  و  آزادي  از  خرقاني  ابوالحسين  و  ابوالخير

 اندگفته  سخن  انساني  روابط  و  فردگرايي  آزادي  و  اراده  و  شناسيخويشتن  و  گركمال   و  محوري

  )١٥: همان. (شودمي  مشاهده  نيز  اومانيستي  هايويژگي  كه

  داستانخوانش اومانيستي  -٥-٣

 مجـدد چـاپ  و  شد  چاپ  ١٣٩٨  سال   در  كه  وفي  فريبا  رمان  آخرين  »شورا  ديگر  روز«  رمان

 در  تحليلـي  هيچگونـه  آمده  بعمل  بررسي  و  تحقيقات  با  كه  گرديد  نشر  سال   همان  در  آن  دوم  و

  .  است  نگرفته  صورت آن

 كـه  وفـي  آثـار  ديگـر  ماننـد.  اسـت  فصـل  ١٠٠  در  ايصـفحه  ٣٢٧  با  شورا  ديگر  روز  رمان

  . هستند زن  قهرمانش

. پـردازدمي ميانسـالي به ورود و جواني روزهاي پايان در) شورا( زن زندگي به رمان  اين  در

 يـك  در  همگي  كه)  رزاقي(  همسرش  خانواده  با  شورا  خانم  روابط.  رودمي  پيش  سو  دو  از  رمان

 با  آشنايي  مايه  برايش  كه  اتفاقي  ديگر  و  هستند  ساكن  آن  مختلف  طبقات  در  و  آپارتماني  مجتمع

  . گذردمي  ارمنستان و  ايران در  »ژان«

 دل  و هـانگراني و اسـت شـورا نام به زن يك زندگي هايچالش مورد  در  كتاب  اين  داستان

 و  مسـائل  شـورا،  زنـدگي  بـر  عـلاوه  رمان  اين  در.  كندمي  روايت  را  زندگي  در  او  هايمشغولي
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 جامعـه  در  فردي  آزادي  مفهوم  كتاب  اين  در  همچنين  و.  شوندمي  مطرح  نيز  اجتماعي  معضلات

  .  كندمي  بررسي نيز  را

 و  يافتـه  رشد  شده،  زاده  آن  در  كه  جهاني  از  بايد  كندمي  احساس  زندگي  از  مقطعي  در  شورا

 جهـان بگـويم اسـت بهتـر  شـايد  و  بيرون  جهان  بتواند  تا  شود  خارج  كند،مي  زيست  اكنون  هم

 ينقطـه  تنهـا  نـوعي  بـه  و  اسـت  آورنشـاط  او  براي  هرچند  انتخاب  اين.  كند  كشف  را  خودش

 تـا  كـه  اسـت  موضوعي  اين  و  دارد  همراه  به  نيز  وحشت  و  استرس  اما  است،  اشزندگي  روشن

  .  شودمي ديده  رمان  اواخر

 حـال .  دهـدمي  قرار  خودش  مقابل  در  را  داستان  اصلي  شخصيت  داستان،  انتهاي  در  نويسنده

 شـخص  او  حـالا .  ديگـر  آگـاهي  بـا  و  ديگـر  ايگونـه  به  اما  بازگردد  رفته  كه  را  مسيري  بايد  او

 زننـده  آسـيب  اسـت  ممكن  نيز  مسير  اين  تكرار  كه  نباشد  مثمرثمر  او  براي  تنها  نه  است  ديگري

 عمـق  به  كه  گردد  برمي  مسيري  آن  از  شورا.  رسدمي  اتمام  به  شورا  اساسي  تغيير  با  داستان.  باشد

 ديگـر  روز  رمـان  -ادبـي  يادداشت  ،١٣٩٨  مهروپيرحياتي،. (است  يافته  دست  شخصيتش  وجود

  )مركز  نشر وفي،  فريبا  شورا،

  روز ديگر شورانشانه هاي اومانيسم در رمان  -٤

  خردگرايي  -١-٢-٤

 همـه از واسـتفاده انـدوزي دانـش گرايي، خرد اومانيسم، وپرتكرار كاربردي مفاهيم از  يكي

  .  است وواجب  لازم  كامل  انسانِ  براي  وحقيقت حق  سايه در  كه  باشدمي  عقلاني  نيروهاي

. بردنمي  بهره  و  گيردنمي  تصميم  خود  عقل  و  خرد  با  شورا  خانم  ،»شورا  ديگر  روز«  رمان  در

 تأثيرپذيري  اين  كه  شود  موفق  خود  كار  در  بيشتر  تواندنمي  بردمي  بهره  ديگران  خرد  از  كه  كسي

 انجـام اشاراده و  ميـل  خـلاف  بـر  كـه  گيـردمي  نظـر  در  را  آن  منفي  يجنبه  ديگران  از  تقليد  و

 شـورا و گيردمي تصميم خود عقل با نه و ژان نظر با كه  آنجا  شورا،  ديگر  روز  رمان  در.  دهدمي

 نكـرده را اينجـا فكر. نيست خودش ديگر فهمدمي تازه گذاردمي ايروان آگاه فرد قوي را  پايش

  . ندارد  هويت  هنوز  …بداند  توانستمي  كجا از. بود

 جلـد  از  كـه  دانـدمي  خـودش  فقـط  امـا  شـودمي  خـارج  فرودگـاه  از  ديگري  آدم  هر  مثل«

  ) ٥  :١٣٩٨ وفي،. (»ندارد را  قبلي طعم همان  ديگر جاي و  …زندمي بيرون  اشهميشگي
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 از.  طرفش  فرستدمي  موج  با.  اوست  سفارش  به.  اوست  مخصوص  اشخنده.  خنددمي  غزل «

  )  ٢٢  :١٣٩٨ وفي،. (»شودمي  حرفش  خيال بي  شورا. دارد خبر  اشخنده  قدرت

 كـه  دهـدمي  تقليدادامه  و  تاثيرپذيري  و  ديگران  از  پذيرفتن  با  را  خود  زندگي  داستان  مسعود

 چـه. است اشتباه دادن ادامه كه  كند  مجاب  را  خودش  توانسته«  دارد  را  آن  منفي  يجنبه  نويسنده

  )  ٨٨  :١٣٩٨ وفي،. (»اشزندگي به برگشته و شده  متوجه زود كه  خوب

 هميشـه.  دارن  حيوونـا  بعضي  كه  هوشي  يه.  مخفي  جيب  مثل.  دارند  مخفي  عقل  يك  هازن«

 شـون نگـه زنـده. رسـهمي دادشـون بـه وقتـا خيلي آمما. كنهمي  مكار  اونارو.  نيست  خوب  هم

 وفي،. (بود  او  حال   كمك  مشكلات  در  همواره  كه.  »داشت  زياد  هاجيب  اين  از  رخشان.  دارهمي

٢١٤  :١٣٩٨  (  

 مـا. براش بذاريم  پايان  ينقطه  روزي  يه  دونستممي  و  ديدممي  اول   همون  از  رو  آخرش  من«

 بكنيم  رو  كار  اين  خودمون  ما  اگه  ولي.  ذارهمي  جدايي.  ذارهمي  بيماري.  ذارهمي  مرگ  نذاريم  هم

 زنـدگي  از  مگه.  ديگه  بسمونه  همينم.  ذهنمون  تو  مونهمي  خوب  چيزاي  هم  ازش.  كمتره  دردش

  )٢٨٨  :١٣٩٨ وفي،. (»خوايممي چي

  تنهايي -٢-٢-٤

. آوردمـي روي جمع به گرا سنت در برعكس كه است تنهايي اومانيستي افكار  از  ديگر  يكي

 در  شورا«  كه  آنجا  است  آزاد  انتخاب  اين  در  و  كندمي  انتخاب  خود  را  تنهايي  انسان  اومانيسم  در

 وسـط  مـردن  شدن،  گم  شدن،  غيب.  شود  تنها  بود  خواسته  هاوقت  بعضي  شورا  …خود  تنهايي

 او  كـه  ندانـد  كسي  بعد  به  لحظه  اين  از  …بود  سياهش  خيالات  از  هاشلوغي  وسط  و  هامهماني

  ) ٦  :١٣٩٨ وفي،. (»…و  شودمي  جدا جسمش  از  لحظه يك  ايستد،مي  پنجره  پشت  كجاست،

 دسـت. چـي يـا پـروتئين دونمنمـي. كنـهمي دفـع چيـزي يـه اشكليه است مريض  طفلي«

  ) ٤٩: همان. (»بپزه  چيزي  آشي  براش  نيست كسي.  تنهاست

 تنهـام  چطـور  شـب  وقـت  اون  نميره  يادم  وقت  هيچ.  شهمي  تازه  دردم  كه  كردم  كمك  نگو«

  )  ٨٩: همان. (»گذاشتي

 چشـم« تنهاسـت هميشـه او و كنـدنمي دنبـال  درجمـع را غـزل  مدرسـه، مقابـل در شـورا

 ومـي  زننـدمي  حرف  بلند  بلند  كه  هاييدختر  گروه  توي  معمولا . «كجاست  غزل   ببيند  گرداندمي

  )  ١٤٣: همان. (»بگردد  دنبالش  هاتكي  توي بايد.  نيست  خندند
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 چنـد  با  خوام  مي. «دهدمي  ترجيح  را  خانواده  از  ودور  باشد  وخودش  تنها  كندمي  سعي  غزل 

  )٢٣٥: همان(  »…شمال  برم روز  چند يه  هابچه  از  تا

  واقع گرايي -٣-٢-٤

 از را محلـه  دررمـان.  گويـدمي  سـخن  زنـدگي  هايواقعيت  از  شورا  ديگر  روز  دررمان  وفي

 چين  جا  اين. «است  كشيده  تصوير  وبه  كرده  تشبيه  چين  كشور  به  بودن  وسنتي  پرجمعيتي  لحاظ

 نـه،.  باشـد  ما  محله  مثل  جايي  بايد  ميكنم  فكر  ولي  امنديده  را  چين  كشور  من.  است  كمونيست

 يـك  هـم  كيـپ  رنگـي  سـرخ  قديمي  هايساختمان.  آدم  از  پر  است  چين  مثل  ما  محله  واقع  در

  )  ١٢  :١٣٩٨ وفي،(  …اندگرفته را  خيابان  طرف

  .  است  انسان  گريبانگر  كه  است  مشكلاتي  بيانگر  رمان اين در  وفي  فريبا

 دنبال   بين  ذره  با  بايد  خري،مي  ايدونه  رو  مرغ  تخم  وقتي  برسم،  خودم  به  جوري  چه  تازه،«

  )  ١٠٩: همان. (»برس خودت به بگو بعد  كن، شل رو كيسه  سر. گشت  خورشت اين  تو  گوشت

 بـه  -همسـرش  -خود  زندگي  به  نگرد؛مي  خود  يجامعه  واقعيتهاي  به  شورا  گرايي،  واقع  در

 طـرف  يـك  هـم  كيـپ  رنگـي  سـرخ  قديمي  هايساختمان  كه  آنجا  …-اطرافيانش  ميان  روابط

 بـا دارد زنـي. شودمي شنيده شهر شاد يهمه و كندمي باز را هاپنجره لاي. «اند  گرفته  را  خيابان

  )٦: همان وفي،. (»رسدمي  گوش به  موسيقي  صداي آن در  …خرس

  عدم محدوديت به جغرافياي خاص -٤-٢-٤

. كنـدمي تلقـي يكسـان  بصـورت  را  همـه  كـه  اسـت  آن  اومانيسـم،  مباني  و  اصلي  اصول   از

 صـورت بـه  هـاخون  رنگهـا،  ها،  مذهب  فرهنگ،  ها،  مليت  طبقات،  بر  علاوه  را  انسان  اومانيسم

 رد را جغرافيـايي محـدوديت  و  تفـاوت  و  تبعـيض  همـه  انسـانها  دربين  و  كندمي  معرفي  واحد

 نگـران.  ترسـدنمي  كـه  شـودمي  متوجه  ارمنستان  در  و  ديگر  سرزمين  در  شورا«  كه  آنجا.  كندمي

 پسـت از كـه اسـت سـربازي. اسـت آزاد. اسـت سـبك. اسـت شـاد. خوردنمي  حرص  نيست

 بـا يـا برنخـورد منصـور بـه حرف فلان تا باشد مراقب نيست قرار و است  رفته  در  اشنگهباني

 وجـب  يكـه  همـان  توي  آنجا  شوق  تأثير  تحت  و  آيدمي  وجد  به  خود  خودبه  …صداي  شنيدن

  )  ٦  :١٣٩٨ وفي،. (»چرخدمي جا
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: همـان. (»بگويـد  آن  قـدمت  از  خواهدمي.  ببينند  هم  را  كليسا  بروند  توانندمي  گويدمي  ژان«

٩٣  (  

  )٢٤٨: همان. (»رهنمي  سر  امحوصله بمونم جا اين هم  ديگه  سال   صد  من«

  روابط انساني -٥-٢-٤

 فـرد  نداشـتن  و  انسـان  نيازهـاي  رفـع  و  ديگـران  طرف  از  ويكزبان  وهمدل   دوست  نداشتن

 و صـحيح انسـاني روابـط خواهـان  اومانيسـم  كه  است  اومانيسم  انتقادات  از  غمخوار،  و  مهربان

 در  انسـاني  روابـط.  اسـت  دوسـتي  انسان  حس  و  راستين  عشق  رابطه  و  است  صميمي  و  خوب

 اذيـت  موجـب  كـه  بـود  دور  همنـوع  به  احساس  و  صميميت  و  درك  نبود  بعلت  رزاقي  يخانه

. شـودنمي  رهـا  چيـز  هـيچ  هـارزاقي  يخانـه  در  كه  دانست  بعدها  شورا  كه  آنجا. «شدمي  شورا

  )  ١١  :١٣٩٨ وفي،(  »…حافظه تو  ماندمي  هاحرف

 كند،  اعتراض  اگر  شورا.  نخورده  شانگوش  به  حريم  اسم  به  چيزي.  هاست  رزاقي  بد  عادت«

  ) ٢٣: همان. (»دهدمي  را جوابش آماده و  حاضر  منصور

. هال   توي  گردد  برمي  منصور«  كه  آنجا  رزاقي  خانواده  ميان  در  وصميمي  دوستانه  روابط  نبود

 رضايت  از  لاغرش  يچانه  زير  رخشان  غبغب.  كندمي  دعوتش  شام  به  و  زندمي  زنگ  مرتضي  به

 اينجـا پـيش يهفتـه همين. كندمي اعتراض  نفهمد،  رخشان  كه  جوري  آهسته،  شورا.  كندمي  باد

 پشـتش.  شـودمي  معذب  شورا.  بودند  كه  بودند.  دهدمي  بلند  صداي  با  را  جوابش  منصور.  بودند

  )٢٧٠: همان. (»بشنود  منصور  فقط را  صدايش  خواهدمي.  كندمي رخشان به  را

  ييقانون گرا -٦-٢-٤

 شورا كه آنجا«.  است  معتقد  آن  به  و  است  اومانيسم  اصول   از  ديگر  يكي  كردن  رفتار  قانونمند

 صـد اشتـازه ديد با. «كندمي جور و  جمع  را  خودش  و  شودمي  هاآن  قوانين  و  انضباط  مرغوب

  )  ١٢  :١٣٩٨ وفي،(  »…اش  خانواده.  كندمي  پيدا خودش  يخانواده  توي  عيب  تا

 ايجـاد  را  قانونمنـدي  كه  است  اومانيستي  افكار  از  يكي  زندگي  در  دقت  و  بهداشت  رعايت«

 دقـت خوردن از  قبل  و  دارد  برمي  سيبي  ميز  روي  يميوه  ظرف  از  منصور«كه  آنجا  شورا.  كندمي

 اسـت قانونمنـدي انسان  زندگي  در  شورا)  ١٠٨:  همان(  »…نه  يا  شده  شسته  خوب  ببيند  كندمي
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 در  را  زندگي  جزئيات  ندارد  دوست.  بماند  خانه  چهارچوب  در  خانوادگي  مسائل  دارد؛  سعي  كه

  . بفهمند همه  را نينا  دخترش  ريز  كارهاي يا و. كند  مطرح همه  پيش

 در  سـر  مـا  چيـز  همه  از  رخشان  بايد  چرا.  نگو  مونزندگي  جزئيات  از  اونا  پيش  گممي  من«

 نظـر  و  كـنن  ارزيـابي  بعدش  كه  كاراش  از  بزاره  نمايشگاه  خوادمي  نينا  بدونن  بايد  چرا  يا.  بياره

 احتيـاط بـا شورا) «١١٢:  همان. (»دارن  كار  آدم  چيز  همه  با.  نيست  توش  پول   كارها  اين  كه  بدن

  )  ١٢١: همان. (»نرسد  نظر به  فضول  كه  است  مواظب.  كشدمي حرف به  را او

 او  شـودمي  باعـث  نشسـتن  انگـار  اما  بنشيند  خواهدمي.  است  مختار  منتظر  لابي  توي  شورا«

  )٢٤٦: همان. (»…دهدمي نشان  را  ماساژ  انواع  نرخ  ميز، روي  كاتالوگ.  بيايد  ديرتر

  

  مدارا -٧-٢-٤

 مـدارا اومانيسـم، افكـار از كـه گيردمي صورت خود مقابل طرف تحمل و  پذيرش  مدارا  در

 بار  يك  …شودمي  تسليم  جديد  سرزمين  قوانين  به  شورا«  كه  آنجا.  شودمي  مشاهده  رمان  دراين

 رزاقـي مردهـاي كـه شـودمي جـاري  آن  از  خـون  چنـان  برد،مي  را  انگشتش  آشپزخانه  چاقوي

 شـكمش  توي  كه  غزل   خاطر  به  شايد  شورا  كه  دوندمي  كمكش  به  و  سوزدمي  حالش  به  شاندل 

  )  ١٢  :١٣٩٨ وفي،.  »كندمي  تحمل  را خانواده آن در بودن كنار در  منصور  خاطر به  شايد و  است

 تحميـل  هـاعروس  بـه  آوردن  فشـار  بـا  را  اشاراده.  كنـدنمي  كل  كل  پسرهايش  با  رخشان«

  )  ٢٧: همان. (»نباشد  رخشان  خطاب  طرف  تا  كوري و  كري به  زندمي  را  خودش  شورا. «كندمي

 خبـربي كـه زنـدنمي طعنـه. رودنمـي غره چشم منصور به هاوقت جور اين برخلاف  شورا

  ) ٩٤: همان. (»انداخته راه  مهماني  خودش  براي

: همـان( »بدونم رو خوبم هايلحظه قدر باشم بلد كه بودم قدر اون بد، هايموقعيت  تو  من«

١٠٨  (  

 آمـده  شـورا  انگـار  كـه  زنـدمي  حرف  جوري  شمرده  و  آهسته.  ست  آهستگي  جنبش  رهبر«

  )٢٠٥: همان). (بماند او  يخانه در  سال  دويست

  انتقاد از سنت -٨-٢-٤
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 اسـت سـنتي  خصوصـيات  از  سـالاري  مرد  -احتراميبي  -اجباري  ازدواج  سنت  به  اومانيسم

 و سخنش  هميشه  پرجمعيت  و  شلوغ  يخانواده  آن  در  بايد  شورا  كه  آنجا.  است  آن  منتقد  سخت

 مرثيه  و  كردن  زاري  به  كندمي  شروع  رخشان. «بزند  حرف  نتواند  و  بماند  دهانش  در  آرزوهايش

 از ديگـري وبـه گويـدمي خـانواده يرفته دست  از  شوكت  و  عزت  از  هاآن  از  يكي  به.  خواندن

  )  ١٣  :١٣٩٨ وفي،. (»سرهنگ  بزرگواري

 لا   بـا  يشماره  كه  دستوري  حالت  با  و  شودمي  مشاهده  بشدت  خانواده  اين  در  سالاري  مرد«

  ) ٤٧: همان(  »…و بگير

 كـه شـودمي محسـوب سنت و سنتي زندگي از انها  به  عادت  و  تكراري  و  مره  روز  زندگي«

  ) ٥٢: همان. (»شودمي  مشاهده  شورا ديگر روز در  گرايي  سنت  از  انتقاد

 تـا.  جلوشون  ايستاديمي  خبردار.  بودي  ساخته  غول   خودت  براي  هارزاقي  از.  خب  معلومه«

  )  ١٢١: همان. (»گرفتمي  لرزت  اومد،مي شون  اسم

 تـو رنمـي كـه هـاييزن ايـن مثل  نبود؟  سادگي  كرد،مي  زندگي  بيزاري  و  نفرت  با  عمر  يه«

  )١٩٦: همان( ؟»آرننمي در  صداشم  قرباني،  نقش

  فردگرايي  -٩-٢-٤

 دهـدمي  انجام  خود  نظر  با  و  تنهايي  به  را  كارها  خودش  و  است  فرد  به  اصالت  فردگرايي  در

 كنـدمي تحميـل را نظرش نيز ديگري  به  حتي  و  نيست  پذيرا  ديگران  از  را  تصميمي  هيچگونه  و

 دهـدمي  ترويج  نيز  را  افكارش  و  است  فرد  ياراده  از  ناشي  كه  فردگرايي  اومانيستي،  افكار  از  كه

  .  كندمي خود  توجه  مركز  نيز  را فرد و

 نظـر. خـردمي نظـر. كنـدمي جمـع نظـر. دهـدمي نظـر مـدام آن، جبران به ملوك« كه  آنجا

 وفي،( ؟»چطور  آشپزخونه  يوسيله  به  يا.  ديدنشون  برين  بگيرين،  بزرگ  گل  دسته  يه.  فروشدمي

١٧  :١٣٩٨  (  

 بـه  شـورا  خـواهر  و  مـادر  نيامـدن  از  كـافي  بقـدر.  كندمي  اخم  قراركرج  شنيدن  با  رخشان«

  ) ٥٤: همان. (»كندمي  غايب حاضر  را همه  نگاه يك با.  است  دلخور  مهماني،

. انعام  ختم  براي  آنمي  مردم  ظهر  از  بعد  كه  كنيم  جمع  زود  بخورين،  رو  غذاتون  ديگه  خب«

  )  ١٠٩: همان. (»برن  مردا. بمونن دخترا.  شهمي  پيداش بانوهم  نرگس  الان
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  )١٦٠: همان. (»كرد  خريد  برايشان بايد كه بشود  هاييزن  قاطي  ندارد  دوست  شورا«

  ييكمال گرا -١٠-٢-٤

 ميتـرا  شـوهر:  گويدمي  كه  آنجا.  شودمي  مشاهده  »شورا  ديگر  روز«  رمان  در  نيز  گرايي  كمال 

  .تلوزيون به  چسپيده يا و  كندمي  مطالعه و  است  روزنامه  توي  سرش  ،…نشيندمي  پنجره لب

  انسان و طبيعت  -١١-٢-٤

 كنار  در  همواره  را  انسان  كه  است  اومانيسم  هايويژگي  از  طبيعت  با  وارتباط  طبيعت  با  پيوند

 را  طبيعـت  بـرعكس  يـا  و  بينـدمي  انسـان  در  را  طبيعـت  اومانيسم  كه  همانطور  داند،مي  طبيعت

 ديگرشـورا روز رمـان در كـه آنجـا. اسـت طبيعـت در انسان خواهان  و.  بيندمي  انسان  همچون

 دامن  يگوشه  با  باد  و  بود  آفتابي  و  صاف  هوا: «كندمي  بيان  چنين  اين  را  طبيعت  با  انسان  ارتباط

 و بچرخـد دور يـك شود  مجبور  او  كه  نبود  وحشي  آنقدر  باد.  كردمي  باز  رنگش  خوش  پيراهن

  )  ٢٩  :١٣٩٨ وفي،. (»كند  صوف و  صاف  را  دامنش  دستپاچه

 بـرف پر  و  دار  چين  كوه  بستر  در.  شودمي  پديدار  متظاهر  و  منتظر  زني  مثل  سوان  يدرياچه«

 بـر درياچـه از چشـم شـورا. كندمي خودش  آن  از  را  هانگاه  يهمه  كه  دارد  سردي  جلال   چنان

 بـا را درياچه و  تو  خواستمي  دلم.  كردممي  تصورت  اينجا  ش  همه.  او  از  چشم  ژان  و  داردنمي

  )٢٤٧: همان. (»پرستم  آفتاب. گرمارو. دارم  دوست رو  آفتاب من) «٩٢: همان. (»ببينم هم

  و اراده آزادي  -١٢-٢-٤

 انتخاب  با  است  خواهان  اومانيسم  كه  آزادي.  كندمي  بيان  راحتي  به  رمانش  در  وفي  را  آزادي

 دختـري  يك  غزل «  كه  آنجا.  كندمي  انتخاب  را  آزادي  اين  انسان  خود  و  آيدمي  بدست  فرد  خود

 تمـاس  بـا  كـه  شورا  به  دهدمي  تكيه  غزل .  است  رسم  و  سنت  مخالف  و  است  آزاد  و  رأي  خود

 دوست  خودش  وقتي  فقط.  است  رأي  خود  گربه  مثل  اشبچه  داندمي.  ماندمي  حركتبي  او  بدن

  )  ٣٠  :١٣٩٨ وفي،. (»شودمي  نزديك او به  باشد  داشته

 حرف  همه  اين  و  برود  پيش  راحت  و  گرم  اينقدر  او  با  صحبت  كه  كردنمي  را  تعريفش  يا  و«

 جالـب شـورا براي …گويدمي  زنش  از  بيژني.  خندندمي  هم  با  و  گويدمي  خانه  دعواي  از.  بزند

  ) ٣٥: همان. (»كنندمي  را  كار اين  رزاقي  مردهاي. بگويد  زنش  از راحت  اينقدر  مردي  كه  است
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 گربه  مثل  اشبچه  داندمي.  ماندمي  حركتبي  او  بدن  تماس  با  كه  شورا  به  دهدمي  تكيه  غزل «

  ) ٢٥: همان. (»شودمي  نزديك او به  باشد  داشته دوست خودش  وقتي فقط.  است  راي خود

 رياضـي  كم  يه  نرو  هم  تو  بابا.  آمنمي  رخشان  جون  مامان  يخونه  ولي.  آممي  رو  كرج  باشه«

  )٥٣: همان. »كنيم  كار

 آخـه. چشـه مـن  زندگي.  چشه  بگو.  زندمي  داد  بغض  با  و  گيردمي  همه  آن  از  چشم  شورا،«

  )  ٧٠: همان( ؟»چيه گناهم بگو  كني؟مي  من با را  كار اين  تو  كردم چكار بگو  چرا؟

 كـه بود زني شورا. شودمي مشاهده انساني اراده اومانيستي افكار از شورا ديگر  روز  رمان  در

 تـا  توانسـته  خود  اراده  با  كه  بيندمي  را  خودش  اكنون  ولي  برود  شهر  ميدان  به  توانستنمي  حتي

 وقتـي. .  يابـد  خوددست  هايتوانايي  به  تواندمي  خود  وكوشش  تلاش  با  انسان.  برسد  ايروان  به

 هـم  اتفـاقي  هـر«  كـه  آنجـا  داد  نفس  به  اعتماد  شورا  خانم  به  ژان  كرد؛  راملاقات  ژان  ايروان  در

 وفـي،. (»مردنـه  از  بـدتر  چيـزا  بعضـي.  كنـيمي  رو  زندگيت.  ميرينمي.  نميشه  چي  هيچ  بيفته،

 تـا  دو  يـه.  منصـور  از  بشـي  مستقل  بايد.  نه  يا  بياد  بدش  منصور  خوادمي  حالا   …) «٥١  :١٣٩٨

  )  ٧٨-٧٧: همان. (»كنيمي  جذب  مشتري  كلي  بسازي  مادر  يموسسه همين  از خوب  فيلم

 اومانيسـم  اسـت،  اومانيستي  غير  رفتارهاي  از  ماندن  راهي  دو  برسر  و  هويت  و  اراده  نداشتن

  .  است  خويش  زندگي بر تسلط و  انتخاب در و  داندمي خويش  زندگي  مسئول  را  انسان

 راه  دو  بـين  هميشـه  چـرا  كنـدمي  فكـر  و  گرددبرمي  رفته  كه  راهي  از  زياد  سرعت  با«  شورا

 دسـتكم  يـا  باشـد  صـادق  خـودش  بـا  نگرفتـه  يـاد.  است  كفري  خودش  دست  از  است؟  معلق

 تـا  نشـود  پيـاده  ماشين  از  عجولانه  تصميمي  اثر  بر  و  بدهد  تشخيص  زود  را  اشواقعي  احساس

  )٢٥٦: همان. (»كنند  نگاهش  برگردند  كافه  تو  هايمرد و بدود  هااحمق مثل  نشود  مجبور

  انسان دوستي -١٣-٢-٤

 انسـاني  روابـط  و  بشردوستي  حس  و  مهرباني  و  دلسوزانه  رفتارهاي  با  نگاهي  و  دوستي  نوع

 فقـط  و  كندنمي  توجه  موارد  ديگر  به  و  كنندمي  رفتار  مهرباني  و  خوبي  به  همديگر  با  كه  صحيح

  .  است  اومانيسم  افكار از  دهندمي  نشان  مهربانانه  رفتاري  است  انسان  اينكه

 هـم بـا مهربانانه رفتاري داستان هايشخصيت ميان  در  وفي  فريبا  »شورا  ديگر  روز«  رمان  در

 دو  هر  …كه  كنندمي  صحبت  خانمش  و  بيژن  مورد  در  منصور  و  شورا«  كه  جايي  كرده،  ايجاد  را
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. »بـاش  آروم  …:  گفـت  خـانم  منيـژه  نخواسـتن،  پول   ريال   يك  اند،  فرشته  نبين  آدم.  گممي  رو

  )  ٢٤  :١٣٩٨ وفي،(

 فقـط  گفـت  خـانم  منيـژه.  نخواستن  پول   ريال   يك.  ان  فرشته.  نيستن  آدم.  گممي  رو  دو  هر«

  ) ٢٤: همان. (»باشه آروم  پسرش روح  خوادمي دلش

 شـورا.  بترسي  چيزي  از  نبايد  داري  رو  من  تا  نترس.  كشدمي  خودش  طرف  به  را  او  منصور«

  ) ٩١: همان.». (او به  سپاردمي را  خودش

  )  ١٠٢: همان. (كرد  پرستاري  مدام  سال   چهار  مريضش  نامادري از. دلسوزه و  مهربون  منيژه«

 نـه.  صـميمي  و  آلايشبـي.  باشـند  خودشـان  تواننـدمي  دارند  رو  پيش  كه  كمي  ساعات  در«

  )٢٢١: همان. (»تفاهمي  سوء و ظن  سوء و  شك نه  هست دروغي

  ارزش شأن و كرامت   -١٤-٢-٤

 بـه  توجـه  و  اسـت  خـويش  بـه  توجـه  و  كرامت  و  شأن  ارزش  به  توجه  اومانيستي  افكار  از

 مـورد  را  كرامـت  و  شـأن  بـه  بيشتر  استفاده  رمان  اين  در  وفي.  است  اومانيستي  افكار  از  ديگري

 چـون گيـرد،مي را بيـراه بـدو  و  زشـت  سـخن  جلوي  مختار«  كه  كه  آنجا  است  داده  قرار  توجه

  )  ٣٢  :١٣٩٨ وفي،(  »…داردمي نگه  را ادبش و  است  مؤدب  شورا  پيش هميشه

 تـوي  سـرش.  سالن  يگوشه  يا  تلويزيون،  به  چسبيده  يا  نشيند،مي  پنجره  لب  يا  ميترا  شوهر«

  )  ٢١: همان. (»بگيرد  فاصله  هارزاقي  از دارد  اصرار و  است  روزنامه

 جمـع كه است سوختي مثل غارت  و  وقتل  دزدي  اخبار.  شودمي  تيز  ميترا  شوهر  هايگوش«

. »نيست  موندن  جاي  جا  اين  كه  گممي  بهت.  بينيمي  ميترا.  مهاجرت  موتور  توي  بريزد  تا  كندمي

  )  ٦٠: همان(

 چـه گفـت. مـثلا كـاري  چـه  گفـتم.  كنـينمي  كاري  هيچ  چرا  تو  گفت.  كرد  نگام  اون  بعد«

: همـان. (»كننـدمي هـازن كـه كارا اين از. بزن مسواك دندونات به. بزن  كرم  دستت  به.  دونممي

٢٠٨(  

  نتيجه گيري
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 انسـان  موضـوع  دادن  قـرار  محـور  با  ايراني  شاعران  و  نويسندگان  بعد  به  مشروطه  دوران  از

 نگـاهي زن نويسـندگان ويژهبـه. اندداشته پارسي ادبيات در انسان به نگاه  نوع  شكنيسنت  قصد

 در  ديگـران  با  را  هايشانديشه  گوناگون  هايجلوه  شكبي.  زدند  اثر  خلق  به  دست  محور،  انسان

 را خواننـده نمايد،مي برجسته ويژه ايگونه به را انساني جامعة هايكاستي و كم گذارد،مي  ميان

 از  آثـارش  در  وفـي.  داردمي  وا  حل  راه  ارائة  به  بسا  چه  و  كنكاش  جو،  و  جست  پرسشگري،  به

 بهتـري زنـدگي شايسـتة انسان كه است  دريافته  او.  بردمي  رنج  انسانها  بين  درست  روابط  فقدان

 تصوير  به  زيبا  بسيار  را  زنان  فردي  و  جمعي  دردهاي.  نگردمي  زنان  دريچة  از  را  جهان  او.  است

 و  شـدن  طرد  هاآن  يهمه  اشتراك  وجه  و  درد  بالاترين  گفت  توانمي  او  آثار  يهمه  در.  كشدمي

 نبـودن  برخـوردار  اجتماعي،  منزلت  و  شأن  نداشتن  اش،واقعي  جايگاه  در  زن  نبود.  است  تنهايي

 در  روشـني  به  را  آن  توانمي  كه  است  هاييدغدغه  جمله  از  است،  زنان  يشايسته  كه  احترامي  از

 آثـارش  تمـامي  در  ايـن،  و  اسـت  زنان  براي  بشر  حقوق  يافتن  پي  در  او.  نمود  مشاهده  وي  آثار

 را آن بازتـاب و دادنـد قرار آثارشان محور را گرايي انسان  نويسندگان،  و  هنرمندان  ،.  دارد  نمود

 اومانيسـم مباني و افكار بر تكيه با وفي فريبا. است مشاهده  قابل  حاضر  عصر  داستان  و  رمان  در

 از  و  دهـد  بازتـاب  جامعه  در  داستان  و  رمان  طريق  از  را  خود  اهداف  تا  كرد  را  خود  تلاش  تمام

 و  شـأن  بـه  توجـه  -انسـاني  اراده  -آزادي  -خـردورزي  -دوسـتي  انسان  -گرايي  انسان  راه  اين

 روز  رمان  فضاي  در  را  گرا  كمال   و  گرا  عدالت  -بشر  حقوق  از  حمايت  و  تعهد  -انساني  حرمت

  . دهد جلوه  ترپررنگ  شورا  ديگر

 انسـان  انسـاني،  روابـط  گرايـي،  زيست  از  انتقاد  اومانيستي،  افكار  از  رمان  اين  در  وفي  فريبا

 از  كـه  اسـت  فشاري  بخاطر  است  عصباني  اگر  شورا  كه  آنجا.  است  كرده  تأكيد  بيشتر  را  دوستي

 بـه  كـه  است  سيستمي  روابط  از  او  عذاب  و  رنج.  شودمي  وارد  او  به  اشخانواده  و  همسر  طرف

 اسـت آزادي رمـان اين  در  اومانيستي  ديگر  افكار  از.  كندنمي  توليد  رفيق  و  دوست  خودش  قول 

 ازدواج  كنـار  در  همزمـان  كـه  اسـت  ديگـر  مردي  ديدار  براي  ارمنستان  به  او  رفتن  و  »شورا«  كه

 كه  جوري  است،  داده  قرار  هم  كنار  در  فشرده  شكل  به  را  آن  دهني  و  عيني  گاههاي  گره  يرابطه

 زنـدگي  يك  از  اندازي  چشم  بتواند  كندمي  تجربه  را  كوتاهي  سفر  دارد  كه  حال   عين  در  خواننده

  . باشد  داشته هم  طولاني
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 بـه نهـادن گـردن و گرايي سنت و ازدواج موضوع بر دليلي »ژان«  با  »شورا«  نامتعارف  رابطة

 كه  است  سالار  مرد  جامعه،  در  زنان  نداشتن  استقلال   راستاي  در  كه  خانوادگي  هايگيري  تصميم

 ايـن  از  و  دارد  قـرار  مـردان  احتـرام  مورد  كه  است  زني  تنها  »رخشان. «است  آن  منتقد  اومانيسم

 و  انسـان  كرامـت  و  شـأن  بـه  احترام  اومانيستي  افكار  از  كه  گيردمي  نشأت  بودنش  مادر  كاركرد

 ديگـر  شـورا.  رسـدمي  اتمـام  بـه  شـورا  اساسي  تغيير  با  داستان.  شودمي  شامل  را  دوستي  انسان

 وجـود از بخشـي بـه او  پـرواز  حقيقـت  در.  كنـدمي  پـرواز  ايـران  بـه  او.  اسـت  شـده  خودش

. اسـت  كـرده  پيـدا  دسترسي  آن  به  و  است  يافته  را  وجودش  آن  او  تاكنون  كه  است  اشناشناخته

 كـه داسـتان در موجـود ماسـك. گـرددبازمي ايران  به  شده  شناخته  و  جديد  هويت  يك  با  شورا

 و  ندارنـد  را  آن  انجـام  اجـازة  جامعـه  در  زنـان  كه  است  »نبايدهايي«  نماد  شد،مي  تكرار  همواره

 شانصورت  ماسكي  داستان  اين  زن  همانند  دهند،  بروز  را  خود  اصيل  شخصيت  توانندنمي  چون

 بازگشت،  مسير  در  كه  زني  به  مربوط  »شورا  ديگر  روز  رمان: «گفت  بايد  پايان  در.  پوشانندمي  را

 ايصـرفه هـيچ اشزنـدگي محدود هايانتخاب در كه زني. است  شده  ترشكسته  و  ترسرخورده

 اول   در  رمـان  اين  در.  گويدمي  سخن  رنج  دوستي  انسان  و  انساني  روابط  فقدان  از  و  است  نبرده

 هـر  يشايسـته  كه  احترامي  و  منزلت  و  شأن  از  نبودن  برخوردار  و  اشواقعي  جايگاه  در  زن  نبود

 در فردگرايـي و خردگرايـي و انساني اراده با كه شخصي هويت نداشتن و نبود نيز و است  زني

 مـرد«  الگوهـاي  دو  هـر  داسـتان  ايـن.  يابـد  دسـت  خـود  اصلي  هويت  به  توانست  داستان  آخر

 روابـط  و  متقابـل  يرابطـه  بـه  اومانيسـتي  افكار  طبق  و  كندمي  نفي  را  »سالاري  زن«  يا  »سالاري

 شـورا  ديگـر  روز  رمـان  بر  اومانيستي  افكار  تأثير  دهندة  نشان  كه  است،  معتقد  دلي  هم  و  انساني

  .است

  منابع و مآخذ 

 اسـلامي،  آزاد  دانشـگاه  انتشارات  -شاملو  شعر  در  گرايي  انسان  ،)١٣٨٧(  عباس،  نژاد،  باقي .١

  .  اول   چاپ اروميه،  واحد

  .زمان  كتاب  انتشارات  سوم،  چاپ  تهران، ،٢ ج  ،)١٣٧٥(  مس در طلا -رضا  براهني، .٢

 آن  هـايدلالت  و  فمينيسم  فرهنگي  هاينظريه  ،)١٣٨٩(  امير،  قدسي،  و  زهرا  فرد،  پيشگاهي .٣

  .  نهايي  فصل  سوم  يشماره اول، يدوره  پژوهش و  فرهنگ در زن  مجله  ايران،  جامعه بر



                       بازتاب گفتمان اومانيستي در رمان معاصر روز ديگر شورا اثر فريبا وفي              هم         چهارد سال  
١٨٩ 

 

  .  سخن  انتشارات:  سوم  چاپ  تهران، -ادبي  مكتبهاي با  آشنايي  ،)١٣٩٠(  منصور ثروت، .۴

 ،٦٥شـماره  فرهنـگ،  تبـار،  علوي  هدايت  ترجمه  »اومانيسم  انواع«  ،)١٣٨٧(  رابرت  جاسن، .۵

  .  ١٥١-١٨٢  صص

  . وينش  سايت: وفي  فريبا با گوي و گفت  ،)١٣٩٩( نجمه،  خادم، .۶

 هـايبينش  در  جسـتاري) «١٣٩٥(  مصـطفي  صديق،  ياسر،  نژاد،  فراشاهي  فرامرز،  خجسته، .٧

 ،٦دوره معاصـــر، پارســـي نشـــريهادبيات »گلشـــيري هوشـــنگ ادبـــيِ نظريـــه فكـــري

  .  ٤٧  تا  ٢٧  صفحه  ،١٠٠٤٦٧#٢شماره

  .  مرواريد:  انتشارات  ادبيات،  اصطلاحات  فرهنگ  ،)١٣٩٠(  سيما داد، .٨

 بيسـت  چاپ  خويي،  زرياب  عباس  ترجمه  فلسفه،  و  تاريخ  ،)١٣٩٠(  جيمز  ويليام  دورانت، .٩

  .  فرهنگي علمي،  سوم، و

  .مركز  تهران،  مخبر،  عباس  ترجمه  اومانيسم،  ،)١٣٧٨(  توني، ديويس، .١٠

 وفي،  فريبا  نوشته  ،»شورا  ديگر  روز«  رمان  بر  ياددداشتي  مهرو،  حياتي،  پير  ماندالاي،  رهايي، .١١

  .  داستان  كافه  ،١٣٩١  مركز  نشر

  .سازمان  تهران، ادبي،  هايمكتب و رويكرد  ،)١٣٨٩(  شهريار،  زرشناس، .١٢

  .نگاه  تهران، سيزدهم،  چاپ ،١ ج ادبي،  هايمكتب  ،)١٣٨٤( رضا، حسيني،  سيد .١٣

 ادبيـات  فصـلنامه  ايرانـي،  عرفـان  در  اومانيسـتي  اندازهاي  چشم)  ١٣٩٤. (مهدي  شريفيان، .١۴

  .  ١٩٨-١٦١  صص  ،٣٩ شماره  ،١١  سال   شناختي،  اسطوره و  عرفاني

  .تابستان  ،١٢ شماره  قبسات،  »اومانيسم  معرفتي  مباني«  ،)١٣٧٨(  مريم، پور،  صانعي .١۵

 ديگـر  روز  رمـان  بـه  نگاهي  مرد،  دو  يفاصله  در  بودن  زن  هويت  ،)١٣٩٨(  سعيد،  فاطمي، .١۶

  . خبر  شناسه  ايران،  خبرگزاري خبري،  فرهنگ  سايت  فارسي،  خبر  مصاحبة  شورا،

 بـا اروپـا ادبـي مكتبهـاي و هاجنبش تطبيق ،)١٣٩٨( ليلا  پرور،  عدل   فرهاد،  خواه،  فلاحت .١٧

  . آيلار:  ناشر  -تهران  معاصر،  ادبيات

 هفتمـين  مقالـه  -پـور  روانـي  اومانيسـم  يمقاله)  ١٣٩٢(  ريحانه،  فرامرزي،  رويا،  قوچانيان، .١٨

  .  ها  پژوهش  همايش

 پاسـداران سـپاه ،١ج مـدني،جامعه تطبيقي بررسي ،١٣٨٤( هدايت،  زمزم  محمد،  كوشكك، .١٩

  .اسلامي  پژوهشكدهتحقيقات  فقيه، ولي  نمايندگي  اسلامي،  انقلاب



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ١٩٠
٢٨ 

 

 اول، چــاپ تهــران، ادبــي، هاينظريــه و نقــد توصــيفي فرهنــگ ،)١٣٩٠( فــاطم مــدرس، .٢٠

  .  فرهنگي  مطالعات و  انساني  علوم  پژوهشگاه

 احمـد  اشـعار  در  اومانيسـم) «١٣٨٩(  اسماعيل،  آذر،  ناصر،  حسيني،  شاه  عليرضا،  مناجاتي، .٢١

  .  تهران  دانشگاه  ،»لوركا  گارسيا  فدريكو و  شاملو

 شـريه  ايران،  اسلامي  انقلاب  با  فمينيسم  نسبت  بر  تاملي  ،)١٣٩٥(  نرگس،  قمصري،نيكخواه .٢٢

  .١شماره-دورهدهم-ايران  اجتماعي  مطالعات

  .چشمه  نشر  انشارات  شورا، ديگر روز  ،)١٣٩٨(  فريبا، وفي، .٢٣

 .٦٣  يشماره  موعود،  ينشريه  اومانيسم،  بازخواني  ،)١٣٨٥( هارون،  يحيي، .٢۴

25. Encyclopedia of Philosophy. (Vol. 4). p. 666. 
26. Lamont. Corliss.(1997). The Philosophy of Humanism. Humanist Press. 

Eighth Edition. Encyclopedia of Philosophy. Vol 4. p. 666. 
27. Rachels, James. (1993). The Elements of Moral Philosophy. New York: 

Mcgraw - Hill, Inc., 2nd edition. 
   



                       بازتاب گفتمان اومانيستي در رمان معاصر روز ديگر شورا اثر فريبا وفي              هم         چهارد سال  
١٩١ 

 

 

Reflection of humanist discourse in Fariba Wafi's contemporary 
novel Another Day of the Council 

 
Ziba Malekzadeh Dilmaghani 

PhD student, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic 
Azad University, Khoi, Iran 

Dr. Nasser Naseri Kohne Shahri1 
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, 

Islamic Azad University, Khoi, Iran (corresponding author) 
Dr. Shahriar Hassanzadeh 

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, 
Islamic Azad University, Khoi, Iran 

 
Received:22/06/2022       Accepted:22/10/2022 

Abstract 

Humanism" is a philosophical and literary school that is considered to have 
originated in ancient Greece. This school respects the value and status of 
man and makes him the measure of everything. The culmination of the 
manifestation of humanism in the Middle Ages was a new way of 
confronting the tyranny of the medieval churches. Freedom, autonomy, self-
leadership, self-knowledge and recognition of different dimensions of 
human talents are among the important topics that are emphasized in this 
school. Undoubtedly, mysticism has something in common with humanism. 
The novel The Other Day of the Shura draws society's attention to realities 
that are far removed from our view. It is an attempt to enlighten the minds 
towards humanism and the value of one's position. The quest for identity is 
rippling through his novel. The main question of this research, then, is with 
what linguistic manifestations humanism is reflected in the novel The Other 
Day of the Council. In this research, the novel of the other day of the 
council is tried in humanistic principles and thoughts, according to 
rationalism, individualism, humanism, freedom, human relations, human 
value and dignity, will, naturalism, commitment, non-restriction to specific 
geography and perfection. Orientation etc. be examined. The result of this 
research, which has been done in a descriptive-analytical way, indicates that 
the principles of humanism, critique of tradition and struggle with ignorance 
and superstition, human relations, will and freedom, naturalism, tolerance, 
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rationalism and commitment within the framework and Observed 
throughout the novel. 

 
Keywords: Novel - Humanism - Another Day of the Council - Fariba Wafi 
- Human Relations 
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    ٢٨ ياپيپ ة، شمار١٤٠١ پاييز، ٣، شماره   همچهاردسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

    

  دلان از منظر رويكرد ون ليووني فيلم سوتهانتقاد تحليل گفتمان 

  

  دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران نژاد دانشيار گروه زبانشناسي  محمدرضا پهلوان
  

  ١٩٣-٢١٥صص: 

  چكيده

كنــد بــا تحليل گفتمــان انتقــادي بعنــوان يكــي از رويكردهــاي تحليــل گفتمــان تــلاش مي

مــدار متــون، روابــط قــدرت و هاي گفتمانزدايي از متن و بررسي ساختارها و مولفهطبيعي

مقاله به اختصار رويكردهاي غالــب تحليــل ايدئولوژي نهفته در آنها را آشكار كند. در اين  

) معرفي شدند؛ ســپس بــه ١٩٩٦گفتمان وابزارهاي تحليل متن بر اساس الگوي ون ليوون (

مدار الگوي ون ليوون و با استفاده از ابزارهاي گفتماني لاكلاوموف هاي گفتمانكمك مولفه

رداني علــي حــاتمي دلان» بــه نويســندگي و كــارگ به صورت تركيبي به تحليل فيلم «ســوته

گرايي و هــاي دينــي، قــدرت، جنســيت و عقــلگيري گفتمانشد و چگونگي شكلپرداخته

دهــد چگونــه گرايي به تفصيل مورد بررســي قرارگرفــت. ايــن پــژوهش نشــان مياحساس

دهي به نگرش و بينش افراد اثــر گذاشــته و در تواند در شكلايدئولوژي و روابط سلطه مي

تــوان گفــت مطــابق اجتماعي آنان تجلي يابد. از نتايج ديگر تحقيق ميمناسبات و تعاملات  

كننده قدرت حق سلطه سازي مفاهيمي چون فرادستي و اعمالنگرش سنتي، مرد با برجسته

باشد. بنابراين علاوه بر عــواملي ماننــد قــدرت و ايــدئولوژي ، بر زن را براي خود قايل مي

  موثر باشد. تواند در برتري گفتمانيجنسيت نيز مي

  

هاي دلان، مولفــهها: تحليــل گفتمــان انتقــادي، گفتمــان ون ليــوون، فــيلم ســوتهكليــدواژه

  مدار، ايدئولوژي.گفتمان
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 . مقدمه١

هاي مختلـف مطالعه زبان در طول تاريخ موضوع مـورد علاقـه بسـياري از محققـان رشـته

اخير نيز ايـن مسـئله مـورد توجـه هاي  است. درسال شناسي، فلسفه و ... بودهشناسي، زبانروان

توان داراي كاربردي ثابـت دانسـت. زبـان نقشـي است. زبان را نميگران متن قرار گرفتهتحليل

ارتبــاطي دارد كــه پيوســتاري از انتقــال اطلاعــات تــا تعــاملات گونــاگون اجتمــاعي را در بــر 

تار با كـاركرد اجتمـاعي يابد. گفتمان تلازم گفاست و به صورت نوشتار و گفتار تجلي ميگرفته

)؛ بدين معني كـه باورهـا و رفتارهـا و اهـداف مـا در ١٣٧٩و يا معنايي آن است (يارمحمدي،  

اي دارند. از اين رو تحليل گفتمان به تبيين سازوكار مناسب جهـت دهي گفتار نقش عمدهشكل

ن در تمـام ابعـاد پردازد. زبااجتماعي مي-كشف ارتباط بين گفتار (يا متن) با كاركردهاي فكري

هاي گفتـاري و ي آن در رسـانههاي تجلـي زبـان اسـتفادهزندگي حضور دارد و يكي از حوزه

گاه كاربرد زبان هاي سينمايي نيز تجليشنيداري مانند روزنامه، مجله، تلويزيون و ... است. فيلم

نتقـادي گفتمـان شـناختي مـورد تحليـل قـرارداد. تحليـل اتوان آنها را از نظر زبانهستند و مي

ها در ي سينما براي برقـراري ارتبـاط ميـان باورهـا و انديشـهسينمايي به كاربرد زبان در رسانه

كنـد تـا دار ادغـام ميپردازد. سينما زبان و تصاوير را به صورت جهتبافت عظيم اجتماعي مي

انـد بارتپيامي به مخاطب منتقل شود. در اين پژوهش سه پرسش اصلي داريم كه بـه ترتيـب ع

تواند باعث ظهور گفتمان ديني شود؟ ) چگونه در فيلم مورد بررسي ايدئولوژي مذهبي مي١از:  

) چگونـه ٣يابـد؟  هـا تجلـي مي) چگونه مناسبات و اعمال قدرت جنسيتي در چالش گفتمان٢

كنـد؟ ي جايگاه قدرت را ايفا ميكنندهها در چالش گفتماني بين آنها نقش تثبيتزبان شخصيت

 پردازيم.شده ميهاي مطرحهاي بعدي مقاله حاضر، به پاسخ پرسشدر قسمت

  . پيشينه تحقيق٢

گرا دارد و بر اساس سه رويكرد زير مورد بررسـي شناسي نقشتحليل گفتمان ريشه در زبان

  گيرد:  قرار مي

گرا كه گفتمان را، سـطح فراتـر از جملـه و تحليـل گرا و صورتتحليل گفتمان ساخت  -١

  داند.گفتمان را تحليل اين سطح مي
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دهد و گفتمان را به ت موقعيتي ميگرا كه اولويت را به كاركرد و بافتحليل گفتمان نقش  -٢

دهنـده، مخاطـب، كند و بافت موقعيتي كـه شـامل خطابمثابه زبان به هنگام كاربرد تعريف مي

موضوع، هدف و ... است را مورد توجه قرارداده به تـاثير بافـت بـراي محـدودكردن تفسـيرها 

  پردازد تا منظور گوينده يا نويسنده بهتر درك شود. مي

-١٩٨٤هاي فيلسوف بزرگ فرانسوي ميشل فوكـو (نتقادي گفتمان كه از انديشهتحليل ا  -٣

است. در تحليل انتقادي گفتمان، علاوه بر بافت موقعيتي، روابـط تـاريخي، ) تاثير پذيرفته١٩٢٦

شود تا تحليل از سطح توصيف فراتر رفتـه و فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز در نظر گرفته مي

  ن برسد.به سطح توجيه و تبيي

هاي حـاوي سـاختارها و مولفـه ،زيـرين در اين تحليل، زبان داراي دو سطح اسـت: سـطح

كوشد علاوه بر نظام و مدار و سطح زبرين، حاوي روابط قدرت و سلطه. اين تحليل ميگفتمان

هاي فرازباني را نيـز مطالعـه نمايـد؛ زيـرا كـه اي عناصر زباني، بافت و موقعيتآرايش فراجمله

دانـد (سـجودي، كننده روابط قدرت و دانش در جهت توليد حقيقـت مين را نظام تنظيمگفتما

اي پنهان وجود دارد كـه سـاخت و معنـي ). به عبارت ديگر وراي هر گفتمان، ايدئولوژي١٣٨٧

مـدار تجلـي هاي خاصي بـه نـام سـاختارهاي گفتمانكند و از طريق مولفهگفتمان را تعيين مي

كارگيري آنهـا و كارگيري يا عدم بـهمدار ساختارهايي هستند كه بهي گفتمانيابد. «ساختارهامي

هاي شـود كـه از گفتـه برداشـتتغيير و تبديل آنها به صورت ديگر در گفته و يا متن باعث مي

متفاوتي شود، مطلبي پوشيده يا مبهم شود و يا صراحت بيشتري پيداكند و يا بخشي از گفتـه را 

). ايـدئولوژي بـه ١٣٨٣ديگـر را در حاشـيه قراردهـد» (يارمحمـدي،    برجسته نمايـد و بخـش

مندي كـه در يـك جامعـه يـا بخشـي از آن هاي نظامها و ارزشاي از عقايد، برداشتمجموعه

ها و شود. ممكن است خود افراد جامعه بر اين عقايد، برداشـتساري و جاري است اطلاق مي

باشند؛ ولي اعمال و رفتار آنها در داخل ايـن نداشتههاي عمومي از نظر رواني خودآگاهي  ارزش

ي آنها با توجه به همين ايدئولوژي گيرد و گفتارِ ساخته و پرداختهنظام شكل خاص به خود مي

). در زيـر بـه چنـد ١٣٧٨كند (تاجيـك،  شود و معناي خاص خود را پيدا ميتبيين و توجيه مي

  پردازيم:  دي مينمونه از تحقيقات حوزه تحليل گفتمان انتقا

) در پژوهش خود به بررسي و معرفـي فصـل بـه فصـل الگـوي ون ليـوون ١٣٩٦سعيدنيا (

تئـو ون ليـوون، بـه عنـوان يكـي از شناسـي اجتمـاعي  آشـنايي بـا نشانهشده در كتـاب  معرفي



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ١٩٦
٢٨ 

 

) در ايـن ١٣٩٦اسـت. سـعيدنيا (شناسي و تحليل گفتمان پرداختهنظران در عرصه نشانهصاحب

هاي مختلفي با هاي اخير، پژوهشاست. در سال رجمه محسن نوبخت استفاده كردهپژوهش از ت 

است. براي مثال ها و كتب مختلف انجام شدهها و رماناستفاده از اين الگو در باب انواع ترجمه

ــفدرعرب ــرزاده (يوس ــادي و مي ــاخت١٣٩٦آبادي، برآب ــي س ــه بررس ــي ب هاي ) در پژوهش

اند. علـت انتخـاب سـوره قصـص، بق الگوي ون ليوون پرداختهمدار در سوره قصص طگفتمان

هاي گفتاري بالا است. در نتايج اين تحقيق برخورداري اين سوره از يك روايت فشرده و كنش

اسـت. در هاي مبتني بـر پوشـيدگي بيشـتر بودهاست كه بسامد مولفه اظهار نسبت به مولفهآمده

نوع اشـاره و تعيـين ماهيـت بيشـترين بازنمـايي را در  ادامه به ترتيب، شيوه تعيين نقش، تعيين

  اند.اظهارات اين سوره داشته

شناختي داستان بهرام گور  شنگل هنـد شـاهنامه هاي جامعه) مولفه١٣٩٧صادقي و ديگران (

كرده و بســامد الگوهــاي تحليلــي بررســي-را طبــق الگــوي ون ليــوون و بــه شــيوه توصــيفي

) نيـز بـه ١٣٩٩اسـكويي، ترابـي و دواتگـري (اند. اميدييل كردهمعنايي را تحل  -شناختيجامعه

اند. بسامد شمسي طبق الگوي انتقادي تحليل گفتمان ون ليوون پرداخته  ٥٠تحليل تمبرهاي دهه

شده و نتايج به صورت آماري گـردآوري نمونه تمبر بررسي  ٧٨هاي الگوي ون ليوون در  مولفه

  است.شده

) در پژوهش خود به بررسي رمان الجزايري «وطن مـن زجـاج» ١٣٩٩زاده و پرشور (حاجي

اثر ياسمنيه صالح طبق الگـوي ون ليـوون پرداختنـد. در ايـن پـژوهش، ميـزان بسـامد و دليـل 

است. نتايج حاكي از آن است كه ميزان وقـوع كارگيري دو مولفه حذف و اظهار ارزيابي شدهبه

و نويسندگان، اين امر را دال بر تمايل به بيان حقايق است  مولفه اظهار بيشتر از مولفه ديگر بوده

تر از نقـش مـردان رنـگاند. به علاوه، نقش زنان در اين رمـان كمكاري دانشتهو دوري از پنهان

  باشد.گر شرايط اجتماعي الجزاير ميبازنمايي شده و اين خود بيان

نتقال ايدئولوژي سازمان ) به بررسي ا١٤٠٠در پژوهشي ديگر، نظري، ميرحسيني و كريمي (

تحليلـي بـوده و -اند. روش اين پژوهش توصيفيالبلاغه پرداختهمجاهدين خلق در ترجمه نهج

البلاغـه است كه در برگردان نهجاست. در نتايج اين تحقيق آمدهشدهطبق الگوي ون ليوون انجام

. پيكره اين پـژوهش استتوسط مجاهدين خلق، مولفه اظهار بيشتر از مولفه حذف استفاده شده

هاي بندي و تفكيك كه از مولفـهالبلاغه بوده و سه مولفه واژگان با توضيح، طبقهفراز از نهج  ٥٠
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كارگيري اند. گروهـك مجاهـدين خلـق توانسـته بـا بـهباشند، بسامد بالاتري را داشتهاظهار مي

كرده و خواننـده را بـه راهبردهاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي، ترجمه را به دگرگفتـي تبـديل

  كند.پيروي از خود تشويق

  . مباني نظري تحقيق ٣

)، هـاچ و ١٩٨٩)، فـركلاف (١٩٩٦در تحليل گفتمان الگوهاي متعددي از سوي ون دايك (

هاي شــده كــه الگــوي ون ليــوون و شــاخص) ارائه١٩٩٦) و ون ليــوون (١٩٩٦كــرس (

هـاي سياسـي ف و به خصـوص گفتمانهاي مختلمعنايي وي در تحليل گفتمان-شناختيجامعه

تري است. با توجه به اين كـه الگـوي ون ليـوون ابزارهـاي جـامعكاربردي روزافزون پيدا كرده

هاي دهد، در اين قسمت بـه طـور خلاصـه بـه ارائـه مولفـهجهت تحليل در اختيار ما قرار مي

  پردازيم:  باشند ميمدار كه مورد استفاده در اين تحقيق ميگفتمان

 نبردن از افراد  لف) حذف: ناما

سازي بـدون ذكـر سازي و اسمشود و از فرايندهاي مجهول ) پنهان سازي: اسمي برده نمي١

 شود. نام استفاده مي

شود ولي در جاي ديگري از متن خواننده بـه هويـت وي كردن: اسمي برده نميرنگ) كم٢

 برد . پي مي

  شود.  ب) اظهار: به وضوح به فرد اشاره مي

  هاي معنايي افراد.  ) تعيين نقش: تعيين نقش١

 شود (در جملات معلوم).سازي: به عنوان نيرويي فعال و اثرگذار معرفي مي) فعال ١-١

 شود.منفعل سازي: فرد به عنوان عامل انجام كار معرفي نمي)  ٢-١

ي عمـل معرفـي ) تاثيرپذيري مستقيم: به عنوان موضوع و هدف عمل يعني پذيرنده١-٢-١

 شود.مي

  رسد.) تاثيرپذيري غيرمستقيم: به طور غيرمستقيم نتيجه عمل به وي مي٢-٢-١

  .) تعيين نوع اشاره: دادن خصوصيات گوناگون به فرد٢

  شود.بخشي: خصوصيات انساني داده مي) تشخص١-٢



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ١٩٨
٢٨ 

 

سازي: اگر هويت فرد بـه هـر نحـوي مـبهم بمانـد، از سازي و نامشخص) مشخص١-١-٢

 شود؛ مانند ضماير مبهم (هركس، فلان، برخي و غيره).سازي استفاده مينامشخص

شتركند را پيونـد ) پيوندزدن و پيوندزدايي: افرادي كه در ويژگي يا ديدگاهي با هم م٢-١-٢

  زنند.مي

نكردن: يك فرد يا گروه به صراحت از ديگر افـراد تفكيـك كردن و تفكيك) تفكيك٣-١-٢

  شوند.مي

  شوند.فرد خودشان بازنمود ميدهي: با توجه به هويت منحصربه) نام٤-١-٢

  دهي رسمي: آقاي معماري.) نام١-٤-١-٢

 رسمي:  حسين معماري.دهي نيمه) نام٢-٤-١-٢

  دهي غيررسمي: حسين.) نام٣-٤-١-٢

  حسين.دهي نسبي: دايي) نام٤-٤-١-٢

  دهي عنواني: استاد معماري.) نام٥-٤-١-٢

 بندي:  ) طبقه٥-١-٢

 شود.دهي: بر اساس فعاليت اجتماعي انجام مي) نقش١-٥-١-٢

 دهي:  ) هويت٢-٥-١-٢

 بخشي نسبي: بيان روابط خويشاوندي.) هويت١-٢-٥-١-٢

 هاي فرهنگي، اجتماعي، بيولوژيكي.بخشي طبيعي: بيان طبقه) هويت٢-٢-٥-١-٢

 بخشي ظاهري: خصوصيات جسمي.) هويت٣-٢-٥-١-٢

دهي: استفاده از كلمات با بار معنايي منفي يا مثبت كـه ارزشـي را منتقـل ) ارزش٣-٥-١-٢

 كنند.مي

اجتمـاعي يـا   موردي و چندموردي: بازنمود توسط يك كـاربردنمايي تك) مشخص٦-١-٢

  چند كاربرد اجتماعي.  

درهمي يا تواند زمان) وارونگي: بازنمود دو يا چند كاربرد اجتماعي متضاد كه مي١-٦-١-٢

  درهمي باشد.هويت

 شدگي: استفاده از افراد و نمادهاي داستاني و تخيلي.) نمادين٢-٦-١-٢

  شود.برداشت مياي  ) دلالت ضمني: بطور ضمني نقش يا ويژگي٣-٦-١-٢
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توانـد بـه جـاي شود كه ميشدگي: صفتي از گروهي از مردم انتزاع مي) فشردگي٤-٦-١-٢

  هرگروه استفاده شود.

  شود.زدايي: خصوصيات غيرانساني داده مي) تشخص٢-٢

  كردن: استفاده از صفت يا ويژگي انتزاعي به جاي فرد.) انتزاعي١-٢-٢

 ت يا ويژگي عيني به جاي فرد.كردن: استفاده از صف) عيني٢-٢-٢

است به فرد اشاره مداري: با توجه به مكاني كه به شدت با فرد عجين شده) مكان١-٢-٢-٢

 شود.مي

اسـت بـه فـرد ) ابزارمداري:  با توجه به ابزاري كه به شدت بـا فـرد عجـين شده٢-٢-٢-٢

 شود.اشاره مي

 شود.وي اشاره ميهاي فرد به مداري: با توجه به گفته) گفته٣-٢-٢-٢

، بـه ١٩٩٦شـود. (ون ليـوون،  مداري: با توجه به اندام فرد به وي اشاره مي) اندام٤-٢-٢-٢

 )١٣٨٨نژاد، صحراگرد و فلاحي، نقل از پهلوان

با توجه به ايـن كـه در ايـن تحليـل از ابزارهـاي تحليـل گفتمـان لاكلاومـوف نيـز كمـك 

ــاره ي دو اصــطلاح دال مركــزي و شــده، در اينجــا لازم اســت توضــيح مختصــگرفته ري درب

شـود. دال مركـزي همـان نقـاط مركـزي در اند دادهكار گرفته شـدهبندي كه در تحليل بهمفصل

هاي ديگـر هاي برجسته و ممتازي هستند كه نشـانهگفتمان است كه طبق نظر لاكلاوموف نشانه

هاي درون گفتمـان عنـاي نشـانهشوند تا مبندي ميي آنها نظم پيداكرده و بر هم مفصلدر سايه

بندي عملـي اسـت كـه منجـر بـه حول نقاط مركزي گفتمان به طور جزئي تثبيت شوند. مفصل

بندي تعديل و شود؛ به طوري كه هويت اين عناصر در اثر مفصلبرقراري ارتباط بين عناصر مي

شـده و طبيعـي ها به طور موقـت تثبيتبندي، معناي نشانهي مفصلشوند. به واسطهتعريف مي

  ).  ١٩٨٥كند (لاكلاوموف،  جلوه مي

  . روش تحقيق ٤

شـد بـه است. در اين تحقيـق تلاشتحليلي  صورت گرفته-تحقيق حاضر به روش توصيفي

شـناختي در شـناختي و غيرزبانالذكر به بازنمـايي نقـش عوامـل زبانمدد ابزارهاي تحليل فوق

  شود.لم پرداختهكاررفته در فيهاي بهتوليد و ادراك گفتمان
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  ها. ارائه و تحليل داده٥

افتـد. فـيلم ، مقارن با جنگ جهاني دوم اتفاق مي١٣٢٠ وقايع داستان در تهران و حدود سال 

شناختي و هنري بسياري است كه در مقالات مختلف بـه آن هاي زيباييدلان داراي ارزشسوته

زبـاني ايـن مقالـه بـه دنبـال تحليـل هاي هنري و  است و با توجه به همين ارزشپرداخته شده

توان از باشد. در بررسي گفتگوهاي فيلم ميگفتمان متن فيلم از منظر تحليل گفتمان انتقادي مي

سطح زيرين به سطح زبرين پلي زد تا به ايدئولوژي نهفته در پس آنها پـي بـرد. در جاهـايي از 

غيرخودي» هسـتيم كـه در آن هـر سازي گفتمان «خودي» در مقابل گفتمان «فيلم شاهد غيريّت

هاي «خودي» و تثبيت آنها، گفتمان «غيرخودي» را به سازي دال كند با برجستهگفتمان تلاش مي

  پردازيم:  كند. ابتدا به بيان خلاصه داستان ميحاشيه رانده يا در نهايت حذف

اش، تنيداري از مـادر و بـرادر نـانامي است كه براي نگـهآقا ظروفچي، كاسب خوشحبيب

الزمـان كـه از رغم بالارفتن سـن هنـوز بـا فروغمجيد، پا بر روي تمايلات خود گذاشته و علي

برادرش است. حبيب همراه مادر، برادرش كريم و زنديرباز دل در گرو وي دارد، ازدواج نكرده

  كنند.  الزمان و مجيد در يك خانه  زندگي ميالسادات و فروغزينت

اي دارند. مجيـد دو كلـه يـك بـار عاشـق ي ظروف كرايهبازار مغازه  حبيب و برادرانش در

فروش سينما شود و بار ديگر به دختر بليطخانه است ميدختري كه عكسش در ويترين عكاس

گذارد. حبيب به سـفارش بندد و هر بار پس از شكست عشقي حالش رو به وخامت ميدل مي

وقت با واردكردن زني به زنـدگي مجيـد عـلاج گيرد تا به طور مدوست دوافروشش تصميم مي

كنـد. اقـدس اي به نام اقدس را به ايشان معرفـي ميخوري به نام دكتر، زن معروفهكار كند. باج

روند به خانه ي هاي خانه به روضه ميهاي جمعه كه زندر ظاهرِ زني نجيب به عنوان بِپا، شب

  آيد. آنها مي

رغم مخالفـت حبيـب مخفيانـه ازدواج گيرند و عليل ميمجيد و اقدس مهر يكديگر را به د

كند. مجيد كه از نظر روحي كنند. حبيب ناخواسته مجيد را از گذشته تاريك اقدس مطلع ميمي

زاده ببرد؛ ولي در نزديكـي كند براي شفا او را به اماماست، از حبيب تقاضا ميهم ريختهكاملا به

  دهد.مقصد جان مي

  شود.هاي مورد نظر پرداخته ميهاي مختلف در دادهنگي ظهور گفتماندر ادامه به چگو
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  . گفتمان ديني١-٥

تـوان حضـور مـوثر هاي حاضر در فـيلم، ميبا بررسي مناسبات و گفتگوهاي بين شخصيت

ها و اعتقادات مـذهبي ي غالب نگرشدهندهگفتمان ديني و ايدئولوژي مذهبي را به عنوان شكل

  موارد زير:   كرد؛ مانندمشاهده

گويـد؛ يـا در در ابتداي فيلم هنگام بازكردن در مغازه «بسم االله الـرحمن الـرحيم» مي  حبيب

گويد: «چه سعادتي! چـه سـاعتي! خـوش دهي مثبت زمانِ عروسي به آقاي جورابچي ميارزش

  موقع! چه شبي! شب اول ماه، به شادي!»

زلت خاصي برخـوردار اسـت، اشـاره وي به شب اول ماه كه در ديدگاه مذهبي از شأن و من

  كند.مي

سـازي نقـش گويد «خدا شفاش بـده ...». وي بـه فعال در اشاره به مجيد مي  آقاي جورابچي

كند. وي در خداوند در امر شفاي مجيد پرداخته و خداوند را به عنوان عاملي فعال بازنمايي مي

ت؛ از طايفه خانومه» و پدرش هم  گويد: «دختر هم غريبه نيساش مياشاره به عروس و خانواده

نمايـد «عالم و باخدا و آبرودار» است. وي عروسش را بطور مشخص از غيرخودي تفكيـك مي

هايي كـه داراي بـار مثبـت اخلاقـي و دينـي هسـتند بـه توصـيف و و سپس با استفاده از واژه

  زند.سازي دست ميبرجسته

داند را « نامسلمون» خطـاب برادرش مي  ي كاميون را كه مسبب مرگ، رانندهمشتري عزادار

ها ي خواسـتكند كه داراي بار منفي ديني است و در ادامه خواست خداونـد را فـوق همـهمي

كنـد» يـا در ادامـه بـا جا تمـام ميرسد اين است آقا! جابـهگويد «اجل كه ميكند و ميتلقي مي

صحراي كـربلا ايجـاد ارتبـاط مكـاني   اند صحراي كربلا ...» بين خانه وگفتن «... خانه را كرده

يابد تا كثرت غم و اندوه افراد خانه را با انـدوه وقـايع عاشـورا اي دست ميكرده  و به استعاره

  پيوند بزند.

ي جوونـا رو حفـظ كنـه. فـاالله گويد: «خدا اونم شفاش بـده. خـودش همـهمي  مادر حبيب

ي تاكيدي خودش و ارجاع بـه ه از واژهسازي نقش خداوند و استفادوي با فعال   خيرالحافظين».

دهد كه در آن خداونـد تنهـا حـافظ آدمـي اسـت. در اي از قرآن، گفتماني ديني را شكل ميآيه
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دانـد و ي آرامـش روحـي خـود ميالبيـت را وسـيلهجايي ديگر روضه و گريه بر مصيبت اهل

دم يـه دو قطـره اشـك ي خـانوم آقـام نبـود آي خونهي شباي جمعهگويد: « اگه اين روضهمي

ي سـازي در اسـتفاده از واژهگرفـت». وي ازطريـق نامشخصبـاد ميسبك بشه، غم ريختنمي

  گويي بپردازد؛ ولي در اصل، آدم مستقيماً به خودش اشاره دارد. خواهد به نوعي كلي«آدم» مي

كند نيز در جـايي ي دخترهاي جوان امرار معاش ميخور است و با اجارهكه فردي باج  دكتر

گويد: «عقل كردي! كلام خداست. خدا ميگه: بهترين زينت براي زن نجابته. دكتر كه از فيلم مي

كند و با نقل قـول از دكتر شيطان نيست». وي براي تاييد گفتار خود از گفتمان ديني استفاده مي

دارد از دلالـت ضـمني واژه «دكتـر نمايد و سـعيدهي مثبت ميد به تصميم اقدس ارزشخداون

كند و خـود را از شيطان» كه شخصيت سينمايي معروفي در آن عصـر بـوده بـه شـيطان اشـاره

  هاي منفي آنها به طور مشخص تفكيك نمايد. ويژگي

شـدن دسـتان ل(ع) و قطعمدار بـه حضـرت ابوالفضـسازي اندامبا استفاده از انتزاعي  اقدس

گويد: «اين شاء ا... كه به دو دست بريدش جفـت كرده، چنين ميي كربلا اشارهايشان در واقعه

  خواهد.ي جديد از مجيد «آينه و قرآن» ميدستات قلم شه»؛ و يا هنگام ورود به خانه

ت. شايد بـه مانده است، بيش از ديگران به اصول ديني پايبند اسكه از نظر عقلي عقب  مجيد

اين خاطر كه عنصر عقل را كمتر در اختيار دارد تا بتواند به طور دلبخواهي به توجيـه و تفسـير 

داند: «همـه چـي مـال خداسـت، همـه ... تـازه دين بپردازد. وي خداوند را مالك همه چيز مي

د و دهـشدت واكنش نشان ميبازي بهتارزانشم مال خداست». او در مقابل دروغ، دزدي و حقه

گويد: «التماس دعا،      خوش به سعادتتون كه داند. در جاي ديگر ميآنها را گناهاني بزرگ مي

رين روضه. جاتون وسط بهشته. ما كه دنيامون شده آخرت يزيـد. كـي مـا رو ببـره روضـه. مي

كن نـداري والا خـودت مصـيبتي دلـت مجيد آقا تو رو چه به روضـه؛ روضـه خـودتي. گريـه

بود دسـتش و داداش حبيب اهل روضه نيست فقط سر خاك آقام دستمال گرفتـه   كربلاست ...

كرده. بعدِ آقام نشست پاي بود كسي چشاشو نبينه گريهزد تو پيشونيش. شب چلم عينك زدهمي

روضه منو غم منو خورد. منِ بدبخت سرسخت. خوب چشي تر كرديم ثوابش بره بـه حسـاب 

داند و دنياي ويران خود را بـا رفتن را سعادت ميروضه داش حبيبم كه اهل روضه نيست». وي

نامـد. وي بـا گفتـاري شـاعرانه و سـازد و آن را مصـيبتي بـزرگ ميآخرت يزيـد همسـان مي
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كرده، سعي در وصف حـال آشـفته اي تلميحي به وقايع عاشورا اشارهارجاعاتي مذهبي به گونه

  خود دارد.

كنـد و دهي مثبت بـه روحانيـت اشـاره ميي و ارزشمداردر جايي ديگر با استفاده از گفته

ي «آقا» كه حـاكي از احتـرام و شـأن و گويد: «... تقليد مرده جايزه. آقا ميگه بالا ممبر». واژهمي

برد تا جايگاه روحانيت را از منظر خود بازنمايي نمايد. هنگامي كه كار ميمنزلت بالا است را به

ها را دروغگـو، ناپـاك و دشـمن شود، غيرخوديمايز قائلخواهد بين خودي و غيرخودي ت مي

گويد: «آهنم بركت خداس مثل دونه گندم نعمتـه. انـار ميـوه بهشـتيه؛ خونـو داند و ميخدا مي

كنه الا خون ناپاكو»؛ يا: «از اينم بدتر دروغگو دشمن خداست». وي خداونـد، بركـت، صاف مي

  دهد.روغگو و ناپاك قرار مينعمت و بهشت را در كنار خود در تقابل با د

گرفت كــه ديــدگاه مــذهبي و دينــي در افكــار و باورهــاي تمــامي تــوان نتيجــهدر انتهـا مي

يابـد و اي عميق بوده و به صـورتي مـوثر در گفتـار ايشـان تجلـي ميها داراي ريشهشخصيت

  دهد.گفتمان ديني را شكل مي

  . گفتمان جنسيت ٢-٥

روابط اجتماعي افراد بوده و به جنبـه فرهنگـي جـنس زن و مـرد ي جنسيت، حاصل  مقوله

مرتبط است. افراد جامعه، خواه جنس زن يا مرد، با توجه به فرهنگ مسلط اجتماعي، الگوهـاي 

دهند. عوامل ايدئولوژيك و زيربناي فكري گرفته و در جامعه رواج ميرفتاري معيني را درپيش

اي را در ايـن خصـوص ايفـا كننـدهدرت، نقـش تعييني قـجامعه و همين طور روابط پيچيـده

  كنند.مي

شـود، مردهـا حـاملان اقتـدار مطابق نگرش مردسالاري كه در اين فيلم به وضوح ديـده مي

هـا نيـز يابنـد. ايـن در حـالي اسـت كـه زنفرهنگي بوده و حق سلطه بـر زن را مي-اجتماعي

ن طرز تفكر بـا توليـد اجمـاع و ايجـاد دانند. ايپذيري را حق مسلم خود ميفرودستي و قدرت

  كند.ي واقعي مردسالار را از نظرها پنهان ميكرده، چهرههژموني، مطابق با عقل سليم جلوه

در گفتمان مردسـالار، مـرد بـه عنـوان دال مركـزي يـادآور مفـاهيمي همچـون صـاحب و 

يك نظام معنـايي ي قدرت، فرادست، صاحب اراده، عقل و آزادي عمل است كه در كنندهاعمال 



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ٢٠٤
٢٨ 

 

اند و زن مطابق اين نگرش، فردي ضـعيف، فاقـد اراده و قـدرت، وابسـته، اطراف آن گرد آمده

  پذير است.ابزارشده، مطيع و قدرت

  اي ديگر از ظهور گفتمان جنسيت در گفتگوي مجيد و اقدس:نمونه

بـه   ي مـردان قرارگرفتـه واقدس كه دختر سركشي است، خود ابـزاري بـراي سوءاسـتفاده

اي متـوازن برقـرار است. در آغاز آشنايي، اقدس و مجيد رابطهي مردان را پذيرفتهسادگي سلطه

گزينند، ايـن پردازند و نقش اجتماعي زن و شوهر را بر ميكنند؛ ولي هنگامي كه به بازي ميمي

هاي ظاهري و عقلي نسـبت بـه اقـدس در خورده و مجيد باوجود كاستيهمتوازن به سرعت به

  گيرد. به عنوان مثال به مكالمه زير توجه كنيد.جايگاه فرادست قرار مي

 رم اداره سركار.دارم مي«مجيد: حالا تو بمون تو خونه آب جارو كن من پيتم و برمي

  اقدس: كيه؟

  چي.مجيد: آقا مجيدِ ظروفچيِ اداره

  اقدس: سلام.

  مجيد: سلام. شوم چي داريم؟

  اقدس: نون و روغن.

   رو بنداز لب باغچه.»مجيد:ُ سرفَ

گيرنده را بر عهده دارد و اقدس در نقـش بينيم مجيد همواره نقش دستوردهنده و تصميممي

پذير بـه اش به عنوان همسر به سادگي اين امر را پذيرفته و بـه عنـوان موجـود سـلطهاجتماعي

  است.  گر اين موضوعي مجيد از جملات امري آشكارا بيانپردازد. استفادهاطاعت مي

هاي سنتي حاكم بر فـيلم موجـب گرفت كه ارزشتوان نتيجهبا توجه به مشاهدات فوق مي

ترين شكل خود شده و بـه عنـوان حقيقتـي گيري گفتمان جنسيتي مردسالارانه در افراطيشكل

اي كه مردان تـا جايگـاه فرادسـت صـاحب گردد؛ به گونهمسلم از سوي مردان و زنان تلقي مي

اند كـه بـا شـدهپذير كامـل تنـزل دادهمطلق ارتقاء يافته و زنان تا جايگـاه سـلطه  اراده و قدرت

ي اخير سخت در تقابـل اسـت. ادامـه تحليـل، بـه بررسـي ي چند دهههاي روشنفكرانهديدگاه

ي اصـلي داسـتان را مايـهپـردازد كـه درونگرايي ميگرايي و احسـاسهاي متضاد عقلگفتمان

 اند.  دادهدرخود جاي

  الزمان:اي ديگر از ظهور گفتمان جنسيت در گفتگوي حبيب و فروغنمونه
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گويـد: «مـرد عـارش ميشـه از خواهد كرايه خانه را به حبيب بدهد ميهنگامي كه فروغ مي

كنـد تـا همـواره دست زن پول بُستوُنه»؛ زيرا كه حبيب از گـرفتن مسـتقيم پـول خـودداري مي

ر گفتار فروغ مشـخص اسـت؛ و يـا زمـاني كـه فـروغ فرادستي خويش را حفظ نمايد و اين د

كنم. اگه بخـواي سازم. تروخشكش ميگويد: «اگه تو بخواي من به خوبي تو و بدي اون ميمي

  ترم».كسمن از همه بي  -حبيب عالم-كسوني  جولم. تو كه يار بيسرشم مي

وق وي با استفاده از ساختار جمـلات شـرطي، خواسـت حبيـب را بـر خواسـت خـود تفـ

داند كه همه حاكي از بخشد و وي را در فرادست قرارداده، صاحب اختيار و آزادي عمل ميمي

وچراي قدرت جنس مرد نسبت به جنس زن است. بـا آن كـه حبيـب نسـبت بـه چونقبول بي

باشد، بـاز هـم تفكـر مردسـالارانه تر مييافتهتر و تعديلمردان ديگر داراي نگرشي روشنفكرانه

گشايد، حق هر گونه نمايد. حتي زماني كه لب به تكريم فروغ مينانش را كنترل ميرفتار و سخ

دهد؛ گويي كه تمام تكريم و تمجيـدها تنهـا تعارفـاتي گيري و اعمال نظر را به خود ميتصميم

كرد كه فروغ خبر ازدواج مجيـد را بـه اي توجهتوان به صحنهتوخالي هستند. به عنوان مثال مي

  :  دهدحبيب مي

خـوايم «فروغ: اگه كاكاي دوماد بگذاره فردا كه ولادت حضرت اميـر و سـاعت خوبـه، مي

 عروسو بياريم.

اختياري. برو شبونه ميون ابروتو وردار كه فـردا اي ، خودت صاحببزرگهحبيب: تو عروس

كنه كه با تو سفيد شـده ايـن مـو. دو عروس در خانه داريم. داماد هم از موي سفيدش حيا نمي

  فروغِ زمان!».

اختيار» بـه بزرگـه» و «صـاحبهايي چـون «عروسدهي مثبت واژهي ارزشحبيب به وسيله

بينيم كه در واقع، بزرگ و صاحب اختيـار خـودِ حبيـب اسـت. پردازد؛ ولي ميتكريم فروغ مي

اي امـري كند و اوست كه در قالب جملهاوست كه مجوز برگزاري مراسم عروسي را صادر مي

دهد و اين فروغ است كه بسيار طبيعي ايـن اختيـارات را ي چيدن ابرويش را ميغ اجازهبه فرو

  داند.  حق مسلم حبيب مي

بود تـو پوسـتينش ... گويد: «پيرمرد قوز كردهحبيب در جايي از فيلم در توصيف پدرش مي

رم. خواسـتم جـاي بابـا رو بگيـيه مش استخون بود. اما سر نخ هممون دست اون بود. مـن مي

آرزوي غايي حبيب براي رسيدن به جايگـاه پـدر از اهميـت ايـن   خواستم مرد خونه باشم».مي
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داشـتن سـر نـخ گيرد. حبيب با گفتن «يـك مشـت اسـتخوان» و «دردستجايگاه سرچشمه مي

خواهد دو ارزش متضاد را بازنمايي كند؛ به اين صورت كه با توجه به پيـري و ي افراد» ميهمه

كرده و بـه عنـوان سودگي جسمي باز هم پدر سلطه و اقتدار خود را در خانه حفظناتواني و فر

است و اين خـود بـه جايگـاه والا و قدرتمنـد مـرد در خـانواده ي اصلي حضور داشتهگرداننده

  دارد.اشاره

  . گفتمان قدرت ٣-٥

 «كريم: هوا سرده حيوون سردش نشه؟

آتيشـتون سـرد شـده «كـريم آقـا». هَـووُ سـرم سادات: انقدرم هوا سرد نيسـت. شـما  زينت

  مياوردين به از اين حيوون بود.

 بازي عـالم ديگـه سـت. عشـقسادات ديگه ... عالم عشـقسادات يه فخريكريم: رو زينت

باز بخـتش يـار باشـه و بازجماعت پي رسيدن به عشقشه. خواب و خوراك نداره. اگه يه عشق

خواد برسه و اين كه كه نصيب من شد خيلـي بيشـتر از يهوشيار باشه شايد به اون چيزي كه م

اش است] تو دهنش پرُه. صداش زنگ داره! تو خواستن من بود. «شاه كرََكِه!» [منظور وي پرنده

 .شه قمر بقيه اي مي خونن«عالم آوازخونا» يكيش مي

  گيره.سادات : يه بچه جاي صدتا اينارو ميزينت

  ين حيوون و نداشت.كريم: بابام ... برام حرمتِ ا

كلت يـه جـور سادات: اصلا شـما همـه طـايفگي يـه تختتـون كمـه. اون داداش سـهزينت

 ديوونست شما هام يه جور ديگه.

خون بگير!» صداتو ببر كه كش حموم شازده، حمومي ...  «صداتو ببر! خفهكريم: دختر كيسه

 خونه!»كرك داره مي

ي از احترام و برتري كريم در نظر زينـت اسـت؛ ي آقا از طرف زينت حاككردن كلمههمراه

داده، مقـام وي را بـا اش را بر زينـت تـرجيحتوجه به وي، پرنده و عشق به پرندهولي كريم بي

آورد. زماني كه زينت از فرط نـاراحتي بـه دشـنام لـب زدايي تا حد يك ابزار پايين ميتشخص

آميز بـه ريم با اسـتفاده از الفـاظ تـوهينشود. كالعمل خشن كريم روبرو ميگشايد، با عكسمي

گويد كه ساكت شـود و زينـت نيـز بـه تخريب شخصيتي وي پرداخته، با تحََكُم بسيار به او مي
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پذيرد؛ زيرا كه فرودستي خود و فرادستي و قدرت كريم را به عنـوان يـك حقيقـت سرعت مي

  است.  مسلم پذيرفته

  

  

  گرايياحساسگرايي و . گفتمان هاي عقل٤-٥

پذيري، وابســتگي، گرايي بــا كنــار هــم قــراردادن مفــاهيمي چــون ســلطهگفتمــان احســاس

عـرض و در اطـراف دال مركـزي عنصـر اي هممحوري در زنجيرهارادگي و عشقبافي، بيخيال 

  است.گرا شدهگيري گفتمان احساسگرايي، موجب پيدايش و شكلاحساس

گرا كـه عنصـر عقـل را بـه گرا از سوي گفتمان عقلسلازم به يادآوري است گفتمان احسا

شود و اغلب توسط آن مغلوب شـده و بـه عنوان دال مركزي درنظرگرفته، به چالش كشيده مي

سـازي گرا، بر مبنـاي غيريتگرا و احساسهاي عقلشود. تعارض ميان گفتمانحاشيه رانده مي

آورد. دسـت مـيگرا هويت خـود را بهگيرد. بر همين اساس، گفتمان عقلها صورت ميگفتمان

بيني، آزادي عمـل  سازي مفاهيمي همچون قدرت، تفكر، واقـعگرا از طريق برجستهگفتمان عقل

  يابد.گرا و توليد اجماع، به هويت نسبي دست ميرانيِ گفتمان احساسحاشيهو به

شـدن بنـد. هژمونيكياها با توليد اجماع به هژموني دست ميشد گفتمانهمان گونه كه گفته

گردد؛ ولـي بـا ايـن حـال، هژمـوني گفتمان تا حد زيادي موجب گسترش مفاهيم موردنظر مي

رود. با ايجاد قطبييت بـين دو امري مشروط و موقتي است و با ساختارشكني گفتمان از بين مي

ا سازي عناصر و مفاهيمي كه قرابت بيشـتري بـهايي براي برجستهعنصر عقل و احساس، تلاش

گرا دال گرا و احساسگيرد. بدين ترتيب دال عقل در هر دو گفتمان عقلعقل دارند صورت مي

است. بـه عنـوان بندي كردهاي متفاوت در اطراف خود مفصلبرتري است كه عناصر را به گونه

گرا، امـري گرا و پذيرش آن از سوي گفتمان احسـاسمثال، اعمال قدرت از جانب گفتمان عقل

  رسد.  مطابق با عقل سليم به نظر ميطبيعي و 

هـاي متفـاوتي را هـاي گفتمـاني، گفتمانلازم به ذكر است افراد با قرارگرفتن در انواع قاب

ي گفتمـان تـوان غالبـاً نماينـدهبرند. در ايـن ميـان مجيـد و فـروغ را ميكار مينموده و بهفعال 

ا. هرچند حبيب به عنـوان شخصـيت گري گفتمان عقلگرا دانست و ديگران را نمايندهاحساس
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ي داسـتان اسـت، خـود در كشمكشـي درونـي بـين كننـدهكليدي داسـتان كـه آغـازگر و تمام

گرايي هميشـه بـر شود كه عقـلبرد و همين امر باعث ميگرايي به سر ميگرايي و عقلاحساس

  گرايي غلبه پيدانكند.  احساس

واره در فرودسـت قرارگرفتـه، مجبـور بـه گرا همـي گفتمان احساسمجيد به عنوان نماينده

  هاي زير توجه كنيد:  شود. به مثال پذيري مياطاعت

ي امـري كني ها!». وي با استفاده از جملـهري تو شلوغ نمينگهبان جلوي در به مجيد: «مي

 دهد.ي خود را بر مجيد نشان ميسلطه

نيسـت! بـرو!». او بـا بازي  خربزه بلنـدگو كـه بچـهخـر كلـهمطرب خطاب بـه مجيـد: «نره

خربزه» و «بچـه» كـه گزاري توسط كلماتي چـون «خـر»، «كلـهدهي و ارزشزدايي، نامتشخص

همگي در اينجا داراي بار معنايي منفي هستند، مجيد را در جايگـاه فرودسـت قـرارداده، وي را 

  كند.وادار به اطاعت مي

 كشد:  در خيابان هنگامي كه حبيب، مجيد را از زير پل بيرون مي

  «حبيب: چرا نيومدي در دكون؟

  مجيد: امروز جمعه ست تعطيله.

  حبيب: امروز دوشنبه ست. خيلي داريم تا جمعه.

مجيد: نخير. تو اون تقويمه كه آقام اون سال خودش با دسـت خـودش عيـدي داد، امـروز 

  جمعه ست.

  حبيب: اون تقويم باطله ست.

  آقامه؛ خواه مرده خواه زنده.»  مجيد: واسه من جمعه جمعه آقامه؛ شنبه شنبه  

كرده، وي را ملـزم رفتن مجيد جلوگيريبينيم كه در ابتدا حبيب با كنترل مكالمه از حاشيهمي

بودن تقويم مجيـد اشـاره بودن آن روز و باطلهكند و در رد نظر وي به دوشنبهبه دادن پاسخ مي

گرايي دهي دال عقـلگرايي و تفكر به شـكلسازي مفاهيمي چون واقعكند؛ سپس با برجستهمي

بافي و دلايلي احساسي راند. در مقابل، مجيد با خيال گرايي را به حاشيه ميپردازد و احساسيم

به تقويمي قديمي كه اعتبارش فقط مورد تاييـد مجيـد اسـت و نـه دنيـاي واقـع، بـه مقاومـت 

  فايده است.  پردازد كه بيمي

 يابد:  ها ادامه ميدر اتاق مجيد نيز همين تقابل گفتمان
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  كني.الجمع ميچايي. واسه يه مشت خنزر پنزر ته جوب، ذاتتاق سرده. مي«حبيب: ا

زدن ارزه. داداش حبيب! همين ميخ كـج تـوي يـه چـش بهـممجيد: جدول ضربم بكنم مي

 شه داداش حبيب؟ شه. راستي، راست ميراست مي

  حبيب: حرف مفت نزن!

  خوام.شكي ميتوجيبي اين هفته اون هفته رو پيمجيد: داداش حبيب  من پول 

  هوله نخريا!»حبيب: هله

هايي چون «يه مشت»، «خنزر پنزر» و  «ته جوب» كه همه حاكي از حبيب با استفاده از واژه

پـردازد. سـخنان مجيـد را هاي مجيـد ميدهي منفي وسايل و تلاشارزشي هستند، به ارزشكم

گيري در واره حـق نوبـتكنـد. وي همـهوله منـع ميداند و وي را از خريد هلهحرف مفت مي

بيني، قـدرت و تفكـر بندي مفاهيمي چون واقعدهد و در مجموع با مفصلگفتگو را به خود مي

گرايي پرداخته، گفتمان رقيب را بـه حاشـيه دهي گفتمان عقلپيرامون دال مركزي عقل به شكل

پـذيري راند. مجيد كه فردي وابسته، فاقد عقـل سـليم و ضـعيف اسـت، مجبـور بـه اطاعتمي

  شود.  مي

گويد: «ميگه به هر چمن كـه رسـيدي گلـي حبيب هنگام مخالفت با ازدواج مجيد چنين مي

كنم اون زنكه خونه پام ديگه از اين هفته نيـاد. بچين و برو. آدم نبايد زود پابند بشه. موقوف مي

بگـي  شـنواگه بعد آقامون اختيارت دست منه، من ميگم نه. تو هم بايـد مثـل يـك بچـه حرف

نگرفتم كه نميشه تو داماد چَشم. چيزي كه تو دنيا فراوونه زنه. تازه من برادر بزرگترم. تا من زن

  زاده داوود.ريم امامبشي. اگَرمَ حالت خوب نيست يه چند روزي مي

 است]»اي كه خودش نوشتههاي عروسيكن!  [كارتمجيد: هَمَشو پاره

اي عـام و ي جملـه، آن را بـه گـزارهره به گوينـدهسازي، بدون اشاحبيب ابتدا با نامشخص

ي «آدم» را به عنوان فـرد عاقـل در بخشد؛ سپس واژهكرده، به آن مشروعيت ميبينانه تبديلواقع

برد تا از موضع قدرت به موعظه و نصيحت مجيد بپردازد. در ادامـه، بـا كار ميتضاد با مجيد به

سازي نقش خود با كلماتي چـون «موقـوف كـنم»، هاستفاده از جملات امري و همچنين برجست

شـود تـا وي را «اختيارت دست منه» و «برادر بزرگتر»، جايگاه برتر خود را به مجيد يـادآور مي

پذيري نمايد. وي براي نيل به مقصود خود، از باورها و تفكرات سنتي و ديني مجبور به اطاعت

اند، ماننـد احتـرام بـه آمدهيم به حساب ميرايج آن عصر كه حقيقت مسلم و منطبق بر عقل سل
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گيـرد پذيري فرد كوچكتر و همچنين ازدواج بزرگتر قبل از كوچكتر، كمك ميبزرگتر، نصيحت

دهي كـرده و آن را از ميـدان گرايي سـازمانجانبه را به سوي گفتمـان احسـاساي همهو حمله

  راند.  بيرون مي

هايي را براي تفـوق گفتمـان گرا تلاشفتمان احساسي ديگر گالزمان به عنوان نمايندهفروغ

  شود.  دهد كه در برخي از موارد به ظاهر موفق نيز ميگرا انجام مياحساس

 گفتگوي حبيب و فروغ در اتاق حبيب: 

 «حبيب: آب نطلبيده مراده.

كـنم درا فروغ: مراد كه خودتونين، حبيب عالم. جاتون راحته؟ سر شب كه ميام جاتونو پهن

كنه ... كوچيك كـه ندازم، ميام زير لاحافتتون اما تنهايي جونوم يخ ميها رو ميبندم، پردهو مير

سرُيدم زير لاحافتشون ... حالا نه تنها دم صـبح، از سـر رفتم تو جاي آقام. ميبودم دم صبح مي

  شه.شب سرماسرمام مي

 حبيب: هوا سرده. يه چيزي تنت كن!

  ي اي برجه.اجاره لرزه.فروغ: جونم از تو مي

  حبيب: بزار سر بخاري.

ي خودتـون ي پدريتونـه. اگـه خونـهفروغ: مرد عارش ميشه از دست زن پول بُستوُنه. خونه

چرخه. از شيراز اومـدم تهـرون خونه ميبود يا دست من تنگ بود، يه چيزي. شكر چرخ خياط

وكـارم از يـادم ديـار و كس  خونه واكردم. شهر وي خياطي ببينم خانوم خياط شدم. خياطدوره

رفت. هااا مهمون چند روزه چند ساله شد. بابا ننم كه جواب كاغذامه نميدن. دور انـداختنم. از 

خوام. گم من بايد بخوام كه ميخوادت. ميگن ميخدا قايم نبود، از خلق خدام قايم نكردم. مي

 خواستن او ديگه حكايت خودشه و دلش.

  حبيب: دل من پيش توِ.

  گذاره؟گن پس چرا پا پيش نميوغ: ميفر

مونه حبيب. حبيبم حبيب: بگو يه برادر عليل داره. همه رفتن سيِ زندگي خودشون. بگو مي

 كسه.»بايد قوم و خويش و يار و قار و كس و كار اون باشه. اونه كه بي

از زبـان  پروا عشق و علاقه و احساس نياز خود را ابرازكرده، به طور غيرمسـتقيم وفروغ بي

ي فـروغ اسـت و بـه آن كند؛ ولي حبيب بـا آن كـه دلبسـتهديگران سوالات خود را مطرح مي
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گرايي پيرامــون دال مركــزي گرايي و مســئوليتدهي مفــاهيم تفكــر و واقــعمعتــرف، بــا شــكل

گرا را حـاكم كند و گفتمان عقـلاي منطقي رد ميگرايي را به گونهگرايي، گفتمان احساسعقل

هايشان يا بهتر بگوييم، از تفـاوت . عدم تفاهم و درك متقابل آنها از اختلاف در ديدگاهسازدمي

گويد و حبيب از سرماي هوا، فروغ گيرد. فروغ از سرماي احساس ميهايشان نشأت ميگفتمان

اي كند. ولي در صحنهنالد و حبيب مسئوليتش در قبال مجيد را بهانه ميكسي مياز تنهايي و بي

گرا ي قديمي به مرور خاطرات مشغولند، كفه بـه سـود گفتمـان احسـاسكه آنها در خانه  ديگر

  شود:سنگين مي

بود بـه خورد. كريم تيركمونشـو نشـونه رفتـه«حبيب: انگار ديروز بود. مجيد رو يخا سر مي

 كرد.خانوم باقالي پاك ميبودن. آقازادهكلاغايي كه روي چنار نشسته

  باقالي داشتيم.ر دميفروغ: ها يادمه؛ نها

كرد برا گنجشكا. يه مش استخون بود. بود تو پوستينش. نون ريز ميحبيب: پيرمرد قوز كرده

خواسـتم مـرد خونـه خواستم جاي بابا رو بگيـرم. مياما سر نخ هممون دست اون بود. من مي

كنم. سـتخواستم اينجا رو واسه خودمـون درخراب كردم. هي هي هي! ميباشم. همه رو خونه

 واسه تو.

كرده. او سـال زمسـتون، ده چهـارده سـال پـيش، فروغ: طاقش اومده پايين. زمينش نشست

خواستين برين بـاغ شـاه. دگمـه باقله داشتيم، رخت نظام برتون بود. ميهمون روز كه نهار دمي

 بود. گفتين ...فرنچتون افتاده

  خياط! تو گفتي ...فرنچمو بدوزي، خانمخانم چشمش سو نداره. ميشه دگمه حبيب: آقازاده

  خياط اسم داره.فروغ: خانم

  حبيب: سرخ و سفيد بودي مثل برف و خون.

فروغ: شما حرومم كردين. من كه در بند حروم و حلالـش نبـودم؛ در بنـد انكحتـو آقـاهم 

 ، بگذريم ...»"االلهحبيب"نبودم. مهر شما به دلم بود و كلام خدا به لبم 

كنـد، بـر به دنبال بيان خاطرات مشترك قـديمي حبيـب گفتگـويي احساسـي را شـروع مي

گويد؛ سپس لب به سـتايش خورد و از اشتباهش سخن مياش افسوس مينيافتهآرزوهاي دست

اي از زيبــايي و عشــق پرشــور و گشــايد. در تشــبيه او بــه بــرف و خــون بــه گونــهفــروغ مي

فروغ در هنگام اشاره به وضعيت نابسامان خانه، گويي بـه گويد.  ي فروغ سخن ميرفتهازدست
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كنــد. در ادامــه فــروغ بــه نقــد عقــل اي اســتعاري وصــف حــال خودشــان را بــازگو ميگونــه

گرا آن را بـه پـردازد و بـا هنجارشـكنيِ گفتمـان عقـلي حبيب ميانديش و بازدارندهمصلحت

نمايد. حبيب حرفي براي گفـتن تزلزل ميراند و جايگاه آن را تا مرز فروپاشي كامل محاشيه مي

گرا از جانب اوست. وي در گر قبول برتري گفتمان احساسكند و اين  بيانندارد و سكوت مي

نشيند و با افسـوس فـراوان، سكانس انتهايي فيلم نيز خسته و فروريخته در كنار جسد برادر مي

  ي عمر دير رسيديم.»هگويد: «همگشايد و ميگرايي خود ميلب به شكايت از عقل

هايي كند در طول داسـتان فرصـتنويس به نحوي زيركانه تلاش مينامهرسد فيلمبه نظر مي

گرا، به نقد عقل بپردازد؛ به عنوان مثال، فـروغ در ي گفتمان عقلسازد تا در نبود سلطهرا فراهم

دونه. . زني مردي نميگويد: «اي محرمه. كاكا حبيب آقاست. دلِ ديوونستخانه چنين ميخياط

ديوونگي ايره، او داشت.»  و زماني كه مجيد به تنهايي با خداي خود درددل كاشكي يه ريزه دل 

گويد: «دروغگو دشمن خداست. واي واي كه چقد دشمن داري خدا. دوسـتاتم كـه كند، ميمي

غيرخـودي عقل كه در حقشون دشمني كردي.» عاقلان را  ماييم يه مشت آدم عاجز عليل ناقص

كننـد و البتـه طلبي را به مدد عقل توجيه ميداند، آنهايي كه دروغ مصلحتي و حيله و منفعتمي

گيرند كه همـين مسـئله باعـث شـكايت به كمك آن هميشه در جايگاه سلطه و قدرت قرار مي

  شود.  مجيد به درگاه خدا مي

  گيري. نتيجه٦

هاي نامه مورد نظر و گفتگوهاي شخصيتفيلم  هاي گفتماني ون ليوون دربا استفاده از مولفه

هـاي متفـاوت تواند تجلي و تبلور گفتمانشود كه الگوهاي تحليل گفتمان ميفيلم، مشاهده مي

توان گفـت كـه در بررسـي سازد. بنابراين در پاسخ به سوالات تحقيق ميرا تا حد زيادي نمايان

رها و اعتقادات ديني رايج در جامعه بـه شود باوهاي فيلم مشاهده ميگفتگوهاي ميان شخصيت

شده و اين امر به صورت ارجاعات مـذهبي ها نهادينهشكل عميقي در تفكر و نگرش شخصيت

  است.گيري گفتمان ديني در طول فيلم گرديدهيافته و باعث شكلدر گفتار تجلي

تـوان ا ميهـشـده در دادهبا تحليـل گفتمـان جنسـيت و بـا اسـتفاده از شـواهد زبـاني ارائه

ســازي مفــاهيمي چــون فرادســت و گرفت كــه مطــابق نگــرش ســنتي، مــرد بــا برجستهنتيجــه

ي قـدرت، حـق سـلطه بـر زن را داشـته و در مقابـل، جـنس زن نيـز فرودسـتي و كنندهاعمال 
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است. اين تحليل، از طريق بررسـي تـاثير روابـط قـدرت و دانستهپذيري را حق خود ميتسليم

داد زبان افراد به لحـاظ ايـدئولوژيك، در تسـلط فيلم به طور عيني نشانجنسيت در گفتگوهاي  

ي قدرت را داراسـت و ديـديم كـه عـلاوه بـر عوامـل كنندهبعضي بر بعضي ديگر، نقش تثبيت

  تواند در برتري گفتماني بر گفتماني ديگر موثر باشد.  قدرت و ايدئولوژي، جنسيت نيز مي

علاوه   تحقيق،  اين  نتايج  ديگر  گفتمان از  وجود  فوقبر  ميهاي  گفتمانالذكر  به  هاي  توان 

توان به هاي گفتماني لاكلاموف ميكرد كه با استفاده از مولفهگرايي اشارهگرايي و احساسعقل

شود و  گرايي، عنصر عقل به عنوان دال مركزي در نظر گرفته مييافت. در گفتمان عقلآن دست

عقل ميان  تقابل  احساساز  و  برجستهگرايي  طريق  از  و  قدرت، گرايي  مانند  مفاهيمي  سازي 

كند. عنصر عقل به عنوان دال مركزي، در غلبه گفتمان گرا هويت خود را پيدا ميگفتمان عقل

شود. هرچند به علت گرا نقشي كليدي داشته، باعث هژموني آن ميگرا بر گفتمان احساسعقل

  گرا در مواردي محدود بوديم. ي گفتمان احساسي فيلم در نقد عقل، شاهد برتر تمايل نويسنده

  منابع 

نظـام گفتمـاني ).  ١٣٩٩اسكويي، صديقه و ترابي، محمـدعلي و دواتگـري، هانيـه. (اميدي .١

ن انتقـادي از ديدگاه نشانه شناسي كاربردي برمبناي رويكرد تحليل گفتما  ٥٠تمبرهاي دهه  

  .٢٩٥-٢٦٧  ،٣٥زبان پژوهي، . ون ليوون

شيوه هاي بازنمايي )،١٣٨٨پهلوان نژاد،محمدرضاوصحراگرد،رحمان وفلاحي،محمدهادي،( .٢

 –كارگزاران اجتماعي در نشريات دوره ي مشـروطه از منظـر گفتمـان شناسـي اجتمـاعي  

،مجلـه زبانشناسـي و معنـايي  –ي گفتمان مدار جامعه شناسي  انتقادي با عنايت به مولفه ها

  ١گويش هاي خراسان،ش.

  ،تهران:انتشارات فرهنگ گفتمانگفتمان و تحليل گفتماني)،١٣٧٨تاجيك،محمدرضا،( .٣

ياسـمينه   "وطـن مـن زجـاج"تحليل رمـان  ).  ١٣٩٩زاده، مهين و پرشور، سولماز. (حاجي .۴

-٥٣  ،٢٠،  پژوهشـنامه نقـد ادب عربـي.  صالح بر اساس رويكرد گفتمان انتقادي ون ليوون

٧٥.  

  ،ويرايش دوم،تهران:نشرعلمنشانه شناسي كاربردي)،١٣٨٧سجودي،فرزان،( .۵
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Abstract 

Critical analysis as one of the discourse analysis approaches that tries to 
demystify power relationships and hidden ideologies in it by text 
denaturalization and review of structures and discourse-oriented 
components of texts. In the present research, dominant discourse analysis 
approaches and text analysis tools are briefly introduced based on Van 
Leeuwen pattern (1996); then, analysis of the movie “Souteh-delan”, written 
and directed by the late Ali Hatami is done with the help of these tools and 
in theoretical discourse framework of Laclau and Mouffe; religious 
discourses formation, sex, rationalism and emotionalism are also considered 
in detail. The present study objectively shows how ideologies and power 
relations can affect people attitudes and insights and manifest in their 
relations and social interactions. Other results of this study show that 
according to the traditional attitude, man believes in right of dominance to 
the woman by highlighting concepts like overtopping and executor of 
power. 
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